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فروع کافی 
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فهرست موضوعات 


ادامة کتاب حج 
-۱٩(‏ ۵۶۷) 


بخش چهل و نهم 
ماههای حج eee‏ 


انواع حج ری رن اک [ [ گر ےر 


واجبات حج تمنّع 9س“ ۳ 


بخش پنجاه و سوم 


بخش پنجاه و چهارم 
چگونگی علامت گذاری به قربانی. .. ۳۴ 


ےھ ۰ اه ۰ 
بحس يسجاه و پم 


بخ پنجاه وشۂ 
حکم کسی كه نیت حج تمتع نمی‌کند ۳۸ 


بخش پنجاه و هفتم 
چگونگی حجّ مجاورین مكّه واهل 


بخش پنجاه و هشتم 
حکم حج كودكان و حجّ بردگان بت ۴۸ 


بخش پنجاه و نهم 
حکم کسی که پیش از انجام حج واجب 


ذاه جے 
سور ۵ سم 


حکم نیابت زن از مرد چو ہو QOS‏ 


بخش شصت ویکم 
حکم کسی که برای حج افراد اجیر شده به 
جاى آن؛ حج تمتع انجام می‌دهد یابه 


پخش شصت و دوم 
حکم کسی که به حج وصیت می‌کند. اما 
از غير آن‌جایی که او وصیت نموده بود. 
برای او حج انجام دهند يا به چیز اندکی 
برای انجام حج وصیّت می‌کند QA...‏ 


بخش شصت و سوم 
حکم فردی که انجام حج را به عهده 
می‌گیرد. ولی هزینه‌ای که به او داده‌اند 
کفایت نمی‌کند. يا حج را به عهده می‌گیرد 
اما آن‌را به دیگری واگذار می‌کند. ...۶۰ 
پخش شصت و چهارم 
حکم نيابت از مخالفان مذهب 2 


بخ 3 اق شڈ 


بخش شصت و هفتم 


فروع کافی ج / ۴ 


بح ند ت و هس 
حکم کسی كه به نيابت از دیگری حج 


انجام داده وخود در آن شریک بوده است 


و سی او ان O‏ ی ری ان رم اط 
بخش د شصت ونهم 
یک روایت نکته‌دار كع فو ونه يه اق ساد هه وا ۶۸ 
بخش هفتادم 


حکم فردی که هزينة نيابت را در غير حج 
مصرف می‌کند يا از هزینه نیابت» مقداری 
اضافه می‌آید. OSA‏ 


بخش هفتاد ویکم 
اطها ره و وھ ل سوا م گا 


بخش هفتاد و دوم 
حکم کسی که خویشان خود را در ثواب 


رحم می‌نماید لم وف انا سوا کن اس ۱۷۰ 
بخش هفتاد و سوم 


زياد كردن موی سر برای کسی که 


می خواهد حج و عمره انجام دهد ... ۸۰ 





بخش هفتادو چهارم 
ميقاتهاى احرام له وم انيه اک E O‏ ورم کا ها ۸۲ 
بخش هفتادو ينجم 
شود ANS RE ASA NR.‏ 
بخش هفتادو * ششم 


حکم کسی که از میقات شهر خود بدون 


احرام عبور کند يا بدون احرام وارد مکه 


بخش هفتاد و نهم 
چیزهایی كه يس از عسل و قبل از تلبیه 
گفتن بر محرم جایز است یادا 
عطرء شکار كردن و موارد دیگر .... ۱۰۳ 


بخش هشتادم 
نماز احرام احرام بستن و شرايط آن ۱۰۷ 


۷ 
بخش هشتادو يكم 
لبیک گفتن کی مت باك شر سی از 
بخش هشتاد و دوم 
خودداری محرم از حدال و موارد 
مشابه داش یھ سس ھی 1 1[ 1 1[ و 19 
بخش هشتادو سوم 
لباس محرم و آن‌چه پوشیدنش بر او 
شر لت سس نس اھ 
بخش هشتادو چهارم 
حکم محرمی که بر کمر خود هميان و 
کمربند می‌بندد کا سام E‏ 


بخش هشتاد و پنجم 
پوشیدنش جایز است و آن چه که از آن‌ها 


بخ هشتاد وشۂ 
محرمی که ناگزیر به پوشیدن لباسی 
می‌شود که بر او جايز نيست E‏ 


بح هشتاد وهفد 
لباسی که در آن قربانی واجب است ۱۴۱ 





بخ هشتاد وهشد 


بخش هشتاد و نهم 


بخش نودم 
حكم سایه برای محرم ےا اھ اواب ا تا و ۱۳۶ 


بخش نود و یکم 
محرم نباید در آب فرو رود سی دی 


بخش نود و دوم 


بخش نود و سوم 
کراهت استفاده از زیور آلات برای 


بخش نودو چهارم 
معالجه محرم به هنكام بیماری يا ز خمی 
شدن» درآوردن دمل یا بیماری دیگر ۶۲۳ 


فروع کافی ج /۴ 


بخش نود و پنجم 
حکم محرمی که حجامت میکند يا 


نانعن‌ها یا موها یا چیزی از آن‌را کوتاه 


اله 


حکم محرمی که جانوران را از خود دور 


بخش نود و هفتم 
است و چیزهایی كه کفاره‌آور است . ۱۷۴ 


بخ نود و هشت 


جهارياى خود علف می چیند سے ۱۷۹ 
بخش نود و نهم 
اداب محرم ںو اب لعن ید و E‏ قا لج جا ERE‏ ۱/۸۰ 
بخش صدم 
حكم محرمی که از دنيا برود ...... ۱۸۵ 
بخش صد و يكم 


حکم کسی كه به علّت بیماری و يا مانع 


شدن دشمن نمی‌تواند وارد مکه شود و 





فهرست موضوعات 


کغاره‌ای کته سر این شنوارد تعلق 


بخش صد و دوم 
ازدواج و طلاق جاری می‌کند وکنیز 


تن صل و ضوع 
حجش را به پایان برساند بازنش همبستر 


بخش صد و چهارم 
حکم محرمی که همسرش رامی‌بوسدو به 
او با شهوت يا بدون‌شهوت نگاه می‌کند يا 
به زن دیگری نگاه‌می‌کند TEs‏ 


بخ صدوشۂ 
بازداشت از شکار و این که هر كاه محرم و 


غير محرم در حرم و بیرون آن با شکار 


برخورد کند با آن جه کند؟ رت و 
بخش صدو هفتم 

حکم محرمی که به خوردن گوشت شکار 

و حیوان مردار ناگزیر می شود ال می ا 
بخ صدو هت 

حکم محرمی که شکار می‌کند از کجا کفاره 

دهد و در کجا قربانی نماید؟ AE‏ 
بخش صدو نهم 

كفاره شکار حیوانات وحشی e‏ 
بخش صدو دهم 

كفارة کٹ پرندگان و 7 سكسك تخم آنها 

براى محرم ہا ی حت لي ا AE‏ 
بخش صدو يازدهم 

برشکاری اجتماع کنند 6 تو 


بخش صدو دوازدهم 
فرق بين شکار صحرایی و دریایی وآن چه 
ازآن بر محرم حلال است e‏ للا 





بخش صدو سیزدهم 
کی مخرمی که يعاق يان شکار کنذ :۰ ۲۴۱ 


بخش صدو چهاردهم 
حکم محرمی که در حرم شکار کند . ۲۴۳ 


بخش صدو پانزدهم 
بخث صدو شانزدهم 
چگونگی ورود به حرم ےب سی و ری جو 


بخ صدو هفدهم 
قطع تلبیةُ محرم در عمره تمتع 0000 


بخش صدو هیجدهم 
چگونگی ورود به مكه TOYE ESS‏ 


بخش صدو نوزدهم 
چگونگی ورود به مسجدالحرام ۰۰۰۰ ۲۵۸ 


بخش صدو سكم 
دعا به هنكام رو به رو شدن باحجر الاسود 


فروع کافی ج / ۴ 


بخش صدو بيست يكم 
عق افش سے مھا ھ2 


بخش صدو بیست و دوم 


بخش صدو بيست و سوم 
طواف و استلام ارکان 0 


بخش صدو بيست چهارم 
ملتزم (پشت کعبه نزدیک رکن یمانی) 


بخش صدو بيست و ششم 
نماز بهتر است يا طواف خانه خدا؟. ۲۸۶ 


بخش صدو بيست و هفتم 
حدود محل طواف ع کی ON‏ ا 


بخش صدو بیست و هشتم 
چگونگی طواف نمودن سس AR‏ 





فهرست موضوعات 


حکم کسی که در اثنای طواف کاری 


برایش پیش می‌آید یا بیمار می‌شود . ۲۸۹ 


بخش صد و سی و يكم 
مر ظا اون 00۷ ۵ ۲۵ 


بخش صد و سی و دوم 
جمع ميان چند طواف هفتگانه .... ٠٠٣‏ 


بخش صد و سی و سوم 
حکم کسی که طواف کرد و راہ را از حجر 
اعا گرتا تیه ویڈو یں 


بخش صدو سی و چهارم 


بخش صد و سی و پنجم 
مک یی كك« بيش از طرفت اسمن ون 
صفاو مروه نماید يا طواف را انجام دهد و 


سعی را به‌تأخیر اندازد Este‏ 


۱۱ 


پخش صد و سی و ششم 
حکم طواف بیمار و کسی که بدون علّت 
به صورت حمل شده طوافش دهند. ۳۰۱۷ 


بخش صد و سی و هفتم 
دو رکعت نماز طواف و وقت آنها وقرائت 
در آنها و دعای آنها ہک موس سی ۸ت 


بخش صد و سی و هشتم 
شک در دو رکعت نماز طواف اج چا ۳۳۳ 


بخش صد وسی و نهم 


بخش صد و چھلم 


وآشامیدن آب زمزم پیش از رفتن به صفا و 


بخش صد و چھل و یکم 


ايستادن در بالای صفا و دعاکردن . . ۳۲۶ 


بخش صد و چھل و دوم 
سعی بین صفا و مروه و آن چه در آن گفته 





۱۲ 


بخش صد و چهل و سوم 
حکم کسی که سعی را پیش از صفا از مروه 
شروع نماید یا بین صفا ومروه شک 


بخش صد و چهل و چهارم 


بخش صد و چهل و پنجم 
قطع نمودن سعی به جهت نماز یا غير آن و 
سعی نمودن بدون وضو FY a‏ 


بخش صد و چهل و ششم 
کوتاه كردن برای تمتع و بیرون آمدن او از 


بخش صد و چهل و هفتم 
حکم کسی که عمره تمتع انجام می‌دهد و 
فراموش می‌کند که تقصیر نماید تا به حج 
احرام می‌بندد يا پیش از تقصیر سرش 


بخ صد و جهل هشت 


حکم کسی كه به عمره تمتّع احرام بسته 


فروع کافی ج / ۴ 


يس از احرام باپیشامدی از مکه بیرون 


شود 9 
احرام زن حائض و مستحاضه TOR eae‏ 
بخش صد و پنجاه و يكم 
آن چه بر حائض از ادای مناسک واجب 
امسن نم وی و لا ا 
بخش صد و پنجاه و دوم 
شود ا ا تی ای مان می ا یا 
بخش صد و پنجاہ و سوم 
نماید اک تی ا ای مود اا کیک مایا 
بخش صد و پنجاہ و چھارم 
جند روایت نکته دار أ ا“ جر کی کے ۳۶۶ 





بخش صد و پنجاه و ششم 
دعا برای برطرف شدن خون حیض. ۳۷۰ 


بخش صد و پنجاه و هفتم 
احرام روز هشتم ذى حجه سای ا۷ 


بخش صد و پنجاه هشتم 
حج پیاده و نهایت پیاده روی در 


حج DN‏ دی کر ۳ 
بخش صد و پنجاه و نهم 

انجام طواف حج تمتع پیش از رفتن به منا 

نا ات سر ا کر e i‏ 

بخ صد و شصۃ 

حکم انجام طواف حج بر کسی كه حج 

افراد انجام مى دهد ek‏ م اہ ری 
بخش صدو شصت و یکم 

حرکت به سوی منا اما و بل یگ موی وی مق TAV‏ 


بخش صد و شصت و دوم 
فرود آمدن به منا و حدود آن ۱۳۸ 


۱۳ 


بخش صد و شصت و سوم 
حرکت به سوی عرفات و حدود آن. ۳۹۰ 


بخش صد و شصت و چهارم 
حکم پایان لبیک گفتن حاجی ۱۳ 


پخش صد و شصت و پنجم 
وقوف در عرفه و حدود موقف .... ۳۹۴ 


بخش صد و شصت و ششم 
كوج كردن از عرفات 0 


بخش صد و شصت و هفتم 
رفتن به مزدلفه شب هنكام ایستادن در 


دامنةُ كوه مشعر و فرود اف ا انز 


حدود آن ا ات ا نشم 
بخ صد و شه ت و هشد 


هروله و تند روی در وادی‌محشر ... ۴۰۹ 


بخش صد و شصت و نهم 
حکم کسی که از وقوف در مشعرآگاهی 
تلات ea‏ 


بخش صد و هفتادم 
حکم کسی که پیش از طارع فجر باشتاب 





بخش صد و هفتاد و يكم 
کسی که حج از او فوت شده است . ۳۲۰ 


بخش صد و هفتاد و دوم 
سنگریزه از کجا برداشته می‌شود؟ وتعداد 
انها حقدر است؟ يذ RE‏ یت کے ۴۳۳ 
بخش صد و هفتاد و سوم 
سنگ‌ریزه و فضیلت آن a2‏ 
بخش صد و هفتاد و چهارم 
حکم رمی جمرات در روزهای دنم 
یازدهم و دوازدهم لاہ گا وم باه و ۲ ۲۱ 
بخش صد و هفتاد و پنجم 
حکم کسی که در رمی جمرات پس وپیش 
يا زياد و کم نماید ا ا ا ای نز 
بخش صد و هفتاد و ششم 


کند و يا از مسأله آگاهی نداشته‌اند ۴۳۸۰ 


فروع کافی ج / ۴ 


بخش صد و هفتاد و هفتم 
وکودکان وحکم انجام رمی به صورت 


سوارى عا او انم ره ۴۳۴۰ 
بخش صد و هفتاد و هشتم 
روزهای قربانی ا ا ی ی خی 
بخش صد و هفتاد و نهم 
کمترین حد قربانی ا ا کو ۶۱ ۲ 
بخش صد و هشتادم 


حکم وجوب قربانی و محل ذبح‌آن . ۴۴۵ 


بخش صد و هشتاد و یکم 
مستحبات قربانى و موارد مجاز و غیرمجاز 


بخش صد و هشتاد و دوم 
حکم قربانی ز ائو شیرده یابارکش .. ۴۵۶ 


بخش صد و هشتاد و سوم 
حکم شتر قربانی که از راه رفتن بازماند یا 
پیش از رسیدن به قربانگاه و نحر آن بمیرد 





فهرست موضوعات 


بخش صد و هشتاد و چهارم 
شتر و گاو از قربانی چند نفر کفایت 
می‌کند؟ EOE‏ 2 


بخ صد و هشتاد وش 
خوردن از قربانی واجب و صدقه دادن آن 


و بيرون بردن آن ازمنا Ee‏ 
بخش صد و هشتاد و هفتم 
پوست قربانی رر ی ےا 


بخش صد و هشتاد و هشتم 


تراشیدن سر و كوتاه نمودن مو و 


بخش صد و هشتاد و نهم 
حکم کسی که در انجام مناسک بخشی را 


بخش صد و نودم 
مواردى كه براى مرد يس از تر اشیدن‌سر 
بيش از زيارت بيت از لباس و عطر حلال 


مى شود aA‏ و 


۱۵ 
بخش صد و نود و یکم 

حكم روزه کسی که حج تمتع انجام 

می‌دهد در ازاى نبود قربانی FADS‏ 
بخش صد و نود و دوم 

زیارت بيت و غسل آن 0+ - + --- ۷0 
پخش صد و نود و سوم 

E PE‏ او رب ہر یی 
بخش صد و نود و چهارم 

حکم کسی که شب هنكام در منابیتوته كند 

یمسر کسسرار سر اج NS EEE‏ 
بخش صد و نود و پنجم 

آمذن ( از منا) به مکه بعد از ضا رک طواف 

نو اج هی ا ات ا بو ۱۵ اھ 
پخش صد و نود و ششم 

تکبیر در ایام تشریق 07و ۶ی 
بخش صد و نود و هفتم 


نماز در مسجد منا و حکم کسی که درمنا 





۱۶ 


پخش صد و نود و هشتم 
حکم كوج از منا؛ كوج اول و کوچ 


بخش صد و نود و نهم 
فرود آمدن در زمين سنكريزه 0 01 


بخش دویستم 
اتمام نماز در حرم مکه و مدینه .... ۵۱۷ 


بخش دویست و يكم 
فضیلت نماز در مسجد الحرام وبهترین 
بقعهُ آن OVD‏ 


بخش دویست و چهارم 


بخش دویست و پنجم 
آن چه از عمرۂ فریضه کفایت می‌کند ۵۳۷ 


فروع کافی ج / ۴ 
د ع دود 5 و 4 
انجام عمرهۂ مفرده FARE‏ 


بخش دویست و هفتم 
انجام عمره مفرده در ماههای حج (شوال: 
ذی‌قعده و ذىحجه) ری سی جا ری اتا 


بخش دویست و هشتم 
ماههایی كه انجام عمره مفرده در آن 
مستحب است و حکم کسی که در ماهی 


به آن محرم شده و در ماه دیگر از احرام 


بخش دويست و نهم 


بخش دويست و دهم 
حكم كسى كه در حال احرام به عمره با 
همسرش نزديكى مىكند و کفارۂ آن. ۵۴۸ 


بخش دويست و يازدهم 
حك قي كه مد ران شجھب شیر 


قربانی می‌فرستد و خود نزد خانواده‌اش 
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بخش‌های مربوط به زبارت ها 
(۵۶۸ - ۵۶ع) 
بخش یکم 
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پیوست حج به زیارت شی یسر OVS‏ 


بخش سوم 


بخش چھارم 


منبر» روضه و جایگاه پیامبر ًة ۰۰۰ ۵۷۹ 


بخ ۵ 
جایگاہ جبرئیل اا وت ست OAS‏ 


ےھ 2 
۰ ل ۳ 


فضیلت اقامت در مدینه روزه داری 


ےھ .م 
۰ ل ۳ 


زیارت ائمّهُ بقيع ل2 Qas‏ 


بخش نهم 
زیارت مشاهد و قبور شهدا ONT‏ 


بخش دهم 
وداع با قبر پیامبر يا لسلست ۵55 


بخش دوازدهم 
استر احتگاه پیامبر ج ا تا مرج 


بخش سیزدهم 


بخش چهاردهم 


[ جند روایت نکته‌دار ] 79ھ a‏ 


بخش پانزدهم 
اعمالی كه در بارگاه امير المؤمنين اا 





۸ 


بخش شانزدهم 
دعايى ديكر در كنار قبر امیرموّمنان 
على اد لاا ا ا ا 


بخش هفدهم 
جایگاه سر مبارک امام حسین ا . . ۶۱۴ 


بخش هیجدهم 
زیارت قبر امام حسین بن على 22 ۶۱۶ 


بخش نوزدهم 
زیاراتی که در بارگاه امامان ما کفایت 
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فضیلت زيارتها و ثواب آنها Nas‏ 


بخش بيست ویکم 
فضيلت زيارت امام حسين ا . . . . ۶۳۴ 


بخش بيست ودوم 
فضيلت زیارت امام كاظم 32 ..... ۶۴۲ 


فضیلت زیارت امام رضا نالك A‏ 
بخش بيست و چهارم 
[نماز در حرم‌های چهارگانه ] 0 


بخش بيست و پنجم 





۱۹ 


)6۹( 
باب آشهر الحج 
ہے ہیں کے یں 
ی الْحَتَاطِعَ زاره عن آبي جغفر ا قَالَ: 
و انز معلوداث )+ مزال و ذو امد و ذو الحكةة لیس لاحد أن مق 
فیمّا سِوَاهُنٌ. 
۲ لب بزاهيم عن أب زد ِن |شماعیل عَن الب شَادَان جد 
ن ان أبي یر عَنْ مُعَاویَة ن عار عَنْ آبی عَبْدِ الله ا في ول الله عرو جل: 


2 
org” 


(الحج نهر مَغلوماث فمن فَرَضَ فين الحج». 


A ¢ 


و 
۱ -زراره گوید: امام باقر اا در تفسیر آيه شریفه‌ای که خدای متعال می‌فرماید: «مراسم 
حج در ماههای شناخته شده. انجام می‌شود» فرمود: 
شوّال, ذی‌قعده و ذی‌حجه است که جایز نیست کسی در غير اين ماهها حج را بر خود 
فرض وواجب سازد. 
۲-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام در مورد اين آيه که می فرماید: «مراسم حج در 


ماههای شناخته شده انجام می‌شود. (فرمود:) 








3 فروع کافی ج ۴ 


و المَوْض الَلبيه و الاشعَاژ و اللید ای دک فَعَل فد فرض لح و لا 
فرص الْحَج الا فى هَذِهٍ السهور ای قَالَ الله عر و جل: الج اهر مَغْلُوماتٌ» و 
٥ص‏ ۹9۷۶۷۷۹۷۷ٰٰ 00 
7 و 07 
شهر الح سوال و ذر المَعدَة و عشر من ذي حم و أَشْهْرٌ السَيَاحَة 
عِشْرُونَ من ذي الحجّة و لحم و صقرو هر بيع الل و َر يِن شهر بيع 
الاخر. 


(۵۰) 
بَابُ الْحَجٌالأَكْبَر و لأْضفر 
۱ ی ےق : سَأَنْتٌ نا 


مراسم حج واجب با گفتن لبیک. يا شکافتن کوهان شتر قربانی و يا آویختن نعلین بر 
كردن قربانی» فرض و واجب می‌شود. 

يس هر یک از این سه کار كه صورت بگیرد. انجام مراسم حج در آن سال بر عهدة 
حاجی واجب خواهد شد. کسی حق ندارد مراسم حج را بر خود فرض و واجب سازد 
مگر در همین سه ماهی که خداوند ك فرموده است. این سه ماه عبارتند از: ماههای 
شو ال. ذی‌قعده و ذی‌حجخه است. 

۳ على بن ابراهیم با سند خود نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 

ماههای انجام مراسم حج» شوٌالء ذی‌قعده, و ده روز از ماه ذی‌حجه است و ماههای 
سیاحت بيست روز از ذی‌حجه و ماه محرّم؛ صفرء ربیع‌الاول و ده روز از ماه ربيعالثانى است. 


بخش پنجاهم 
حج اکبر و حج اصغر 


۱-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: روز حج اکبر جه روزی است؟ 








کتاب حج ۳۱ 


فقَال: هُوَيَوْمُ النَحْرِوَ الح الاضعر العَمْرَة. 
ابو علی اْأشَْرِي عَنْ مدب عبد الْجَبًار عَؿْ صفوان عن ريح عَنْ آبي 


عبد الله ا قال: 

تم 
رل با ود بت رار ا 

سَأَنْتٌ ابا عند الله ال ن احج ار .فا ان عبّاس کان يَقُولُ: يوم عَرَفة. 


ال بو ند الله 2 ا رت 
حح الب يم خر و يَحْمَج بقل ے من 
و هي عشَرون مِنْ ذي الحجّة و المُحَوْمُ و صَفَروَ شهر رَبِيع ا 1 


ہے ۲ 


بيع الاجر. و لَوْكَانَ احج الا کب یوم عرفة لكا أزبعة أ شهرو 0ئ82 


فرمود: حج اکبر روزی است که مراسم قربانی صورت می‌گیرد. حج اصغر همان عمره 
است ( که روز مشخصی ندارد). 
۲ - ذریح گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
حج اكبرء روز مراسم قربانی است. 
۳ فضیل بن عياض گوید: از امام صادق لب دربارة حج اکبر پرسیدم. چرا که ابن عبّاس 
در مورد آن 000 اکر روز عرفه است. 
امام صادق َك الا فرمود: اميرمؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: 
حج اکبر همان روز مراسم قربانی است که به گفتار خداف متعال استدلال می‌شود که 
می‌فرماید: «پس چهار ماه در روی زمین بگردید» که بيست روز از ذی حجه ماه محرّم, 
صفر ربيع الاوّل و دہ روز از ربیع‌الثانی است. اگر حج اکبرروز عرفه بود بایستی چهار ماه و 


یک روز بود. 








2 فروع کافی ج / ۴ 


(۵۱) 
بَابُ ضتّاف الْحَجّ 
9 نهیم عن أببه اب آبي رن مُعَاوِيَبْنِ ار فال سمفث أن 
عند الله 281 47 عو 
"یئ حا وو ووو نی الى فخي ہوا 
ا e‏ 
الخ تک علی دة اوه حا کم و حلط قرة سايق ری و حا 


بخش سوم 
نوج ج 
١‏ معاویة بن عمّار كويد: از امام صادق ای شنيدم که می فرمود: 
حج بر سه گونه است: حج مفرد» حج قران و حج به اضافة عمره که رسول خدا٤ا‏ به 
آن فرمان داده و همان فضیلت دارد. ما 4 را به همین نوع حج تمثع فرمان می‌دهیم. 
۲-منصور صیقل گوید: امام صادق نی فرمود: 
حج در نزد ما به سه گونه انجام می‌پذیرد: حج به اضافه عمره تمتع. حج افراد با قربانی 
و حج افراد خالص (یعنی بدون عمره و بدون قربانی). 








کتاب حج ۲۳ 
۳ على : نهیم عَن بيه عَنِ ان بي رن آبي یوب راز فَال: 
سل آبا عبد الله :ای ان اع الح افضل؟ 

0 0 دوہ 


رایع من جیتی عن وس بن دشن عن مكار 
بی عار ال قال ابو عَبد الله اؤد: 
مر رر 
یک و يفول الوم برایت .علا الله و یام حَيْتُ بَشَاءُ 


۵ ی ماع موز 9 قرش ی 


۳۔ ابو ايوب خزاز كويد: از امام صادق اا يرسيدم: كدام یک از انواع حج فضیلت 
مشتری :دازد؟ 

فرمود: حج تمتع فضيلت بیشتری دارد. چگونه امكان دارد كه حجّی برتر از حج تمتع 
باشد در حالی که رسول خداييةُ آرزو می‌کرد و می‌فرمود: اگر من امروز شروع می‌کردم به 
آن چه تاکنون انجام داده‌ام. حج خود را به همان صورتی انجام می‌دادم که مردم انجام 
می‌دهند (كه عمره م می‌دهند ). 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد ا فرمود: 

حجّى که مورد قبول خداوند aT‏ نیست. هنگامی که ما پروردگار خود را 
ملاقات کنیم مىكوييم: يروردكارا! ما به كتاب تو و سنّت پیامبرت عمل نمودیم. و این مردم 
گویند: ما به نظر خود عمل نمودیم. آن كاه خداوند ماو آنها را در هر جایگاهی که بخواهد. 
قرار می‌دهد. 

۵۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر كويد: امام جواد ا فرمود: 

امام باقر همواره می‌فرمود: 








۲۴ فروع کافی ج / ؟ 


مه تع بالغرة إلى لعج أفْضَلْ م من المُفْرِدِ الاق 
و ا 
۶ علی بْنُ إبْرَاِيمَ حَنْ أبيه عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مَرّار عَنْ يوس عَنْ مُعَاوِ يه عَنْ آبي 
۶ 88" 
ے ہہ اب 
عن صفواك جنلف 
ول ا و 0 عيفر وى نع 


۳ 
ا 


فَقَالَ: و حتف رب معا 
مُحَمَّدٍ عَنْ علی بن حَدِیدِ قال: 


6:1 


مل 


۸ ا 


کسی که حج تمتّع انجام مىدهدء برتراز کسی است که حج مفرد را با قربانی انجام می‌دهد. 

حضرتش همواره می فرمود: برای بے چیزی بهتر از حج تمتم نیست. 

۶۔ معاویة(بن عمار) گوید: امام صادق اف فرمود: 

هر كس عازم حج می‌شود. بايد به حج تمتع بپردازد. ما فرمان کسی را با فرمان كتاب 
خدا و فرمان سنت پیامبر او برابر نمی دانیم. 

۷۔ صفوان جمّال گوید: به امام صادق ی گفتم: برخى از مردم می‌گویند: حج خالص به 
جا بیاور. برخى دیگر گویند: قربانى با خود بیاورو برخحی دیگر می‌گویند: عمره تمتع به جا 
بیاور و بعد از دی بپرداز. 

امام صادق يللا فرمود: اگر من هزار سال به حج بروم جز با حج تمتّع به خانة خدا 
نزدیک نمی‌شوم. 


۸۔ على بن حدید گوید: 








کتاب حج ۲۵ 


کب ال علق ن ميسن رر ن 


£ موم 


یر یله عن وجل اعتمر في هر زعضان نم عضر له 
موم حم داش او شم تم ؟ اما افصل؟ 
فکتب إِلَيْه: 2 يَتَمَنّمُ افضل. 


1 


2 
2 
ع 


۴ 


4- لین ی ار 0 
سا آبا عند له الد عن الْحَج. 
فال: ثم 

اب من يم و لا وی خن پر وم 
ےت 0" رن 


8 aA 
Ga 
۰ 


5 


شرع بیدا 2 قال: 
نع وا لعل یال القر ان ی کت السته. 


6:11 


على بن ميسّر طی نامه‌ای به امام ّا این كونه نوشت: شخصی در ماه رمضان عمره به 
جا آوردہ است. آن كاه موسم حج فرا رسيده استء آیا حج مفرد انجام دهد يا حج تمتع؟ 
کدام برتر است؟ 

حضرتش در پاسخ نوشت: حج تمتع انجام دهد برتر است. 

٩‏ حلبی گوید: از امام صادق ی دربارۂ حج پرسیدم. 

فرمود: حج تمتّع به جا آور 

آن كاه فرمود: هنگامی که ما در پیشگاه خدایکك بایستیم. می‌گوییم: پروردگارا! ما از 
کتاب تو وسنّت بيامبر تو پیروی كرديم 07 می‌گویند: ما طبق نظر خود عمل نموديم 

۰ - حفص بن بخترى كويد: امام صادق 4 فرمود: 

به خدا سوگندا حج تمتع فضيلت بیٹ e‏ آیۂ قرآن به حج تمتع ازل شاو نیت 
به حج تمتع جارى گشته است. 








۲۶ فروع کافی ج / ؟ 


1ص عل تمدق مُحَمد عن مد بن کاو ابو ھر 
ال 
سالث با سفق 3 في الة اهي حَج فيه و ذلك في سن اي عشرة و 
مانتین. فَقُلْتُ: جولث فدال! بای شیم دخلت مَكَةَ قفردا أؤ مُتمتعا؟ 

فقال: مُتمبعاً. 

فك نك لَه ی افضل؟ لمع ۳ اج أو من َفرة و ساق لهذی؟ 

فقال: گان بو جغفر اا ا يَقُولُ: المُتَمَتُمُ بالعُشرة إلى لحم أَفْضَلُ من المفرد 
السا ئتي لله ي. 

0" یت یل الحاج بشیم فضل من اْمنَعَةِ 

۲ - مُحَمِّدُ بن يَحْيَى عَنْ أَخْمَد بن مُحَمَّدٍ : ٍ عن مُحَمّدِبْنِ سنان عن ابن ۶ خشکت 
عَنْ عَبد لْمَِك بن مرو ائه سل ابا عبد ال عن امه e‏ 


6:1 


۲ 


حملن ی را ود أن نهب کی تا سان ذو سیت و ةدم اما اد یاس نه 
بن بن ابی نصر کوب ویست و دوازد؛ هجری امام جوادءلية ب 

حج خانة خدا مشرّف بود. من به حضرتش عرض کردم: قربانت گردم! شما با جه نیتی به 
حج امده‌اید؟ با نیت حج خالص يا حج تمتع؟ 

گفتم: کدام یک برتر است؟ أن کسی که حج تمتع به جا می‌آورد. يا آن کسی که فقط به 
مراسم حج می‌پردازد و قربانی با خود می‌اورد؟ 

فرمود: امام باقر همواره می‌فرمود: (حجٌ و عمرۂ تمتع برتر از حج بی‌عمره و آوردن 
قربانی است). 

وآن حضرت همواره می‌فرمود: «هیچ انجام دهنده حجى به حج خانة خدا مشرّف 
نمی‌شود که از حاجیان حج تمتع برتر باشد». 

۲ - عبدالملك بن عمرو گوید: از امام صادق نت در مورد حج وعمره تمتع يرسيدم. 








کتاب حج ۳۷ 


جر 
2 


فقَال: : تمتع. 
قَالَ: َقَضَى أنه أَفرَدَ لحج في ذَلِكَ العام 2 
فَقُلْت: أَصْلَحَك ال سك فأمَرتني E‏ آفرذت الك العاة؟ 
تقال ما و ال إِنّ القضل لي اي اء مرك به و لني ضیف فش علی 
طوَافان بين لصا روج ارالك افونت الک ۱ 
۵ی "0" مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ هید عَنِ الَضْرِبْنِ 
وید عَنْ م ل یہ 
سأل رل أن عقن الله 39 و آنا حَاضِر فَقَالَ اي اعتَمَو فِي الحُرم و قَدِمْتُ 
لان شم ۱ 
یی اا يقول: ہ0 نا لاتغیل بکتاب الله رو جل 
ول ل ¥ فاذا بَعَثَنَا و نا از وَرَدْنَا عَلَى رَبَنَا قَلْنَا: یا ر ا حا بکتابك 
نے نيك ب و قال الاس ای ينا قضتم الله لعل ناوي ا 


ام 


فرمود: حجٌ تمتع به جا آور. 

راوى كويد: زمان گذشت وآن حضرت در آن سال يا بعد از آن. حج افراد به جا آورد. 
به من دستور دادید كه حج تمتع به جا آورم اکنون شما حج افراد انجام می‌دهید ؟ 

فرمود: هان سوگند به خدا! برترین حج همان است که به تو دستور دادم ولى من ناتوان 
شده‌ام وانجام دو طواف بين صفا ومروه برای من سخت اسم از این رو حج افراد انجام می‌دهم. 

۳- عبيدالله حلبی گوید: من در حضور امام صادق ١‏ پا بودم كه یک نفر پرسید: من در ماه 
قب وچ ویر رو EE‏ شده‌ام. ( کار من صحیح است؟) 

"٢‏ ژ ××" لد به او فرمود: کار بسیار خوبى کرده‌ای. ما اهل بیت. فرمان 
کتاب خدا و رسول دا ا 9 3 را با فرمان هیچ‌کسی برابر نمی‌دانیم. هنگامی که (روز 
ای برو کر ناما انگیزد و در برابر او بایستیم» ما میگوییم: بار پروردگار ! 
ما به فرمان کتاب تو و سنت رسولت چنگ زديم. 

و اهل تس خواهند كفت: ما جنين تصوّر كرديم و به نظر خود عمل نموديم 
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دن و 


محمد بن ال ا 
خلت عشوي على أي عبد الل تا تریغ ونش رورا 
بل" فنا لاك يفي اشع در لی کج نا 
جناب ألمُشكر و لمح علی 


۵۔ على : و کو ھت مُعَاوِيَة بْن عَمَّارٍ قال: 
فلت لأبي عَبْدِ الله إِنّي نمرت في زجب ب و آنا اریذ الحَجّ أ فَأشُوق 


لهڏي و فد لعج از انس مت 


7 


فقال: في کل فطل ول حدق 


کے و جک ڑا ہے 


۴ ۔ محمّد بن فضل هاشمی گوید: من با برادرانم خدمت امام صادق ناه ی شرف‌یاب 
شديم و كفتيم: ما عازم حج شدهايم و برخى از ما برای نوبت اول به حج 07 
ی فارم جریم 

وس هه ی ای ا مش 
مسکرات و مسح کشیدن بر يشت پاها از هیچ سلطان و قدرتی واهمه نداریم. 

۵ - معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ای گفتم: من در سال جاری ماه رجب به 
عمره رفته‌ام و اینک عازم حجٌ گشته‌ام. آيا با خودم قربانی ببرم و حجّ بی‌عمره به جا آورم؟ 
يا این که از نو به نت عمره احرام ببندم و حج تمتع به جا آورم؟ 

فرمود: در هر کدام سی است وهر دو خوب و بهتر است. 

گفتم: کدام یک فضیلت بیشتری دارد؟ 


مہ ما نت ایا ببند. به خدا سوگند! حج تمتع بهتر است. 








کتاب حج 


o‏ کہ ا 


رت 
حتی 


نم قال: إلى كلك شم 
أبَد ! إل عُمْرَتَنَا ان 


8 
- 
ع ای 


له ز ی تيان مِنْ رَجب. فتقول 
و أَقُولُ ها: أي بها نَهَا فیما لت و لَيْسَتْ فِيمًا 


2 
2 
0 


۶ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سهل بن زياد عَنْ أَحْمَد ن مُحَمّد بن أبي ضر عَنْ 
صَفْوَانَ الما عَنْ أبى عَبْدِ الله 38 قَالَ: 

من میک مه ی وارد رَه عن المنعَة فد رَعْبَ عَنْ وین الله زو جل 

۷ - على ب نامع نی اب رن مقاوية قال 

لت لأبي عَبْدِ الله هم : يَفُولُونَ في حَجّة الْمتمتُم: - وو وت 


ا 
عر اقیّ. 


آن كاه حضرتش فرمود: مردم مكه دربارۂ ما می‌گویند: عمرۂ اينان عمرۂ عراقی و حج 
آنان حج مکی است. اینان دروغ می‌گویند. مگر عراقی پایبند حج نیست که نمی‌تواند از 
حرم خارج شود تا موقعی که حج خود را نيز به پایان برساند؟ 

سپس حضرتش فرمود: من شب بيست و نهم يا بيست و هشتم ماه رجب برای عمره 
احرام بستم. أَمّ فروه گفت: يدر جان! عمرة ما عمرة ماه شعبان خواهد بود. 

گفتم: دخترم! عمرۂ ما به حساب آن ماهی حساب می‌شود که لبيك گفته‌ايم. نه آن 
ماهى که از لباس احرام حارج می‌شویم. 

۶۔ صفوان جمّال گوید: امام صادق با فرمود: 

هر که قربانی با خود نیاورد زر و از حج تمتع. حج افراد به جا آورد. 
در واقع از دین خداوندقك روی گردان شده است. 

۷ - معاوية (بن عمّار) گوید: به امام صادق با گفتم: اهل تسن درباره کسی که حم 
تمتع به جا می‌آورد می‌گویند: حج او مکی وعمرۂ او عراقی است. 
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ر ے A‏ 


َقَالَ: بو أو لیس هو مرتبطاً بحجته لا بَخْرْح نها می ےت 


۰ 18 علي نهیم عَنْ أبيه عَنْ حمادبن عِيسَى عَنْ خریز عَنْ عَبْدِ مك ن 
209 


07" رت تا 


فقَال لهه: تمتغو تم 


۱ لما روا من عنده خلت عليه فَقَلْتُ: جیلت فِدَاكَ! لین له تُخِْرِهُمْ بِمَا 
0900۸۸۰ و تضبحن به کذاباً 


ا ےم 


۳ و 


نم قال: آما و الله لا يَسْمَعٌ هذا بَعْدَ هَذَا لیم أَحَدٌ منی. 


3 
دس 


فرمود: دروغ گفته‌اند. مگر کسی كه عمرة تمتع به جا می‌آورد. پایبند حج تمتع نیست که 
تا حج خود را تکمیل نکند. حق ندارد از حرم خارج شود؟! 

۸ - عبدالملک بن اعين گوید: گروهی از اصحاب ما عازم حج بودند. هنگامی که به 
مدینه رسیدند خدمت امام باق شرف‌یاب شدند و گفتند: زراره به ما گفته که در موقع 
احرام به عزم حج لبيك بگوییم. 

حضرتش به آنان فرمود: به عزم حجّ تمتع لبیک بگویید. 

وقتی از خدمت امام باقر اا خارج شدند و این خبر را آوردند. من به خدمت رسیدم و 
گفتم: قربانت گردم! اگر آن چه را به برادرم زراره گفته‌ای به اينان بازگو نکنی. فردا که ما وارد 
کوفه شویم همه مردم خاندان اعين را دروغگو می‌خوانند. 

امام باقر فرمود: آنان را بازگردان. 

وقتی که آنان مجدّداً به حدمت امام باقر الا شرف‌یاب شدند. حضرتش به آنان فرمود: 
زراره راست گفته است. 

سپس امام باقر ی فرمود: هان به خدا سوگند! از امروز به بعد دیگر هيچ‌کس اين سخن 
را از من نخواهد شنید. 








۳۱ 


(o۲) 
بَا بُ ما عَلَى لت مِنَ الطوّاف و السُخي‎ 

١‏ - على : نهیم عن یه و شحف بن شماعیل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عن ان 
پت رس جات تاي و کے داد ال 

عَلَى الم منم بالعمرة إلى لحع کر و ہہ 
لْمَوْوَةٍ و عَلَيْهِ إذَا قَد م مک طواف بالبيْتِ و زان عند مقام ابراهیم ایا لا و سَعْىٌ 
بَيْنَ الطَفا و عون فصو قذ احل هد للغفره ا تہ 
بَيْنَ الصفا 9 0م 

و ہیوت مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّدٍ ُن سنان عن ان ٠‏ ان 


بخش پنجاہ و دوم 
ہر 
۱ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لت فرمود: 
کسی كه حج و عمرة تمتع به جا می‌آورد. بايد سه نوبت دور خانه کعبه طواف کند و دو 
نوبت بين صفاو مروه سعی كندء به اين صورت كه در آغاز ورود به مکه, یک نوبت طواف 
کند. يس از آن دو ركعت نماز طواف يشت مقام ابر اهیم با بخواند. بعد بين صفا و مروه سعی 
کند. سپس موی يا ناخن خود را بچیند و از احرام خارج شود اين مراسم ویژة عمره است. 
برای حج تمتع نیز بايد دو نوبت دور خانه طواف کند و یک نوبت بين صفا و مروه 
0 وی وت ات الا بخواند. 


۲ -ابو بصير گوید: امام صادق ام 3 فرمود: 
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ا یا و و اق الما و المَرْوَۃِ و فطع اة 
من مَعته إذَا نظر ای بوت مَك و بخر رم بالحج یوم الروية وَ یْطع الية مَوْمَ 
عرقة جِينَ ول امش 
1 ا ی حفاصل عن القَضْلٍ بْنِ شاذان جميعا 


لی روگ کی a‏ فيو اق و ع لان EN‏ و اذ 
عَنِ اب ابي عَمَيْرٍ عن حَفْصٍ بن البختري عَنْ مَنْضُورِبْنِ حازم عن ابي عَبْدِ الله ا 


GE 


٥ 


عَلَى متم بالغفرة إلى الم لاه أَطْوَافٍ بالبیّت و بصلی لكل طَوَافٍ 


ر کین و سقیان بيْنَ الصّفا و المَرْوَةٍ 


کسی که حج وعمرة تمتع انجام می‌دهد بایستی سه نوبت دور خانه خدا طواف کند 
ودو نوبت بين صفا ومروه سعی کند وچنین فردی هنگامی که خانه‌های مکه را دید تلبیه 
را قطع کند وبرای حج در روز ترویه احرام ببندد ودر روز عرفه هنكام ظهر تلبیه را قطع 
نماید. 

۳ منصور بن حازم گوید: امام صادق نب فرمود: 

کسی که حج و کت بايد سه نوبت دور خانه کعبه طواف کند و برای 


هر طوافی دو ركعت نماز بخواند. و دو نوبت بين صفاو مروه سعی کند. 








۳۳ 


(o) 
بَابُ صفة الاقران و ما يَحِبُ عَلَى الْقَارِنٍ‎ 
کت ایم نأبو مب إن إِشمَاعیل  تا ہے‎ 


٠‏ لا کون اقا إلا بسن ا 


الو ت گما يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ لیس بافضل م من فد لا بسیاق الْهَدْي. 
۲ - على د بن راهيم عَنْ أببه عَنِ ان ابي مَُیرعَنْ مُعَاوِيَة ن عَمَارِعَنْ أبي عَبْدٍ 


الله اا قَالّ: 

e‏ اي و عَلَيهِ طواف ايت و رمان عند مقام 
ابراهیم ید و سعی بَيْنَ الطَفا ر المَروَۃ و طواف بغد الحج و هو طَوَافُ الا 
۳ مل عق ای عن شيو الله قن و عن ا ن سان عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله ا قال: 


بخش پنجاه و سوم 
چگونگی حج قران و واجبات آن 

١‏ - منصور بن حازم گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

حجّ قران انجام نمی پذیرد مگر با همراه بودن قربانى از محل احرام؛ به این صورت كه 
بايد دو نوبت دور خانة كعبه طواف كند و یک نوبت بين صفاو مروه سعى نماید. مانند حج 
افراد که نه عمره دارد و نه قربانى ‏ حج قران برتر از حج إفراد نيست مگر به جهت همراه 
بردن قربانی. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا فرمود: 

کسی به حج قران نمی‌رسد. جز با همراه بردن قربانی. در این حج. یک نوبت بايد دور 
خانة کعبه طواف کند. سپس در يشت مقام ابر اهيم 3 دو ركعت نماز طواف بخواند. 
سپس بين صفا و مروه سعی کند و در پایان یک نوبت دیگر دور خانه طواف کند. که همان 
طواف نساء است. 

۳- ندال ين سنان گوید؛ 
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00 


ث له اي شفث الهَدي و قَرَنْتُ؟ 


.یم فت ذلك ؟ ات أفضل؟ 
م قال جنک فيه طواف بالبیّتِ و سغی بَيْنَ الما الاو الم َو اعد 
و فا ی طف با بالكَعْبة یوم النحْر. 
(۵۶) 
بَابُ صفة الاشعار و التَفْلِيدِ 
EE ۱‏ عن العس قو قي عن برش بن 


1 300 


رر 2 سرس م2 


4 
5 


فقال: E‏ 7 ۳ جو وک 
اھ مت لو ۶ی 0۶ 


به امام صادق عا گفتم: من قربانی آورده‌ام تا حج قران به جا آورم. 

فرمود: چرا اين کار را کرده‌ای؟ حج تمتع بهتر از حج قران است. 

سپس فرمود: در صورت حح قران. کافی است که روز ورود به مکه یک نوبت دور جات 
طواف کنی و بعد یک نوبت بين صفاو مروه سعی کنی. 

حضرتش فرمود: درروز عيد قربان یک نوبت دیگر دور خانه طواف کن. 


بخش پنجاه و چهارم 
چگونگی علامت گذاری به قربانی 
۱-یونس بن یعقوب گوید: به امام صادق 1 گفتم: من يك شتر قربانی خریده‌ام تا حج 
قران به جا آورم. حكونه آنرا علامت مت بگذارم؟ 
فرمود: حركت كن تا به مسجد شجره برسى. در آنجا غسل كن و دو لباس احرامت را بر 
تن کن و شتر قربانى رارو به قبله بخوابان سپس وارد مسجد شو و نماز بخوان» سپس بعد از 
نماز تت کن سپس به سوی شتر برو و سمت راست كوهان شتر را با کارد. خون آلود كن. 


آن گاه بگو: 








کتاب حج ۳۵ 


ونم الله الُم یلک و و لك للم یل 
تم نطق حا ری اي اود المي 

-١ ۱‏ الْحْسَیْن بْنْ ‏ مت شري عَنْ مُعَلَى بن محمد عَن لسن بن عَلِيٍ عَنْ 
بان عَنْ مُحَمَدٍ اللي قال: 

عالت آبا عبد اللّه ‏ اا عَنْ تَجْلِيلٍ الذي و تقلیدها 
فقال: لا بای ی لك فَعَلْتَ. 

و سا عَنْ اشغار الْهَذي. 

نكال نم من انی یمن 

َقَلْتُ: متی تشیزها؟ 

قَالَ: جين تُريدُ أن تُحْرِمَ 

7۷ عند الرخمان بن أى عله له و زوار و قالا: 


«به نام خداء بار خدایا! این قربانی مال توست و برای توست. بار خدایا! از من بپذیر» 

بعد حرکت كن تا به وادی بیداء برسی. (موقعی که به وادی بیداء رسیدی) بگو: 
«لبيّك اللهم لبييك)». 

۲ - محمّد حلبى كويد: از امام صادق ا در مورد علامت‌گذاری وآويختن نعلين از 
كردن قربانى يرسيدم. 

فرمود: مشكلى ندارد كه چگونه انجام دهى. 

از حضرتش در مورد علامت گذاری يرسيدم. 

فرمود: آرى می‌توان از سمت راست قربانى انجام داد. 

عرض كردم: كى علامت كذارى كنيم؟ 

فرمود: آن كاه كه می‌خواهی احرام ببندى. 

۳ عبدالرحمان وزراره گویند: 
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مانا با ید الله عن ادن کیف مُشْعَر رو عتی بخرمٌ صاحبها؟ و من 


5 
2 9 مرو 2 


جانب تشع مھ شیر له کت ئوک 
۳ 2۰ شْعَرُ من الْجَانِبٍ الْأَئِمَنِ. 
۴۔ محمد بن یختی عن شم بن محمد غاب ابي ران عَنْ عبد الل بن 
SS‏ 


قال: تشغر و هي مَْفُولَة و نخر و هي فائمة 
صاحنها 3 لت و آشووث. 

۵ عه ین آضخابتا عَنْ سهل بن یام عن أَحْمَذ بن ملد بن بي لضر عَنْ 
جيل بن داج عَنْ أبي عبد اللو انا ا قَال: إِذَ كَانَتِ الب كَثِيرة ام فیما ین تین 
آشعر آیفتی كم آیشری و لا بشیر آبدا حى یب بادخرام أنه إذَا أَشْعَرَوَ 

لد و جل وجب عَلیه الاخرام و هى بمَنْرِلَة اي 


8 2 


تَشْعَرٌ مِنْ جانیها یمن و ؛ يحرم 


از امام صادق ی يرسيديم: چگونه قربانى علامت گذاری شود؟ و صاحب قربانى جه 
هنگامی احرام ببندد؟ از كدام سمت قربانى علامت گذاری می‌شود؟ آیا شتر بسته شده 
نحر می‌شود يا خوابانيده شود؟ 

فرمود: باى شتررا بسته ونحر می شود واز سمت راست كوهان علامت گذاری می‌شود 

- عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق عه ی يرسيدم: شتر قربانى به جه صورت علامت 
گذاری می‌شود؟ 

فرمود: خوابیده و پا بسته علامت گذاری می‌شود و ایستاده نحر می‌شود. علامت 
گذاری در سمت راست کوهان صورت می‌گیرد و صاحب قربانی از همان لحظه که بر كردن 
يسود از نان ری تو ہی 

۵ - جمیل بن دراج گوید: امام صادق اب فرمود: 

هرگاه قربانى بسیار شد» صاحب ہوم قربانی می ایستد آن كاه شتر سمت 
راستی را علامت گذاری کندء سپس شتر سمت چپی را ودیگر هركز علامت كذارى 
نمی کند تا آمادۂ احرام شود. چرا که هنگامی که علامت گذاری کرد ونعلين از گردن قربانی 
أويخت احرام بر او واجب می‌شود و این عمل به سان تلبيه است. 








۳۷ 


ع على : ن براهیم عَنْ آبیه عن ان ابي مر عَنْ مُعَاوِيَة بن عََارِ عَنْ بي عَبْدِ 


الله ا قال 
الد یت نا سر ثم يَقَلدُهَا 
نعل عَلَقٍ فذ صَلَّى فِيهَا 

)۵۵( 

بَابُ الوفراد 


3 بن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي مر عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن عما رن بي عَبْدِ 


فراع مب وف پیت کناب مقا یم لا و سَعیٔ بَيْنَ 
عنما و الم و ظواف الرفاق ول و هو طواف انام و لیس لیس ی وا 


۶-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

فی نراق اراد سک انس غلامت صاحب قربانی بايد در سمت چپ 
به ايستد و علامت بگذارد» سپس یک جفت نعلین کهنه که در آن نماز خوانده باشد به 
كردن شتر بياويزد. 


بخش ينجاه و ينجم 

واجبات حج افراد 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 
کسی كه حج إفراد به جا می‌آورد. بايد (در ابتداى ورود به مسجدالحرام) یک نوبت 
دور خانه كعبه طواف کند. دو ركعت نماز طواف در يشت مقام ابر اهيم َه بخواند و یک 
نوبت بين صفا و مروه سعى كند و ( بعد از عرفات و منا) یک نوبت دیگر نيز دور خانه 
طواف كند كه همان طواف زيارت است و اين همان طواف نساء است. کسی كه حج افراد 


به جا می آورد روز عيد قربان نه قربانى واجب دارد و نه قربانی مستحب. 








۳۸ فروع کافی ج ۴ 


قال: و سا عَن المفرد لح هل يَطُوفٌ بالْبَيْتِ بَعْدَ طوافِ الفریضَة؟ 
كع ما اه و یج اللي بغة ال تبن 5 اتلك مر نان 
أحَلا من الطواف با 


)۵1( 


١‏ على ب ان رهم عن أيه اي شخ ای فا 
سالب آبا عند الله ا9 ی تخل ی پا لس مک و ما راجیب ز 
َلَى تین ند مادم يِه وَ سَعَى بَيْنَ الما و المَروَة. 

:ليجل و لته ع ان ِکرت ساق الهذي. 

۲ ا خی عَن أَخْمَةبن محمد عَنِ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٌ بن قصال عَنِ ان 
كبر عن را قال: سيعت أ جغفر ایا ا يَقُولُ: 


راوی گوید: از حضرتش سؤال کردم: کسی كه حج افراد به جا می‌آورد. بعد از طواف 
اوّل. باز هم می‌تواند دور خانه طواف کند؟ 

فرمود: اری» هر چند که مايل باشد می‌تواند طواف کند. ولی بعد از خواندن دو ركعت 
نماز طواف. بلافاصله بايد از نو لبیک بگوید. کسی كه حجّ قران به جا می‌آورد نيز همین حکم را 
دارده چرا که در هر دو مورد با گفتن لُیک: احرام خود را تحکیم می‌کنند و با طواف خانه 
کعبه. از احرام ازاد می‌شوند. 


١‏ معاویة بن عمّار گوید: از امام تج" پرسیدم: اگر کسی در موقع ا 
حجّ إفراد لبيك بگوید و بعد از ورود به مکه طواف كند و در مقام ابر اهیم اا ِا نماز طواف 
بخواند سپس سعی صفا و مروه را به يايان برساند (وظيفه او جيست؟) 

فرمود: بايد از احرام بيرون آيد و حج تمتّع به جا بیاورده مگر اينكه با خود قربانی 
آورده باشد. 

۲ -زراره گوید: از امام باقر ا شنیدم که می فرمود: 








کتاب حج ۳۹ 


مرو ركه کر کے 
فا طاف 000 و موه احذ الا ال لا سایق لهذي. 


(۵۷) 
بَابُ حَجّ المُجاورین و قطان مکة 


۱ ده ین أَضْحَابًِا عَنْ هل بن باد عن أَحْمَذَبنِ مد ین آبي لضر عَنْ عبر 
اریم بن عَمْرِو عن 2 جيل سمي الأغرج عَنْ ا ال 

یش لأَهْلٍ سرفب و لا لمل مر ولا لهل مک نع ول الله رو بل ذب 
نکن الہ خابري الشجد ارام 4. 


هر كس دور کعبه طواف کند و سعی صفا و مروه را به پایان برساند. از احرام آزاد 
می شود جه مايل باشد جه اکراه داشته باشد. 
۳-راوی گوید: امام ابا الحسن ا فرمود: 

هركس بين دو كوه صفا ومروه سعی کند. از احرام بیرون می‌آید. مگر کسی که با خود 


قربانی آورده باشد. 


بخش پنجاه و هفتم 
ےی .يي 5 0 
«ِ« 
۱ وی 8 صادق ام 3 فرمود: 
«اين (حج) از آن کسی است که از ساکنان مسجد الحرام نباشد». 








۴٣‏ فروع کافی ج / ؟ 


۲ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ محمد عَنْ عَلِيَ ناکم عَنْ لیب أبي 
حَمْرَةَ عَنْ آبي بصیر عن آبي عَبْدٍ لها با قال: 

لت هل مَك معة؟ 

قاَ: لا لا لهل شتات و لا اَل ذَاتِ جزق, لا عُسْفَان و تخوها 

ا اميم حَنْ أيه عَنْ حمادبي عیشی عَنْ خریزعن آبي عَبد اللہ لا 
فی قَوْلٍ الله عَزَّوَ جَلَّ: «ذلك تن يكن اف خاضري المَسْجِد رام 4. 

قال: من 206 غلى جاه عقر میامن ب ین يَدَيْهَا و نَمَاِيَةَ عَشَرَ ميلا من 
خلفها و تَّمَاِيَةَ عشر ميلا عَنْ یمینها و تَمَا عشر میلاً 12 بسارها فلا نقد له 


مثل مرو أشبامه 
۴ علي : e‏ 
سَأَنْتُ أا عبد الله اد عَنْ أَهْلٍ مَك أ يتَمَنّعُون؟ 


قال: لش کن 7 


فرمود: نه» هم جنين برای مردم بستانء ذات عرق. عسفان ونظایر آن نیز لازم نیست 
«حج تمتع ويزه كسانى است که خانوادة آنان به اندازژ مسافت سفر از مسجدالحرام فاصله 
دارند» چیست؟ 

فرمود: كسانى كه در هيجده میلی مکه زندگی میکنند می‌توانند حج تمتع به جا 
نیاورند خواه در سمت مقابل حرم باشند و یا در سمت يشت و یا دست راست و یا دست 
چپ مانند درۂ «مَر» -كه تا مكّه یک روز راه فاصله دارد - و نظایر آن. 

فرمود: برای آنان انجام حج تمتع لازم نيست 








کاو ۴ 


فلت فَالْقَاطِنٌ بِهَا؟ 

ُلْكَ: فان مکك الشُهر ۱ 
فلت ی 

۳ ہرجح 


ین نت ول بلج 


لت بي بد اللہ الا : اي رید الجواز فکیف أَضتم؟ 


عرض كردم: کسی که در مکه اقامت می‌کند جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: اگر يك سال يا دو سال اقامت کند. مانند مردم مکه رفتار خواهد کرد. 
گفتم: اگر يك ماه در مکه اقامت کند چه؟ 

امود حم لح وہس 

گفتم: از كجا احرام می‌بندد؟ 

فرمود: از حرم بیرون می رود (و از آن‌جا احرام مىبندد). 

گفتم: از کجا از احرام حج بیرون می‌آید؟ 

فرمود: از مکه از نظیر مکانی که مردم می‌گویند. 

۵- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: به امام صادق نات گفتم: می‌خواهم در حرم خدا 








۴۲ ہو 


ال ریت هلال يلال ذي اج فاغزج ای آلجفرالة فَأَحْرِمْ نها 
ہت د جات 6 یم الترْوِيَة لاطو بِاْبئِتٍ؟ 
له تم عر لا تی الگ ؟ إن عفر کی لت تیش هجو و کن 
<<« یہت 
یی كل د رحطات اک و تھی بش دا ا ۳ 


7 00 5 ت فاو م کات کو ن فاعقد باليَة 


1 ٥ 


۳ 1 انی الم ۰ 88ھ 7 جاك یاون 


یو و کچھ 


ی۵ ےسا وہ ار 


هم 
یک 


فرمود: موقعی که هلال ماه ذى حجّه را مشاهده کردی, از حرم خارج شو تا به منطقه جعرانه 
پرسی. در ان جا به احرام حج مبادرت کن. 

پرسیدم: موقعی که با حال احرام به مکه بازگشتم جه کنم؟ آيا تا روز هشتم معطل بمانم و دور 
خانه کعبه طواف نکنم؟ 

فرمود: می‌خواهی ده روز در مکه باشی و دور خانه کعبه طواف نکنی؟ ده روز خیلی زياد 
است. خانة خدا را نمی‌توان متروک و مهجور وانهاد. بلکه هنكام ورود به مکه وارد مسجد شو و 
دور خانۀ کعبه طواف كن و بين صفاو مروه نیز سعی کن. 

پرسیدم: مگر نه اين است که هر كس دور خانهٌ کعبه طواف کند و بين صفاو مروه سعی کند 
در واقع از احرام خارج شده است؟ 

فرمود: ولی تو بعد از سعی. لبيك می‌گویی و از نو احرام خود را تحکیم می‌کنی. 

حضرتش فرمود: بعد از آن تا روز هشتم ) هر وقت که طواف به جا آوردی» فوری بعد از 
نماز طواف. لبیک می‌گویی و احرام خود را می‌بندی. 

آن كاه امام صادق نی فرمود: فقیه شما (مردم کوفه) سفیان ثوری نزد من آمد و گفت: جه 
باعث شده است که به اصحابت دستور می‌دهی که به جعرانه بروند و از ان جا محرم شوند؟ 

به او گفتم: جعرانه میقاتی از میقات‌های رسول خدا ا است. 








کتاب حج ۳ 


2 
7 


فقّال: و | ي وَفْتِ من مَوَاقِبتِ زشول له هُوَ؟ 

فقَل له حم ھا جين قسم غنایم تین و رجف بن الطانب؟ 

فقال: ما هَذَا شیم له من عَبْدِ الله بن غَمَرَء كَانَ إذا رَأى الهلال صاح 
بالحج. 

فا بلی, و لکن أ ما غلشت أَنّ أضحاب زشول الله 4 ما أَخْرَمُوا ین 
المشجد؟ 

فَقَلْتُ: إن ویک كَانُوا متعنمین في أغناقهم الما وَِنَّ هّلاء قطنُوا بِمَکة 
َصَارُوا انهم من أل مَك و أفل مك لا منعة لهم ا ۲ ہہ مک 
اما. 


اماو 


آ كفن الكو اكور اناي | 


فال بلي: و نا اخ نها وفث من مواقت شول له باح ال فإ 
أرَى لَك ان لا تَفْعَل. 


سفیان گفت: جعرانه جه زمانی میقات رسول داعم بود؟ 

گفتم: رسول دا از جعرانه به عزم عمرة مفرده احرام بست بسك آق روزی که غنايم جنگ 
حنین را قسمت کرد و از محاصرۂ طائف بازگشته بود. 

سفیان گفت: تو این فتوا را از عبدالله بن عمر گرفته‌ای. او بعد از دیدن هلال ذى حجه احرام 
می‌بست و فریاد لبيك به حج می‌زد. 

گفتم: مگر جایگاه عبدالله بن عمر پیش شما مورد پسند نیست؟ 

سفیان گفت: جراء اما مگر ندانسته‌ای که اصحاب رسول دا فقط از مسجدالحرام لباس 
احرام پوشیده‌اند؟ 

گفتم: اصحاب رسول خدايَييةُ به عزم حجّ تمتّع از مسجدالحرام لبيك گفته‌اند که بر همةٌ آنان 
واجب شده بود که قربانی کنند. اما من به کسانی دستور ام از مره اس احرام بپوشند که 
a‏ سای جاور شدهاند و چنانند كه گویا مردم مكّه هستند. مردم مكّه حق ندارند كه حجّ 
تمع به جا آورند. ازاين رو من دوست دارم كه مجاوران حرم از شهر مکه خارج شوند و تا رسیدن 
به میقات جعرانه برای چند روزی از حرم خدا دور شده باشند. 

موقعی که من می‌گفتم: جعرانه هم میقاتی از میقات‌های رسول خدا 2 است. سفیان ثورى 
به من گفت: ای ابا عبدالله! من مصلحت نمی‌دانم که چنین دستوری را به اصحاب بدهی. 








۴۴ فروع کافی ج / ۴ 


فُضَحِكْتٌ و پر رن آن یلو 

فسال بل خمان عَم معنا ین انا کہ تو و ا 

تقال: ز لا حزوج غ السا شُهرَة ام الصَرورَة هن آن ‏ ترج و لک مر 
من گان ین صَرُورةٌ أن ُهل الج في حال ذي ألحِجّة. فا للوابي كَدْ 
حَجبجنَ فن شن ففي حَحَمْسٍ من اله و إن شِنْنَ فيَوْم الّروِية. 

حرج و آقننا قاغتل بَضٌ من كان معا ین لاء الصرُورَة مت من فَقدِمَ في 
مس من ذي الحجّة. 

000 ۰۰۷۶۶ پ۷۷‎ ٥ 
فقال: نو ما لها وَبَْنَ لوب فان طَهُرَتْ فلثهل بالحج و إلا فلا یذ خل‎ 


عليهًا عَلَيْهَا يَوْمُ الثّر ویةالا IRS‏ 
َقلتْ: ان مَعَنَا با مَولودا فک نَضْنَعٌ به؟ 


من خندیدم وگفتم: اما من مصلحت می‌دانم که آنان را با خبر سازم. 

در این‌هنگام عبدالرحمان از امام صادق :ای پرسید: بانوانی‌که همراه ما هستند. جه تکلیفی‌دارند؟ 

فرمود: اگر خارج شدن بانوان ماية شهرت نبود. به زنانی که برای نخستین بار در مراسم حج 
شرکت می‌کنند. دستور می‌دادم تا به جعرانه بروند. (اما اينک که ماية شهرت می‌شود. ) ولی به 
زنانی كه برای نخستین بار حج می‌گزارند بگو: اؤل ماه ذی‌حجه لباس احرام بپوشند و لبیک 
بگویند و اما زنانی که پیشتر حج انجام داده‌اند اگر مايل باشند. در روز پنجم ذی‌حجه لباس 
احرام بپوشند وگرنه مانند دیگر زنان در روز هشتم لباس احرام بپوشند. 

امام صادق نا از مه خارج شد و ما ماندیم. به ناگاه یکی از بانوان كه برای نوبت اول در 
مراسم حج شرکت می‌کرد. قاعده شد. روز پنجم ذی‌حجه امام صادق ٤ا‏ به مکه بازگشت و ما 
به حضرتش پیام دادیم که یکی از بانوان ما که قرار بود در اول ماه لباس احرام بپوشند. قاعده 
شل د تکلیف او جر حست؟ 

حضرتش فرمود: تا روز هشتم مر موہ اكر ياك شد فوری آماده شود و لباس احرام 
بپوشد و لبیک بگوید. و اگر پاک نشد. حتما شب هشتم لباس احرام بپوشد و لبیک بگوید. اما 
دیگران که پیشتر به حج ات در روز هشتم لباس احرام بپوشند. 

عرض کردم: با ماء نوزادی است. با آن کودک جه بايد کرد؟ 
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۴۵ 
فقال: مره ی - ۹یک كت ھ۶" سییانها؟ 
فائتها قسأتها کف ؟ تصنع؟ 
بے ان وز قوري أخرفوا عنه و جوذره و عَشلوه گم بجر 


مه و 


محر و واه فا ان بوم ار قاتا ل الوا ع و 
ری الْجَارِيَة أن طوف به بَيْنَ الصا و لو 


ال و اه عَنْ رجل من أَهْلٍ که : ان تا سن 
77 فو المواقیت له آن م 


يم سر 


ویو و سب توا ی 
۶ عَلِيٌ ِن إبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن إِسْمَاعبل بن عن وئش عن ند اله بن 
سان عَنْ أبِي عَبْدِ الله ا قَالَ: و 


۔ 


0 


لمجاوز مه سَنَة یفمل عمل أَهْلٍ مهب نی يُفْرِدُ لح مَعَ أَهْلٍ مک و وَمَا 


EOE 


فرمود: به مادر آن نوزاد بگو: شخصاً خدمت حميده ( همسر امام صادق اا ) برسد و از او 

مادر نوزاد حدمت حمیده غاترت شرف‌یاب شد و تکلیف کودک را پرسید. 

حمیده خاتون فرمود: روز ترویه (هشتم) او را به لباس احرام درآورید؛ کودک را عریان كنيد 
و غسل بدهید همان‌طور که مرد محرم عریان می‌شود (و غسل می‌کند)» سپس لباس احرام بر 
تن او بپوشانید و او را در همه مراسم شرکت دهید و روز عيد قربان عوض او ریگ بر سر 
مجسمۂ شیطان بکوبید و به نيابت کودک» سرش را بتراشید و به یکی از کنیزان خود بگویید تا او 
رابین صفاو مروه طواف دهد. 

راوی گوید: از حضرتش پرسیدم: اگر کسی اهل مکه باشد و به شهری از شهرها سفر کند و در 
راه مراجعت به وطن به یکی از ميقات‌ها گذر کند. آيا می تواند به نیت حج تمتع لباس احرام بپوشد؟ 

فرمود: تصوّ رنمی‌کنم مانعی داشته‌باشد. اما به‌نظر من لبيك گفتن او به‌عنوان حجٌ افراد بهتر است. 

۶۔ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: 

کسی که یک سال تمام در شهر مکه سکونت داشته باشد. بايد مانند اهل مکه حج افراد به جا 
بیاورد. و هر كس كه کمتر از یک سال در مکه مجاورت کرده باشد. می‌تواند حجّ تمبّع به جا بیاورد. 
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۷- این ن مُحه محمد عن يعلى بن مب عَن الْحَسَنِ بن عَلِي عن بان بن 
۲" د اغا قال: ۱ 
e‏ وت يَتَمَنَّ بالعُمْرَة إلى الْحَج؟ 
87 0001" 
۸-علی بُ إِبْرَاهِيمَ عن آبیه عَنْ حَمَّادٍ ٽن عیسی عَنْ خریز عَم ابره عَنْ آبي 
جغفر اد قال: 
ر ےت بحمو عن یرو كمأ 0 فهو مکی 


۹ سنا اضعا عن أخمديى مر مد ن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ 
لت 


۷۔ سماعه گوید: از امام ابی الحسن ہا در مورد مجاور مکه يرسيدم که آيا می‌تواند 
حج وعمرہ تمع انجام دهد؟ 

فرمود: آری» اگر خواست به جايكاه احرام سرزمين خود بيرون می رود واز آن جا لبیک 
می‌گوید. 

۸-راوی گوید: امام باقر فرمود: 

هرکه برای انجام حج از جانب دیگری وارد مکه شود و یک سال در آن سکونت کند. او 
اهل مکه است. يس هرگاه بخواهد از جانب خود حج انجام دهد يا يس از پایان مراسم 
عرفه عمره انجام دهد نمی تواند از مکه احرام ببندد. ولی بایستی به میقات بیرون رود 
وهرگاه به مکه رود بایستی به میقات برگردد. 

- ابی الفضل گوید: من در شهر مکه مجاور بودم. از امام صادق ّا پرسیدم: برای 


حج. در کجا لباس احرام بپوشم؟ 








کس ۴۷ 


فقَال: :من ح E‏ ول الله ¥ من الجفرانت تاه في ذَلِكَ الان ن فُوح 
لم لب رک خروم 

فقلث: مَتَى آخرجخ؟ 

088/٤۳‏ "0+" ذ مضی من ذي الحجة يم و ان كُنْتَ قد حَجَجْتَ 
بل لك فاذا مَضی من َ الشهر مہ 


1 2 باهم عن یهن |شمَاجيل بن مرا بوس عَنْ سَمَاعَةً عَنْ 
بي عَبْد الله ا قَالَ: 


کے ہج نشرَۃ فی عر آشهر لح في رَجَبٍ ہت 
شهرزتضان أؤ بر ذلك من اور آشهر اح نا اھر الج 2 یت 
وو در لو تن جوا فيدر 7 هر لخج ئُم آزا أن بخر 
فلیخرج إلى الجغرانة قيخرم ملها ثم بای مد و لا فطع ای ی بنط إلى 
یت نم بطرف ايت و بصلي الو کعتین عند مام ابراهيم 321 نم يرج إلى 
الَا و المَوْوَةِ فیطوف بیتهماه ثم بَقَصْرُو بحل نَم يَعْقِدُ يقد اللي يوم التوْويَة. 


فرمود: در همان جا که رسول حدايية لباس ارام پوشیده؛ از جعرانه لباس احرام بر تن كن. 
دراین ہر رر ضر رب ای ہج ون( و 

ا ری رم ای هنگامی که یک روز از اول ذى حجّه گذشت از 
جعرانه لباس احرام بر تن كن و اگر پیش از أن نیز به مناسک حج موفق بوده‌ای» روز پنجم 

۰- سماعه گوید: امام صادق 4 فرمود: 

هر كس در مکه مجاور باشد» در صورتی که در غير از ماههای حج؛ در ماه رجب يا شعبان يا 
ماه رمضان يا غير از ار ين ماهها ۔ البته غير از ماههای حج» که شوال» ذىقعده و ذی‌حجه هستند - 
با عمرة مفرده وارد مكّه شده باشد» و بعد در ماه حج بخواهد برای حج احرام ببندد (كه یک 
سال کامل از مجاورت او نگذشته بايد حج تمتع به جا آورد) به جعرانه bE‏ ولتاس 
احرام بيوشد و لبيك كويان برای عمره تمتّع وارد مکه شود و تا ديدارش به کعبه نیفتد. ل ہہ یک را قطع 
نکند و موقعى كه وارد مسجد شد. دور كعبه طواف كند و در يشت مقام ابراهيم مت دور ركعت نماز 
طواف بخواند و بعد از ان بين صفاو مروه سعى كند و با كوتاه كردن ناخن و موى سرو صورت از 


7 
0 
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)0۸( 
بَابُ حَحّ الصَّيْيَان و الْمَمَالِيكِ 
رد مر اک 
ادا > عم لب و هر فی قله أ زه أن بی و یفرض الح فان لم 
نين نيع و 27ھ هن 
یب و اطب قل من ب 


و 


و 2 وی 


قل برع الم من ین رھ 


بخش پنجاه و هشتم 
سی ی" 

۱ -زراره گوید: امام ( باقر یا امام صادق ا ) فرمود: 

هرگاه فردی با کودک صغیرش در مراسم حج شرکت کند. بایستی به او دستور دهد که 
یک كويد وحج را بر خود لازم دارد. هرگاه کودک نتواند خوب لبیک كويد از عوض او 
لبيك گفته شده. دور خانه طواف می‌شود ونماز طواف خوانده می‌شود. 

عرض کردم: کودکان قربانی ندارند ( جه بايد کرد؟) 

فرمود: از عوض آنها قربانی ذبح می‌شود وبزرگترها عوض قربانی بایستی روزه بگیرند 
ومواردی که محرم بايد از آنها خودداری کند - مانند لباس وعطر -آنها نيز بايد از این موارد 
خودداری کنند. پس هرگاه صیدی را بکشند کفارة آن به عھدۂ يدر کودک است. 


؟-ائُوب برادر اديم گوید: از امامصادق اا يرسيده شد: کودکان از کجا لباس احرام بپوشند؟ 








کتاب حج 
2 ا سی E‏ شوب ن یه ال 
فلت لأبى عَبْدِ الله ا: إل معي صِبَيَةَ صِغَاراً و آنا أَحَافُ علیهم برد فَمِنْ أَيْنَ 
بحر مُونَ؟ 
َغت في يَهَامَة. 


قال: 00 0 وی الک ذا نیت الدج و قه 


1 


وم کان تتم من لضان تنل خن بطم 0 
وزع بخ را حرم و بُطاف بهم و يُرْمَى عَتهم و مَنْ لا بَجد منم هذ 
تن وليه 23 


فرمود: يدر بزركوارم :2 كودكان را از منطقه فخ لباس احرام می يوشانيد 
۳ یعقوب گوید: به امام صادق ما گفتم: چند کودک خردسال به همراه اوردهام 
فرمود: شما به همراه کودکان به گردنه عرج بروید ودر آن‌جا کودکان بايد لباس احرام 
ان گاه حضرتش فرمود: اگر باز هم بر حال کودکان بیمناک می‌باشی. به جحفه برسید و 
آورد. از جحفه يا درة مَرْ ۲۳ بايد لباس 


ملاحظه کنید! هر که کودک خود را به همراه 
احرام پوشانید و تكاليف ویز احرام ا دربارة آنان كا كد آنان را طواف بدهید و به 


قرش از غوضر: او ذبح تر ير نباشد بايد »۳ و نیابت وی روزہ کا 


مر منطقه‌ای است که یک روز تا مکه فاصله دارد. 
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گان ی بن آلحمین له يَضَعٌ السّكْينَ في ید الب تم قيض علی يَدَ 
الول يذب 
م ہس لس 
يي عل له ود ند ت 
E‏ 1 


شالت نا ند الله اد عَنْ غلمان نا د لوا مَعَنَا مَكَةَ بِعَمْرَ و خر خوا مَعَنَا إلى 


7 


۳ 
قال. قل له ییون نم بخرفون و ابوا عَنهُمْ كما تذخو عَن أنه : 
۷۔ على : TS‏ 


امام سجّاد ّا همواره كارد قصّابى را در دست کودک می‌نهاد و قصاب. دست خود را 
روی دست كودك می نھاد و گوسفند را قربانی مىكرد. 

۵ فضل بن يونس كويد: امام كاظم ن فرمود: 

کسی كه در قيد بردكى است. تكليف انجام حجّ و عمره ندارد. مگر موقعى كه از قيد 
بردكى آزاد شود. 

۶ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: از خاندان ماء چند کودک به عزم 
عمره پا لباس احرام وارد مکه شدند و بعد از پایان عمره بدون احرام در مراسم عرفات 
حاضر ئ0" حیست؟) 

امام صادق لب فرمود: به آنان بگو: غسل کنند. آن كاه لباس احرام بپوشند واز عوض 
آنان ‏ أن سان كه از جانب خود 0 می‌کنید - بایستی قربانی ذبح کنید. 


۷ - حريز گوید: امام صادق الئل 3 فرمود: 








کتاب حج ۵۱ 


کل ما أَصَابَ اعد وَهُوَ مُحْرِمٌ في | خرایه فَهَوَ عَلّی السَيّدِ 3 ون له في 
الا خرام. 

۸ - محمد ن خی عَنْ أَحْمَدَ تن محمد عَنِ الْحَسَيْنٍ بن سويد عن نایم بن 
مُحَمَّدٍ عَنْ علی بْنِ أبي حَمْرَةَ عَنْ أبي |براهيم اڊ قال: 

سال عن غلام نا حرجت به مي و مزه تلع و أهل بالج یوم الَوِيَةٍ و 
لایخ له له أن يضوم بعد افر و قذ میت یم تي قال الله رو جل. 

قال کنت مت | ان برد ٤‏ الْحَمٌ؟ 

فلت طلیت اكد 

فقال کم طَلَبِتَ لایخ شا مین و گان ذلك یوم اف الأخبر 

۹ عه من آضحابنا عَنْ سَهْلٍ بن زياد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن آبي نضرِ عَنْ 


2 
سے .4 


كما 2 


هر برده‌ای که در حال احرام مرتكب عمل منافى حج شود اگر با اجازه مولا وآقایش 
احرام ببندد به عهده مولای اوست. 

سے ابی حمزه گوید: از امام کاظم مد پرسیدم: با یکی از کودکانم برای انجام 
حج به مکه مشرّف شدیم, به او دستور دادم نیّت حج تمتّع كند وروز ترویه از احرام حج 
خارج شد؛ ولی از عوض او قربانی نکشتیم. آیا لازم است يس از کوچ از مکه روزه بگیرد 
و سان كد وردان كه قد وی عم مرو انان بانع ات 

فرمود: آيا به او دستور ندادى كه حج افراد انجام دهد؟ 

گفتم: براى او آرزوی خير كردم. 

فرمود: آن سان كه آرزوى خير کرده‌ای» پس كوسفند جاقى قربانى كن. واين در وايسين 
روز کوچ از منا بود. 

4 - سماعه گوید: 
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۵۲ 

اشر عو وخل ساوت اذ تا 

قال: کت بضحی عَنْهُمْ 

لتق أْطَاهُمْ درام هم ضَسّى و بنشهم مسك الاَرَامِم و ام 
قد ا 


e 


0 
6:1 


)0۹( 
7778 وط زاین 
١‏ - على د نهیم عَن أبيه عن ان أبي عُمَير عن ویب عَمَارِ عن بي عَبد 


إ مهم 


لہ نال في نجل توفي و آزضی أن بج عَنه؟ 
قال: اع سي ا ا الاب کت 


مود و له ور مق بها توق 770 حشرا نه 


از امام اه پرسیدند: مردی به کودکانش دستور داده كه حج تمع انجام دهند. 

فرمود: ان فرد بایستی از جانب انها قربانی ذبح کند. 

عرض کردم: او مقداری يول به آنها دادہء برحی قربانی ذبح کرده‌اند وبرحی دیگر پول‌ها را 
برای خود نگه داشته وروزه گرفته‌اند. 

فرمود: همین برای آنها کافی است. او نیز مخیر است اگر خواست می‌تواند قربانی نکشد. 

فرمود: اگر به آنها دستور می‌داد که روزه بگیرند از آنها کفایت می‌کرد. 


بخش پنجاه و نهم 

حکم كس که پیش از انجام حج واجب فى ميرد با به انجام جح وصیّت می‌کند 

١‏ معاویة بن عمّار كويد : از امام صادق عليه ی در مورد کسی که پی پیش از انجام حج واجب از دنا 

رفته و وصيّت كرده كه از جانب او حجی انجام شود ( يرسيدم.) 

فرمود: اگر نخستین حج باشد» باید از همة دارایی او مبلغ حج را بردارند؛ چرا که این حج به 
كان بدمی واجب | مس واگرایهاحج رفته :بان مبلغ ضع را از یک شوم مات برمی‌دارنن: واگ 
فردی بمیرد و حجة الاسلام را انجام ندهد وجز هزینه سفر چیزی نداشته باشد در عين حال 
و فا وا كس تاک که سنا ترك سراف تاش در ارت ضیرک ورك A‏ شمان دازا 
ترک را مصرف کنند واگر خواستند می‌توانند از جانب او کی انجام دهند. 








کتاب حج ۵۳ 


۲ کے وت خلف قال: 
سَأَنْتٌ آبا ألْحَسَن وی +39 E‏ 

قال: كه عم ذا َم جد اهر ما بش به عن فيه قان كان لَه تا يشيع بو عَیْ 
تسه فلي ی رت مَالِهِ و می تُجْرِیٔ عَن المَيْتِ ان کان 
ِلصّرُورَةٍ مال وان َم يكن بر له مال: 

۳ على : بن راهيم عَنْ ابي عَنِ ان ابي مر عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن عار عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله 28 

في رَجُل صَرُورَةٍ مات وَ لم يَحْجَ 
قال. بح عل ووز لاحل ل 7 
۴و علن الْأَشْعَرِيٌ عَنْ محم بن عند الْجَبّارٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 


۲ - سعد بن ابی خلف گوید: از امام كاظم ل يرسيدم: آيا مردى كه برای نخستین بار 
حج انجام می‌دهد می‌تواند از جانب مردهاى حج انجام دهد؟ 

فرمود: آری. اگر جنين فردى توان مالى نداشته باشد که از جانب خود حج انجام دهده 
اگر توان مالی برای انجام حج داشته باشد. برای او کافی نیست مگر این که از مال خود حج 
انجام دهد وهمان از جانب مرده کفایت می‌کند. اگر جنين فردی توان مالی داشته باشد. 
گرچه مرده مالی نداشته باشد. 

۳-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی توان مالی داشته ولی حجة 
الاسلام را انجام نداده اینک از دنیا رفته است ( تکلیف چیست؟) 

فرمود: حج او را فردی که توان مالی ندارد ونخستین بار به حج می‌رود. انجام می‌دهد. 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: 
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ا و ی بِحَجّةِ قيُغطى رجل دَرَاهِم يَحْجُ بها عنه 
تل آن بح ثم أغطي الدَّرَاهِم یر 

3 ما فى الطريق أؤ بِمَكَةَ بل أن يَقُضى مَنَاسِكَهُ فان ری عو ول 

لت الم بشی نس جس ھت اسب ین رت 


٥ 


۶ 


ہ 
سس 
Gs‏ 
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۵ علخ بن زيم عن آبید عن ابن أبي میرن یبن شمان ع 


في رَجُلِ أعطى رجلا ما یج فحَدّت بِالوَجلٍ حَدَثٌ فقال : 


از حضرتش پرسیدم: مردى پیش از مرك وصيّت مىكند كه حجّجى از جانب او انجام 
شود. دراین راستا به فردی مبلغی يول می‌دهند که به نيابت از او حج را انجام دهد او پیش از 
انجام حج از دنبا می‌رود. در اد ين هنكام پول‌ها را به فرد دیگری می‌دهند. ( وظيفه چیست؟) 

فرمود: اگر نایب در راه يا در مکه پیش از انجام اعمال حج بمیردء همان از فوت شده 

عرض کردم: اگر گرفتار مشکلی شود که حج او باطل گردد وحجی در سال آینده به 
عهدة او بياید, آبا بار از فوت شده اول کفابت می‌کند؟ 

فرمود: آری. 

كفتم: جون اجير ضامن حج است؟ 

فرطو اری؛: 

۵-راوی كويد: امام صادق نی دربارة مردى كه به مردى هزينة سفر حج را پرداخته که 

انجام دهد. ولی برای نایب 0 رخ می‌دهد فرمود: 








کتاب جج ۵۵ 


۶ - محمد بن ا 2 ی عق فد سين صن بی فعا تن سول 
اج ول کے وت لو و وله ی 02 
٠‏ م 


ال: حح عله و ما قصل فا غطهم. 


(1۰( 
بَابُ الْمَْأَةِ تَحُجُ عن الرّجُل 
۱ ہہ اک 


نت الصرورة. فقال : 


اگر نایب برای انجام حج از شهر بيرون رفته واين حادثه در مسير حج رخ داده» از فرد 
اول کفایت می‌کند وگر نه كفايت نمی‌کند. 

۶۔ بريد عجلی گوید: از امام صادق 4 يرسيدم: فردی مبلغى به من سپرده بود که از دنیا 
رفت و فرزندان او جيزى ندارند. از طرفی, حجّة الاسلام را نيز انجام نداده است (وظیفه 
چیست ؟) 


فرمود : از جانب او حجی انجام شود ومانده پول را به فرزندان او بپرداز. 


بث خر هه 
حك لايك زث از مرد 
۱- مصادف گوید: : امام صادق اما ی در مورد زنی كه نایب حج مردی می‌شود که به حج 
نرفته بود. فرمود: 








۵۶ فروع کافی ج / ۴ 


اق و ام 24 5 ع ء0 


إن كَانَتْ قڏ حَجّث و کانث مُسْلِمَة : َه فرب امْرَأۃٍ أَقَقَهُ من رَجُل. 

۲ - على ا عار غعار ال 

لت لابي عَب الله اة: الوَجَل يج عن المَراة و الوا ْج عن الوّجلٍ؟ 
قال لاس 

۳ على : د هي ید من اي مرب یوب از 

قلت لأبي عَبْدِ الله ة: امْرَأَةٌ من أَهْلِنَا مات آشوها فَأَوْصَى بحجّهة و قَدْ حَجّتِ 
امد 

فقالث: ان لح حَجَجَت آنا عَنْ أخي و کت أنا احق بها ین غَيْرِي. 

تقال کو د الله : لاباس بان تح عَن آ یھ وان کان ها مال لحم مِنْ 
مَالِهَا فان اعظم لاجرها. 


۔ 


اگر زن بيشتر حج انجام داده وزن مسلمان وآكاه به مسایل حج باشد. (اشکالی 
ندارد )؛ چرا که جه بسا زنی که در مسایل شرعی از مرد آگاه‌تر است. 

۲-معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق عا گفتم: مردها که می‌توانند به نيابت از زن‌ها 
به حج بروند. ايا زن‌ها نیز می‌توانند به نيابت از مردها به حج بروند؟ 

فرمود: مانعی ندارد. 

۳-ابی ايوب گوید: به امام صادق .اج گفتم: یک نفر از فامیل ما فوت نموده و وصیّت 
کرده است که از میراث او کی را به نیابت حج بفرستند. خواهرش که پیشتر به حج رفته 
است. می‌گوید: اگر درست باشد. خود من به نيابت از برادرم به حج می‌روم. من از دیگران 
سزاوارترم که با مال برادرم؛ مراتب وصیّت را عملی کنم. (تکلیف ما چیست؟) 

فرمود: مانعی ندارد که آن خانم به نيابت از برادرش به حج برود. و اگراین خانم صاحب 
مال است. جه بهتر که از مال خودش به حج برود که اجر و پاداش بیشتری دارد. 








کتاب حج AV‏ 


۲ ین آضعای ن خن معط عن سین بن سمي َن فصان 
يُوبَ عَنْ رفاعة عَنْ آبي عَبْدٍ الله ٹا اه قال: 
نشي رة عن أَحهاوَعَن أشیها 


1 


(۱) 
بَابُ مَنْ يُعْطّى حَجَة مُفْرَدَهَ فهِيَتَمَتَعْ اؤ يَخْرْجٌ من عَيْرٍ التوضع الَّذِي 
يُشْتَرَطٌ 


۱ مین 1 تین ذبن مطل عن بن تخبوب عن شان الم ن 
في ذل ی وج تام تع يها عل 4 حجة مُفْرَدَ 
بالعَرة إلى الحج. 


۴ رفاعه گوید: امام صادق َك ا فرمود: 
زن می تواند به نيابت از برادر وخواهرش به حج برود. 


حضرتش فرمود: مادر نیز می‌تواند به نيابت از پسرش به حج برود. 


حكم کسی که براى E‏ مله بد عاك ارت کت انتا 
می‌دهد يا به شرط عمل نم ىكند 

١‏ ابوبصير گوید: به امام ( باقر ی يا امام صادق نی ) كفتم: مردى نايب گرفته است که 
برای او حج افراد انجام دهد. آيا نايب می تواند به جاى حج افراد. حج و عمرۂ تمتّع به جا 


آورد؟ 








۵۸ فروع کافی ج / ۴ 


فَقَالَ: :عَم ما حَالَمَهُ إلى القضل. 

١-عِدَة‏ من أَصْحَنًا عَنْ سهل بن زد ناب مَحْبُوبٍ عَنْ علي ِن راب عَنْ 
خریز قال: 

الث ا عند ال اد عَنْ جل أَعْطى رَجُلاً حب ةَ بح بها عَنْهُ من الْكُوفَة 


م هو 


فج عله ین اضر 
ی 


(۲) 
باب من وصي بحجّة فَيْحَجُ عَنْهُ من غَيْرٍ موضع أؤ يُوصِي 
سو تليل في المج 
١‏ عد من أَضْحَاہنا عَنْ سَهْلٍ بن اد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ ِن أبي تر عَنْ 
رَكَرِيا بن دم قال: ۱ 


فرمود: آری. او فقط در فضیلت عمل مخالفت کرده است. 

۲ - حریز گوید: از امام صادق َه پرسیدم: مردی نایب گرفته است برای او از کوفه به 
حج برود واو از بصره حرکت کرده است (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر همه اعمالش را انجام داده ایرادی ندارد؛ چرا که حج او پایان یافته است. 


بخش شصت و دوم 
حکم کسی كه به حج وصیت می‌کند. اما از غير آن جایی که او وصیت 
نموده بود. برای او حج انجام دهند» يا به چیز اندکی برای 
انجام حج وصيّت می‌کند 
١‏ -زکریا بن آدم گوید: 








کتاب حج 


سا ابا أ ي مات و او 1د 5 ع 
لا عنْ ر و اوصی ؛ يجوز ان بُحَج عنه مِنْ 

ی ال اي مات فيه؟ 

فقَال: ماکان دون اسنا اباس 


۲ على : باعل صَالح بن الشدئ عن مجغقر بن شير ِب فا 
عَنْ حُمَرَبْنِ یزید قال: 

َال و عَبِدِ الا ا في رَجُل أُوصِي بت ِحَجة فَلَمْ تفه من الْكُوفَة: لها تُجْرِى 
حَجَتّهُ من دُون الْوَقْتِ. 

؟-عِدَةٌ من أَصْحَاہنا عن أَحْمَدَ ئن مُحَمّدٍ عَنْ أخمد بْنِ مُحَمَدِ بن اي تضر عَنْ 
سا أ لسن الوضا اذ عن ال يموت قَیوصی بِالْحَجٌ من أَبْنَ بح عَذْه 
TS‏ تا 
وتف لح يسغة من لوقة فین امو بت ۱ 


از امام ابوالحسن :32 پرسیدم: مردی پیش از مرگش وصیّت به انجام حج کرده است. 
آیا تب سر سو داد؟ 

فرمود: اگر پیش از میقات باشد. ایرادی ندارد. 

۲- عمر بن يزيد گوید: امام صادق اي در مورد فردی که به انجام حج وصیّت کرده؛ 
ولی بودجه مالی او از کوفه کفایت نکند. فرمود: 

برای او پیش از میقات کفایت می‌کند. 

۳ محمّد بن عبدالله گوید: به امام رضاءث گفتم: اگر کسی بمیرد و وصیّت کرده باشد که 
برای او حج نیابتی به عمل آورند. از جه مکان بايد نايب بگیرند؟ 

فرمود: از آن مکانی که بودجه مالی او کفایت کند؛ اگر بودجه مالی او به حدٌ کفایت 
باشد. بايد از محل سکونت او نایب بگیرند و اگر کافی نباشد از کوفه و اگر باز هم کافی 
نباشد از مدينه نايب بگیرند. 








۶۰ فروع کافی ج / ۴ 


E‏ مُحَمّدٍ عَن اٿن مَحْبُوبٍ عن اٿن رقاب عَنْ بي عَبْد الله اقا 
a E ۹۶‏ 
مین دژهما: 


قال. ج عله ین بخض نات التي نها زشول الله #4 ین تب 


۵ دة بن أضكايئا عن شهل بن و 
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عن ان ن ُشکان عَنْ أبي سَعِيدٍ عَمّنْ سَأَلَ با عبد له اد 


مھ 


ع بل ضی بعشرین وزكما في 1 
قال: يَحْجُ با رجل من مَوْضِع بَلَعَهُ 


)1۳( 
بَابُ الرّجْل يَأَخْدُ خد الْحجّة فلا تکفیه و يَأَحُدُهَا فد ففها ای غذره 


2 


2 
مر م تی 5 


١‏ محمد إن بای عن أخعة بن نعل عن کر إشتاجيل کال 


۴-ابن رئاب كويد: امام صادق عا درباره مردى كه وصيّت كرده که برای او نايب 
بكيرند تا حج فريضة اسلامى را عوض او انجام دهد. بعد از بررسى معلوم شد كه فقط 
پنجاه درهم از او به جا مانده است فرمود: 

از نزديكترين میقات‌های‌حج -كه رسول دا برای ام مقر کرده است -نایب بگیرند. 

۵ ابو سعید از شخصی روایت می‌کند از امام صادق اد 8 پرسید: مردی به حج وصیّت 
نموده و برای اين کار به ۲۰ درهم وصیّت نموده ( تکلیف چیست؟) 


پخش شصت و سوم 
حکم فردی که انجام حج را به عهده می‌گیرد» ولی هزینه‌ای که به او داده‌اند 
کفایت نمی‌کند. با حج را به عهده می‌گیرد اما آن را به دیگری واگذار می‌کند 
١‏ محمّد بن اسماعیل گوید: 








کتاب حج ۶۱ 


مات وجلا بسا با الحسَن اند عن الول ی ن وَل حَمْةً حجِه فلا تکفیه أ 


eR ھا حا‎ EEG 


اج 
حَبٌ إلى أن تون حَالِصَة لواحدٍ. فان كَانَتْ لا تَكْفِيهِ فلا 


١-عِدَةٌ‏ من ضحابتا عَنْ هل بن زیاد عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يزيد عَنْ جغفر الأخول 
ت لب اسن الوضا ام ول في الوّجلٍ بغطی الحَجّةَ فَيدْمَعْهَا إلى 


قال: لا باس به. 
٣‏ آبر علي الا شعَريٰ عن أَحْمَدَ بن محم عَنْ مخشن بن خمد عن ان عَنْ 


به فردى دستور دادم كه از امام رضا ا يرسيد: اگر انسان از یک نفر حج نيابتى بگیرد. 
ولى هزينهاى كه دريافت مىكند كافى نباشد. آيا می‌تواند به منظور وسعت و كشايشء از 
يك نفر ديكر هم حج نيابتى بگیرد و با یک حج برای هر دو نفر نيابت كند و یا هر دو نفر را 
در ثواب حج شريك سازد اكر براى يكى كافى نباشد؟ 

آن شخص برای من خبر آورد كه حضرتش در جواب فرمود: من دوست دارم كه یک حج» 
فقط به نيابت از يك نفر بركزار شود و اگر مبلغ دريافتى كفايت نمی‌کند. حج نيابتى نگیرد. 

؟- عثمان بن عيسى گوید: به امام رضا ال كفتم: نظر شما در مورد فردى كه حج نيابتى 
را دريافت می کند اما آنرا به فرد ديكرى واگذار مىكند چیست؟ 

فرمود: ايرادى ندارد. 


۳ عمربن يزيد گوید: 








۶۲ فروع کافی ج / ؟ 


قلت لأبي عَبْد اللہ اڑا :یل أوصِي َة َم تک 


رت 


قال: مد مها 3 حَنَّى بْحَجّ دون الْوَقتِ. 


(1۶) 
بَابُ الحج عن الْمُخَالِفٍ 


١‏ - عَلِیب کت ابي عمیر عَنْ وب بْنِ عَبْد رَبّه قال: 


فلت لِأَبِي عَبد الله :اج الل عن الَاصِب؟ 
َال لا 
ولاو اسان رت عفن مَهزِيَارَ قَالَ: 


به امام صادق نات گفتم: فردى وصيّت كرده كه براى او حج نیابتی به جا آورند ولی 
مبلغی که معیّن کرده است کفایت نمی‌کند. ( تكليف چیست؟) 
فرمود: بايد از جایی نایب بگیرند كه به ميقات حرم نزدیک باشد. 


بخش شصت و چهارم 
نيابت از مخالفان مذهب 
| وهب بن عبد ربّه گوید: به امام صادق + گفتم: انسان می‌تواند از جانب ناصبی 
نيابت بگیرد و به حج برود؟ 
فرمود: نه. 
گفتم: اگر چنین فردی پدرم باشد. جه صورت دارد؟ 
۲ یج 
اوست؟ وان اا لقع و پاداشی می رد 
حضرتش در جواب نوشت: از جانب ناصبی حج انجام نمی‌شود و نمی‌توان ناصبی را 








کاو ۶۳ 


تبت إِلَيْه الَجَلٌ يج عَن النَّاصِبٍ هل عَلَبْهِ إِنْمْ إذَا حح عن النّاصِبٍ و هل 
یم ذلك النَاصِبَ ام لا؟ 
فكَتّبّ: لا يَحْجّ عن الناصب و لا بُح ہو 


(1۵) 
باب 


£ 


کٹ إلى أي نشت ا ان ل حل ازع أذ بشع غلة با 
ام حم الی عِشْرِينَ دِيئّاراً وَ 2 نه قد لقع طریق 
E‏ کید ماد 
و ی پوت 

فکنب: يل ثلاث بج حَجْتین ان شاء له 


۱ - ابراهیم بن مهزیار گوید: طی نامه‌ای به امام حسن عسکری نات نوشتم: دوستدار 
شما على بن مهزیار وصیّت کرد که از مزرعه‌ای که یک چهارم آن مالِ شماست در هر سال 
حجی تا بيست دینار انجام شود. اکنون راہ بصره مسدود است وهزینه سفر برای مردم 
پیشتر تاد وبیست قيار کا تال دای دیکر از -دوتان شما ند این كوه 
وصیّت کرده‌اند ( تکلیف چیست؟) 


حضرتش مرقوم فرمود: هزینه سه سفر حج را دو سفر حج قرار دهيدء ان شاء الله. 








۶۴ فروع کافی ج / ؟ 


١‏ -براهيم قال: و نب لبه عَلِي بن مُحَمّدٍ الحصییین: 


9 ا سَنَةِ فلیش يَكْفِي 
2 مر في دلك؟ 


فَكَنَبَ: يَجْعَلٌ حَجََيْن في حَجّة ام اللَهَ عام بذَلِك. 


(11) 
باب ما يَنْبَغِي لِلرَّجُلٍ آن يَقولَ إذَا حَجَ عَنْ غَيْرِهِ 


ال ین آضخابنا عَنْ سب زیم عن احم بن محمد بن آبي ضر عَنْ 


- ابراهیم گوید: على بن محمّد حصینی نيز طی نامهاى به آن حضرت نوشت: 

پسر عموی من وصیّت کرد که هر سال با پانزده دینار یک حح انجام شود. اکنون این 
مبلغ کافی نیست. جه امر می‌فرمایید؟ 

حضرتش نوشت: هزینه دو حج برای انجام یک حج قرار داده شوده. چرا که خداوند 


از این امر آگاه است. 


آداب حج نیابتی و نّت آن 
- حلبی گوید: به امام صادق ی گفتم: کسی که می‌خواهد به نيابت از بر ادن پدر یا 
فرد دیگری حح انجام دهد شایسته است چیزی بگوید؟ 
فرمود: آری» آن كاه كه احرام بست م ىكويد: 








کتاب حج ۶۵ 


و و هم ای م2 


في قضایي عه». 


2 و هم م 


مد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ محمد بن ستان عَنِ ان ن مُسْكَانَ عَن 
لحبی مِثْله. 

1 أو على الأشْعَرِي عَنْ مَحَمّد بْنِ عَبْدِ اجان َفوان بن يَحْيَى عَنْ ریز 
عَنْ محمد بن مشیم عَنْ أبي جففرِ اذ قَال: 

لك ا اجب علّی ol‏ 

ل يه کک ب 


ما ُصَابَنِي في سفري هَدَا من تغب أو شِدَةٍ أو لام أو شعث فَأَجْرْ فلاناً فيه و أَجُرْنِي في 
قضائي عَنَْهُ . 

١‏ محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر ا كفتم: کسی كه حج نيابتى به جا می‌آورد. جه 
آدابى را بايد رعايت كند؟ 

فرمود: در همه جا و همه مراسم نام صاحب حج را ببرد. 

۳ معاوية بن عمّار كويد: به امام صادق نید گفتند: به نظر شما کسی كه به نيابت از 
جانب يدرء مادن يا برادر و يا دیگران به حج می‌رود. آيا بايد جيزى بگوید؟ 


فرمود: آرى. موقع احرام بگوید: 








۶۶ فروع کافی ج / ۴ 


07,77 و مر لم وه وگو و وو ون م عاق ۳۹ و ۔ ٩و‏ 
«اللهم ما اصَابَنِي من نصب اؤ شعت او شدة فاجز فلانا فيه و اجزني في قضائي عنه». 


)0۷ 
۱-بوعلی الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبّد ابا عَنْ صَفْوَاَ بُن خی عَنْ يَحْيَى 
الاژرق قال: 
قلت ی خسن :ال یشم عَن الول يلح لها يَطُوفَ عَنْ آقاربه؟ 
فقال: إِذَا قضی مَنَاسِكَ الحَجّ فلْيَصْنَعْ ما شاء. 
۲ محعد نی خی رفعه قال: 
بل ابو عَبْد الله ذ: عَنْ رَجُل أَعطَى رحلا مالا خم عله فخ عن تفسه؟ 
َقَالَ: هى عَنْ ضاحب الما 


ئا 


للم ما أُصَابَنِي من نضب أَوْ شعث أو شِدَۃِ فَأَجُرْ فلاناً فيه و أَجُرْنِي في قضائي عَنْهُ. 
ب ® 93 ت و ھفت 
5 5 ۰ 2 ۰ 
حكم كسى كه در اثناى حج نيابتى از حج با طواف دیگری نايب شود 
-١‏ يحيى ازرق گوید: به امام كاظم ل گفتم: کسی كه به حج نيابتى می‌رود. آيا می‌تواند 
به نيابت از خويشاوندان خودش طواف كند؟ 
فرمود: بعد از آنكه مراسم حج را به جا آورده هر كارى كه خواست انجام مى دهد. 
۲ - محمّد بن يحيى در روايت مرفوعداى گوید: از امام صادق ام يرسيدند: مردى 
هزينه سفر حج را به فردى داد که از جانب او حج انجام دهد واو از جانب خودش انجام 
داد ( جه حکمی دارد؟) 








هه 


على ب [بزاهيم عن أب عن ازن آبي میرن بَعْضٍ ر اله عن آبي عبد اللہ لا 


وی مو ل ا وت 


0 50 5 الما نَوَابُ 5 


2 


)1۸( 
بَابُ مَنْ حَجّ عَنْ غَيْرِهِ ان لَه فيها شزكة 
١‏ ده ین أَضْحَابًاعَنْ سهل ئن زد خن صو ربن لاس عَنْ علاط 
عَنْ رَجلٍ من اضحابنا يقال له عد لمان بن يتان ال 
کت عِنْدَ آبی عَبد الله 4 ا اد ١‏ ل عليه بل َأعْطَاه تلاین دیتار بخ بها 
عَنْ إِسمَاعیل و لمیر شيا م مِنَ ألعْمْرَة إلى الح إلا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حتّی اشْترَطَ 


له ان شعی عن وادي مسو 


۳ راو گوید: امام صادق اا در مورد مردی که نایب شده از جانب کسی حج انجام 

دهد وپیش از انجام آن مرده ومالی از خود نگذاشته است ( چه حکمی دارد؟) فرمود: 

اگر نایب حجی انجام داده بود. حج او به صاحب مال منظور می‌شود واگر حجی 
نداشت برای صاحب مال پاداش حح نگاشته می‌شود. 


حکم کسی که به نيابت از دیگری حج انجام داده 
و جر قد رت ابت 
امب مسب سنان گوید: خدمت امام صادق عه پا حضور داشتم که مردی وارد 
شد حضرتش سی دینار به او داد که به نیابت از (فرزندش) اسماعیل حج انجام دهد وهر 
جه از احکام حج وعمره تمتّم بود به اوگوش زد نمود که انجام دهد تا آن‌که شرط کرد که از 
وادی محشر سعی کند. 








۶۸ فروع کافی ج / ۴ 
م قال: يَاهَذَا!إذَا ت فَعَلْتَ هَذَاكَانَ لاشماعیل حَجّة باق من مَاله وَكَانَ 
وس ع نت من بنك 
۲ محمد بن بخ خی عن محمد بن الحسن عَنْ علي بن بوشف عَنْ آبي عَبْدِ الله 
00 نشکان عن أ عبر الوا 0 
َه: لبیل یج عَْ ر ماله ِن لجرو الواب. 
قال: نت ۳ ب عشر حجج. 


)19( 


باب نار 


2 


2 


ا 0 من آضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد 2 عَمَّنْ ذ کر عن ان بي عُمَئرِ عَنْ لین 
ٹین قار 
1 ي الحسن اف : رجل دفع إلى حَمَْة تفر حَجَةُ واحد ۱ 


ہے 


٤ 


آن كاه فرمود: فلانی! اگر این حج را انجام دهى از جانب اسماعيل در ازای مالش یک 
حج صورت می‌پذیرد ولى برای تو نه 3 در ازای رنج وزحمتى که کشیده‌ای می‌باشد. 

۲ -ابن مسكان گوید: به امام صادق لاد عرض كردم: کسی كه به نيابت از فردى حج 
انجام می‌دهد جه پاداش ومزدى دارد؟ 

فرمود: برای چنین فردی كه به نيابت از دیگری حج انجام می‌دهد مزد و پاداش ده حج 
ا 


یک روايت نکته‌دار 
١‏ على بن يقطين گوید: به امام کاظم 3 گفتم: فردی به پنج نفر انجام یک حج را داده 
است ( جه حکمی دارد؟) 








جاب حم ۶۹ 


فقال: بح با بنضهم دونه رَجُل مهم 
فقال لی: کل 3 شُرَكَاءُ في الاجر. 

7 ا 

قال: لِمَنْ صلی في الْحَرَوَ برد 


)۷۰( 
بَابُ الرّجْلٍ يُعْطَى الح ضرف ها أَحَدَ في غَیر الحج أؤ تَفصّل الَفَضْنَةُ 
مما أغطی 
له من آشتابا مخت ملد ربچ زج جییماعن انتا 
ll E‏ ۱ 
سالك أن تن الوصا له عن الول يُعْطَى الحَجََةَ يب يح بها وَ يُوَسّعُ علی 


سه فة مها رها عَلَيْهِ؟ 


فرمود: برخى آن‌را انجام می‌دهند ویکی از آنها آن‌را جايز می‌شمارد. 
حضرتش به من فرمود: همه آنها در پاداش شریک هستند. 


فرمود: کسی که در سرما وگرما نماز خوانده امت 


حکم فردی که هزينة نيابت را در غير حج مصرف می‌کند با از هزینه 
نیابت» مقداری اضافه می آید 
۱ - محمّد بن عبدالله قمی گوید: از امام رضاء اق پرسیدم: اگر کسی برای نيابت حج 
دریافتی بماند. آيا ماندۂ هزینه را بايد به صاحب آن برگرداند؟ 








.۷ فروع کافی ج / ۴ 


قال: لا هی له 
۲ ا / جد بے رو لعتن وت 


ما کن یل بش رامش بها تن رر هل روآ شب 
و راتا 
قال: ادا د ضَمِنَ الْحَجّ فَالدّرَاهِمْ ع و 


3 


"- علی : "وو و رد ی 
بعتي عون بریذ إلى آبي جغقر ال ول بدَرَاحِم و قَالَ: قل لَۂ إن أرَاد أن 
کیا تق وال آزاة أن ننه ها 

قَالَ ‏ حَمَاد: ہے لابي عَبْدِ اللہ ال 

فقال: وَجِدْتُمْ ال : سے فقا 


فرمود: نه. مال خود اوست. 

١‏ -عمّاربن موسی ساباطی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: فردی نایب می شود که از 
جانب دیگری حح انجام دهد. آیا می تواند از مبلغ آن مقداری را در غير حج مصرف کند؟ 

فرمود: هرگاه ضامن انجام حج شده است همه مبلغ درهم‌ها مال اوست. هرجا دوست 
داشت مصرف کند وفقط انجام یک حج به عهدة اوست. 

۳ حمّاد بن عثمان گوید: عمر بن يزيد مبلغی به من داد که آن‌را به ابوجعفر احول 
بدهم و بگویم: اگر بخواهد به حج برود و اگر بخواهد به مصرف شخصی برساند. 

ابو جعفر احول به حج نرفت و آن مبلغ را در مصارف شخصى خرج کرد. حمّاد گوید: 
اصحاب ما این قضيّه را به امام صادق لا گزارش دادند. 


امام صادق الا ا فرمود: بر شما روشن شد که ابو جعفر شیخی فقیه است. 








۷۱ 


(۷۱ 
بَابُ الطوَافِ و الْحَجّ عن امد 
۱ عة بن آضخابنا عن خمد بن مد عَنْ موتی بن اقام بل ال 
فلت لابي عفر ا: یا سيٍي!اي ازیو أن آضوم في الْمَدِيئةِ هر زمضان. 
فَقَالَ: صو بها إن شاء ال 
قَلْتٌ: زو أن يون ځرو تا في عَشر من اي و ق عو الله اة رول 
الم ےت 
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خت عَن ايك و E‏ 


سے 9 روم 


ےت 0 
مو و 2 5 نہ وه 5 رز 
فقال: تمه 


بخش هفتاد و یکم 
حکم طواف و حج به نيابت از ائتۂ اطهاراكة 

۱ - موسى بن قاسم بجلی كويد: به امام جواد الإ كفتم: ای سرور من! امیدوارم كه ماه 
رمضان در مدینه بمانم و روزه بگیرم. 

فرمود: اگر خدا بخواهد در مدینه روزه خواهی گرفت. 

و رر سرب ی را ھت من مکرر به زیارت رسول 
دا 7ى ا و زبازت ما موی شده‌ام گاهی به نيابت از يدر شما امام 
رضاءالاٌ به حج رفته‌ام» گاهی به نيابت از يدر خودم. گاهی به نيابت از برادر ایمانیم وگاهی 
برای خودم. اینک چگونه حجّی به جا آورم؟ 

گفتم: من از ده سال پیش تاکنون در شهر مکه اقامت داشته‌ام. باز هم می‌توانم حج تمتع 
به جا بیاورم؟ 

فرمود: (آری») حج تمتع به جا بياور. 








۷۲ فروع کافی ج / ؟ 


٣‏ -أبو عَلِي الأشْعرِي عَنِ لسن بن عَلِي الْكُوفِيَ عن علي بن مهيار عَنْ 
مُوسى بن اقام قال: 

لت لبي جغقر الاي ا: قذ أرَذت أن أطوف عَثك و عَنْ آبیك. فقيل إلي: إِنَّ 
لصا لا بطاف عتهم ۱ 
ال ني: ہیوت 

م لت له بعد لک بقلاتِ منین: نی كنت استأدک فى الطرافِ علک و عَنْ 
آبیك » اوت لي في لك فطفث عنما ما شاه الله شم قفي تی ا 


0کت تنما عَنْ زشول الوق 
فقال تلا مَراتِ: صَلَّى ال عَلَى سول ال 


۲- موسی بن قاسم گوید: به امام جواد.اث گفتم: می‌خواستم به نيابت از شما و از يدر 
بزرگوارتان امام رضا ا طواف انجام دهم. مردم گفتند: اوصیا نیازی به طواف ندارند. ( آيا 
درست است؟) 

فرمود: بلكه هر جند كه ممكن باشد به نيابت از اوصيا طواف كن كه نيابت از اوصيا 
جايز است. 

سه سال بعد به امام جواد ا كفتم: من پیشتر از شما اجازه گرفتم كه به نيابت از شما و 
نيابت از يدر بزرگوارتان طواف کنم, شما اجازه دادید و من مدّت‌ها طواف كردم. بعد 
فکری در خاطرم گذشت که به آن عمل کردم. 

امام جواداية فرمود: جه فکری؟ 

عرض کردم: يك روز به نيابت از رسول دای طواف كردم. 








کتاب حج ۷۳ 


رایع عَنٍ 5 لخسین اد و ک‫ عَنْ عَلِيّ بن نزن و السّادش عَنْ یی 
کہ عم هه و یم لخر عن تفر محر نطلا زیزع این 


عَنْ أبيك موسی :39 و یم لاس عَنْ أبيك علی للا وَ يم لْعَاشِرَ نك با 


3 
2 


سَيّدِي. و هوّلاء الَّذِينَ أدِينُ الله بو لايتهم. 
َمَالَ:إِذَنْ و الله کین ال بالدين لذٍي لا يَقبَلُ من الیباد غَيْرَهُ 
فلت و کت بما طناك 12 اف تھا ریما له اعت 


َقَالَ: استکتر من هَذه فان افضل ما نت عَامِلَه ام شاء ال 


عرض کردم: روز دوم به نيابت از امیرمومنان على 32 طواف کردم» روز سوم به نيابت 
از امام حسن مجتبی اء روز چهارم به نيابت از سّيدالشهداء اا ء روز پنجم به نيابت از 
امام سادا .روز ششم به نيابت از امام باقر ا »روز هفتم به نيابت از امام صادق 32 
م به نيابت از جد بزرگوارت امام کاظم اب »روز نهم به نيابت از يدر بزركوارت امام 
رضا باه ی وروز دهم به نيابت از شما ای سرور من! اين اوصیا همان رهبرانی هستند که من با 
ولایت آنان ا داك بك 

انام لا فرمود: به حدا سوگنذ! در این ضورت تدارا با ديق و أبس بنندگی 
می‌کنی که خداوند. غير آن‌را از بندگان نمی پذیرد. 

گفتم: گاهی به نيابت از مادر بزرگوارت فاطمه له طواف می‌کنم و گاهی طواف نمی‌کنم. 

فرمود: هر جه بیشتر به نيابت از مادرم فاطمه ۵# طواف كن که بهترین اعمالی است که 


انجام می‌دهی ؛ ان شاءالله. 








۷۴ فروع کافی ج ۴ 


(VY) 
بَابُ من بُشر قَرَابَتَهُ و إِخْوَتَة في حَجَته أو يَصِلُّهُمْ بحَجّة‎ 
علي : بن راهيم عَنْ أببه عَنِ ان آبي مر عَنْ مُعَاوِيَة ِن عار عَنْ أبي عَبْدِ‎ - ١ 
بلا قال:‎ 


لت نرف نوی نی یی 
قال: عم 

:شرك | خوَتي في حخجتي. 

قال: عَم إن الله عر و جل جاعل لک حَجَا و لَه حَجَا. 

وک جر لايك يام كلت فاطوف عن الول و ار و هم الكُوقة؟ 


موه و 


فمال: عَم تَقُولٌ: جين تیم الطاف: الم تقَبَل تب مِنْ فلان الذي وم عنه. 


1١ 
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الله 281 


بخش هفتاد و دوم 
حکم کسی که خو یشان خود را در ثواب حج خود شریک 
می‌کند و با آنان صله رحم می‌نما ید 

١‏ معاوية بن عمّارگوید: به امام صادق ی گفتم: می‌توانم يدرو مادرم را در حج خود 
شریک سازم؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: می‌توانم برادرانم را در حج خود شریک سازم؟ 

فرمود: آری. خداوندقك برای خودت پاداش یک حج منظور می‌کند و برای آنان نیز 
پاداش یک حج و پاداش دیگری هم به تو عنایت خواهد کرد كه صله رحم کرده‌ای. 

گفتم: ايا می‌توانم به نيابت از مردان و زنانی که در کوفه هستند طواف کنم؟ 

فرمود: آری. موقع شروع به طواف. می‌گویی: خدایا! این طواف را از فلانی بپذیر. 








کتاب جج ۷۵ 


۲-عدة من اضخابتا عن ا خمد بن مُحمّدٍِ عن این فضال عَنْ بَعْضٍ اضحابنًا عَنْ 


إِلْيَاسُ ل شْمَعٌ ‏ تجبلت فِدَاكَ -إِنّ اني هذا صَرُورَةٌ 
و ذ مئث امه اب أن َجْعَل E‏ 
۶۳ بت له و از a‏ 
۳- ین ضابتا غن هلب زا عَن ان أي ضر عَنْ ضفوان الال ال 


دلت عَلَى أبي عَبْد الله اد فد خل عَلَيْہ لْحَارِتُ بن المغيرة فقال :باب ی نت و 
ا مه لی علی کل شیء و می عانق فاحل لها حَجی؟ 


۲ عمرو بن الیاس گوید: به همراه پدرم برای نخستین بار به حج مشرّف شدم. به پدرم 
گفتم: دوست دارم از جانب E‏ رفته است - حح انجام دهم. 

پدرم گفت: صبرکن تا ز ام صادق اا بپرسم. 

در حضور امام صادق الا ا ارت شش کرد فربانت 
گردم! این فرزند برای نخستین بار به حج آمده» مادرش از دنیا رفته است» دوست دارد 
ال مادرش انجام دهد آیا می‌تواند جنين نماید؟ 

امام صادق ی فرمود: در این صورت هم برای او وهم برای مادرش حج نوشته 
می‌شود. افزون بر این که برای فرزندش پاداش یکی به مادر نيز نكاشته می‌شود. 

۳ صفوان جمّال گوید: خدمت امام صادق لا شرف باب شدم. حارث بن مغیره نیز 
شرفياب شد وعرض کرد: يدر ومادرم به فدایت! دختر ارزشمندی دارم آیا می‌توانم 
حج را به او واگذار کنم؟ 








۷۶ فروع کافی ج / ۴ 


قال: آما اه بو نما اه ی لا سس خر 


لے اه 
شع ۶. 


۔ 


ابو علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّدِ ِن عَبْدِ الجَبّارٍ عَنْ صفوان عَنْ |شحاق بن 
ار عَنْ آبي ِبْرَاهِيمَ لد قال: 


?وو م 


اه عن الربجل بَحُحْ فیجعل حَجْنَهُ و هر ره او بَعْض طوافه لِبَعْض آهله و 


مه و 


هُوَ عَنْهُ غاب بل آخر. 


۰ 


قال: قلْ: فنص ذلك من آجره؟ 
حر ہت 


فرمود: هان که پاداش حج به دخترت می‌رسد ومانند آن نیز به تو می‌رسد با این که از 
بای اش كاسن کی موی 

۴- اسحاق بن عمّاررگوید: از امام کاظم مق پرسیدم: اگر کسی به حج برود و حج و عمرة 
خود يا قسمتى از طواف خود را برای سر اد خود که در شهر دیگری زندگی 
می‌نماید منظور كند. ایا از اجر و ياداش خودش کاسته می‌شود؟ 

فرمود: نه» پاداش یک حج کامل برای خودش و پاداش یک حج کامل برای خویشاوند 
او منظور می‌شود. پاداش دیگری هم دارد که به خویشان و دوستان خود صله و خدمت 


کرده انتج 
گفتم: اگر آن شخص. مرده باشد باز هم پاداش حج به او می رسد و در موقعيّت او تأثیر 
می‌گذارد؟ 


فرمود: آری. حتی ممکن است مورد خشم و غضب خدا باشد و به وسيلة ثواب حج 
مورد آمرزش فران بگیرد و یا اگر در تنگنا باشد» وسعت و كشايش يابد. 








کتاب جج ۷۷ 


قلث: فیغلم هُوَ في 
قال: نم 


مکانه أ 


E‏ ہے رہ ور بے رو ہے 
قلت: وَإِنْ كَانَ ناصبا یَتَفْعُهُ ذلك؟ 
ام ای ہے 


5 


يي د عَنْ مُعَلّى ٿن مُحَمّدٍ عَن الحسن بن عَلِىَ عَنْ حَمَادِبْن 
عتمان عَنٍ الْحَارثِ : بن ۲۳ 

قلت لابی عَبدِ الله 4 و آن نوس کھت ما رجف من كان رت أن ان 
عم اي 

قَالّ: فاحعل ذلك ۳1 الانَ. 

۶ - على : نهیم عنآپیه و محمد بن عامل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنِ ابن 
بي شمر عن ینام إن الككم عن یی عب له 

في الول بر بَا اه و قر فى عو 


عرض کردم: مرده‌ای که در تنگنا بوده باشد. می‌فهمد که اين گشایش و وسعت از کجا به 
او رسیده است؟ 

فرمود: آر 

عرض کردم: اگر فرد ناصبی باشد که با مذهب حق به دشمنی و ستیزه می‌پرداخته باز 
هم پاداش حج برای او مفید واقع می‌شود؟ 

فرمود: آری عذاب او تخفیف می‌یابد. 

۵-حارث بن مغيره گوید: آن كاه كه از مکه به مدینه بازگشتم به امام صادق ها گفتم: 
می‌خواهم حجی را از جانب دخترم انجام دهم؟ 

فرمود: هم اکنون آن حج را به دخترت واگذار کن. 

۶ هشام بن حکم گوید: به امام صادق نید گفتم: اگر انسان پدر برادر و خویشاوند 


خود را در حج خود شریک سازد. جه صورت دارد؟ 








۷۸ فروع کافی ج ۴ 


Vv‏ ار ای ل 
آبي حَمْرَةَ عَنْ آبي بصیر قَالَ قال و عَبْدِ له 
مَنْ وصل أبَاهُ أؤ ذا راب له فطاف عَنه گان له اجره كاملا و ِلّذِي طاف عَنه مل 


رش و ایو لطاب آخر. 
و قال: مَنْ حَمٌ فجعَل حَجْتَه عَنْ ذي قرابته یَصله بهاگانث حَجّتَه کاملة و ان 


مرے هه م 
5 


ی تارا یو تلو م لِذَلِك. 


14 


کے لا فی آلمشجد و و فاد مايق 


قرو مت فلت تا ای َسُولٍ !یذ رجث ی مك رما قال لی 
رل طف عَنّى اد شبوعا و صل رَ گعتین فاشتغل عَنْ دك .فاذا رَجَعْتٌ لم أذْر ما 
أَقُولُ لُ 


فرمود: در آن صورت. یک حح در نام عمل تو ثبت می‌شود و همانند آن در نام عمل 
انان ثبت می‌شود. و تو پاداش افزون‌تری دریافت می‌کنی چون که صله رحم کرده‌ای. 
۷-ابو بصير گوید: امام صادق ٤ل‏ فرمود: 

هر که پدر پا نزدیکان خود را صله کرده و از جانب او طواف کند. اجر او کامل شده و 
برای کسی که از جانبش طواف نموده اجری مانند اجر اوست و به جهت صله رحم یک 
طواف برای او افزوده می‌شود. 

فرمود: هر که حج انجام دهد و آن‌را برای نزدیکان خود قرار دهد حج او کامل شده و 
ای دق رهم اج ور سوه اھ اہ مرس سا مت 

۸-ابراهیم حضرمی كويد از مکّه بازگشتم و امام کاظم اقل را که در مسجد بین قبر و 
منبر نشسته بود. ملاقات نمودم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! زمانی که به طرف 
تك حارج شدم هر کس می‌گفت: از جانب من هفت شوط طواف انجام ده و دو رکمت 
مات ذا اما من تشر ھا یمرو اکم این کارا تسام دم تی روا ركفت 
ندانستم به او جه بگویم. 








کتاب حج ۷۹ 


7 


0٦‏ 20 2ك لت لد دل و عن م فل 
من هذا الطَوَافٌ و هاتین الو کُعتین ءَ بي ا وت وٹ 
ك ریم و عبدمم و آبیضهم و 


سودهم). 

ف ء أن فلت وجل إِنّى قد طفت عاف و ات ملف وو ار کشت 
صَادقاً. 

لد بر الب لا فقَضیت ما يجب عَلَيِكَ فصل زکعتین تم قف عِنْدَ 


کے 


س الت 4 م قل : 

شلام لی انين اللہ ين أبي و أي و جن 3 لدي و جويع خاشني و 
من بجميع أفل بدي خزمم و دهم و أيهم و سووهم - 

فلا تضاء ان تقول لو جل: ی رات رَشول الل شلك انشا( گنت 
صادقا. 


و 


فرمود: هنكامى كه به مکه رفتى و مناسک خود را به جا آوردی. هفت دور طواف کن و 
دو ركعت نماز بخوان آن كاه بگو: 

ل اناا ابن فا وی :وو كعم از ا أو تا سس ھا متسل تا 
نزديكان و از تمامى اهل شهرم آزاد و برده و سفيد و سياه آنها انجام دادم. 

پس اگر بخواهى بگویی كه من از جانب تو طواف كرده و دو ركعت نماز خواندم راست 
گفته‌ای. 

و آن گاه که به نزد قبر پیامبر 6 رفتى» يس آن جه بر تو لازم است به جا آوردی» يس د 
ركعت نماز بخوان و نزد سر پیامبر ٤‏ بایست سپس بگو: 

سلام بر تو ای پیامبر خدا از جانب پدرم و مادرم» همسرم و فرزندانم و همه نزديكانم و 
از تمامی اهل شهرم آزاد و بنده و سفید و سياه آنها. 

پس اگر بخواهی به کسی بگویی که از جانب تو به رسول دا سلام دادم راست 

مت 








۸ فروع کافی ج / ۴ 


2 


۹ ریو یں شماعیل 


ل 


6:1 


٠‏ أَحْمَدُ بْنُ عند الله عَنْ مد ن بیع الله ن ابي عفران لزني عَنْ 
على بن اوت عَنْ مین الْحَسَن عَنْ أبي ي الحسن لا از قال: قال ابو عب اللہ اٹ 
ز شرفت فا في حَيِكَ لکان ِكَل وَاجِدٍ دمن ره تقس حب 
ک0 


(VT) 
اب تَؤفِیرِ الشفر لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَ و الْعْهْرَةَ‎ 
علي ن إْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان آبي یر مُعَاوِيَةَئْنِ عَمَارِ عَنْ آبي عَبْدٍ‎ - ۱ 


لد 


و 


6: 


-٩‏ محمدبن اسماعیل گوید:از امام زضا فلا پرسیدم: چند نفررا می‌توانم در حج شود 
شریک سازم؟ 

فرمود: هر چند نفر که مايل باشی. 

۰۔ محمد بن حسن گوید: امام کاظم لا فرمود: امام صادق اث فرمود: 

اگر در حج خود هزار نفر را شریک کردی برای هر یک از آن‌ها یک حج خواهد بود. 


بی‌آن که از حج تو کاسته شود. 


بخش هفتاد و سوم 
ع ات رت فا 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نات ا فرمود: 








کتاب جح ۸۱ 


۔ 
۶ 0 


2 ج اهر مقلوماث سوال و ذو المَعْدَةٍ و دُو الحجة ِء من اه لح ور 
شغرة ذا نظرلی ملال ذي المَعْدَة و مَنْ اراد ور 
۲ عة ین آضخابنا عَنْأَحْمَدَ بن مد عَنْ عَلِيَ بن الم عن این بن 


أب العلام قَالَ: 
سَأَنْتُ ابا عبد الله 31 عن الرجل ی ا َ۰ و و ا 
يَرَ الهلال؟ 


قال: لا باس ما لم بر الهلال. 

٣أَحْمَدُ‏ عن محمد ئن سان عن آبي خالد عن آبي حمر عن آبي جغفر اقا 

لاغذ ین شفرك و لت ريد اج في دی َو ولاف اهر اي ريد 
فيه الْحُرُوجَ إِلَى المُمْرَِ 

۴أَحْمَد بن محمد مُحَمّدٍ عَن الْحَسَنِ بن عَلِىَ عَنْ بَعْضٍ أَْحَابئا عَنْ سَعِيدٍ الأغرج 
عَنْ اَی عَبْدِ ال اد لإ قال: 


حج. ماههای معلوم شوال» ذی‌قعده و ذی‌حجه است. هر که می‌خواهد حج انجام 
دهد از هنگامی که هلال ذی‌قعده را ریت نمود. مويش را زياد کند و هر که قصد عمره کند 
يك ماه مويش را زياد کند. 

۲ حسين بن ابی العلاء گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی که می‌خواهد حج انجام 
دهد آيا می‌تواند موی سر را در تمام ماه شوال کوتاه کند تا هنگامی كه ماه را ندیده است؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. مادامی که هلال را ندیده است. 

۳-ابو حمزه گوید: امام باقر فرمود: 

وقتی می‌خواهی در ماه ذی‌قعده برای انجام حج وماهی که می‌خواهی برای انجام 
عمره خارج شوى موى سر خود را ف نکن. 

۴ - سعید اعرج گوید: امام صادق سر ا فرمود: 








۸۲ فروع کافی ج / ۴ 


وام 


لا یذ الول إِذَا رَأى هلال ذي لمع و راد یی ور ان 
۵ إِنْرَاحِيم عَنْ أبيه عن ان أبِي عَمبر عَن عَبْدِ الب ستان عَنْ آبي عَبْدِ 


ف هرك لعج إِذَا رات هلال ذي لقع و لْعَمرَ ور 


(V٤( 
بَابُ مَوَاقِيتِ الإخرَام‎ 


١‏ - عل ن إبْرَاهِيم عن یه و مد بن إِضمَاعیل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شاذان عن ان 
آبي غُمَیْر و صَفْوَانَ ن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة ن عَمَّارٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله ا قَالَ: 

من تَمَام الح و العُمْرَةٍ أن تُخرمَ مِنَ الْمَوَاقیتِ اي وها رَ سول الله 4 وَ لا 
تجاوزها إلا و الت مر فَإلَه وت لِأَهْلٍ آلیراق و لم يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عراف 


مردی که ماه ذی‌قعده را دید و می‌خواهد به مکه برود نباید از موی سرو ريش خود 
کوتاه کند 

۵ ۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق لد 3 فرمود: 

هنگامی که هلال ماه ذى قعده را للع هو ی 
عمره یک ماه پیش چنین کن. 


بخش هفتادو چهارم 
میقات‌های احرام 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اب فرمود: 
از کمال حج و عمره این است که از میقات‌هایی که رسول دای قرار دادہ 
محرم شوی و فاصله از آن‌جاها نگذری مگر این که محرم باشی ‏ زیرا حضرتش أن 
میقات «بطن العقیق» را برای اهل عراق قرار داده را که در آن روز عراق نبوده 








کتاب حج ۸۳ 


2 


بطق العقيق من بل أل را و وت لأغلي این بل َم و وَفّتَ لِأْلِ الطَّائْفٍ 
ون الْمَنَاِلٍ و وت لأَهْلٍ لمَغْرِبٍ الجحْفَة و هى وول رت 
الام و من کان مَْرلَه حلف هزه المَواقیتِ مِمّا يلي مَك وق مر 


۲ علي مغ یه نآ أبي مقر ڪن خفاوقن یی قال: قال ابو 


عند الله فلا 

لارام من توافت ٤‏ ده وقتها زشول اله 4 لا غي لخاج و لا مُغْتَبرِ 
TS‏ وت لأ الب 5 یه و هو شج اش 
کے فيه و يفْرَض ذ فيه ألْحَجَّ و وفت لأَهْلِ الشّام ألجَحْفَةَ و وفت لأَهْلٍ تج 


لعقیق و وف ِأَهلٍ الطَائِفٍ قَرْنَ المئارل و وف لأهْلِ یمن یلملم و لا ينبي 
لأحد أذ َب عَنْ مَوَاقِبتِ زشول له 

۳ له ین اضخابنا عَنْ امد بن مُحَمَد عَنْ لین اكم عَنْ داد بن 
اللثمان عقأ أَيُوبَ الحَزّازِ قال: 


كه از طرف اهل عراق قرار داده است و برای اهل يمن «يَلَمْلّم) را ميقات قرار داد. و برای 
امل طائف «قرن المنازل» و برای اهل مغرب جحفه که همان مهیعه است و برای ال 
مدینه «ذوالحلیفه» و هر که جا میقات تا مکه باشد. منزلش میقات او است. 

۲ حلبی گوید: امام صادق لب فرمود: 

احرام از ينج میقات لس خدا ب قرار داده كه برای حج کننده و عمره کننده 
شایسته نیست که پیش از آن و بعد از آن محرم شود. برای اهل مدینه «ذوالحلیفه» را-که آن 
مسجد شجره است - میقات قرار داد كه در آن نماز خوانده و نیت حج را می‌کنند و برای 
اهل شام «- جحفہ)ء برای اهل نجد «عقیق» برای اهل طائف «قرن المنازل» و برای اهل يمن 
«یلملم» را میقات قرار داده است و سزاوار نیست کسی از میقات‌های رسول خدا َل 
روگردان باشد. 


۳-ابو یوب از گوید: 








۸۴ فروع کافی ج ۴ 


8 
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لت کی وا عد عن العقیق نت مکل للع از 
مت الاش ؟ 10 

فَقَالَ إن رَسُولَ الله للا و سور تیصو اج 
ا و جي نذا موب مه ت و وفك لاه لین یلم » و وقت لا 
لاف من العتازل و وت لِأْلِ ند العقیق و ما آنجدت. 


aA 


2۰-۰ 


۴ - على د نهیم عَنْ آبیه عَنِ ان ي میرن مُعَاوِيَةَْنِ عَمًارِعَنْ بي عَبْدِ 
الله اا قَالّ: 

آخِرُ العَقِيقٍ ؛ رید أؤطاس. 
لَ: بَرِيدُ البَعْثِ دُونَ عَمْرَةَ يبَرِيدَينِ. 

۵ سر ےہ ا کے 
عد ال ماما ہم 


6:1 
دی 


به امام صادق م عرض کردم: برای من از میقات «عقیق» بگو؛ آیا میقاتی است که 
رسول خدا که قرار داده یا مردم قرار داده‌اند؟ 

فرمود: به راستی رسول دا برای اهل مدینه «ذوالحلیفه» برای اهل مغرب 
«جحفه) _كه نزد ما «مهیعه» نوشته شده برای اهل یمن (یلملم)ء برای اهل طائف «قرن 
المنازل» و برای اهل نجد سیک خدا منتهی می‌شود میقات قرار داده است. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

اا سي عزو ای لاسن اس 

و فرمود: بريد بعث کمتر از دو بريد به غمره است. 

ابو بصیر گوید: امام ( باقر یا امام صادق 85 ) فرمود: 


حد و مرز میقات عقیق مابین قربانگاه تا عقبه غمرہ انتا 








کتاب حج ۸۵ 


۰۶ من أُضْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ عَن ان ال ۶ عَنْ وج عَنْ أب عَبْدِ 
اش تیش من نت 

ا 
سَأَنْتٌ آبا عند الله ا اة عَنِ الاخرام من أي العقیي أفْضَل أن 
فقال: من ون ال 


2. 8 


حرم؟ 


1 


تبث إِلَى آبي الحسن :آنا حرم مِنْ طريق البَضرَة و لشنا تغرف حَدَّ عَوْضٍ 


۶ ۔راوی گوید: امام صادق َك 3 فرمود: ٦‏ 0“ 
۷۔یونس بن يعقوب گوید: از امام صادق لي ید پرسیدم: : احرام بستن از کدام بخش میقات 
بھتر است؟ 
فرمود: از اولش بهتر است. 
۸ يونس بن عبدالرحمان گوید: طی نامه‌ای خدمت امام كاظم عليه لقلا 2 نوشتم: ما از راہ 
بصره محرم مىشويم و حدود ميقات عقيق را نمىدانيم؟ 


حضرتش در جواب نوشت: از منطقه وجره محرم شو. 








۸۶ فروع کافی ج ۴ 


۹ له ین ضابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عَنِ لسن بن موب عَنْ عَبْدِ الله 

بْنِ ستان عن آبی عَبْدٍ الله اكلا قال: 
تن ام بالمَدِينَة شَهرا و هو رید لعج ثم بدا له أن يرج في یر طریق ال 

الشركة ری ای نا رم مھ سیت اس نہر دا 
الشَّجَرَةٍ مِنَ البَئدَاء. 

و في روا ب أَخرَى: يحرم ین مق الشْجَرة نآ طريت شا 

٠‏ علي نن ٳبرَاهيم عَنْ أبيه عن ان آبي میرن مُعَاوِيةَبْنِ عَمّارِ عن آبي عَبْدِ 
الله لا قال: 

أل عفیق ری بفت و هو دون المشلخ یئ یا کا يلي العراق و تنا 
ین غَمْرَةَ ٤‏ رْعَة وَ عِشْرُونَ ميلا بَرِيدَانِ. 

EE 

إِذَا حرجمت من المشلخ ت2ج ھت ول بر اق 

4 - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 

هر که در مدینه یک ماه سے ہے نمايد آن كاه 
تصمیم كرفت که از غير راه اهل مدینه برود. احرام او از ۶ میلی و از بیداء مقابل مسجد 
شجره خواهد بود. 

در روایت دیگری آمده است: او بایستی از مسجد شجره محرم شود و از هر راهى 
بخواهد برود . 

۰ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

نخستین بخش میقات عقیق, برید البعث است و ان از طرف عراق شش ميل مانده نه 
قربانگاه است و ما بين او و غمره بيست و چهار ميل دو بريد است. 

یکی از اصحاب ما گوید: هنگامی که از قربانگاه بیرون رفتی نزد اولین بريد محرم شو. 








۸۷ 
)(۷۵)( 
بَابٍ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ 
١‏ مُحَمَّدَ بنْ : يَحَيَى عَنْ احْمّد بن مُحَمَّدٍ عن الحَسَنِ بن مَحْبُوب عن إِبْرَاهیم 


کج قَالَ: 

سا آبا عبد الله ايا اد عَنْ مل حرم ب بحَجة فی غیر آشهر الم دون الوفت 

الذي وف 4 سول لله کل 

ص9۷ ۶۶+ شي إن أحَبٌ أن زجع الی مله قرغ و لا أرَى عَلَيه 

َي وَِن أَحَبٌ أن ن بَمضی فَليَمْضٍء قاذا هی إلى ال قلیخرم مله و يجعلا 

فان ذلك فصل من جوع لِأنهأعْلنَ الإخرام بالعج. 

2 عد ِن آضخابنا عن سهل بن زياد عَنْ أَحْمَد بن محمد بن آبي نضر عَنْ 
نى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر ا قال: 


کڈ 


بخش هفتادو پنجم 
ل ريات بی 
١‏ -ابراهیم كرخى گوید: از امام صادق نا پرسیدم: کسی كه در غير ماههاى حج و غير 

از ميقاتهايى كه رسول دای قرار دادہ محرم می‌شود ( تكليفش چیست؟) 

فرمود: احرامش درست نیست. اگر دوست دارد به خانه‌اش برگردد. پس برگردد و 
ايرادى براو نمی بينم و اگر خواست حج را انجام دهد. می‌تواند و زمانی که به میقات رسید 
از آنجا محرم می‌شود و آن را عمره قرار مىدهدء زيرا آنء بهتر از برگشت اوست. چون با 
احرامش اعلان حج نموده است. 

۲ -زراره گوید: امام باقر ا 3 فرمود: 








۸۸ فروع کافی ج / ۴ 


الح أشهژ مَعْلُومَاتٌ وال وَدُو لمَعْدَةِ و ذو | ہے 1 روہ 
لعج في وان و تیش لا بآ يُخرم ون الب الذي وق وَصُولُ الله کل 
07 مَنْ صَلَّى في اسر آزبعا و توك ان 


۳ ےئن اي ات 
سات باب ال َ عن ول ا e‏ 


ال لد نإ ھی ی لوق E‏ و دا 0 
سب ی مرا خر کا اد جح قال 


إِحْرَامَ له 


کی و 


1 


ون ند 


حج در ماههای معلوم شو ال ذی‌قعده و ذی‌حجه است. هیچ کس نمی تواند در غیر آن 
ماهها و در غير آن میقات‌هایی که رسول داعم قرار دادم محرم شود. همانا مَل اين 
شخص» گا تكسن است که در هنكام سفر چهار رکعتی نماز گزارد و نماز دو رکعتی 
ا 
0 محرم شود eT TT E‏ ہت 
واجبات محرم بر او نیز واجب می‌شود؟ 

فرمود: نه» ولی هنگامی که به میقات رسید بایستی محرم شود سپس اشعار و تقليد 

۴ 7 70 امام صادق ا ىا فرمود: 

هر كه در غير ماههاى حجء احرام بندد» حج او ارزشی ندارد و هر که در غیر میقات 
محرة شده احرام او ارزش ندارد. 








۵ ده من أضخابنا عَنْ سل بی زاو عن أَحْمَد ن محمد بن آبي ضر عَنْ 
هران بْنِ أبي لضر عَنْ أخيه ناج قَالَ: 
فلت لأبي عَبد ال وروی بِالْكُوفَة أن لیا ال قَالَ: إن من تَمَام ال و 
ٹر أن بُخرِم رل من دُوَيْرة خیب هل قال ال و 


فقال: ذ ال ذَلِكَ امیر الْمُوْ مِنِينَ الا لمن کان مثرلة عَلف الْمَوَاقِبِتِء ولو کان 


۔ 
0 


كما يَفُولُونَ ما کان يَمْنَعُ رشول الله 4# أن لا یج پثیابہ إلى الشّجَرة. 
۶۔ عِدَةَ من أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلع بن اغمان عَن على بن عُفبَ 
عَنْ مَْسَرَة قال: 

کر ال لا وأا یر اون فقال لی: من أ اي 


3 


o: 


۱ 


فقال: رز لپ خر بل دا 


۵-رباح كويد: به امام صادق ید گفتم: به ما در کوفه روایت می‌کنند که على اا 3 فرموده 
است: از كامل بودن حج و عمره انسان احرام بستن او از خانه اهلش است. آيا علی ‏ این 
حدیث را فرموده است؟ 

لوو علق قد انق و یراق كس کک تدای بعد فسات باتوی اك تیه 
بود که میگویند رسول خداي سج مھت نمی شد. 

۶ - ميسره گوید: من رنگ پریده خدمت امام صادق ا لیذ شرف‌یاب شدم» حضرتش 


فرمود: چه جویندگان خیری که پایش بلغزد. 








۹۰ فروع کافی ج ۴ 


۔ 


نم قال: مرك إن لفت صَلَيْتَ اضر ذ في اسف ربعا 
قَلْتَ: لا 
قال. فَهُوَ و الله ال 


- عَلِيٌ بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ به تعض آضخابتا عَنْ آبي 


جِغفر اد قال 
مَنْ آخرم دُونَ الْوَقْتِ و اصاب مِنَ النْسَاء وا لصَّيْدٍ فلا شی ء علیه. 


اف إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيه حن ان ۾ أبِي میرن مُعَاوِيَةَ قال: سمغث اعد 


کے اي ال رر وت شول الله 4 الا أن 


سپس فرمود: دوست داری به هنگام ظهر در سفر چهار رکعت نماز بخوانی؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: به خدا سوكند! آن عمل. چنین است. 

۷- حریز گوید: یکی از اصحاب ما كويد: امام باقر ّا فرمود: 

هر که در غير از ميقات محرم شود و با همسرش نزديكى كند و صيد نماید. جيزى به 
عھدۂ او نيست. 

۸-معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق ای شنيدم كه می‌فرمود: 

سزاوار نيست کسی از غير ميقات هايى كه رسول خدا ٤‏ قرار داد محرم شود مگر 


a‏ راس سورع شود 








کتاب حج ۹۱ 
ہے لوہ وت باجح 
رب از زر الإخرا إلى قبي و تخل بشید 


- 


قال بحرم قبل الْوَفْتِ فیکُون برجب لِأنّ برجب فَضْلَهُ و ھُو الذي نَوَى. 


(۷( 
بَابُ مَنْ جَاوَرٌ میقات أزضه بغتر اخزام أو دَخَلَ مَكَهَ بِغَيْر ارام 
١‏ - عَلِيٌ : ن راهم عن أببه عن اي أبي مير عن حاو عن بقل 
سا آبا عَبْدٍ الله ا الا عَنْ رجل يي أن بحرم جه نی دحل ارم 
قال: قال أبي: رح ای میقات أل آزضه فان خی أن یه لعج حرم ین 
مان فان استطاع أن يَخْرْج مِن الحرم فلیخرخ ثم ليخرم. 


۹۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم اق پرسیدم: کسی جهت عمره رجب عازم حج 
می‌شود و پیش از رسیدن به میقات» ماه شعبان فرا می‌رسد ايا پیش از میقات محرم شده 
و می‌تواند انرا برای ماه رجب قرار دهد و يا تاخیر اندازد تا به عقیق برسد و برای شعبان 
قرار دهد؟ 

فرمود: پیش پیش از ميقات محرم شود و آن‌را برای رجب قرار دهد؛ زيرا برای رجب فضیلت 
است و آن» همانی است که نیت کرد. 


ب بخش هفتادو 7 ششم 
حكم كسى كه از ميقات شهر خود بدون احرام عبور كند يا بدون احرام 
وارد مكه شود 
١‏ - حلبى گوید: از امام صادق لي 8 پرسیدم: کسی كه فراموش كرده محرم شود وارد حرم 
شده است (جه حکمی دارد؟) 
فرمود: يدرم فرمود: بايستى به ميقات شهر خود برگردد و اگر بيم دارد که حج او فوت شود 
از همان مکان احرام ببندد و اگر بتواند از حرم بیرون رود پس بیرون رود ان كاه محرم شود. 








فروع کافی ج / ۴ 


١‏ -عِدَةٌ مِنْ أضخابنا عن أَخمَد ِن مُحَمّدٍ عن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن 
یخی عَنْ أبي الحسن الرضا لا قال: 

تبث إليه: أن غص مَوالیک بالبضرة يَحْرِمُونَ بِبَطْنٍ العقيق و لیس بذيك 
وضع ماء و لا مرل و هم في ذَلِكَ موه شدیدة و يجله اض صَحَابَهُمْ و 
مهم و ین وراء ء بن لعقیق حَمْسَةَ عشر يلا مل فيه ما و و متزلهم 
لذي یرون فيه ری أن ُحْرِمُوا ین موضع الْمَاءِ لرفقه بهم و جفته علنهم؟ 

فکتَب: أن شول الله 8 وقت مواقي لاخلا و لمن آئی علنها ین عر 
هه و يها ما رط فلا بجاوز لات رھ 1 


."عم شا عن أخعة یی محطد عن ع ف الک ن می و بن 
ی کر بای تاد كل مل حل أ 0 کو وس اکا 


فجعل أهل المَدِيئةيَسالُون عي ولون یاه و عله مه یه و هم لا يَعْلَمُونَ و 
من خض وول اللد ( من گان مریضا أؤ ضَعِيفاً أن بُخْرِمَ من الجُحفة. 


۲ - صفوان بن يحيى گوید: طى نامه‌ای به امام رضاءاية نوشتم: بعضى از دوستان شما در 
ضروار وط میقات عقیق محرم می‌شوند. در ان جا آب ومنزل نيست وآنها در آن جا به 
لات وان می‌افتند و همراهان وشتردارانشان آن‌ها را به عجله وامى دارند وپس از بطن 
عقیق به فاصله ۱۵ میلی منزلی است که در آن آب است و آن منزلی است که در آن فرود 
می‌آیند. آيا اجازه می‌فرمایید که از آن جا که آب است محرم شوند تا به آسانی و راحتی انجام 
دهند؟ 

حضرتش در پاسخ نوشت: رسول دا ميقات‌ها را برای مردمان آنها قرار داد و 
همين طور براى غير مردمان آن ميقاتهاء از آن بكذرد. و اكر كسى بيمار باشد براى او 
رخصت داده شده است و بنا براين كسى نمی‌تواند (بدون احرام) از ميقات بكذرد مگر 
كسى كه بيمار باشد. 

۳ ابوبکر حضرمى گوید: امام صادق ا فرمود: 

من با خانواده‌ام پیاده (از مدینه) حرکت کردم و محرم نشدم تا این که به جحفه رسیدم در 
حالی که بیمار بودم مردم مدینه از من سؤال می‌کردند و می‌گفتند که او را با لباس دیدیم در 
حالی که آنها نمی دانند که پیامبر دا به بيمارو ناتوان اجازه داده که از جحفه محرم شود. 








کاب جع ۹۳ 


۴ ین ضخابنا خن سهل بن زاو عن خمد ِن مب عنرفاعة ی وی 
.لے اد فال: سَألَة عَنِ اج يَعْرض له الْمَرَضُ الشَّدِيدٌ قبل أن 


قال: لا یذ لها إلا با خرام. 
۵۔ محمد ین بی عَنْ مڌ بن مُحَمدٍ عَنِ این فضالِ عَنِ نبیر عَنْ ژرارة 


اس بن آشخین و ہم وت و ميا تضلي 


نس م عفر ا ال ره من تکابھا كذ عم لها 


۶و علي الأسْعَرِی عَنْ مح ئن عبد لحار عن صفوان عَن عَبد الله ن 
ستان قال: 


۴۔ رفاعة بن موسى گوید: از امام صادق لب يرسيدم: کسی كه قبل از ورود به مکه دچار 

بيمارى سختی شده (چگونه وارد مکه شود؟) 

فرمود: فقط با احرام وارد مکه شود. 

۵-زراره گوید: گروهی از اصحاب ما به حج مشرّف شدند که یک زن نیز به همراه 
داشتند. وقتی به میقات رسیدند آن زن دوران عادت ماهانه را می‌گذراند و نمی‌دانستند که 
آيا او می تواند محرم شود؟ وارد مکه شدند و در این مورد از مردم سؤال کردند. آن‌ها 
جواب دادند: به یکی از ميقات‌ها برود و از آن‌جا محرم شود و چنین بود که اگر این کار را 
ی ی ی ر 

از امام باقرثد در این مورد پرسیدند. 

فرمود: از همان مكانش محرم شود كه همانا خداوند از تت او آگاه است. 

ع - عبدالله بن سنان گوید: 








۹۴ فروع کافی ج / ؟ 


و و ںہ 


۳ ۔ 


سَأَلْتٌ ابا عبد الله افا اق عَنْ رجل مر علی الْوَفْتِ الذي بحرم الاش ينه فلسی 
از جهل فَلَمْ بُحْرم عن الى زنك اض و ل انر شق ا ال 
فقال: يَخْرْجُ من الحرم و بحرم و بجر لك. 

۷ مب یخبی عَنْأحْمَدَبْنِ مُحَمّدٍ عن محمد بن |سماعیل عن من 
لین بي لح لكان ال ۱ ۱ 

سَأَلْت با عَيِدِ الله الا عَنْ رب هل أن ينرم حَنَّى دخل الحرم کف يَضْنَمُ ؟ 

فال: يَخْرْجُ من من ارم کم كول باس 

/- على ب ن نهم نی يآ ن أبي عير عَنْ جيل بن داح عَنْ بض 
آضحابتا عَنْ أَحَدِهِمًا ہو9 

في تسل تبي أن يشر أذ جھل و كذ هد نایک كلها و طاف و م 

قال: تخرئة یه كان كذ نوی ذلك فَقَذ کم حَجه وان لبیل 

و قال في عریض آغيي عَلیه نی أ ی الوت فقال: بُحَرِمٌ من 


از امام صادق مات پرسیدم: کسی که از یکی از میقات‌هایی که مردم از آن‌جا محرم 
می‌شوند می‌گذرد و فراموش می‌کند. يا وظیفه‌اش را نمی داند و محرم نمی‌شود تا این که 
وارد مکه می‌شود (پس از دانستن مسأله) بیم آن دارد که اگر به ميقات برگردد حج از او 
فوت شود (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: از حرم خارج شود و احرام ببندد که همان کفایتش می‌کند. 

۷-ابو الصباح کنانی گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: کسی که نداند بايد محرم شود تا 
هنگامی که وارد حرم شود چه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: از حرم بیرون رود آن كاه محرم به حج شود. 

۸۔ یکی از اصحاب گوید: امام (باقر يا امام صادق 92#) در مورد شخصی که از روی 
فراموشی يا ناآگاهی محرم نشد و تمامی مناسک حج» طواف و سعی را انجام داد فرمود: 
اگر نیت کند. همان کافی است. همانا حج او تمام شده اگر جه محرم نشده باشد. 
هم چنین حضرتش در مورد کسی که بی‌هوش بوده تا به میقات رسیده فرمود: 

از آن‌جا احرام می‌بندد. 








کتاب حج ۹۵ 


أب علي الأشعرئ عن محمد بن عبد بان صفوان بن یخیی عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَمَّارِقَالَ: 
الت نا خسن ا اا عن الا خرام من عَمْرَة. 
قال. وی بش ان منهه و کال بریذ العفیق ات ال 
5 -صَفْوَانٌ عَنْ مُعَاوِيَ بْنِ عَمّارٍ فال: 
سال ایا عبد الله ايا ee‏ 
ee‏ خسن لو قَالَ. 


ل ی ۳ی حلا إلا با خرام. 


کم 


۹۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام كاظم بان در مورد احرام از غمره -كه در عقيق است - 
پرسیدم. 

فرمود: ایرادی ندارد» که از آن جا محرم شود و «برید عقیق» نزد من بهتر است. 

۰۔ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: زنی که به همراه گروهی به سفر 
حج می‌رفت. پیش از احرام حایض شد. از آنها وظیفه‌اش را پرسید. 

گفتند: نمی‌دانیم كه در اين حال بر تو احرام واجب است یا نه. 

او را وا گذاشتند تا وارد حرم شد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: اگر فرصت دارد به میقات برگردد و از آن جا محرم شود و اگر فرصت ندارد هر 
مسافتى كه مى تواند و حج او 07 نمی رود از حرم بیرون شود. 

۱ - وردان كويد: امام كاظم تا فرمود: 

هر که ده ميل با مکه فاصله ۹۹۷۷۷۶ ی 








۹۶ فروع کافی ج / ؟ 


۲-۔ عَلِي: نهیم عَن أبيه عن ابنأ بي عَمَيْرٍ عَنْ ا 
لیب قال: 


فلت لأبي تجغفر ال :حرجت معنا رأ ین هلتا فجهل الا خرام فلج خر : 


کک ور 


(VV) 
بَابُ ما يَحِبُ لعقد الإخرام‎ 
على ب ها ا ۳۶ شماعیل عَنِ الْمَضْلٍ بن شَادَانَ عَنْ‎ -۱ 


E EE‏ ال 


۲-سورةبن کلیب گوید: به امام باقر َا گفتم: خانمی از خويشاوندانم به همراه ما به 
مكه حركت کرد. او از روى ناآگاهی محرم نشد تا هنگامی که وارد مكه شدیم و ما نیز 
فراموش کردیم که به او دستور دهیم لباس احرام بپوشد. 


فرمود: به او دستور دهيد که از همان جا در مکه يا از مسجد محرم شود. 


بخش هفتاد و هفتم 
۱ 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد ليد فرمود: 








کاب جع ۹۷ 


اناوت الى لعفي من ول آلیراق أذ ا هت مها الكو فيك رت 


یڈ الإخرام إن شَاء الل لیف یک و كله ارد و اطي غالک رخذ ین 
شاريك و لا شرك بأَيْ لك بدأت تم استك و سا و کان جلك و بحن 
راك من یک ۵ شا ل لد وال سی وله لم ین ند وال فقيو 
فلا يَضُرّكٌ عَيْرَ آي ي اجب أنْ يكور داك مَعَ الا ختِيَارٍ عند روا لسن 
۲ سا ےتا ےرت 
لس في الاخرام تَقَلِيمُ لأظفا و أَخذ الشارپ. و عَلَق الات 


7 


رو موہ جوا 


سال ابو صر اعد لد و اسان ذا طَلَيْتُ لا خرام الأؤلِ کیف 


و الط کت 


هلکامی کهاط هراق اشن سی عقوم موی اھ ماش از ان مات ها راو 
شدی؛ و قصد داری که به خواست خداوند احرام کنی» موی زیر بغل‌هایت را بزدای. 
پور ری وس ےس بت جو وو ھت 
چنان باش که به خواست خدا تا ظهر به این اعمال پایان دهى و اگر هنكام ظهر پایان نرسيد 
ایرادی ندارد مگر این که من دوست دارم پایان اعمال -همراه با اختیار - هنكام ظهر باشد. 

۲ - حریز گوید: امام صادق اا فرمود: 

سنت و روش رسول خداء يَيهُ به هنكام احرام ناخن گرفتن و کوتاه كردن سبیل و 
تراشیدن موی عانه است. 

۳-ابوبصیر گوید: در خدمت امام صادق اا بودم» شخصى از حضرتش سوال کرد: اگر 
برای احرام اول (عمره تمتع) نوره استعمال كنم برای احرام دوم (حج تمتّع) جه کنم؟ و 

فرمود: اگر بين دو احرام. دو جمعه - پانزده روز - باشد. پس نوره بکش . 








۹۸ فروع کافی ج / ۴ 


۴ ولا من أضحابنا عن ا مد عن صَفْوان عن آی سیا المكارئ عن أبن 

لاباش بان تلم ل لارام بشتة عط یم 

ده ین آضخابتا عَنْ سل بن زد عَنْ علي بی مهزیارقال 

كَنَبَ الحسَن بن سید ی آبي لسن ائ ا زمجل آخرم بغیر سل أ بير 
ا وکا یه نی ذلك و کیف يتل للدت + 


فكت الا 


کے ل یی بے سی هبعک من 
بَعْفُور قال: 
نّا بِالمَدِينَة ت فلاحاني زُرَارَةٌ فى تب الابط و حلقه فَقَلتٌ: حَلْقُهُ افضل. 


2 ره مو 


نال ار فة أفضل. 


۴ -ابو بصير گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

اشکالی ندارد که 2099 به فاصله پانزده روز نوره استعمال شود. 

۵۔ على بن مهزیار گوید: حسن بن سعيد طی نامه‌ای خدمت امام رضاءائة نوشت: 

کسی که از روی عمد يا ناآگاهی بدون غسلء يا نماز احرام بسته است جه وظیفه‌ای 
دارد؟ 

حضرتش مرقوم فرمود: بايد اعاده کند. 

۶- عبدالله بن ابی یعفور گوید: در مدینه بودیم که زراره در مورد کندن موی زیر بغل و 
تراشیدنش با من مجادله و بحث کرد. يس من گفتم: تراشیدنش بهتر است. زراره گفت: 








کتاب حج ۹۹ 


َاسْتََدنًا عَلَى ابی عَبدِ الله اا فََذنَ نا و هو في الْحَمّام بَطلي و د الى 
ابْطیّه فقلثْ لررارة: یکفيك. ۱ 

َالَ: لا له عل هَذَا ما لا جور لي آفعله 

ال فیما ما 

فلت ُرَارَةَ لاحانی في تلف الابط و هی فلث: حلفهأَفضل و قال را 


فقال: أَصَيْتَ السَّنَّهَ و اخطاها رارق حَلقَهُ افضل من تتفه و طَليّهُ افضل من 


تم قال نا: اطلی 


پس از آن» از امام صادق با اجازه ملاقات گرفتیم. حضرتش اجازه فرمود در حالی که 
در حمّام بر زیر بغل نوره استعمال می‌نمود. پس به زراره گفتم: قبول نمودی؟ 

گفت: نه. شاید أن حضرت اين کار را به دلیلی انجام می‌دهد که برای من جایز نیست 
ام تج 

حضرت فرمود: شما در مورد جه چیزی سخن می‌گویید؟ 

عرض کردم: زراره با من در مورد تراشیدن موی زیر بغل و کندنش كفت وگو می کرد من 
گفتم: تراشیدنش بهتر است و زراره گفت: کندنش: 

حضرت فرمود: تو به سنّت دست يافتى و زراره خطاء رفته است. تراشیدنش بهتر از 
کندن است و نوره کشیدنش بهتر از تراشیدن است. 

سپس به ما فرمود: نوره استعمال کنید! 

عرض کردیم: سه روز پیش انجام دادیم. 

فرمود: دوباره استعمال کنید. زيرا نوره پاکیزگی است. 








37 فروع کافی ج / ۴ 


(VA) 
بَابُ ما يُجْزِئُ مِنْ سل الاخرام و ما لا يُجْزِىُ‎ 
على نهیم عن بيه و مد بن إِسْمَاعِيلٌ ہہ اميه‎ ۱ 


عن ان بي عزر عن شا یں گم عن غعرنن يريد عَنْ أي عَبْدِ لد ا فال: 
یک ليك و غَسْلٌ كييك ليک 


2 امم سلس 


۲ - على ب و لزا عن او عن اشماییل بُن ماو عن يوقت عن يتك أبن 
میں ره عَنْ آبي بصیر قَالَ: 

٣٤٣‏ ۹٘۷" بَجِْنَه ذلك من سل ذي 
الحلیفة؟ 


مھ رم 


قال: َعم فائاء ول و اا عدف فقال: انا تعفن آضخابتا فغرضت له 
ان ا 


بخش هفتاد و هشتم 

ع جو ا ل سين 

-١‏ عمر بن يزيد گوید: امام صادق ءا فرمود: 

غسل روز تو براى احرام روز توست و غسل شبت براى احرام همان شب توست. 

؟ - ابوبصیر گوید: از امام صادق باب يرسيدم: مردى كه در مدينه برای احرام خود غسل 
كن آیا آن خسل از غسل ذی الحلیفه کفایت می‌کند؟ 

فرمود: آری. در این هنكام مردی خدمت آن حضرت شرفياب شد -من نیز نزد ايشان 
بودم -و عرض کرد: یکی از یاران ما غسل کرد يس کاری برای او پیش آمد تا شب فرا رسید 


(جه حکمی دارد؟) 








کتاب حج 


قَال: عِيدٌ ال يَغْتَسِلُ تهارا لِيوْمِهِ دك و لا یه 
۳ عد من آضخابتا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عن الْحْسَيْنِ ن سي عَنِ النضْرِبْنِ 
سُوَيْدٍ عَنْ آبي الْحَسَنٍ لا قال: 


۱ 


أله عن الول يَغَْسِلُ بادخرام ثم ینام قبل أن یرم 
قال. وی 


ا ص م2 


لین ال 
سا با عَبدِ الله ال عَنْ ر جل ال پاچ خرام م أبس قميصاً قبل أن ببشرم. 
لَب كد اقش عة ۱ 
۵ ل ب 
قال: 


E 


2 


فرمود: غسل را اعاده می‌کند. روز برای آن روزش غسل می‌کند. و شب برای همان 

۳-نضر بن سويد گوید: از امام کاظم ل پرسیدم: شخصی برای احرام غسل می‌کند 
ب وشن از اوک جوم سود کین و د 

فرمود: بايد دوباره غسل كند. 

۴-علی بن ابی حمزہ كويد: از امام صادق نی پرسیدم: کسی که برای احرام غسل كرد و 
بيش از این که محرم شود يبراهن يوشيد (چه حكمى دارد؟) 

فرمود: به طور قطع غسل او شکسته شد. 


۵۔ على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: 








7 فروع کافی ج / ۴ 


سل با اخسن اف ال عَنْ رجل اغتسل لارام تم نام قبل أن بخرم. 

قَال: عَلَيْهِ ِعَادَةُ العُشل. 

۶ کت ہے ول 
ہے لے 

۷ - محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عن هشام بْنِ سالم 
قال: 
1 


6:1 


100.7 ا و لخن جَمَاعَةٌ و تن اعد یک رن توَدعَك. 

ا ی آن اتسوا اميق ني أحَافُ 3 کہ کر دبي 
eT‏ و اشوا ناکم 5 تُحْرِمُونَ فيهاء تم تَعَالَوَا فرادی 
ا 


تخصىئ ی کید کی بس سا لزان و ی 
حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد دوباره غسل کند. 

۶-راوی گوید: امام باقریٌ درباره مردی که برای احرام غسل کرد سپس ناخن‌هایش را 
گرفت فرمود: 

ناخ نهايش را با آب می‌شوید و لازم نیست غسل را اعاده کند. 

۷- هشام بن سالم گوید: گروهی در مدینه بودیم که پیامی برای امام صادق اا 
فرستادیم که ما می‌خواهيم با شما وداع کنیم. 

حضرتش به ما پاسخ داد: در مدینه غسل کنید. زیرا بیم آن دارم که در ذوالحلیفه 
(مسجد شجره) آب کمیاب باشد. پس در مدینه غسل كنيد و لباس‌هایی را که در آن محرم 
می شوید بپوشید و آن كاه يك به يك يا دو به دو حرکت کنید. 








کتاب حج 


ین أضخابنا غن سمل زيا عن مدب محمد عَنْ حَلَاء بن ززین 
عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ مشلم عن آبي جغفر ال فال: 

ای یر تائئہ ً۴ 
۹ ےت تہ ط0 


5 


(۷۹۸)( 
بَابُ ما يَجُورُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اتِسَالِهِ من الطیب و الصَّيْدٍ و غَْرِ 
یت قبل نب 
اه و 
محمد عَنْ علی بن آبي حَمْرَة قَالَ: 


دارد که احرام بيوشد و پیش از این که تلبيه بگوید پیر اهنى بيوشد بايد (دوباره) غسل کند. 
۹ ۔ابن دراج گوید: امام (صادق با امام باقر ة8) درباره مردی که برای احرام غسل 
می‌کند سپس سرش را با حوله پاک مىكند فرمود: 


ایرادی ندارد. 


ب بخش هفتاد و نهم 
1 پر 7 ےر مر 1 . 
جيزهابى كه يس از غسل و قبل از تلبيه گفتن بر محرم جايز است مانند 
استعمال عطر» شکار كردن و موارد دیگر 


لخن ایی حمزه گوید: 








سَألَة عَن الوَجَلٍ ین هن ذ فيه طیبٍ و هو بريد أن بُحْرمَ 
قال: لاهن جی ترذ تخرم بخ یه بش .۔ 


0 


ها خونت مذ عن عاب ال - “8 

۲ - على ن ابراهیم عَنْ أببه غن ان ٻي تُمَیر عَنْ حَمادٍعن اللي عَنْ آبي عَبْدِ 
الله اكلا قال: 

لا تذهن حین ترید أن رم بدهن فيه شك و لا عبر من أجل رَائحَة تبّی في 
بے نت من لخن عو ہی تہ 


خی 


"لين بن محمد عم مخ عن خسن نع ون خن 


رہ ود تو د آنه شیل 


از امام ا سؤال كردم: کسی که می‌خواهد احرام ببندد می تواند از روغنى که آميخته به 
عطر استفادہ کند؟ 

فرمود: وقتی که می‌خواهی محرم شوی از روغنی آميخته به مشک و عنبر که بعد از 
محرم شدن بوی آن در سرت باقی می‌ماند. استفاده مکن (و چون اين را رعایت کردی) از 
هر كونه روغنی که بخواهی - چه پیش از غسل و جه بعد از غسل - استفاده نما؛ چرا که آن 
گاه كه محرم شدى استفاده روغن بر تو حرام ل ال بری. 

۲ حلبی نيز نظيراين روايت را از امام صادق لت نقل كرده است. 

٣۔‏ عبد الرحمان بن ابی عبدالله» فضيل و محمّد بن مسلم كويند: از امام صادق 32 








فقال: کان عَلِيٌ 4 لا بريد على ایک 
۴ عِذَةٌ من آضعابنا عَن أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ و 
اغمان عَنْ آبي أَيُوبَ عَنْ محمد : نن مُشلم قَالَ: قال أو عبد الله اغد 

له س بان من ال قبل أن بل باوخام. بغده و گان بء اده 
الا لت ی 

5 -أحْمد عَؿ علي بن گم عَن این بن أب العلاء قَالَ: 

سَالَّتُ آبا عَبْد الله ا38 عَنِ الول ألمُخرم یدمن بَعْدَ الْغْسْلٍ. 

ال تعد 

امهنا ده ی ان و گر أن اء کانمن ع بعد ما یل للوخرام و أنه 
ید ان ما لم يَكُْ ال راو شا ف متك أو غه 


۔ 2 


۶۔أبُو علی الأشعری عَنْ مُحمّد ن عَبْد الجبّار عَنْ صَفْوَاَ عَنْ عَبْدِ الله بن 
مُشکان عَنْ علي بن عَبدِ العَرِيرٍ قَالَ: 


فرمود: على نی چیزی بر روغن اضافه کت" 

۳ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق لب فرمود: 

ايرادى ی ھن بعد از ان از روغن استفاده کند. 

(محمّد بن مسلم كويد:) امام صادق لب اكراه داشت روغن غليظى كه بويش بماند 
استفاده شود. 

۵ ۔ حسين بن ابی علاء گوید: از امام صادق 32 در مورد محرمی كه يس از غسل (و 

پیش از احرام) غطر و روغن استحمال می‌کند. پرسیدم. 

فرمود: آری (ایرادی ندارد). 

(حسین بن ابی علاء گوید:) يس ما نزد او روغن خوشبو استعمال کردیم وآن حضرت 
برای ما تعریف نمود که يدر بزرگوارش ال ر بسن ار سل اجرام»روعن استعمال می‌نمود. و 
این که حضرتش روغنی استعمال پا جوز امعان هر مد مہ اھ 
باشد نیز نباشد. 


۶۔ على بن عبدالعزیز گوید: 








و فروع کافی ج / ۴ 


اغْمَسَلَ و عَبْدِ الله ا لا خرام ؛ کم دحل مشجة اجره فصلی. تم خرج 


إلى العِلْمَانِ فَمَالَ: هَانُوا ما عِنْدَ كُمْ ین لخوم الصّيْدٍ حَنّى تقد 

۷- عَلِیب ن إِْرَاهِيم عَنْ بيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ ریز عَنْ آبي عَبْدِ اللہ ايا 

في الرَجَلٍ إِذَا هيا !رام فله أن یات النّسَاء + ما لم يَعْقَدٍ ال از يُلَبّ. 

۸ عَِيٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن | بن أبي عم عَنْ جيل بن دراج عَنْ بض 
َصْحَابناعَنْ دمم اد : 

قي وجل لاله في تشجد لجع و عَقَدَ الا خرام تم مش طِيبا او اد 

صیدا او َاقَعَ أله 

نع شدای 

۹ - محمد بن ؛ : تین قد بن حمر عن سین سيد عن ار بن 


هم م ه 


امام صادق ١‏ ی برای احرام غسل نمود» سپس وارد مسجد شجره شد نماز خواند بعد 
نزد غلامانش رفت و فرمود: آن‌چه در نزد شما از گوشت شکار است بیاورید تا بخوريم. 

۷-راوی گوید: امام صادق نی درباره کسی که برای احرام آماده شده فرمود: 

می تواند نزد زنان برود مادامی که تت تلبیه نکرده يا نبت تلبیه کرده اما آن‌را نگفته 
باشَك: 

۸۔ جمیل بن دراج از شخصی از اصحاب ما این گونه روايت می‌کند: امام (باقر و يا امام 
صادق ۵ ) دربارة کسی که نماز ظهر را در مسجد شجره خواند و احرام بست. سپس عطر 
زد. يا شکار نمود و يا با زنش همبستر شد فرمود: 

اشکالی بر او نیست مادامی که لبیّک نگفته است. 


9 - نضربن سويد از یکی از يارانش اين گونه روایت مىكند: 








کتاب حج 


دج نا تلبت ١‏ ذلك , باقع 

1 033 از إنزامیم عب عماجل ن مزاع پوس عَنْ زان توا 
قال: 

لت لأبي لسن اف ما کول في رل هيا ِخرام و فرع ِن کل شَئْ 
SS‏ لم يلب أ له ان ينمض ذلك و يُوَاقِعَ النْسَاء؟ 


6:1 


)۸۰( 
بَابُ فا ا فو ان شتراط فيه 


۴ 


EE ١‏ اا و مُعَاوِيَة بن 


طى نامه‌ای از امام كاظم ا برسيدم: آيا مردى که به مسجد شجره داخل شده و نماز به 
جا آورده و محرم شده و آن كاه از مسجد بيرون آمده و پیش ازكفتن لبيك در کار خود 
تجدید نظر كرده و می‌خواهد به وسيلة نزديكى با زنان» آن‌چه را که به جا آورده است نقض 
کند, آيا وا 

امام اقلا بدن جواب نوشت: آری» پا نوشت: -ایرادی بر او نیست . 

۰ زياد بن مروان نيز نظیر این روایت را از امام کاظم اه تقل کرده است. 


ب بخش هشتادم 
۵۹ 89ھ و 
١‏ حلبی و معاوية بن عمّار گویند: امام صادق نله 4 فرمود: 








۳۹ فروع کافی ج / ۴ 


وم وت بر قاس عون E‏ 
ال 

لا يَكُونُ | خرام إلا في در صَلَاةٍ م وة آخرفت في ذبرها بَعْدَ الیم و إن 
نت تالا یت رکعتبي وا شرفت فى ثبرهمه لت ین ولاك فاشتد 
الله وان یه و صل عَلَى ابیت و قل: 

يلك أن تجعلنی یش اشتجاب لك و آمن بوغبك و اع فرك ني بل و في 


قَیّضتك لا اوقی الا ما وَقَيْتَ و لا آخُذُ الا ما َعطنت و قَذ ذَكَوْتَ الْحَج فاسالك آن مَعْرْمَ بی عَلَيْهِ 


6:1 


ےپ وة 


عافتة. و اجغلني مِن وفیك الدِين زضبیت و ازتضیت و سَمْيْت و نبت الهم قم بي خی و 


۳ 


ایرادی ندارد كه شب هنكام محرم شوی و یاروز هنكام مگر این که بهتر است به هنكام 
زوال ظهر باشد. 

۲ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

رھ سس ی[ ی نمی یابدء پس 
اگر نماز مستحبی باشد دو رکعت نماز می خوانی در پی آن محرم می‌شوی. چون نماز را به 
جا آوردی» يس خدا را ستايش كن و ثنايش بگوی و بر پیامبر #2 درود بفرست و بگو: 

«اللّهُمَ ني أُسْأَنُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي ممّن اشتجاب لك و من بوغدك و اتب أَمرَكَ قاِنّي عَبْدُّكَ و في قَِضَتِكَ لا 
آوقی إل ما وَقَيْتَ و لا خد إل ما عطیّت و قذ ذَكَرْتَ الح سالك أَنْ تغزم لِي عَلَيْه عَلَى کتابك و سثه 
بيك و نْقوَيني عَلَى ما ضففث عَنْهُ و تَسَلَمْ مِنّي مناسكي في سر منك و عَافِيَةء و اجْعَلْنِي مِنْ فيك 


ا کپ وم 


الَذِينَ رَضيت و ازْتَضَيْتَ و سَمَيْتَ و كَتَيْتَ اللّهُمَ فَتَمُمْ ِي حَجِّي و غُفزتي». 








کتاب حج 


لنّهُم ني ارب لس بِالْعمرَةٍ ای الحج عَلَى عثابك و سُنَةِ بيه فَإِنْ عَرَضَ لي شَيْءٌ 
یَخبسشْني فخَنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لقترك الَذِي قَدَزت عَلَي. 

ال إن لم تكن ا فففره ارم لك شفري و ری و لخبي و دي و جظامي و خي و 
عضبي مِنَ النْسَاء و الاب و الطب أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ و الدّارَ الآخِرَة. 

قال: و يزنك أن تقول هَذا مَرَهَ وَاحدةٌ جين تحرم ثم قم فاش هه فاذا 
اتوت بك الازض ماشِیا كنت اؤ رَاكبا فلب. 


ن [براهیم عَنْ آبیه عن ان ابي مر عَنْ حَمّادٍ ن عُنْمَانَ عَنْ أبي عَبْدٍ 


ہت ا نتم بالغفرة إلى اج کف آفول 
قال: ول هم يأر 6 تَمَنّع بأَلشُمْرَة إلى الحح عَلَى كتابك و سٍََ 
٦97ھ‏ 2 0+" 


له اي ری لسع الغتوة إِلی اح على تاك و سد بيده قن غرض لي شيء يَحبِسْنِي 

اللَهُمَ ِن تم تكن حَجَّةَ فَعْمرَةَأَحْرَمَ لَك شغري و بَشري و لخمي و دمي و عظامي و مُخّي وَعَصَبِي من 
النَّسَاءِ و الثیّاب و الطّیب أَبْتَفِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ و الدّارَ الآخِرَة». 

حضرتش افزود: هنكامى كه محرم می‌شوی یک مرتبه اين دعا را بگویی» بس است. و 
آن كاه برخيز چند لحظه كام بردان چون وارد جاده مکه شدى ‏ جه بياده و جه سواره - 
لبيك را آغا زکن. 

۳۔ حمّاد بن عثمان گوید: به امام صادق ی گفتم: من می‌خواهم حج و عمره انجام 
دهم يس چگونه نیت كنم و جه بگویم؟ 

فرمود: مىكويى: «خدایا! من به پیروی از كتاب تو و سنّت پیامبر تو قصد تمتع به عمره 
به سوی حج را دارم و اگر بخواهی خواسته خود را در دل می‌گذرانی 








A 


و مه 


اه تینوی أن تخر 


فروع کافی ج / ۴ 


عَن الْحَلَبَ عَنْ أبي 


ققال: سواء ليك ما آخرم رَشول اللي صلا الظهر لأ الْمَاءَ كان قَليلاً 
أن يَكُونَ في ءوس الْجبَالٍ جر لرجل ی مِدْلٍ ذلك من المد و لا اد 


یفیژون کے اليا م 


2 


ارقا قَال: 


۴ - حلبی گوید: از امام صادق اب پرسیدم: آيا رسول دا شبانه محرم شد يا به 


هنگام روز؟ 
فرمود: به هنگام روز 
گفتم در چه ساعتی؟ 
فرمود: وقت نماز ظهر. 
پرسیدم: به نظر شماء ما کی مُحرم شویم؟ 


فرمود: برای شما مساوی است. رسول دا از آن جهت به هنكام نماز ظهر محرم 
كشت که آب کم بود چنانکه در قله کوه‌ها جای داشت و از این رو کسی که امروز به طلب 


آب می‌رفت روز بعد در همین وقت باز می‌گشت و به همین جهت دست یابی ايشان به آب 


بسیار دشوار بود» و این آب‌ها که اکنون وجود دارد تازه يديد آمده است. 


ب اناق بخ عبار كويك: 








کتاب حج ۱۱۱ 


لت لأبي إبْرَامِيمَ اا ان اضخابنا یختلفون فی و جَهَيْر مِنَ الحج ول بَعْض: : 
را ره فد ل مج > الما و مره فاحل و مها 
غُمْرَة و بَعْضُهُمْ یفول: آخرم و الو امُنْعَةً بالغفرة إلى الخج. أي هذین أَحَبِّ 


a 

۶۔ محمد ب يَحْيَى عن أخمَد بن مُحَمَّدٍ عن ابن فضال عن ان كير عَنْ حَمْرَةَ 
بن حَمْرَانَ قال: 

سالث با عبد الله اد عن الذي به ول خلني حَيْتُ حَبْسْيّنى. 

ال هو جل حیث حبسه قال او َم یقل. 

ا بن |براهیم عَنْ أبيه عن ان أبي عمیرعن حمّادبن عنمان عَنْ زُرَارَةَ عن 
بي عَبْدِ ال قَالَ: 


به امام كاظم نید كفتم: اصحاب ما در دو نوع از حج اختلاف نظر دارند. بعضى 
می‌گویند: احرام به حج مفرد ببند و زمانى كه طواف كعبه نمودى وسعى ما بين صفا و مروه 
كردى محل شو (از احرام بيرون بيا) و آنرا عمره قرار ده. 

و بعضی از انها می‌گویند: محرم شو و تبت عمره تمتّع به عمره حج كن. كدام يك از 
اينها نزد شما بهتر است؟ 

فرمود: نیت عمره تمتع كن 

۶ کے رو ا ا سب سس ا 
از احرام بيرون اور). 
آن کلمات را گفته باشد جه نگفته باشد. 


۷-زراره نیز نظیر این روایت را از امام صادق ١‏ ال نقل می‌کند. 








۱۲ فروع کافی ج ۴ 


۸ ده ین آضخابنا عن آخمد بن مُحَمَدٍ عن لیب لحم عَنْ سیف بن 
ےت ےت الشخاء و علضور تن خازم قار 
متا 4 ُو عَبد الله ايد أن نب ول کش مت 


چ 


جج وے ےی اح تس بج جج ,ا بتي 
الصٌبًاح الکنانن ال 


يَجْرْنّهُ ذْلكَ؟ 


اج 


ا 


۸ ابوبکر حضرمی. زيد شحام و منصور بن حازم گویند: 

امام صادق با به ما امر فرمود که لبیک بگوییم و چیزی را نام نبریم و فرمود: یاران و 
افراد پنهان کننده (نیّت) نزد من بهتر هستند. 

۹۔ اسحاق بن عمّار نیز نظیر این روایت را از امام کاظم ا نقل کرده است. 

۰ -ابو صباح کنانی گوید: به امام صادق 2 عرض کردم: به نظر شما اگر کسی در پی 
اوا ود با کات مس کل 


فرمود: آری. 








کتاب حج ۱۳ 


١‏ على نن ٳنراهِيم عَن أبيه عن ان أبي تن غن حفص إن أبخترئ و عب 
الرّحْمانٍ بن الحَجّاج و حَمٌادِ بن عُنْمَانَ عَنِ الحَلَِيٌ جميعاً عَنْ ابی عَبْد ال اد 
قال: 
إا صَلَيْتَ فی مشجد الشَّجَرَةِ قَقُل و آنت قَاعِدٌ في در الصَلاة بل آن نوم ما 
ول المُحْرِمٌ نم قم فافش حتّی بل المیل و تَسْتَويَ بك الْبَيْدَاءُ فَإذَا اموت 


6:1 


١‏ - عَلِيٌ عَنْ أبيه عَنْ ٳشمَاعِيل بن مَرَارٍ عَنْ پُوئس عَنْ عَبلِ الله ِن سان أن 
سَال أبَا عَبْد الله 381: 

هل يجوز للمتَمَنّع بألغمرة إلى الج أن بظهر اة في مشجد الشَّجَرَة؟ 

فقال 22 عم ما ی اي 4¥ علی بیدا أن الاس لَمْ كوو يَعْرِفُونَ 
اتبيه .قح آن جعلمَهم کیف اي 


١‏ حلبی گوید: امام صادق اسر اا فرمود: 
هر كاه در مسجد شجره نماز به جا آوردی در آن حال که در پی نماز نشسته باشی» پیش 
از آن‌که از جای برخیزی همان چیزی را که محرم می‌گوید بكو و أن كاه برخیز و گام بردار تا 
به يك ميلى جايكاه برسى و در بيداء 0 وقتی در سطح آن قرار گرفتی لبيك بگو. 
۲۔ عبدالله بن سنان كويد از امام صادق قا پرسیدم: آیا برای کسی كه عمره حج تمتم 
انجام می‌دهد جايز است تلبيه را در مسجد شجره بگوید؟ 
TT‏ ل عرق الوه انول 


دوست داشت كه به مردم بياموزد كه چگونه تلبيه گویند. 








۱۴ فروع کافی ج / ۴ 


١‏ و علي الَْشْحَرِيُ عَنْ مد بن عجار عن صَفْوَان عن |شحاق بن 
تی الحسن فا لا قال. 

فلت له أَحْرَمَ الول في در الْمَكتُوبَة یی حین ينض به بجیزه أؤ جالسا 
في در الصَلاة؟ 

قال: اي لك شاء صنمٌ 

قال که ب. : و هذا عي من موم إلا أ الفْضل فيه أن بظهر 
الله حت اهر ال ولا على طرف ال او بَجُوزٌ میل 
الداع او قذ أ عهر ال و ال یدام رل ميل يَلْقَاكَ عَنْ یضار الطرِبق. 


۔ 
ہہ 


۱ على 5 ن میم عَن أببه غن ان ابي عَمَیْر عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ عَمّارِ عَنْ آبي عَبْدِ 


۳ - اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم ّا عرض کردم: هنگامی که کسی در پی نماز 
واجب محرم می‌شود آیا بايد به هنكام سوار شدن بر شتر تلبیه كويد و یا بعد از نماز واجب 
بگوید؟ 

فرمود: هر کدام را خواست انجام دهد. 

در هر دو مورد اجازه و رخصت داده شده است. ولی بهتر آن است که تلبیه را آن جا 
بلند كويد که پیامبر 6 بر جانب بیداء بلند فرموده است و بر کسی جایز نیست از یک 
میلی بیداء بگذرد مگر این که تلبیه را بلند کند و آغاز بیداء ميل اولین بخش از سمت چپ 
راه است كه با تو رو به رو می‌شود. 


۴ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نع اا فرمود: 








کتاب حج ۱۱۵ 


صل الْمكتُوبة كم آخرم بالخج از اة ۹۰ ۶ ××" 
وَل ادلی ومیل عَنْ يَسَارِكَ .فذا استوث بك الازض رَاكِبا كُنْتَ از م 
دلت ةاعر تاو مشجة وي هر كاك حارج 
السَّقَائْفِ عَنْ خن المَشجدء نم الَو لیس سىء من السّقَائِفٍ مله. 

۵ دمن ضخابنا عَنْ سه با عَنِ اب مَحْبُوب عن عَلِي بن رقاب عَنْ 
فضیل بن يسار عَنْ أبي عَبْدِ الله لا قال: 

مشیر تشرط غلى زه أن له خیش عة و مره لع 

اوہ کس شین شین خن گان سئآ 
ألْمَغْرَاءِ عَنْ أبي عَبد الله لا قال: 

گات بو شرائیل إذَا ریت ربا تخر رتاک انم تایه وا الله 
جِعَل الا خرامٌ مَكَانَ لقن 


© 


در مسجد شجره نماز فريضه را خوانده سپس احرام به حج يا تمتع به عمره را ببند و 
بدون تلبيه از مسجد بيرون رو تا از نخستين بخش بيداء بالا روی» تا اول یک ميلى دست 
چپ خود جون بر زمين مسطح رسیدی. خواه سواره خواه بياده لبيك را بلند بگو. پس به 
تو ضرر نمی‌رساند که شب هنكام محرم شدى و يا روز. و مسجد ذى الحليفه همان جايى 
که بیرون از سقف‌های مسجد بوده جس رات سقف‌ها وجود ندارد. 

۵ - فضیل بن يسار گوید: امام صادق لت فرمود: 

كسى كه عمره مفرده انجام و د شرط می‌کند که او را از قید 
احرام بككشايد در جايى كه او را باز دارد و افراد كننده حج شرط م ىكند با يروردكار خويش 
كه اگر (به سبب مانعی) یس نگیرده پس عمره محسوب شود. 

١8‏ ابی مغراء گوید: امام صادق لت فرمود: 

رہ سر و ME ASS‏ 
نزديك مىكردند اتشى بيرون مىامد و قربانى يذيرفته شده را مىسوزانيد. به راستى كه 
خداوند متعال احرام را به جاى قربان قرار داده است. 








۱۶ فروع کافی ج ۴ 


۱ ہے ت یراع عن ابو ع ن أبي عبر کن جاو عن العليئ قا 1۳97 


- 
ع 


ال :إن اله عو جل أؤحى إلى ای دا أن في الا بالج يئوك 
رجالا و علی کل ضایر یاتین ین کل فج عَمِيقي. فئلای فأجیب من کل وه 


لبون 
علي ی ابراهیم عَنْ أببه عَن اف عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ تجغفر عن أبيه ان 


بيه الا خرس و تشَهُدُهُ و قراءثه الْقَوْآنَ في الصَّلَاةٍ تخريك لِسَانِهِ و | ساره 


- حلبى گوید: از امام 30 برسيدم: برای جه بايد لبيك گفت؟ 

فرمود: که خداوند كك به ابراهيم ١‏ اا وحى فرمود که در بین مردم اعلا نكن كه به صورت 
عیب و وت بیایند. 

EE ay‏ داده شد. 
فرمود: همانا Ty‏ فرمود: 

لبیک گفتن لال» تشهّد او و قرآن خواندنش در نماز تکان دادن زبانش و اشارة او به 
انگشتانش مى باشد. 








کتاب حج ۱۷ 


0 - عَلِيٌ عَنْ أيه عَنِ ابن أ ابي عمیر و مُحَمدَ بن اشمَاعیل عَن القَضْلٍ بْنِ شاذان 
عَنْ صَفْوَاكَ و اژن ابي عير جميعاً عَنْ مُعَاوِيَة بن عار عَنْ أبِي عَبْدِ الله لكلا قال: 
اتبيه : «لَبَيِكَ الم لب لیف لا شَرِيكَ لَك ینت إِنٌ الْحَمدَ و النَّحمَةَ لت و الْمنْكَ لا شریك لَك 
بَيْكَ ذا المعارج لَبَيْكَ لَبَيِكَ داعبا إَى دار السَّلَامء لَبَيْكَ لَبَيْكَ غفاز الڈُنُوبِ, لب لَبَيِكَ أخل 
التَلْبيَة لَبَيْكَ لت دا الجِلَالٍ و ارام لَبَيِكَ لَبَيْكَ مَرْهُوباً و مَرْعُوباً إَِيِكَ لب لَبَيْكَ تُنِيِقُ و 
المَعاد إَِيْكَ لَبَيْكَ لت کشاف الْكْرَبٍ العظام. لَبَيْكَ لَبَيْكَ عَبْدُدَ و ان عَبْدَئِكَ لَبَيِكَ لَبَيْكَ با كَرِيمْ 
لب 


ول دی في دب یس دوه و 
عَلَوْتَ شرف حيطت اوبأ آي 1 
ما استَطَعْتٌ نها ان عر اس« 


تماما فل 


2 
«ی) 
5 


۳۔ معاویة بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: لبیک گفتن چنین است: 

«لَبَيِكَ اللَّهُمَ َبَيكَ لَبَيْكَ لا شریك لت لت إنّ اْحَمْدَ و التحْمَة لت و الْعلكَ, لا شریك لت لین ذا الْمَعَارِجٍ 
لب نب داعیاً ّى دار السّلام, لبَيكَلَبَيْكَ غَفَارَ دوب لب لبيك أَهْلَ التَلبَة, لب لَبَيِكَ ذا انجلال و 
الوکرام لَبَيِكَ لَيَيِكَ مزهوباً و مزغوباً لك لَبَيْكَ لب تُبْدِی و الْمَعَاد الب لَبَيْكَ لَبَيْكَ کشاف الْكُرَبٍ 
العظام. لَبَيْكَ لَبَيْكَ عَيْدُكَ و ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ بَا کریخ لَبَيِكَ». 

اين تلبيه را در پی هر نماز واجب يا نافله مىكويى و زمانى كه شترت تو را از بالای 
بلندی می برد يا از درة‌ای پایین آمدی يا با سواره‌ای ملاقات كردى یا از خواب بيدار شدى 
راهان سر اقم عه مي وان ار اتا او اتالد ہر آفر اگ یی از تراک 


کردی ضرری ندارد مگر این که گفتن تمامۍ ان تهتر اث 








۱۸ فروع کافی ج ۴ 


و الم أنه لاب من لیات الْأَْبع في اول الکلام و هی E‏ 
ی وی مزسلون کر مين وي نار > فان ره سول الله ول کا 
کنر لها و ول من لبّى ابراهيم اا 

قال: اله و لب فک ری أن توا يي تج الال فلم ببق 
ادخ متفه بالْمَوافاة فی ظهر رَجل و لا طن افراة إلا أجاب باللبية 

۴ له ین أمظ اك تھ و تح امین وید سَعِيدٍ عن الحسن بن 
علخ بن يَفطِينِ عَن أَسّد بن بي العلاء عَنْ مد بن الْفْصَيْلٍ عمن رى آبا ند 


2 


و ضر ام م ۳ 


الله ا اا و هو مُحْرِمٌ قد کشف عَنْ ظهره تی أنذاة لهس مو بقول: لك فى 
ال اف 


۵ - على ب بن راهیم عن أبيه عن حَمّادٍ عَنْ ڪريز ر یب 
إن شول الله 14 لما آخرع أا جرئیل ا4ا ا فقال له: مر أضحابك بِالْعَح و الم 
و الج رَفْعُ الصَّوْت بِالتَلبيَةِ و الح تحر البدن. 


و بدان که از گفتن لبیک‌های چهارگانه‌ای که در اول کلام آمده است و همان واجب 
است و آن توحید است و پیامبران مرسل بر آن تلبیه گفته‌اند و فراز «ذی المعارج)» را بیشتر 
بكوء زیرا رسول دای آن‌را بیشتر می‌گفت و نخستین کسی که لبيك كفت ابراهیم نع بود. 

حضرتش فرمود: به راستی كه خداوندکك شما را به حج فرا می‌خواند که خانه» او را 
قصد نمایید يس او را با تلبیه اجابت نمایید. هیچ کسی در وفا به پیمان باقی نمی‌ماند؛ در 
ضس رر ا دہ می‌دهد. 

۴۔ محمّد بن فضيل گوید: کسی امام صادق لا را در حال احرام دید که حضرتش يشت 
خود را برای آفتاب باز نموده و می فرمود: 

لبیک: من در كنار گناهکارانم. 

م هی وان مرفوعه‌ای گوید 

هنگامی که رسول خدایٍ محرم شد. جبرئیل نزد او آمد و عرض کرد: اصحاب خود را 
به عجّ و ثجّ مأمورکن. پس ع همان بانگ برآوردن به لبیک و ثجْ قربانی كردن شتران است. 








کتاب حج ۱۹۹ 


و قال: قَالَ ابر بُ عَبد الله: ما بلغا لوخاء خی بَحَتْ أضوائن 

۶ ا أبي عَبْدِ له قا: 

س بان تب و ُت عَلَى غَيْرٍ طهر و عَلَى کل حَالٍ. 

1 و" "مھ" بي برع أبي یوب الْحَوَازِ عَن بي سَعِيدٍ الْمُكَارِي 
عن ابي بير ن یم ا فال: 

۸ مدب as‏ 
ع أبى عفر اج3 قَالّ: فال شول الله : 

لیف ا تیاو ات 
ِبَرَاءَةٍ من ار و بَرَاءَةٍ من النفاق. 


6:14 


و گوید: جابر بن عبدالله گوید: هنوز به منطقه روحاء نرسيده بودیم که صدایمان گرفت. 

۶ - حلبی گوید: امام صادق اعا ا فرمود: 

ایرادی ندارد که بدون طهارت و بر هر حال که باشی لبیک بگویی. 

۷ -ابو بصیر گوید: امام صادق ناد ا فرمود: 

بلند گفتن تلبیه بر زنان جایز نیست. 

۸-ابن فضال از راویان مختلفی نقل می‌کند که گویند: امام صادق تا فرمود: رسول 
خدا ا فرمود: 

کسی که در احرام خود از روی ایمان و پاداش بسیان هفتاد مرتبه لبیک گوید. خداوند 
یک میلیون فرشته را برای دوری او از آتش و نفاق گواه گیرد. 








.۱۲ فروع کافی ج / ؟ 


(AY) 
يَابُ ما يَنْيَغِي تَرَکه لِلَهُ ِلُّخرِم من الجدال و غَيْرِهِ‎ 


| على ب ن إْرَاهِيم عَنْ أببه عَنِ ان أبي مرن حَمّادِ ٿن مان عَنِ ال 
عَنْ ابی عَبلِ الله ا ا في قول الله عَوَّوَ جَلّ: «ا نج انہر مَعلُومَاتٌ فن فَرض فيو الحَجَ 
قلارَفت و لا سوق و لا جدال في الحج». 

قال: إِنَ الله رو جل ا شُعرَط علی الا شرطا و شَرَط لهم شَرطا. 

قُلْتٌ: قَمَا الي الْتَرَط عایهم و ما الذي اشترط لهم؟ 


َقَالَ: ما الَّذِي اشْتَرَط عليه 1 هة قال: قال : « الح هه مقلومات قن فرض في اج 
َلارَفَت ولا فشوق وَلا جذال في ال ) E‏ وت 2 قال : قن تَعَجّلَ في یمان 
و م یهن انّق 


قال: یرجم لا لب له 


بخش هشتاد و دوم 
خودداری محرم از جدال و موارد مشابه 
١‏ حلبى گوید: اما م صادق 32 دربارۂ گفتار خداون دكي كه می‌فرماید: «حح در ماههای 
می در ور پر سر باون راح لاه مىدهد نبايد با زنان نزديكى 
کند و نه کار زشت و نه جنگ و جدال نمايد). فرمود: 
خداوند كبك شرطی را بر مردم و شرطی را برای آنان مقرر داشته است. 
عرض کردم: شرطی که ر بر انان مقرر داشته کدام است» و شرطی که برای آنها مقرر داشته 
اسبت چیست؟ 
فرمود: امّا شرطى كه بر آنان مقرر داشته همان است كه فرموده: «حج در ماههاى 
معلومی انجام م ىكيرد يس کسی که در اين ن ماهها حج را بر خود واجب كند بايد از مباشرت 
با زنان و فحش و سخنان زشت و دروغ و مجادله در حج خوددارى كند). 
و اما شرطی که برای ايشان مقرر داشته همان است که فرموده: 
«پس کسی که مناسک خود را شتابان در ظرف اين دو روز انجام دهد كناهى براو 
نیست و هم چنین کسی که (ماندن در منارا ادامه دهد)و امک بر به تا شین اندازد, گناهی 
و چدواں ای ہے ات کج 
امام ا اليد فرمود: چنین حاجی به شهر خود باز می‌گردد در حالی که هيج گناهی ندارد. 








کتاب حج 


" من ای الوق ما‎ ٤ 

۶۶ یه ۱ 

قال: اد ا جال فوق عرتین فعلی القصیب دم ره و علی الْمُحْطِئ بَقَر 

۲ جا سرت وف تمد و شرت 


7 
٤ 


سُوَيْدٍ عَنْ عبد الله بن نان في قول الله عَرو جل: رہن الو لق 
قال: | قامقا أن لا وقث و لا فشوق و لا جذال في الہ 
۳ ہے یآ رت بے من الفضلٍ 
ال کر عبد ال - 


راوی گوید: عرض کردم: به نظر شما کسی که گرفتار فسق شود جه بر گردن اوست؟ 

فرمود: خدا بر او حدذی قرار نداده است. او بايد استغفار کند و لبيك گوید. 

عرض کردج: كر کی به بعدال فار شود کس ی 

فرمود: در صورتی که از دوبار زيادتر مجادله کندہ اگر مجادله‌اش درست بوده بايد یک 
رک2022 بای یآ طام وده یک کار وباق تباید 

؟ - عبدالله بن سنان گوید: امام ّإ در مورد آيه شریفه «و حج و عمره را برای خدا کامل 

کنید» فرمود: كامل بودن آنها این 00'۶۲ 0908 

۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اف فرمود: 








۱۳۲ فروع کافی ج / ؟ 


إا حرشت فعلیک بتلوی اللہ و ذ کر الله کت و فلَِ الکلام إلا بر فان ین 
نتم اج و رن شفط الم ء لاه الامن یره كَمَا قال له مرو جل فان 
الله ۇچ يقول: فن رض ہن نج فلا رت و لا فشوق و لا جدال في الحج» و 
اليَفَتُ: الجمَاع و لوق لکد و السّبَابُ وَ الجدال قول الوَجلِ: «لا و الله و 
تلى و الله). 

ای و ای ی تہ 


قل م 


2 


کس ےر وو 
و فا ی المُفَاحَرَة و عَلَيك برع يَحْجُوْكَ عَنْ معاصي الل فان له رو 


8 
س ھ ۳ 


ل لوت لاک ایر اونا وف و یط فوا بالْبيْتِ الْعتیق 4. 


هنگامی که احرام بستی بر تو باد به تقوای خدا و زياد ياد خدا كردن و كم سخن گفتن 
مگر به نیکی» زیرا از کامل بودن حج و عمره اين است که انسان زبانش را باز دارد مگر از 
نیکی جنانکه خداوندكك فرمود. زیرا خداوندکك می‌فرماید: «هر که در آن ماهها حج را لازم 
کرد پس رفت. فسوق و جدال در حج نیست» رفث همان نزدیکی با زنان. فسوق دروغ و 
فحش است و جدال گفتار «نه والله» و «آری والله» است و بدان که هنگامی که شخص سه 
بار در حال احرام در یک مکان سوگند ياد كند پس جدال نموده است و بایستی قربانی کند 
وآنرا صد فه دهد و زمانی که یک سوگند دروغ بخورد يس جدال نموده است بر اوست 
يك قربانى نمايد و آنرا صدقه دهد. 
دور نماید زیرا خداوند متعال می فرماید: سپس بايد الودكىهايشان را بزدایند و 
نذرهايشان را به جا آورند و به خانه خدا طواف کنند.» 








کاب یج ۱۳ 


ال ابو عبد الله 3 من ان تلم في | خرايك بکلام قبيح: فَإِذَا دَعَلتَ 
سر وت بالييّتِ و کت 0044 


؟- تین نع محمد E‏ عون 
ُنْمَانَ عَنْ آبي بصیر عن أَحَدِهِمًا اه ك قال. 
إِذَا حلف تلات أ مُتتَابعَاتِ صاد فا فد حادل و عَلَيْهِ دم وَإِذَا حلف 
ey‏ 9 
تک مر ی بل فقيل مول که ماه 9 ناه EB‏ 
یو و الله لته تَا مرَاراً أيَلْرَمُهُ ما يلرم صاحت الجذالی؟ 


امام صادق لی فرمود: از آلودگی اين ¿ است که در حال احرام سخن زشتی بگویی. پس 
زمانی که وارد مک دی و کعبه را طواف نمودی و .سكن نیکویی گفتی؛ يس همین کفاره 
(گناهان) می‌شود. 

راوی گوید: از حضرتش پرسیدم: کسی که می‌گوید: «نه به جانم آری و «به جانم» چه؟ 

فرمود: اين گونه گفتار از جدال نیست. بلکه جدال گفتن «نه به خدا» و «اری به خدا» است. 

* ابو بصير گوید: امام (باقر یا امام صادق یه ) می‌فرماید: 

هر گاه انسان سه مرتبه يشت سر هم سوگند راست ياد کند در واقم مجادله کرده است و 
يك قربانی به عهدة اوست. و هرگاه یک مرتبه به دروغ سوگند ياد كند در واقع مجادله کرده 
است و یک قربانى به عهده اوست. 

۵- ابوبصیر گوید: از حضرتش پرسیدم: مُحرمی که می‌خواهد خدمتی به برادر دینی 
خود کند رفيقش به او می‌گوید: به خدا سوگند! آن‌را انجام نده. او می‌گوید: به خدا سوگند! 
حتماً آنرا انجام می‌دهم و بارها با او مخالفت مىكندء آيا کفاره‌ای بر كردن او لازم می‌آید 
مانند آن جه به گردن حدال كننده لازم مىايد؟ 








۳3 فروع کافی ج / ۴ 


قال. لا إا اد بهذا کرام جيه إا ذلك ما ان له فيه مَصِية. 
۱ ۶ ع یر ی موہ 
الو ف ق272 جاائی اند كال سک با عم اھ مرول 
نی لجال شَاة و فى الاب و اقسوق راز لت فسا می - 


(AT) 
باب ما بلس الْمُخرم مِنَ الثَيَّاب و ما يُكْرَهُلَهُ لِبَاسُهُ‎ 
اعد من ا ف أحقد ين نكجر عن اعت تی قن عن بشن‎ 1 
۱ َضْحَابًا عَنْ بعضهم 14 قال:‎ 
أَخْرَمَ رَسُولُ لل 5 فی > تب گزشفب.‎ 


؟ - على ب بن إبِرَاهِيم عن أببه عَنِ ان ابي مر عَنْ مَُاوِيَةَ نی عار عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله اا قَالّ: 


یی 
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فرمود: نه» زیرا كه می‌خواهد برادرش راگرامی بدارد» بلکه آن در موردی است که به 
خدا معصیت شود. 

۶- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

در جدال. يك گوسفند قربانی می‌شود. در فحش و فسوق یک گاو است و نزدیکی با 
زنان موجب بطلان حج است. 


بخش هشتادو سوم 
لباس محرم و آن جه پوشیدنش بر او مکروه است 
۱-یکی از راویان گوید: یکی از انمه می‌فرماید: 
رسول خدا يَيِيْدُ با دو لباس پنبه‌ای 0 بست. 
۲ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند ا2 فرمود: 








کتاب حج ۱۳۵ 


0 رَسُولٍ الله 4# اي ارم فيهمًا یمَانین عبر و ظَارِ و فیهما کفن. 

۳ ین 

گل توب يُصَلَى فيه فلابأس أن برع نی 

۴ ده من أضْحَابًا عن هل بن زا عن أ خد ین مب عن عَبد الگريم ن 
روش ےت 

قال: لش بان رت الخال مث 
۱ ۵ سپ" 1 بَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ عَنِ الحسَین بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بن 
یوب عَنْ شیب اي ضالح عَنْ ال أب العلاء الحَفاف قال: 

ریت آبا جغقر ا و عليه رذآ خضوو هو مخرم 

مس ب أَحْمَدَ عَنْ مُحمّه بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ خَتَانِ بْنِ سییر عَنْ بي عَبْدِ 
3 قال: 


۳۳ 


لَه 
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آن دو لباسى كه رسول خدا ٤ه‏ در آن دو محرم شد از پارچه‌های عبری وظفار يمنى 
بود و حضرتش در همان دو كفن شد. 

۳ - حریز گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

هر جامه‌ای كه در آن نماز گذارده شود پس ایرادی نیست که در آن احرام بسته شود 

۴-ابی بصیر گوید: از امام صادق ا درباره پارچه‌ای که تار آن از ابریشم و پودش از ينبة 
رشته شده است يرسيدند. 

فرمود: ايرادى ندارد در آن لباس محرم شود و همانا خالص آن كراهت دارد. 

۵۔ خالد ابی‌العلاء خفاف گوید: امام باقر ا را ديدم كه در حال احرام» لباس برد سبزى 
بوتن داش 

۶۔ حنان بن سدير گوید: 








۱۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


کت عنده جالسا فَسَئِلَ عَنْ رَجُل حر ےت فيه حَرِیرٌ 
قدعا بازار قوقبی. فقال: نا أَخْرمٌ فی هَذَا و : فيه حریر. 


2 
هم ے ت ۵ ۵ م ٩‏ م 


۷ مُحَمْد بن يَحْبّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الخسین عَنْ صَفْوَان ئن يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بن 
شَعيِبٍ قَالَ: 
ساب ابا عَبْدِ الله 1٭ا عن الْمُحْرِم يكذ الات کت 


رت 


:نع في تاب عل ا : لا بيش لان ۷ ف ناز ET‏ 


بی: ما کرة ذلك مخافة أن یره لجامل عَلَيهِ 


۱ 
امه 


۸-علی بن إبْرَاهِيم عَنْ ايه غن ان ٻي میرن حَمَّادٍ عَنِ اللي عَنْ آبي عَبْدِ 
الله انا مِثْلَ ذلك و قال: 


۔ 
سے 


نما کر ذلك مَخافة ان يَرْرَهُ الْجَامِل فامًا المَقِيهُ فلا باس ان يَلبَسة. 


در خدمت امام صادق اا حضور داشتم که از آن حضرت درباره مردی که در لباس 
حربردار محرم می‌شود پرسیدند: 

يس امام ی دستور داد تا پیراهن قرقبی بیاورند آن كاه فرمود: من در این لباس محرم 
می‌شوم در صورتی که حرير دارد. 

۷-یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: محرمی كه لباس بارانی دگمه‌دار 
می پوشد حكونه است؟ 

فرمود: آری» در كتاب حضرت على ا آمده است: محرم نباید بارانی بپوشد مگر آن که 
دگمه‌های آن را بکند. 

و يدر بزرگوارم لیا به من خبر داد: همانا از این جهت مکروه است که بیم آن می رود 
شخص ناآگاه دگمه‌های آن‌را ببندد. 

۸۔ حلبی نظیر این روايت را نقل می‌کند و در پایان آن می‌افزاید: 

فرمود: امّا برای شخص فقيه و آگاه از مسایل ایرادی ندارد که چنین لباسی بپوشد. 








کتاب حج ۱۳۷ 
۹۔ على : ن براهیم عَنْ آبیه عن ان ابي مر عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمًارِ عَنْ بي عَبْدِ 
الله 34 قَالَ: 


م2 ق 


لا ئلیش ا الا آل تنکسة و لا توا تمه و لا شراویل 
لآ لا کون لَك راز و لا مین ان لا یکون لَك تغلان 

قال: و سَألتُهُ عَنِ آلششرم بان ین نبه التي آخرم فیها و غیرها 

قال: لابّاس بذلك |ذا كَانَتْ طاهرة 

٠‏ -عَلِيٌ : ئ اي نهآ أبي تن خفاوعن الله ال 

سَأَنْتٌ ابا عَبدِ الله اد عَن الشخرم يََرَدى وبين 

قل نعم و اة إن اء نی يها یز الت 

١‏ علخ عن أب َنٍ ابن بي تن معاوية قله َل أب عبد ال 

لا بان بر المرم اف و ِن إذا دل م مَكَة بس کین إِخْرَامِه لین 
آخرم فیهما زگره أن ییا 


٩‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نع اا فرمود: 

هر كاه محرم باشى لباس ا نوا و سازی» هم چنین 
لباسى راكه دستهايت را در آستین‌هایش كنى و نيز شلوارى را به تن مكن مگر آن‌که لنگی 
برای پوشش پایین تنه نداشته باشى و نيز كفشى را نيوش مگر آن‌که نعلین نداشته باشى. 

راوى كويد: از امام لب در مورد محرمى كه لباسهاى احرام را با لباسهاى ديكرى 
نزديك مىكند و می‌پوشد يرسيدم. 

فرمود: ايرادى ندارد اكر ياك باشد. 

۰ - حلبى كويد: از امام صادق اا در مورد محرمى كه دو لباس می‌پوشد. يرسيدم. 

فرمود: آری» و سه لباس نج ل ل سس 

١‏ معاويه كويد: امام صادق ا فرمود: 

ایرادی ندارد که NE‏ سس ولى وقتى وارد مكه شد بايد ان دو 
لباسی را که در آنها محرم شده است بيوشد و فروختن آنها مکروه است. 








۱۳۸ فروع کافی ج ۴ 


۲ - عِدَةٌ ین أضخابتا عَنْ هل بن زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ عَنْ حماد بن 
مان عن عبد ال خمان ٹن الحجاج قال: 

٣‏ عة ین أضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيَ عَنْ أَحْمَدَ بن 
عاك قز الخسین پن شختار تل ١‏ 

فلت لبي عَبْدِ الله :خر لول في الب لاو 

قال: لا حرم فی الب الْأَسْوَدِ و لا بِكَكُنْ به میت 

ا و و و 


مو م 


86 8ھ" 


۲ - عبدالرحمان بن حجاج كويد: از امام صادق اا در مورد محرمى که لباس خر 
می پوشد پرسیدم. 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۳۔ حسين بن مختار گوید: به امام صادق با گفتم: آيا جایز است مرد در لباس سياه 
محرم شود؟ 

فرمود: احرام با لباس سياه بسته نمی شود و مرده در آن كفن نمی گردد. 

۴۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقر یا صادق 848) پرسیدم: کسی که در لباس 








کتاب حج 


۱۳۹ 
َالَّ: لا و و هعرق ٤‏ لکن أحِبٌ أن يَطْهْرَهُ و طهَوزه غَسْلَّهُ و لا يَفْسأ 
رل تب الذي يحرم فيه خی جل و إن توشخ إلا أن بیج از شَئْء 


سے 
١م"‏ 


۱۶ ای و موہ ٦‏ "0" 
سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله اذ عَنِ الب المغلم هل ؛ بحرم فيه رل ؟ 
E‏ الع 


e‏ مید عن ابن موت عن عند الله ن هلال قال: 


2 


فرمود: ہے ی است» ولی نزد من بهتر است که انرا تطهیر کند و 
طهارتش به شستن آن است و انسان نباید لباسی را که در آن محرم می‌شود بشوید تا وقتی 
كه از احرام بیرون آید گر جه آن لباس چرکین گردد. مگر آن‌که منی يا چیزی به آن اصابت 
کند. که بايد آن‌را بشوید. 

۵ -ابن ابی عمير از یکی از شیعیان نقل می‌کند که گوید: از امام صادق نی در مورد 
عطر كعبه پرسیده شد كه آيا محرم بايد به خاطر آلوده شدن لباسش به ان لباس خودرا بشوید؟ 

فرمود: نه» آن پاک است. 

آن گاه فرمود: همانا لباس من به آن آلوده است. 

۶ ليث مرادی گوید: از امام صادق ا درباره لباس نشان‌دار سؤال کردم که آيا مرد 
می‌تواند در آن محرم شود؟ 

فرمود: آری. همانا پارچه ملحم (قماشی از ابریشم) مکروه است. 

۷ - عبدالله بن هلال گوید: 








۱۳۰ فروع کافی ج / ؟ 


بل و عبٍ اللہ 4 عَن الب يَكُونُ مَضبوغا بالعضفر ثم عسل لبه وأا 
محرم. 

ال: عم یش اضر ین الطیب. و لکن اکر أن تل ماب ھتان 

٦۳٣ھ‏ 0 عفر عن عَلِي بن احم غي لسن بن أبي آللم قال: 

ا راع ارب سیکا رو وغل مات ان 
فیه؟ 

497 ۹ مَطبوغا كله ]ذا ضرب إلى ایض و 
یل فلاباس 

٩‏ لیبق محمد ڊ عَنْ مُعلّى بن محمد عَنِ لخن ن على عَن أبانِ عَنْ 

شمَاعِيل بن الَْضْل قَالَ: 

ماك با عبد له قن ا فذ ا طابة الی. 


قَالَ: إِذَا ذحَبَ ریخ الطیب له 


بویت نا :هن مان "۳ 7 انز پوشم؟ 

فرمود: آری. عصفر از عطريّات نیست. ولی من دوست ندارم تو لباسی بپوشی که مردم 
به وسیله آن تو را شهره سازند. 

۸ - حسین بن ابی علاء گوید: از امام صادق نا پرسیدم: لباسی که به زعفران آغشته 
شود سپس شسته شود پس رنگ أن از بين نرود آيا می‌توان در آن محرم شد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد اگر بوی آن برود و اگر تمام آن با زعفران رنگ‌آمیزی شود در 
صورتی که به سفیدی بزند و شسته شود ایرادی ندارد. 

۹ - اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق الا پرسیدم: محرم می‌تواند لباسی را که 
E‏ 








کتاب حج ۱۳۱ 


1 0 يي 


بر لس ےت 
فلت ادا فا سیا 

قال: نَعَمْ و ان اختلم فِيهًا. 

"۳ - محمد بن یختی عن مدب آخمد عَنْ أحْمَد بن الْحَسَنِ بن علي عَنْ 
ےج ےک نے وت ۱ 
سل آبا عَبْدِ الله ال عن الرجل یبش لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ و بِطَائَتُهُ صَفْرَاءُ 
یی له متا و نتان 207 

قَالَ: ما مین له ریخ فلاباش, و کل تزب يُصْبَعُ و يُغْسَلُ يجوز الا خرا فيه 
فان لم بُعْمَل فلا 


۳۰ - حلبى گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

ایرادی ندارد که مرد درلباس رنگ‌آمیزی شده با مشق (گل ارمنی) محرم شود و ایرادی 
ندارد كه محرم لباس خود را عوض کند. 

گفتم: هر كاه به آن چیزی برسد بايد آن‌را بشوید؟ 

فرمود: آری» و اگر جه در آن محتلم شود. 

۱ - عمّار بن موسی گوید: از امام صادق ای در مورد کسی که لباسی می‌پوشد که 
بیرون آن قرمز و داخل أن زرد است و یک سال و دو سال بر او می‌گذرد پرسیدم 

فرمود: مادامی که بو نداشته باشد ایرادی ندارد و هر لباسی که رنگ‌آمیزی شود و 


کچھ ف2 احرام در آن‌جایز است و اگر شسته نشود. جايز نيست. 








۱۳۲ فروع کافی ج /۴ 


1 کے رایع یدنا بي ضرعن تجیح عَن بي الحَسَنِ ال قال: 
۳ ٥7۶ھ‏ "و" 


(AE) 
بَابُ الْمُحْرِمِ ید علی سطه الْهمْيَانَ و الْمذْطقة‎ 
من آضخابنا غن هل بن زاون أخمد بن مُحَمّد ن آبي ضر عَنْ‎ ۱ 
۱ ۱ صَفْوَاَ الْجَمَالِ قَالَ:‎ 
ال: نعم فا بی ا كَانَ ل کت" ولس کک‎ 
عة ین أَصْحَابئًا عَنْ اد نحل عن الخسین بن سعید عَن رن‎ 
سُوَيْدٍ عَنْ عاصم بن حُمَيْدٍ عَنْ آبي بصیر قال:‎ 


ایرادی ندارد که محرم در دست خود انكشتر كند. 
در روایت دیگر آمده است: به شرط ان که انگشتر را برای زینت در دستش نکند. 


بخش هشتادو چهارم 
۶ وی و 
۱ - صفوان جمّال كويد: به امام صادق تلا عرض کردم: به همراه خانوادەام در مكّه 
هستم و می خواھم که هزینه 2 خود را در 0 ببندم (آيا می‌توانم؟) 
فرمود: آری» زیرا پدرم ا می‌فرمود: از توانایی مسافر» حفظ هزینه سفر است. 


- ابوبصیر گوید: 








کاب جم ۱۳۳ 


سَاٰلْتُ ابا عَبْد الله ال ء عن الْمُحْرِم یمد علی بطته ظا 
کل 
ثم قال: گان اين رل شد علی یه الْمِنْطَفَة ابی فيها تفه يَْنَوئة مِنْهَا 
ها من تَمَام حَجّه. 
۳ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحمّد ن الحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بن شعیب 
سا اعد الله #4 عَنِ ألمخرم یر لام في ُؤبد؟ 
قال: تم و یبش المِنْطفَةَ وَ الهمیان. 


نت 
6 


(۸۵) 
بَابُ مَا یَجُوزٌ لِلْمُحْرِمَة آن نَلْيَسَهُ من النیّاب و الْحْلِيْ و ما يّكْرَهُ لها من لك 


١‏ - ابو على الاشعري عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عیص بن 
قاسم قال: قال ابو عَبْدِ الله اغا: 


از امام صادق اا پرسیدم: محرمى که بر شکم خود عمامه می‌بندد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: نه (جایز نیست). 

سپس فرمود: پدربزرگوارم همواره می‌فرمود: محرم کمربندی را که هزینه سفرش در آن 
است بر شکمش ببندد تا اطمینان داشته باشدء زيرا اين کار از کامل نمودن حج است. 

۳-یعقوب بن شعيب گوید: از امام صادق عا پرسیدم: محرمی که پول‌های خود را در 
زیر لباسش پنهان می‌کند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: آری» و می تواند کمربند و هميان ببندد. 


بخش هشتاد و پنجم 
لباس‌ها و زبورآلاتی که بر زن محرم پوشیدنش جایز است 
ویو نر وی 
۱ عیص بن قاسم گوید: امام صادق لد الا فرمود: 








۱۳۴ فروع کافی ج / ؟ 


الْمَدأَةٌ أله مه تلبش ما شاءث من الاب غَيْرَ الخریر و الْقُقَارَيْنِ و کره 


و قال: یل الب عَلَى و نجهها. 

لت حَذُ ذلك إلى أَيْنَ؟ 

قَالَ ای طرف الأَنفٍ قَدْرَ مَا تبصن 

eS 
هراد عن اضر يِن سُوَئْدٍ عَنْ اہ بي الحسن ا‎ 

اه عن المراة المَحْرِمَة u. ٠‏ 

ال بش الاب لها إلا المضنوغة بالژخقران و لس و لا تلش قافن 
و لا خی تین به ؤچھَا و لا تَکْتجل الا من علة و لا تم طیباه و لا نیش 
یا و لا فرندا و رغاس بالعلم في ادرب 


او روبند مکروه است. 

گفتم: اندازه آویختن تا کجاست؟ 

فرمود: تا e‏ انل 

فرمود: همه لباس‌ها را می تواند او کو شده با زعفران» ۳ 
نمی تواند دستکش بيوشد و زيور آلاتی که جهت شوهر خود آرایش می کند و سرمه 
نمی‌کشد مگر این که بیماری داشته باشد و عطر استعمال نمی‌کند و نمی تواند زيور آلات و 








کتاب حج ۱۳۵ 


۳ على د ن ابراهیم عَنْ آبیه غن ابن ٻي میرن حَمَّادٍ عَنِ اللي عَنْ آبي عَبْدِ 
الله لا قال: 


5 


$X 


رابو عْفَرٍ اد بافرة تق و هي مُخرمة. 


۳ 
ر ےکا 


2 
EES 


د آخرمي و ایوا ی وبك من فوق س فإك إن تَنَعَبْتِ 
یر لَوْنّكِ. 

قل رل إلى ی ترجه 

قال: نعم. 

و ال ی عبر للها ف :المُخرمَة لا تیش اللى, و لا الاب الْمُصَبَّعَاتِ إلا 


۳ ۔ حلبى گوید: امام صادق اا لد فرمود: امام باقر عليه ا از كنار زن محرمی که روبند بسته 
بود گذشت و فرمود: احرام 0 90- که 
خود آویزان کن» زیرا اگر نقاب ببندی رنگ صورتت -از آفتاب - متغيّر نمی‌شود. 

مردی گفت: روبند را تا کجا آویزان نماید؟ 

فرمود: دو چشمش را بيوشاند. 

گوید: عرض کردم: به دهانش برسد؟ 

فرمود: آر 

امام صادق اب فرمود: زن محرم نباید از زیور آلات استفاده کند. هم چنین نباید 


لباس‌هایی که رنگ‌آمیزی شده بيوشد مگر این که رنگ آنها با شستن از بين نرود. 








۱۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


۴و عل الأشعرع عن محمد ہن عبد الجَّار عن صفوان عن عبن الرخمان 
مَأَك أا بعش اد غن الَأ يكو عَلٹھا الم و ال و العسکا و 
رطان مِنَ الب و الْوَرِقٍ تُحْرِمُ فيه فيه و هو عَلَيْھَا و قڏ كَانَتْ تَلْبَسّهُ في بییها قبل 
ا رکه علی حَالِهِ؟ 

قال: رم فيه و تسه ین عبر أن نظهره ه للرجَال في مَرْكْبهَا و مسیرها. 
۵- له ین أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ لیب الْحَكَم عَنْ آبي الْحَسَنٍ 
لا خمیی عَنْ أي عَبْدِ له قَالَ: 

اه عن العامة السَّابِرية فاعم خریر رم فيها المَرأة؟ 

قال: َعَم إِنمَا رة لك ذا كَانَ سَدَاة و لَحْمَتُهُ جميعاً حرِیراً 

م قال أبو عبد الله لج کڈ سب أبو سوبد عن الَحَيضَة سذاها ریسم أن 


اہ وہ رت يا 
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۴۔ عبدالرحمان بن حجاج كويد: از امام كاظم نع پرسیدم: زنى که احرام می بندد و بر 
خود زیور آلات» خلخال» دستبند و گوشواره طلا و نقره دارد که آن‌ها را در منزلش هم 
پوشیده آيا به هنگام احرام بیرون آورد و پا آن‌ها را وا گذارد؟ 

فرمود: در آن‌ها محرم می‌شود بدون اينكه در حال سواره و در مسير برمردان نمايان كند. 


۵- احمسى كويد: از امام صادق 
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ماس پرسیدم: آيا زن می‌تواند در عمامه سابرى ( که 
یل و قق است) که در آن تار ابریشم است محرم شود؟ 
فرمود: آری» فقط در صورتی مکروه است که تار و پود آن همگی از ابريشم اىك 
سپس حضرتش فرمود: ابو سعيد از من درباره خميصه که تار آن ابریشم است - پرسید 
كه آيا می‌تواند آن‌را به هنكام سرما بپوشد؟ 


پس به او دستور دادم که آن را بپوشد. 








کتاب حج ۱۳۷ 


2 
9 مس ه 


خْمَدَبْن مُحَمَدِاوْ غیره عَنْ داو دن 


2 


ده ین أضخابا عن سل ئن زِتَاوِعَئ ا 
مھ اص کرس و ات 
قال: الاب لها ما خاد امین و ابرم و لحرین 
ال تعد 
لت فا سَدَاه یریسم و هو حریژ؟ 
قال: مَالَمْ يَكُنْ خریراً حالصا فلاباس. 
۷- علي ٿن هيم عن یو عن ماو جیتی عَنْ عبد لبن يون عَنْ 


۶-ابو عییْنه گوید: از امام صادق ا پرسیدم: پوشیدن جه چیزی برای زن مُحرم حلال 
است؟ 

فرمود: همه نوع لباس‌ها را می تواند بپوشد. جز دستکش و روبند و ابریشم. 

گفتم: می‌تواند لباس خز بپوشد؟ 

فرمود: آزک: 

گفتم: تارهای آن از ابریشم است که همان حرير است؟ 

فرمود: مادامی که حرير خالص نباشد ایرادی ندارد. 

۷- عبدالله بن میمون گوید: امام صادق از پدرش ليه نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 


زن محرم نمی تواند روبند بزند؛ زيرا احرام زن در روی او و احرام مرد در سر اوست . 








۱۳۸ فروع کافی ج / ۴ 


ا نون ترات ای 
سْمَاعِيلٌ : ما 5 ۱ 

سأَلْتُ ابا عد الله اذ عن اْمَرأة هل تضلح لها آن تس توب ریرج مُخرمة؟ 
قال: لا هان تسه فِي یر حرامه. 

۹ ل سس 


۔ 


جم ُرَاة مُحْرمَةِ قد اشتترت بمروحت ۳ھ تیه 
عن و جهها. 


۰ - عدة من اضحابنا عن اخمّد ن مُحَمّدٍ عن الحَسَیْنِ بن سَعِيدٍ عن صفوّان 
عن خریز عنْ عامر بن جذاعة قال: 
فلت لابی عَبد الله ا : : مُصَبَعَاتٌ لباب تسه لمحرمَة؟ 


فقال: ا المُقْدَمَ الو نت لاہ E O‏ 


۔ اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق ی پرسیدم: آيا زن می‌تواند در حال احرام 
لباس حریر بپوشد؟ 

فرمود: نه» در غير احرام می‌تواند بپوشد. 

۹۔ احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: امام هادی لب فرمود: 


ااا از کنار زنی محرمی می‌گذشت که با بادبزن صورت خود را پوشانیده بود 


امام جواد 
حضرتش با دست خود بادبزن را از صورت او كنار زد. 

۰ عامر بن جذاعه گوید: به امام صادق ئا عرض کردم: آیا زن محرم می‌تواند از 
تا ا تك نی نا 


فرمود: ایرادی ندارد مگر رنگ قرمز تند و مشخص شده و گردنبند نمایان شده. 








کتاب حج ۱۳۹ 
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-١‏ میدن زياد عن این سَمَاعَةَ عَنْ عَيْر وَاجدِ عَنْ آبان عَنْ تم الحلبی قَال: 
الت أناعنن ال ها عن ارو ةا آخرمث ا لتاق الشراویل؟ 


قلعم اگما رید بذک توت 


(A7) 
بَابُ المُخرم يُْضْطرٌ ای ما لا يَجُورٌ لَهُ لْيْسُهُ‎ 
ل ل ل‎ ١ 
عفر ع أبي برع أب عبد لها‎ 
بیش فشک( شور رک و شه من ار ادم و ب‎ 
۷۶ ی زا‎ 1 ۶٣ ۵ 
مَقُلُوباً و لا يدل يَدَيْهِ فى يد ي الْقَبَاء.‎ 


۱ - محمّد حلبى كويد: از امام صادق با يرسيدم: آيا زن به هنكام احرام می‌تواند 
شلوار بيوشد؟ 


فرمود: آری» چون می‌خواهد با آن خود را بيوشاند. 


بخش هشتاد و ششم 
محري ای ری ما 
۱ ابویصیر گوید: امام صادق الا درباره مردی که نعلین او از بین رفته بود و دست‌رسی 
به نعلین نداشت به او فرمود: 
کفش بپوشد. اگر به آن ناگریز شده است و يشت پای کفش را پاره نماید و اگر بارانی 
پوشید تکمه آن‌را نبندد و اگر به جهت سرما ناچار شد. قبا بيوشد و اگرلباس دیگری نیافت 


أن را متسو رو موی قسبت‌هایین را داهن اسفن قافتا 








فروع کافی ج / ۴ 


۲-عدة من اضخابتا عَنْ سَهْل بن زیاد عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّد عَنْ رفاعة عَنْ اہی 
عبد الله ا قال: 


ساب عن المخرم لش الْحَمَيْنِ و الْجَوْرَبِين. 


E 
جغفر ماب‎ 


۴۔ سل عَنْ أَحْمَد بن محمد عَنْ مى عَنْ ژرارة عن آبي جغفر اد و قال: 

لا بان حرم لول و عليه سلاخه إذا حاف ار 

08 - محمد بن ب 1 خی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عَن الحسن بن علی عَنْ مى 
ا ال ر 


أن لیا گان لا ری بسا عفد زب ذا قَصْر” م ُصَلّي فيه وإ 090۶ 


اچ 


الحَنّاط 


۲ - رفاعه گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: محرمی که كفش و جوراب می‌پوشد جه 
حکمی دارد؟ 

فرمود: زمانی که ناگزیر شد اشکالی ندارد. 

۳ عبدالله بن میمون قاح گوید: امام صادق اا فرمود: 

على ی ایرادی بر گرہ زدن لباس - در صورت كوتاه بودن نمی‌گرفت كه در آن نماز 
خوانده شود گر جه محرم باشد. 

۴-زراره گوید: امام باقر لد 3[ فرمود: 

ایرادی ندارد که هر گاه محرم از ند بترسد با سلاح محرم شود. 

۵ - مثنی حناط گوید: امام صادق ابو ا فرمود: 








کتاب حج 


من اضطرّلی توب و هو مخرم و یش معه اقب دس و لعل اغلا 
اس ان 
و فی رہ آخری: فلت کا کس تھے 
۶ ۔ من زياد عَنِ الْحَسَنِ بن محمد ْنِسَمَاعَةَ عن عير واج عَنْبَانِ عَنْ 
عَبْدٍ الوَحْمَنِ عَنْ خمران عَنْ أبي جغفر انا قال: 
لمخم یس السَّرَاوِيلَ إِذا لم يَكُنْ مَعَهُ إرَارٌ وَ بلس امین |ذا لم یک مَعَهُ 
تنل 


(AY) 
2 07 7ت‎ 5 7 7 
يَابُ ما يَحِبُ فيه الفداء من ليس الثتاب‎ 
کر ہے رر مَحَمَدٍ عن اِبْن م مون‎ 
عله ات و ا قا ما‎ 


هر که در حال احرام ناچار باشد که لباس بپوشد و همراه او فقط قبا است يس آن‌را 
يشت رو کرده و طرف بالای آن‌را يايين و يايين آن‌را بالا نموده و بپوشد. 

در روایت دیگری آمده است: اگر غير از قبا نیافت» بیرون آن‌را داخل قرار دهد. 

۶۔ حمران گوید: امام باقراقة فرمود: 

اگر محرم لنگ نداشته باشد می تواند شلوار بپوشد و اگر نعلین نداشته باشد می‌تواند 


ب بخش هشتاد و هفتم 
پر ےپ 


۱ -زراره گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 








۱۴۲ فروع کافی ج / ؟ 
ا ود له تمه ا 


1 ن ٳبراهيم عن یه عَنْ خمّاد عَنْ حَرِيزٍ عَنْ محمد بن فشلم عَنْ 


حدهما ۱ بیج قال: 
اه عن ضووپ من ثاب مت ها ألفخرة ذا اختاج اعد 


(AA) 
بَابُ الرَّجُلٍ يُحْرِمُ في قمیص او يَلْبَسُهُ بَعْدَ ما يُْرِمُ‎ 
على : بن راهيم عَنْ ايه عن ان أبي مرن مُعَاوِيَةَ ِن عَمَارِ و غَيْرِوَاجدِ‎ | 
عَنْ اَی عَبْدِ له : في رَجلٍ أَحْرَمَ و عَلَيْهِ قمیض.‎ 


هر محرمی كه لباسی بپوشد که پوشیدن آن شایسته نبودو این از روی فر اموشی. سهو یا 
ناآگاهی باشد چیزی بر عھدۂ او نیست و کسی که از روی عمد بپوشد بايد قربانی ذبح کند. 

۲ - محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقر و يا امام صادق 92#) درباره انواع مختلفی از 
لباس پرسیدم که محرم می تواند آن‌ها را به هنكام نیاز بيوشد؟ 


فرمود: برای هر نوع از آن لباسها یک قربانى است. 


بخ هشتاد و هش 
حکم کسی که در پیراهن محرم می شود يا بعد از محرم شدن آن را می پوشد 
١‏ معاویة بن عمّار و دیگران گویند: امام صادق نی درباره کسی که در پیراهن محرم 


شده فرمود: 








کاب جع ۱۴۳ 


۳ 
9 ° 


قال: يَنْرَعَْهُ و لا يَسْقَهُ وَإِنْ كَانَ لبِسَهُ بَعْدَ مَا احْرَمَ شفه و أخرَجَه مِمَّا یلی 


٢۔بو‏ علی الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدِ ن عَبْدِ الْجَبَارِعَنْ صَفْوَانَ عَنْ خالد بن مُحَمَدٍ 
یی 
تال سم برد تین ملا 
اوعد ال ےت ل 
فقال: رین و شرع هذا من ره ما جهل. 
0۳ َير دلك؛ فسَألَهُ فقال: ما تَقُولُ في رل أَحْرَمَ في میصه ا 
قال. ره من راد 


بايد آن را از تنش درآورد و تباید آن‌را پاره کند و اگر آن‌را بعد از احرام پوشیده بايد آن‌را 
پاره کند و از طرف پاهایش در بیاورد. 

۲ - خالد بن محمد اصمّ گوید: مرد محرمی وارد مسجدالحرام شد و مشغول طواف 
گشت. او پیراهن محکم و عبایی بر تن داشت و مردم به او رو آورده و پیراهن او را پاره 
می‌کردند. 

انام صادق طقل اين منظره را دید که مردم دست و پا می‌کنند که پیراهنش را پاره کنند. 
حضرت از او پرسید: جه کرده‌ای؟ 

گفت: این چنین در پیراهن و عبایم محرم شده‌ام. 

حضرت فرمود: از سرت بیرون بیاور و چنین شخصی لباس را از طرف پایین 
درنمی‌اورد. زیرا نمی‌دانسته است. 

شخص دیگری نزد حضرت آمد و سؤال کرد: نظر شما در مورد کسی که در پیراهنش 
محرم شده است چیست؟ 


فرمود: آن‌را از طرف سرش درمی‌آورد. 








۱۴۴ فروع کافی ج / ؟ 


0 تزبا فی | خرايک لا بَضلخ لَك لَبْسُه فلب و اعذ عشلت. وَإِنْ لبشت 
قميصاً فَشْقَهُ و أخْر جه من تخت قدمیك. 


(۸۹)( 
بَابُ الْمُخرِم يُعَطَّي رَأْسَهُ َو وَجِمَهُ مُتَعَمّداً أو نَاسِیاً 
١‏ -عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمدِ و سَهْلٍ بْنِ زِبَادِ عَنِ اب مَحْبُوبٍ عَن 
ان راب عَنْ زرارة عن آبي تجغفر الا قال: 
قل: الْمُحْرِمُ يِه لباب جين بر الَو عطي و جهه؟ 
تال: عم و لا يجاو ما َال لاس لا باس بأل گے وجهها کل 
عند النوم. 


۳۔ معاویة بن عمّار گوید: امام صادق اعا اا فرمود: 
اگر در حال احرام لباسی را پوشیدی كه ےر ےط نبود» لبیک بگو و غسلت 


را اعاده كن و اگر پیراهن. پوشیدی پس آن‌زا پاره کن و از طرف راید پاهایت بیرون بیاون 


بخش هشتاد و نهم 
حکم محرمی که سر با روی خود را از روی عمد و با فراموشی می پوشاند 
١‏ -زراره گوید: به امام باقرءاية گفتم: محرمی كه مگس آزارش می‌دهد در موقع خوابیدن 
می‌تواند رویش را بپوشاند؟ 
فرمود: آری. ولی سرش را نپوشاند و زن به هنكام خوابیدن می‌تواند تمام صورتش را 








کتاب حج ۱۴۵ 


۲ 00ھ9۶۷ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ ان ¿ سان عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ ام 


0 

لت لابی عَبد له امش بویا 3 نم يُجَذَلُ و جهه بالمندیل ؛ I,‏ 

قال: لابا 

00 مت تاھد سد گا ند 
الله !8 الا قال: 

هي خر ینعی وه عل ود 

07 

es 

۳ 

عاك نا اعت 390 عن اھ حا ا او اتا 

قال: لا. ۱ ۱ ۱ 


۲ - عبدالملک قمی گوید: به امام صادق اا گفتم: محرمی وضو می گیرد سپس 
مو لات با کم کل كد سک سس را تاد 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق لب پرسیدم: محرم می‌تواند بر صورت خود. روی تشک 
سواری خود بخوابد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۴- عبدالرحمان گوید: از امام کاظم ىا پرسیدم: محرمی که در كو شهايش احساس 
سرما می‌کند می‌تواند كو شهايش را بپوشاند؟ 


فرمود: نه. 








۴ / فروع کافی ج‎ EF 


)َ۹( 
بَابُ الظَلَالٍ لِلَمُخرم 
ایمھر انق كاف ھا کرک ھی ھی وا 2 
نوا الفُضیا و بِشْرِبْنِ إسْمَاعِيلَ قال: 
حر ل ان جا 
قال: فلث:بلی و فقت 
عم لآ جک فا تن ا ثم افبل عَلَيْهِ فقال لَه 
اا لْحَسَنٍ! ما تَقُولُ في المحرم؟ أ یستظل 2 عَلَى المَحْمِلٍ؟ 
فقال لَهُ: لا. 


6:1 


E 
6:1 


بخش نودم 
حكم سايه برای محرم 

١۔‏ جعفر بن مثنى خطیب از محمّد بن فضيل و بشربن اسماعیل نقل می‌کند که كويد 
محمّد به من گفت: ای پسر مشٌی می‌خواهی تو را خوشحال بکنم؟ 

گفتم: آری و برخاستم به جانب او رفتم. 

گفت: اندکی پیش اين فاسق ابو یوسف قاضی شاگرد ابوحنفیه برابر امام کاظم فا 
نشست و به حضرتش گفت: ای اباالحسن! نظر تو در مورد محرم چیست؟ آيا می‌تواند در 
کجاوه در زیر سایه باشد؟ 

فرمود: نه. 

گفت: آیا در خيمه می تواند در زیر سایه باشد؟ 


فرمود: آرى. 








کتاب حج ۱۴۷ 


فأَعَادَ عَلَيْهِ لول شِبه آلمستهري بشحك. ففال: با با الحَسن! فما فرق بین 


هَذَا و هَذَا؟ 


2 


فقال: با با يُوسَفَ! إِنَّ الین یش باس تاکن شم تلعبون بلذین | ۲ 
صَنَعْنَا کما صَنع سول الله به و قُلْنَا كَمَا تال كول ال لف كان رل 
اله 44 يَدْكَبَ راحلته فلا بستظل علیها و تزذیه اش E‏ تحت O ET‏ 
بَعْض. و رُبّمَا سَتَرَ وَْجَهَهُ هه و اذا درل اشتظل پالخباء و فیء ابیت و فیء 
انجذار. 

۲ - على ب ِن راهيم عَنْ أبيه عن عبد الله بی لمغیرةقال: 

با لد 

05 

کال اما علقت ار ات دتو اھت ۱۳ 


او سخنش را همانند مسخره‌گری که می خندید تکرار کرد و گفت: بین اين و آن چه فرقی 
است؟ 

فرمود: ای ابا يوسف! به راستى دين همانند قياس شمابه قياس سنجيده نمی‌شود . 
شما با دين بازى می‌کنید ما عمل مىكنيم آن سان كه رسول خداية عمل می‌نمود و 
مىكوييم آن سان که رسول خدا پیا مى فرمود. . رسول خدا اه همواره سوار بر شتر خود 
فى ور کو سا ات و ام سس ی 
قسمت ديكر را می پوشانید و جه بسا با دستش صورتش را می پوشانید و چون يياده 
می‌شد در زیر سایه می رفت و در زیر خیمه و سایه خانه و سایه ديوار قرار می‌گرفت. 

۲ عبدالله بن مغیره گوید: از امام کاظم ا در مورد سایه برای محرم پرسیدم. 

فرمود: زیر آفتاب باش برای کسی که به خاطرش محرم شده‌ای. 

گفتم: من كرمازدهام» و تحمّل كرما بر من سخت است. 

فرمود: آيا نمی‌دانی که آفتاب با گناهان احرام شوندگان غروب می‌کند؟! 








۱۴۳۸ فروع کافی ج / ۴ 


2 2 


۳ 0 
قال: 

ا رت آحدا گان أَشَدَ تشییدا فی الل من بي جغفر اط گا مر بقلم اقب 
و الحاجیین إا أخرم. ۱ 

۳ عد من أضخابناعن هل ن زياد عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبنِ آبي نضر عن عَلِىٌ 
بن آبي نز عَنْ أبي بصیر قال: 

له عن الْمَوأَةِ يُضْرَبُ عَلَيھا الظلال و هى مخرم؟ 

قال: تَعَحْ. 

یر ۲ 


ہپ ھ مه هم ے ے 


پختی عن محمد بن أَحْمَدَ عن علی بن رن عن فاسم الیل 


6:1 


o 


۵ هن أصْحَائا عن أختذ ني ملد ن نکد a‏ 


تب إلى الرضا اغ: اف هل بَجُوژششرم أن يِمْشِي تخت ظِلٗ المَخبل؟ 


۳ قاسم بن صیقل گوید: در مسأله «سایه» کسی را سخت گیرتر از امام باقر با ندیدم که 
دستور می‌داد تا گنبد و سایه‌بان‌ها به هنكام احرام کنده شود. 

۴ ابوبصیر گوید: از امام ا پرسیدم: آیا می‌توان برای زن در حال احرام سایه بان زد؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: پس آيا برای مرد نیز جایز است که در حال احرام سایه‌بان زده شود؟ 

فرمود: آری» در صورتی که دچار سر درد باشد و بايد برای هر روز یک مد طعام صدقه 
بدهد. 

- اسماعیل بن بزیع گوید: 
به امام رضا لیا طی نامه‌ای نوشتم: آيا جایز است که محرم در زیر سايه کجاوه راه برود؟ 








کتاب حج ۱۴۹ 


فکتب: نم 

قال. سا جع الا رم من ی مَطر اژ مس وأا أْسْمَعٌ. فامَره 
أن یی شا و يَدْبَحهَا بمئی 

اعا موی سو یج و فوشی ر ملد تن تور 
عَنْ ابي الحسَن ال قال: 

سب ی الا لمخم 

قال: لا بْظلل الا من عِلَة مَرض. 

o ۷‏ ٭ قال. 

لت لأبي الْحَسَنِ الأؤلِ :إن عا 


مرو مكاي 7 


کال إن كاذ کما زعم تلیظلل. و اما ات فاضح لِمَنْ أخرشت له 


حضرت در پاسخ هراق 

راوی گوید: من می‌شنیدم که مردی از حضرتش در مورد سایه‌بان برای محرم به خاطر 
اذیت شدن از باران يا آفتاب پرسید. حضرت به او دستور فرمود که گوسفندی فدیه دهد و 
آن را در منا ذبح نماید. 

۶- محمّد بن منصور گوید: از امام رضا اق در مورد سایه‌بان برای محرم پرسیدم. 

فرمود: محرم نباید زیر سايه قرار بگیرد باشد مگر این که بیمار باشد. 

۷- عثمان بن عیسی کلابی گوید: به امام کاظم بای عرض کردم: على بن شهاب از درد 
سرش می‌نالد در حالی که سرمای سختی است و می‌خواهد محرم شود. 

فرمود: اگر اين گونه كه فکر می‌کند. باشد. زیر سایه برود امّا توء زیر آفتاب باش برای 


کسی که به خاطرش مر شده‌ای. 








فروع کافی ج / ۴ 


۸ ا من محمد عَنْ عَلِي نکم عَنْ إِسمَ شماعیل بن عَبْدِ الحَالِقِ قال: 
سَأَنْتٌ آبا عبد الله ات لا هل یشتیر الَحْرِمُ مِنَ الشمس؟ 
سا« 


لك لضا بئد: بر تہ N‏ 


- 


المَطرُ يُضِرَانٍ به؟ 


قَلْتٌ: كم الْفِدَاءُ؟ 

۰ مل بح تی عَنْ أحْمَد ئن محمد عَنْ عَلِيبْنِ الْحَكَم عَن کال عَنْ 
بي عند الله اكلا قال: 

لابا س بالْبة عَلَى النّسَاءِ و الصَّبِيَانِ و هُمْ مُحْرِمُونَ. 


- اسماعیل بن عبدالخالق گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آيا محرم می تواند زیر 

سایه برود؟ 

فرمود: نه» مگر این که پیرمرد و يا فرمود: - بیمار باشد 

ہیں ابی محمود گوید: به امام رضاائُة گفتم: آيا محرم می‌تواند از سايه کجاوه 
استفاده کند ‏ اگر آفتاب و باران او را آزار دهند -و فدیه دهد؟ 

فرمود: آر 

گفتم: چه قربانی بدهد؟ 

فرمود: يك رأس گوسفند. 

۲۰ ۔ کاهلی گوید: امام صادق لد اا فرمود: 


ایرادی ندارد که سایه بان بر زنان و کودکان مُحرم زده شود. 








کتاب حج ۱۵۱ 


١١‏ ی ےت سَعِيدٍ عن النَضْرِبْنٍ 
ا یخی الْحَلَِيَ عَنِ المعَلّى بن نیس عَن آبي عَبدِالله 3 قَال: 
پت ی ی ولا ناض اذ یستَتر بَعْصَه بِبَعْض. 
ہے کے 


1 


2 


تبث إلى أبي جغفر :ان عي معي و هي زمبلتی و الحو تَشْتَدٌ ند علیها | 
ا 
اند َل عَلَيِهَا و خدها. 
کت ڊ عَنْ معلّی بن محمد عَنِ لخن ِن على عَن أبانِ عَنْ 
زُرَارَةَ قال: 
اه عن آلشخرم أ يَََطى؟ 
قال: TT‏ 


۳7 


۴۔ محمد بن خی عَمَنْ ذ کر عَنْ آبي ی بن رَاشِلٍ 


سے 
6:1 


١۔‏ معلی بن خنيس گوید: امام صادق ابا فرمود: 

محرم نبايد با لباسی خود را از آفتاب بپوشاند و ایرادی ندارد كه با قسمتی از بدنش 
قسفت: ذیگر زا ب شان 

۲-بکربن صالح گوید: به امام باقر ی طی نامه‌ای نوشتم: عمّەام به همراه من به حج 
آمده در کجاوه ماست و كرما هم بر او سخت است. به هنكام محرم شدن آیا به من اجازه 
می‌فرمایید که برای خودم و او سایه‌بان بسازم؟ 

حضرتش نوشت: فقط برای او سایه بان بساز. 

۳ -زراره گوید: از امام 3 پرسیدم: آیا محرم می‌تواند خود را بیوشاند؟ 

فرمود: امّا از كرما و سرماء نه. 








۱۵۲ فروع کافی ج ۴ 


و 


قال. و 8 0“ لححته 
0 علي ب مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ بن زياد عَنِ اب أبي نَجْرَانَ عَنْ ٠‏ محمد بن ای 


یوشف. فَقَامَ الیّه بو بوشف و تربع بَيْنَ د یه فقال: با نا لح فيك 


لمُحرم یٌظلل؟ 


قال: لا 
۰٦۶۰ی‏ ْ ۹۷ ۹۶ سا 
قال: نعم. 


قَالَ: فضحك و بوشف شبه آلمشتهری 


از امام عليه ا درباره محرمی که در عمره زیر سایه قرار می‌گیرد. پرسیدم. 

فرمود: بر او قربانی واجب می‌شود و اگر برای بازگشت به مکه زیر سايه برود نيز قربانی 
براو واجب مىشود یک قربانى برای عمره یک قربانى براى حج . 

۵۔ محمّد بن فضيل كويد: ما در مکه در دهليز يحيى بن خالد بوديمء امام كاظم َا نيز 
یر دا اس يلت زا كرد" ابو هی و رجا توف او ات مهار وان 
برابر امام کاظم 3 نشست و به حضرتش گفت: ای اباالحسن! قربانت كردم! آیا محرم 
می‌تواند در زیر سایه باشد؟ 

فرمود: نه. 

گفت: آيا می تواند در سایه دیوار و کجاوه باشد و درون اتاق و خیمه برود؟ 

فرمود: آری. 

راوی گوید: ابو پوسف همانند مسخره‌گری خندید. 








۱۵۳ 
فقَال له ابو 

أضغابك DT‏ .ےت 

هما الا عذلین. وَأمَرَ في کتابه التو يج وَأَمْمَله بلا شهود. فينم بشاهدین فیتا 

بطل الله و بطم شامدین فیما أك الله عرو جل. و اجزئم طلاق ارا 

السَكْرَانِ حح زشول الله ين فاخرم و لم بظلل و دغل ابیت و الجبات و 


- 


انظ بالشضما و الجدان تل کما فعل وسرل الله ۶ سے 


2 


)٩4۱( 
ا ش في الْمَاءِ‎ 


عَبْدِ الله 0 


امام كاظم ا فرمود: ای ابا يوسف! به راستی دين به سان قياس تو و قياس ياران تو 


به راستى كه خداوندككَ در کتابش امر فرمود به طلاق و در آن به دو شاهد تأكيد كرد و 
راضى نشد در آن مگر به دو عادل و امر فرمود در كتابش به ازدواج و براى آن شاهد 
نخواست پس شما در جايى كه خدا شاهد نخواسته. شاهد اورديد و در جايى که خداوند 
تأکید به شاهد فرموده شاهد نیاوردید. شما طلاق دیوانه و مست را جایز شمردید. ام 
خدا ا مراسم حج را انجام داد و احرام بست ولى در سايه قرار نگرفت و درون اتاق و 
خيمه رفت واز سايه كجاوه و ديوار استفاده كرد. ما نيز به سان ييامبر خداع يي رفتار كرديم. 
دراين حال ابو يوسف خاموش شد. 


بخش نود و يكم 
پا دراب فرو رود 
١-راوى‏ گوید: امام صادق ای 4 فرمود: 








۵۴ فروع کافی ج ۴ 


0 ئيش المُحْرِمُ فی الماء. 
کو 1 بہت دج سر بغرت زر شیب 


لا کہ 50007 


)۹۲( 
بَابُ الطیب لِلْمُخرِم 
١‏ - عَلِيٌ: نن إنَاہيم عَنْ ايه عن ان آبي مير و مُحَحَدُبنْإ ٍشماعیل عَنِ الْفَضْلٍ 
نن شافان عَنْ صفوان وا آبي رن موه ن عقا رن بي عبد الو ا قال: 
لا تم تم شین ین الطیب و لا ین ادن فی | خرایک. و اني الِب في طعَایک. 
وأشيك عَلَى نک من الرانكة الي و لا نك عله ین ایح لت له لا 
ينغي للمخرم نید بريح يب 


محرم نباید در آب فرو رود. 

۲ یعقوب بن شعیب گوید: امام صادق 2 فرمود: محرم روزه‌دار نباید در آب فرو 
روند. 

بخش نود و دوم 
ب 

۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لب فرمود: 

نبايد در حال احرامت بوى خوش به کار ببرى و نبايد به خودت روغن بمالى ودر غذا 
نيز از بوى خوش بيرهيز و بينى خود را از بوى خوش بازدار و جلوی بينيت را از بوى بد 


نكير» زيرا برای محرم سزاوار نيست كه از بوى خوش لذت ببرد. 








کتاب حج ۱۵۵ 


كد ف مقع E E‏ وا رت و وراه 
۲ عَلِئٌ بن إِبْرَامِیم عنْ ابیه عنْ حمّاد عنْ حریز عم اخبره عنْ ابی عبد الله اه 


6:1 


25 ہے ین الطب n‏ 
"0٦‏ مُحم رج ا و اه 
مان عَنْ زاره عَنْ آبي جغفر اذ قَال: ۱ 
ما تا عل أو طَعَاماً فيه طِيبٌ فَعَليهِ دم فان ن کان نَاسِياً فلا شىء 
َلَيْهِ و یتفر الله رو جل. 
١‏ 00 بن إِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان أبي ی رن حَمّاد عَنِ الْحَلَبِيَ عن آبي عَبدِ 
اكلا قال: 
dd o‏ 
۲ -راوی گوید: امام صادق اا فرمود: 
محرم نبايد از عطر و ریحان aN‏ لذت ببرد و همین طور نباید از بوی 
تن و رن استفاده کند بایستی به اندازه توانایی خود صدقه دهد. 
۳-زراره كويد: امام باقر با فرمود: 
کسی که از روی عمد زعفران ويا غذایی که در آن عطر باشد بخورد بر عھدۂ اوست که 
قربانی کند. اگر اين کار از روی فراموشی باشد چیزی بر عهدة او نیست و از خدای متعال 
طلب آمرزش کند. 
۴۔ حلبی گوید: امام صادق ی فرمود: محرم بايد از بوییدن بوی خوشی خودداری 


کن ولی لازم شنت بينىاش را از بوى گند باز دارد. 








۱۵۶ فروع کافی ج ۴ 


لابا وس لو ین ریم رین من 
عَلَى اه 


۶ تع : بت عن ا جمدو مقر عن و لماعل مان 


ےہ سین به و هو مُخْرِمٌء فاشك عَلَى 
۷ البق فا من میب مب عن الحَسَن بن علي عَنْ بان بن 
عُنْمَانَ عن الَحَمَن بن زیاد عن أبى عبد الله الا قال: ١‏ 
۴ لت هلان فيه ایب یل به يدي وأا شم 
قال: ادا ار م ال رام قانظزوا مار کم فاغزلا اي لا تختابجون ی 


۶ ۵ رم 


و قال: قال: صّق بشیء رشان الْذِي لت به يدك 


۵- نظیر این روایت را ہشام بن حکم از امام صادق با نقل می‌کند و حضرتش افزود: 

ایرادی نیست که محرم از بوی خوش مغازه‌های بين صفاو مروه استشمام کند و نباید 
بینی خود بگیرد. 

۶ محقّد بن اسماعیل گوید: امام کاظم تلا را در حال احرام دیدم که مقابلش عطر باز 
شده بود كه به آن نگاہ کند. حضرتش با لباسش بینی خود را از بوی أن گرفته بود. 

۷۔ حسن بن زياد گوید: به امام صادق اا گفتم: آيا می‌توانم در حال احرام با اشنان 
معطر دست خود را بشویم؟ 

فرمود: هر كاه خواستید محرم شوید. اثاثيه خود را بررسی كنيد و چیزهایی را که به آنها 
احتیاج ندارید كنار گذارید. 


و فرمود: چیزی صدقه ده تا کفاره باشد برای اشنانی که دست خود را به آن شستی. 








کتاب حج ۱5۷ 

ن إِْراهيم عن أيه عَنِ اب آبي عُمَيْرٍ عَنْ بخض أَضْحَابئا عن أبي عَبْدِ 
الله 281 9 في میرم يُصِيبُ َو لیب 

اه س بان يَعْسِلَهُ بِيَدِ نفسه. 

۹ لین آضخابتا عن سهل بن زياد عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمدٍعَنْ عبد الگرِيم عَنِ 
الحسَن بن هاژون قَالَ: 

قلت لأبي عَبْدِ الله :ی الت حبصا حتّی شَبع و آنا رم 

2 ال فرغت من مناسکك وَأَرَدْتَ روج من مَك فبتغ بحم تفر 
2ئ 00 لا 


2 


ا 


a 


۳ 


ره بر 


ع اي تقر ها اتشر في لجلح یہ وغفرك رم 
قَال: لا ث: نبي للمخرم أن بل یا فيه زغقران. و لا ین ین الطیب. 


۸ ۔ابن ابی عمير كويد: یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ا درباره محرمى كه 
لباسش معطر مى شود فرمود: 

ايرادى ندارد كه با دست خود آنرا بشويد. 

۹۔حسن بن هارون گوید: به امام صادق ی گفتم: من در حال احرام حلواى خرمايى که 
با زعفران بود خوردم تا سير شدم 

فرمود: هركاه اعمالت يايان يافت و خواستی از مکه بيرون بروی يك درهم خرما بخرو 
آن را صدقه بده تا کفاره آن و آن چه از روی ناآگاهی بر احرامت داخل شده است. باشد. 

۰ - سدیر گوید: به امام باقر نی گفتم: نظر شما در مورد نمك آميخته به زعفران برای 
محرم چیست؟ 


فرمود: سزاوار نيست برای محرم جیزی بخورد که در آن زعفران و چیزی از عطر باشد. 








۱۵۸ فروع کافی ج / ۴ 


امد بح تی عَنْ أَحْمَدَبْنِ ملد عن الْحْسَيْنٍ بْنِ سيد عَنِ اضر 
987 وھ مس 
عَنْ آبي عَبْدِ الل اكلا قال: 

کر أن ینام محر عَلَى فزاش اضف رز عَلَى مرفقة صَفْرَاء. 

75 نواٹ تہ کے 


E 


كم 


1۹ .ہہ تحت 
رَعَفَرَانٌ. 

۳ و ي رام قال سا با عَم اللہ ڑا یذ عن المخرم يَعْسِل يَدَهُ 
را لأشتان 


قال:کان ای E‏ 


١‏ معلی بن خنيس گوید: امام صادق للا فرمود: خوشایند نیست که محرم بر بستر یا 
بالش زرد بخوابد 
۲ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق لب فرمود: 
نباید در حال احرام هيج نوع كلى و نه ٦س"‏ زعفران باشد. لمس کنی و 
غذایی كه در آن زعفران باشد مخور. 
۳ ابوالمغراء گوید: از امام صادق ی پرسیدم: محرم می‌تواند دست خود را با اشنان 
بشوید؟ 


فرمود: يدرم همواره دستش را با استان سفید می شست . 








کتاب حج ۱۹ 


ا o‏ ہت 

6 7 ی نمتب و یو الب ما 
عَنْ عبد اله ْنِ َة عن (شحاق بْنِ عَمَارِ عَنْ أب عَبْد الله ا اذ قال: 

هن آلمخرم یمه ۱ او 

قال: يغبيلة و ھ عَلَيْهِ شىء 

و عن آلمخرم یدمن الحلال بالاهن الطیّب و الْمُحْرِمٌ لا يَعْلَمُ ما عَلَيْهِ 

قال + رو و 


سا اب أبى عمیر عن الاح و الْأَنْوْجٌ و لبق و ما طَابَ ريحه. 


۴ - معاوية بن عمّار گوید: ایرادی ندارد كه در حال احرام گیاهان خحوشبوی:اذخره 
قیصوم. خز امی» شیح و مانند آن‌ها را استشمام کنی. 

۵ - اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آيا محرم می‌تواند در حال 
خواب که نمی‌داند به عطر دست می‌زند؟ 

فرمود: دست خود را بشوید و چیزی بر عھدۂ او نیست. 

و هم چنین از حضرتش در مورد محرمی که غير محرم او را با روغن معطری روغن مالی 
سے كنك و محر هو کی دانبه بردم 

فرمود: او نیز خود را می‌شوید و از این کار پرهیز نماید. 

۶ - على بن مهزیار گوید: از ابنابى عمير دربارۀ سیب. ترنج» ميو سدر وهرچه که 
خوشبو است پرسیدم. 


فرمود: محرم از استشمام آنها خودداری کند و می‌تواند آنها را بخورد. 








۹ فروع کافی ج / ۴ 


۷۔ مد بن يَسْبَى عَنْ محمد بن أخعد عَنْ أحْمَدَ بن الْحَسَنِ عَنْ عَفرِوبْنِ 

سَعِيدٍ عَنْ مُصَدَّقٍ بن صَدَقَة عَنْ عَمَّارِبْنِ مُوسَى عَنْ أي عَّد لها قال: 

هن الشخرم یافرح م 

قال: نَم 

و 

قال: و له ام یش هو من الطیب. 

۸ کات اس و اما لد خن تین میدن الک 
0 


سو بد 


بد عَنْ عَبْدِ الله ن ستان عَنْ آبي عَبِْ الله اڑا 
ساعن نيار 
فقال لَ:إِنَ محر لَيِمَسّهُ وَ يُدَاوِي به بَعِيرَهُ و مَا هو بطيب و 57 

۱ و اع نيع اس ر2 
- ¿ قال: 


۷ - عمّار بن موسی گوید: از امام صادق یا پرسیدم: آيا محرم می‌تواند ترنج بخورد؟ 

فرمود: أرى. 

عرض كردم: آن بوى خوش دارد؟ 

فرمود: ترنج خوردنی است. از عطريات نيست. 

۸ - عبداللہ بن سنان گوید: از امام صادق نید در مورد حنا پرسیدم؟ 

فرمود: محرم می تواند آن‌را لمس کند وشترش را با آن معالجه کند. آن عطر نیست و 
انراق ندارد. 


۹ حمّاد بن عثمان گوید: 








کتاب حج ۱۶۱ 
قلت لابي عَبْدٍ الله 93 إِنّي جعلث وی | خرامي مع الاب فد مرت فا جد 


مِنْ ریحها؟ 


۳ 


ال فانشزها في الرٌیح ختّی يَذْهَبَ ریشها. 
)4۳( 
يَابُ ما يّكْرَهُ من الرّينَّة لِلْمُحْرِم 
١-عَلِنَ‏ : 
قال: 
لا تنظو فی المزاة و نت محر له من الرنَة لمح ۰ 
بِالسَّوَاد إِنَّ السَّوَاد زيئة. ۱ 1 


6:1 


بن إْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنْ حمادبن جیشی عَنْ خریز عَنْ آبي عَبْد الله اق 


۲ عَلِيٌ عَنْ آبیه عَنِ ان ٻي مُعَیرِعَنْ مُعَاوِيَةَبْنِ عمارة 
لا نظر ارم فى ال درک فان نظر نات 


8 

مع 
ہا 
Cı‏ 
6:1 
- 

عه ۷ 


به امام صادق ا گفتم: من لباس‌های احرام خود را با لباس‌هایی که بُخور داده شده بود 


فرمود: آن‌ها را در معرض باد يهن كن تا بوی آن‌ها برود. 


بخش نود و سوم 
کراهت استفاده از زيور آلات برای محرم 
اشوین ريل آماغ صادق ارت 
وقتی محرم هستی به آينه نگاه مکن» زيرا که آن از زینت است و زن محرم نباید سرمه 
سياه استعمال كندء زيرا سياهى آن زينت است 


۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 


نباید محرم برای آرایش به Î‏ اگر نگاه کرد بايستى لبيك بكويد. 








۱۶۲ فروع کافی ج / ۴ 


۳ عل عن أبيه عن ابن ابي غَمَيْر عَنْ حَمَّادٍ عن اللي عن ابی عَبْدِ الله 21 
فال 


قال: ما بالسَواد لا ولکنپاشیر و الشف 
۱ ۴ات ا تخل عن قعل بن محَمد عن لسن قن علن عن آنان عقن 
أَخبرهُ عَنْ آبي عَبْدِ الله الا قال: 1 

إا اتکی المَحْرِمُ ييه ليجل كل لیس فيه منك و لا طِيبٌ. 

۵ - عَلِيٌ عَنْ أبيه عَن ان آبي میرن مُعَاوِيَةَ عَنْ ابي عَبدِ الله ال لكلا قال: 

لمخم م لا يتج الا من وَجَع. 

03 لابأش بأن تکل و ان تمرم بما لع یکن فیه طیب بو جد ريش ناما 
لِلرينَةِ فلا 


٣۔‏ حلبى گوید: از امام صادق لي جد پرسیدم: : به کار بردن سرمه برای محرم چه حکمی دارد؟ 

فرمود: سرمه سياه نه ولى به کار بردن سرمه صبر و حضض (که نوعی دارو هستند) 
اشکالی ندارد. 

۴-راوی گوید: امام صادق تاد فرمود: 

وقتی چشم محرم درد کند 2 سرمه‌ای به کار ببرد که در آن مشک و عطر نباشد. 

۵- معاویه گوید: امام صادق ند 3 فرمود: محرم نباید سرمه به کار ببرد مگر چشمش درد 
کند. 

وفرمود: ایرادی ندارد در عمال اخرامت از سرمه‌ای استفاده کنی که بوی معطر نداشته 


باشد؛ ولی برای آرایش نباید سرمه به کار ببری. 








۱۶۳ 
(4۶) 
بَابُ العلاج بلْفخرم ذا مرض أؤ أَصَابَهُ جح آو خُرَاج أؤ عِلَهُ 
-١‏ مُحَمدَبْنُ یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدِ: بن إسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
امین أبي الصاح الا عن آبي عبد الله 1 د قَالَ: 
إا اشتگی اَلمُحْرِم فلیتداوبما یل و هو مُحْرِمٌ 
٢۔عَلِىٌ‏ عَنْ ابیه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ خریز عَمَّنْ ابره عَنْ بي بل ال 


- 


مر وَسُولُ الله 4 عَلَى کب بن عَجْرَ اف E‏ واه تک مُحرم 
َال لہ ويك هوافک؟ 


فأنرث هذه اليه من کان منک مریضا و به آذی من رأسه یه من صیام أو سَدَقَةِ ا 
نشك >. 
بخش نودو چهارم 
معالجه محرم به هنكام بیماری يا زخمی شدن. درآوردن دمل با 
۳2 
ا دیگر 


١‏ -ابو صباح کنانی گوید: امام صادق لب فرمود: 
ای مع با شود د با مان وی کہ در حا اعرا ا می‌خورد مداوا نماید. 
۲ -راوی گوید: امام صادق عليه ےت کی كصياين عجره که 
محرم بود گذشت. در حالی كه شيش از سر او فرو می ریخت. حضرت به او فرمود: آيا 
جانوران تو را آزار می‌دهند؟ 
گفت: آری. 
يس اين آيه فرود آمد که «هرکس از شما بیمار باشد يا ناراحتی در سر داشت (و ناگزیر 


تال سوق تام اتن موق ند ایمکر ای ا رت تا هدفه با یاه 








۱۶۴ فروع کافی ج / ؟ 


۔ 


فَأَمَوَهُ رَس ول الله يل أن يلق و جعل الصَّيَامَ لاه 
رر نودب 
00 ہے از قد ل بجا كنا معت كذ لأ و 
۳ عِدَة ین آضخابنا عَنْ أحْمَد بن مُحَمَدِ عَنْ عم بعکم عَنْ عَبِد الل نن 
یخی الکاملی عَنْ آبي ند الله ا قَالَ: 
000 ضریر ابص ول اضر فَقَالَ: أ کتحل إِذَا أَخْرَمْتٌ. 
قال. قال: لاء و لِم تکْتَحل؟ 


قال: إنْي ضریر الب فاذا تا اکتخلت تفعنی وَإِذَا لم اکتحل ضونی. 


َة یام و الصَّدَقَةَ على سِنَةٍ 


o 20 


قال: فاکتحل. 
قال: فانی | جعل مَم الکخل غیرد 
قال: ما هُو؟ 


پس رسول دا امر فرمود که او سرش را بتراشد و روزه را سه روز قرار داد و صدقه 
را پر شش فقيرء هر فقیری دو مد و قربانی را گوسفند قرار داد. 

امام صادق ابا فرمود: هر موردی که در قرآن «او» باشد انسان مختار است که در هر کدام 
رات نو رز ان كر توانست جني کند بس شاه | ی 

۳ عبدالله بن يحيى کاهلی گوید: من در خدمت امام صادق اب علي بودم مردی که 
چشمش ضعیف بود از حضرتش پرسید: به هنكام محرم شدن می‌توانم سرمه بکشم؟ 

فرمود: نه» جرا سرمه می‌کشی؟ 

گفت: چشمم ضعیف است. چون سرمه می‌کشم مرا بهبود می‌کند و چون سرمه 
نمی‌کشم به من ضرر می‌رساند. 

فرمود: سرمه بکش 

گفت: سرمه را با جيز دیگری روی چشمم قرار می‌دهم. 

حضرت فرمود: با جه چیزی؟ 








کتاب حج ۶۵ 


قال. ٦٦‏ اكه أَجعَلُ عَلَى کل عَیْن جرف و 


ای قَمَايّء فاذا فَعَلْتٌ ذَلِكَ تُفَعَنِيء و دا تر كته صرني. 


قال. و 


۳ ۴۔ ینب مح مب عن معلَى بن محمد عن لسن بن عَليٍ عَْ بان عم 


2 


تَشْفَقَتٌ یداه و رجلاه و هو ۰ مُحْرِمٌ | یَتداو ی؟ 


هم 


كفت: دو پارچه را چهارگوش می‌کنم بر هر چشمم پارچه‌ای مىكذارم و آنها را گره 
می‌زنم و از يشت سرم می‌بندم. چون اين كار را انجام دهم بهبود مىيابم و اگر آن‌را انجام 

فرمود: چنین انجام ده. 

۴ ۔راوی گوید: از امام صادق عليه لد سؤال شد: مرد محرمی که دست‌ها و پاهایش ترک 

می‌خورد آيا مداوا کند؟ 

فرمود: آری با روغن و زیتون. 

و فرمود: هرگاه محرم مریض شود پ پس مداوا کند به آن‌چه كه خوردنش در حال احرام 
ال اوت 

۵ - معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ال ا پرسیدم: جرم دمل را می‌فشارد و می‌بندد؟ 


فرمود: ایرادی ندارد. 








1 ا یختی عَنْ أحْمَدَ بی محمد عَنِ الْحْسَيْنٍ بن سيد عَنِ اضر بن 
شو عَنْ مِشّام وت يي عَبْدِ الله ا قَالَ: 
إن حرج الول مِنْكُم الاج أو الک لبط و اوت وا 
0 و ازس لطن افو نات“ 
سَأَلْثُ ابا عبد اللہ ال عَن المخرم یکُون به َة أ يُدَاوِيهَا أو بُعَصٌبُھا بضوّد؟ 
ال نعم وَكَذَلِكَ الْقَوْحَةٌ تَكُونُ في الْجَسَد. 
ہے رامع ڪن أ ڪن خشاونن جيسى ع جنران الله ال 
سل ا بو عَبْدِ الله ا عَنِ لمخم يكو به به جر يَتَدَاوَى بذواء فيه ه زعفرّان. 
قَالَ: ان كان الب على اوہ 9 0 الال عي 


۶ - هشام بن سالم گوید: امام صادق لد ا فرمود: 

هرگاه جوش يا دملی بر بدن یکی از شما برآید بايد آن را بسته و با زيتون يا روغن مداوا 
کند. 

۷- سعید اعرج گوید: از امام صادق ای پرسیدم: محرمی که سرش شکسته می‌تواند 
آن‌را مداوا کند و یا با پارچه ببندد؟ 

فرمود: آری» و همین گونه است دملی که در بدن ایجاد شده است. 

۸-عمران حلبی گوید: از امام صادق ل سژال شد: محرمی که جراحتی دارد می تواند 
از داروی مخلوط به زعفران استفاده کند؟ 

فرمود: اگر زعفران بر آن دارو غالب باشد نه؛ ولی اگر دارو به زعفران غالب باشد. 
ایرادی ندارد. 

۹۔ سماعه گوید: 








کتاب حج ۱۶۷ 


7 
2 ۶ 1 


سا عَنِ الحرم يُصِيبٌ دنه الوم ناف اومن هل ھن له ان سك 


قال: نعم لابأس بذک إِذا خاف ذلك و الا فلا 


۳ یو علی الأَشْعَرِيُ عَنْ مد بن عجار عن صفنوان عن مُعَاويَة بن 
قال. 


۳ 


وَهْبٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله HE‏ 
اعت لمخم اسه مِنَ الصداع. 


()۹۵( 


بَابُ الْمُخْرِم يَحْتَجم َو تفش ظفرا أو 5 شفراً او شيا مه 


١ ۱‏ 0 را لالت 


3 


ا کک اْمحاجم. 


از امام صادق نايا ید پرسیدم: محرمی که به گوشش باد می‌خورد و می‌ترسد که بیمار شود 
آیا می‌تواند بر گوشش پنبه نهد؟ 
۰ - معاوية بن وهب گوید: امام صادق ا ىا فرمود: 


اشکالی ندارد که می ھت ببندد. 


بخش نود و پنجم 
حکم محرمی كه حجامت می‌کند. يا ناخن‌ها يا موها با چیزی 
از آن را کو تاه می‌کند 
- حلبی گوید: از امام صادق ید پرسیدم: محرم می تواند حجامت کند؟ 


فرمود: نه» مگر آن‌که ناچار باشد. در این صورت حجامت کرده و جای آن‌را نتراشد. 








کے فروع کافی ج / ۴ 


لشلام عن زرا عن بي جنر اه 

لا جم ألمُخرم لا آن یاف على تسه أن لا شتطيع الصا 

۳ - على ب 757ھ ا 
سَأَنْتٌ ابا عبد الله 81 عَنِ المخرم طول أظماژه او يَتَکسز بعضها فیوّذیه ذَلِك. 
ہے بش بلا ادن »إن كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَليَقَضَّهَا و لیطیم مَكَانَ 
0 0 نايم اي عن خفاوغن خريز ع شر عن أي جفقر ا 


وو > 


في يو ہو 
قال: کے 
قال: کفیْن. 


۲ -زراره گوید: امام باقر ٤‏ فرمود: محرم نمی‌تواند حجامت کند مگر این که بترسد 
توانایی بر خواندن نماز نداشته باشد. 

۳ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق :2 پرسیدم: محرمی که ناخن‌هایش بلند 
می‌شود یا بعضی از آنها می‌شکند و او را آزار می‌دهد (آیا می‌تواند بچیند؟) 

فرمود: اگر بتواند نباید آنها را بچیند. ولی اگر موجب آزار او شود بایستی آنها را بچیند و 
در مقابل هر ناخنی مشتی از طعام اطعام کند 

۴-راوی گوید: امام باقر درباره محرمی که ناخن خود را بچیند فرمود: 

مشتی از طعام صدقه دهد. 

راوی عرض کرد: دو ناخن باشد چطور؟ 


فرمود: دو مشت از طعام. 








۱۶۹ 


yT‏ بي بَصِيرٍ عَنْ بیع الله فا 
ا 
مُتَمَرقنَيْنِ فعَلَيْهِ دَمَان. 


م كانتا 


جد و اد 


[راوی گوید: ] عرض کردم: سه ناخن چطور؟ 

فرمود: سه مشت از طعام. 

عرض کردم: چهار ناخن چطور؟ 

فرمود: چهار مشت از طعام. 

عرض کردم: ينج ناخن چطور؟ 

تشه رسفي ی فان کت بی كار وو ی اس زر تست ری فا 
بر عهده اوست. 

۵۔ ابوبصیر گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

وقتی محرم ناخن‌های 9" بچیند بر او يك قربانی است و اگر 








7 فروع کافی ج / ۴ 


- أبُو عَلِيَ الْأشْعَرِي عَنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الْجَبًارِ عَنْ صَفْوَانَ ن يَحْيَى عَنْ 
e‏ 
سا آبا الحسَن 88 اف عَنْ رَجلٍ یی أن ن بقلم أظْفَارَهُ عِنْدَ | خرامه. 
قال تدعا 
قَلْتٌ: فان ربحلا من ا ا ن تقلطناو ا َعَلّ. 
قال: عليه دم بهريفة. 
۷-علی: ٳبرَاهِيم عَنْ آبیه عن ان ي عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيةَ بن عَمَارِ عَنْ آبي عَبْدٍ 


2 


الله اا قَالّ: 

لا باذ الُخرم من شغر الال 

۸- عِدة من آضحابنا عَنْ أَحْمَدَ بن ؛ ور رت تب ہے 
مخبوب عم ابْنِ راب عن زَرَارَةَ عن أبي جغفر ا قال: 


2 
2 
9 


٦ز‏ وار جَاهِلاً فلا شیء علیه و مَنْ فعله 
تتعئدا یه جر 


۶ اسحاق‌بن عمّار گوید: از اما کاظم ‏ پرسیدم: مردی که از روی فراموشی در حال 
احرام ناخن‌هايش را بچیند (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: آنها را رها می‌کند. 

عرض کردم: یکی از اصحاب ما فتوا داده که ناخن‌هایش را بچیند و احرامش را اعاده 
کند. او نيز این کار را انجام داد. 

مرو بر ارک انی انت 

۷۔ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

محرم نباید موی غیر محرم را بچیند. 

۸-زراره گوید: امام باقرىالٍ فرمود: 

هرکه سر یا موی زیر بغل خود را از روی فراموشی يا سهو یا ناآگاهی بتراشد. چیزی بر 
عهده او نیست و کسی که از روی عمد انجام دهد بر عهده اوست که یک قربانى نماید. 








کتاب حج ۱۷۱ 


۹ عَلِي بن ٳبراهيم عن اي ناب آبي عير حَنْ ماد عَنِ اللي عن آبي عَبد 
الله ا مَال: 
تلف رم رر صر لالس ولعي تہ 
eT‏ شین حْمَدَ بْنِ مُحمّد عَن اب فصا عَن الْمفَضْلٍ بْنِ ضالح 
من ليث اراي ال 
سَأَلْتٌ آبا عبد الله ال نار تال له و و رم بل بها ينيف 
ذه الطاقّات اف اا عدا 
قال: لا يَضدهُ 
١‏ ۔أَحْمَدُ عَن ینب سعد عَنِ سرب شید عَنْ شام ِن الم قَالَ: 


۲ 


پت 


سا ده على e‏ 


۹ ۔ حلبى گوید: امام صادق سر ا فرمود: 

ESE e‏ بر ابیت كن سی راس ھن 
اطعام نماید. 

۰ -لیث مرادی گوید: از امام صادق كذ پرسیدم: محرمی که ريش شود را می‌جود و با 
آن بازی می‌کند پس چند تار موی آن کنده شده در دستش می‌ماند اين کار از روی عمد يا 
سهو انجام پذیرد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: ضرری به او نمی‌رساند. 

۱ - هشام بن سالم گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

ےس تحت 


بیافتد. باد يستى يس دو مشت كعك يا سويق صدقه دهد. 








۱۷۲ فروع کافی ج ۴ 


1 


(45) 
بَابُ الْمُحْرِم يُلْقِي الدَّوَابَ عَنْ تفه 


١‏ عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن مُحَمّدٍ عن الحسمین ن سَعِيدٍ عنْ فضالة بن 


1 يُوبَ عن بان عَنْ ابي الْجَارُودٍ قال: 


سال وَل آبا جغفر اا عَنْ زج قل كَمْلَةَ و هو مُحْرِم 

قال: پشش مَا صََعَ! 

قال: فما فِداڑھا؟ 

قال: لا فذاء لها 

۲- على ! ٿن رامین أبيه ان أبي مر عن مایب مار ال 
NS‏ 


قال. لاشیء عَلَيْهِ في الْقَمْلِ و لا يَنْبَغِي آن یمد قتلها. 


بخش نود و ششم 
حکم محرمی که جانوران را از خود دور می‌کند 


۱ ابی جارود گوید: مردی از امام باقر 32 پرسید: کسی كه در حال احرام شپشی را 


كشت ( جه حکمی دارد؟) 


ا فار نک 

گفت: فداء وكفارة آن حيست ؟ 

فرمود: براى او فداء و کفاره‌ای نيست. 

۲ معاوية بن عمّارگوید: به امام صادق :اج گفتم: نظر شما درباره محرمی که شپشی را 


فرمود: دراين مورد چیزی بر عھدۂ نيست و سزاوار نيست که ازروى عمد به كشتن آن 


اقدام کند 








کتاب حج ۱۷۳ 


مت د عن معلّی بن نم عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيَ الوَشَاءِ عَنْ 
أَحْمَدَ بن عَابذٍ عن الحسین بن أبي الْعَلَاءِ قَالَ: قال ابو عند الله اللہ 

لا يَدْمِي المُحْرِمٌ القَمْلَهَ مِنْ توب و لامن جسدو تعمد فان فعل شین من 
یک فلیطیم مکانها ا 


٥ 2 


لت لابی عَبد الله لئة: أ رَأَيْتَ ان وَجَدْتٌ علی رادا أؤ کا يقي 
قال: َعَم و صَغَار لَهُمَ إِنّهُمَا رَقِيَا في غیر مَرْقَاهُمًا. 


6:1 


۴ ۔ حسين بن ابى علا گوید: امام صادق كه اا فرمود: 

محرم نباید از روی عمد شپش را از لباس و بدن خود دور کند و اگر این کار را انجام داد 
پس در ازای آن بایستی اطعام کند 

عرض کردم: چقدر؟ 

فرمود: یک مشت. 

۴۔ عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق ی گفتم: اگر در حال احرام در بدن خود کنه‌ای 
و یا کرمی ببینم می‌توانم آنها را دور کنم؟ 

فرمود: آری» برای خوار ساختن آنها؛ چرا که آنها در جایی بر آمده‌اند كه جایشان نیست. 








۱۷۴ فروع کافی ج ۴ 


)۹۷( 
بَابُ ما يَجُوزُ لِلْمُخْرِم قَثلَهُ و ما یَجِبُ عَلَيْهِ فيه الْكَقَارَهُ 
١‏ عل بُ نهیم عَنْ أبيه عن حَمّادِ ن عیسی عَنْ ریز عَم ابره عَنْ آبي 
الله ا قال: 
کل ما اف ارم عَلَى َفْسه من السّبَاع و الْحَيّاتٍ و غیرها یل فان لم 
ردك فلا رده ۱ 
۲ عل عَنْ آبیه و محمد بن شماعیل ی الْقَضل بنِ شَادَانَ تحبیعً نان أبي 
و سر کی کات بي عَبْدِ الله الا قال: 
إا خرفت قائ تل الوا که فی و العفرب و ال ها وجي 
السقاء و حرق علی هل البيْتِء و ام العَفْرَبُ» فان بى الله 4 مَدٌ يَدَهُ ای 
الحجر فَلَسَعَتْهُ عفرت فقال: «لْعَنّك الله لا برا تَدعِينَ و لا فاجرآ». 


بخش نود و هفتم 
چیزهایی که كشتن آن‌ها برای محرم جایز است 
ل د 

۱-راوی گوید: امام صادق لت فرمود: 

یش خود بترسد -از درندگان مارها و غير آن...-می‌تواند آن 
زا نکی ہی اه رس نت 

۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لت فرمود: 

آن كاه كه محرم شدی از کشتن تمام جنبنده‌ها بپرهیز: مگر مار افعی. عقرب و موش 
زيرا موش خیک را پاره کرده و خانه را بر اهلش آتش می‌زند. در مورد عقرب؛ پس پیامبر 
خدائةة دستش را بر سنگی دراز كرد. عقربى دستش را نيش زد. حضرتش فرمود: خدا تو 
وا لھ كنذا رت و تلد ر ها تم دای 








کتاب جج ۱۷۵ 


و 7اش إذا أَرَادَعْكَ فاقلا فان 3 رد فلا رذهاه ماک و کات 
إِذَا راد فافتلهما؛ ان ا بیدا فلا تُرِدْهُمَا ۳ و ود الغَّدِرُ فَاقّلهُ عَلَى 5 
حَالِ و ازم الغْرَاتَ تون و نا تور 

۳ على عَنْ آبیه عن اب ن آبي مير عَنْ حَمَادٍ عن الحلبی عن آبي عَبْدِ اللہ ال 


قال. 
يفت في الحرم و الا خرام الأفعى و الاسُو وذ ارو کل حَيّةِ سوم و فرب و 
کا لاوما راب و رفا فان عرض لت لقوق 
اھ“ ?و و 


۴ مدب یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ ملد بْنِ يَحْيَى عَنْ غبات 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن آبي عَبد الله اد قَالَ: 

فل لمخم الور و اسر و سود ا ای 
+۹4٦‏ لدب 


زه كادي وي EOE EAE E‏ 
باش. اگر سگ‌ها و درندگان به تو حمله کردند. آنها را از پای درآورو اگر با تو کاری نداشتند 
با آنها کاری نداشته باش. مار سياه يليد است. يس در هر جایی آن را بکش و به کلاغ و ژغن 
(كه نوعی كلاغ سوہ می جو باشد. 

۳ ۔ حلبى گوید: امام صادق ام الا فرمود: 

2-0 کل و احرام کشته می‌شوننه ماز افعی, ماز نبیاه پلیذ 
و هر مار پلیدی. عقرب و موش که همان فویسه نام دارد و كلاغ و زغن با سنگ زده 
می‌شنوند. پس اگر با دزدانی رو به روی شدی» از آن‌ها امتناغ کن 

۴۔ ابراهیم گوید: امام صادق لب فرمود: 

محرم می‌تواند زنبور کرکس, مار سياه پلید. گرگ -و هرجه را که می‌ترسد با او دشمنی 
کند - بکشد. 

فرمود: سگ درنده همان گرگ است. 








۱۷۶ فروع کافی ج ۴ 


ا 


۵ على : ن راهيم عَنْ آبیه عن ان أبي عُمَير عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ آبي عَبْدِ لها 
ل: 

سال عَنِ مخرم قتل زتبورا 

قال: إن گان طا فس عَلَيِهِشَيْء. 

کپ بل 0" 

قال: طم ین ین طعَام. 

له آراتني 

قال کل شَيْءٍ أَرَادَكَ فال 

۶ - عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بن آبي نضر عَنْ 
مکی بن ع السام خن ژزارة عن أَحَدِِمًا وا مك قَال: 


سل عن الحرم يفل البقةَ و البَوَغُوتٌ | إذَاأَرَادَاة؟ 
قال: عم 


6:1 


۵ معاویه گوید: از امام صادق ع يرسيدم: محرمى که زنبوری را می‌کشد (چه حکمی 
دارد؟) 

فرمود: اگر از روی اشتباه باشد جيزى بر او نیست. 

گفتم: نه» بلكه از روى عمد بوده است؟ 

فرمود: چیزی از غذا اطعام میکند. 

کشر م هرت مر ین تا 

فرمود: هر جه تو را قصد کرد پس آن‌را بکش. 

۶-زراره گوید: از امام (باقر یا امام صادق لكٌا) پرسیدم: آيا محرم می‌تواند پشّه و کک را 
که آزارش می‌دهند بکشد؟ 


فرمود: آر 








کتاب جج ۱۷۷ 


۷ عة ین أَصْحَاہتا عن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ و سل بْنِ زياد عَنٍ ألْحَسَنِ بن 
مَحبُوب عَنْ علي ِن راب من وشحم عَنْ أبِي عبد الله لا اث قال: 

الع مت تسر موحد 2 و فان خنودينة کا 
قلت هَذَا کی ينكل عَنْ صَيْدِ غیر 

۸ علي و ل 
قال: 

دراد یش من البعبر و الحَلَمَهُ ین البعیر بمنْرِلَةِ القَمْلَةِ من جَسَدِكَ فلا 
لها و ی اراد 1 ۹ 

۹۔ محمد ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمٍّ مُحَمّدٍ عَنْ علي ناکم عَنْ علی بن أبي 
حَمْرَةَ عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ آبي نله اد قال: 
هن آلمخرم رد البعير. 

قال: َعم و لا ينع الحَلَمَة. 
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۷ - مسمع گوید: امام صادق اا3 ا فرمود: 

هر كاه محرم كلا نگوش» خارپشت و سوسمار را بکشد بایستی یک بزغاله قربانی کند و 
بزغاله از آن (مقتول) برتر 000 از صيد غير آن سرباز زند. 

۸ - حریز گوید: امام صادق ند الا فرمود: 

ES‏ مه( یی کشک أو شور بان می ادس لوس وين 
آن‌را از شتر نینداز و کنه را بینداز. 

4- ابوبصیر گوید: از امام صادق ی پرسیدم: محرم می تواند كنه را از شتر دور کند؟ 

فرمود: آری» ولی حلمه (نوعی کرمک) را دور نکند. 








۱۷۸ فروع کافی ج ۴ 


عَنْ أ بي عن على 2# ال 
كل لقعم لاه علیتفسه 


١‏ ھا فرح اکھت رَه عَنْ أبِي عَبدِ لها ا قال: 

لابا س یلعوب و الَملَة و اة في الحرم. 

۲ امین محمد عَنْ آخمد اللانسی عَنْ أَخْمَة بن الولید عَن بان عَنْ أبي 
الجَارُود قال 


۰ - عبدالرحمان عرزمی گوید: امام صادق نلا از يدر بزرگوارش ا نقل می‌کند که 
حضرت على ید فرمود: 

اح مت خويش احساس خطر کند. می‌تواند به قتل برساند. 

١١‏ -زراره گوید: امام صادق لب فرمود: 

دی ثارد که ان در حرم کک شيش و بش بکشد. 

۲ ابو جارود گوید: به امام صادق ابا عرض كردم: سرم را در احرام خاراندم پس 
شيشى افتاد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: ایرادی ندارد. 

گفتم: جه کفاره‌ای بر عهده من - به خاطر اين کار - قرار می‌دهی؟ 


فرمود: در مورد شيش چیزی بر عهده تو قرار نمی‌دهم. چیزی در آن برتو لازم نيمست 








۱۷۹ 


)4۸( 
اب الُخرم يذخ و يختش لته 

١‏ على بر ن ابراهیم عن آبیه عن ان آبي یر عَنْ حَمادبن عیسی عَنْ خریز عَنْ 
أبي عَبْدِ الله ال قال: 1 

رم لیخ ابقر و الإيل و انم و کل الم يَضْفّ من الطیْيِ و مَا اجل 
بلحلال يَذبَحَهُ في ارم و هو مُحْرم في الجل و الخرم. 

١‏ - محمد بن يَحْبَى عَنْ مُحَمّد بْنِ ْحْسَيْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سغذان عَنْ عَبّد الله 
بن لهام عَنْ عَبْدِاللّهِبْنِ سنان قَالَ: 

لت لابي عَبْدِ الله اد: الا: المخرم یمحر بعيرَة أؤ ینم شَائَهُ؟ 

فال: نم 

لت ل: تش لاه و بعیره. 
قال: نَعَمْ و يَقْطَعٌ ما شَاءَ من الشْجر حتّی ید خل الحرم فاذا دحل الحَرَمَ فلا 


ہے 


بخش نود و هشتم 
حکم محرمی که ذبح می‌کند و برای چهارپای خود علف می جيند 

١۔‏ حریز گوید: امام صادق ا فرمود: 

محرم می تواند گاو. شترء گوسفند پرندگان حلال گوشت و آن‌چه را که بر غير محرم 
حلال است در حرم در حال احرام - خواه در حرم و خواه بیرون آن باشد - ذبح کند. 

۲ عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق نات گفتم: محرم می‌تواند شترش را نحر کند و يا 
گوسفندش را ذبح نماید؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: محرم می‌تواند برای چهارپا و شترش علف بچیند؟ 

فرمود: آری و آن‌چه خواست می‌تواند از درخت ببرد تا وارد حرم شود. چون وارد 
حرم شد دیگر نمی تواند چنین نماید. 








۹ فروع کافی ج / ۴ 


4٩( 
بَابُ أدب الْمُحْرِم‎ 
محمد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن عَلِيّ ِن الحکم عَنْ عَلِيّ بن أبي‎ - ١ 


ص 


حَمْرَة عَنْ آبي صیرِ عَنْ آبي عَبْدِ الله اد قَالَ: 
EC‏ اتا زفیفاً و لا تشک ماکان و كن باطياف 
الأصَابِع. 
-١‏ علي ن ٳبراهيم عَنْ بيه عَنْ حماد عَنْ خریز عَنْ آبي عَبْدِ الله ا ال 
إا اغْتَسَلَ محر من الْجَتابَة یسب عَلَى زاسه و یی الشربنامله بَخضه مِنْ 
"- محمد بن خی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَن اب فَضّالٍ عن بغض أضخابنا عن 
بي ند لد قَالَ: 89273 


بخش نود و نهم 
سرت 
١‏ ابوبصیر گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 
هر كاه سرت را خاریدی آن‌را آهسته بخاران و با ناخن‌هایت مخاران» ولى با اطراف 
انگشتانت بخاران. 
۲ - حریز گوید: امام صادق لد ا فرمود: 
هر كاه محرم می‌خواهد از جنابت غسل کند بايستى آب را بر سرش ريخته و با 
انگشتانش لای موهايش را وا كند. 


٣۔‏ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق َك ا فرمود: 








کتاب جج ۱۸۱ 


لاباش بان تذخل المحم الحَمَاف و لکن لا يتذلك: 


ھ 
وع م 


۴۔ مُحَمّد نی يَحْبَى عن مُحَمّدِ بن الحْسَیْنِ عَنْ مُحَمَد بن إِشمَاعیل عَنْ حَمّاد 

لیس للمخرم أن يل من عا ن و | رام 

َال :ول يا شهدا 

۵۔ مُحَمَد بن ټی و أَحْمَدُ بْنُ اذریش عَنْ مُحَمّد بن أَحْمَد عَنْ أَحْمَدَ بن 
خسن من عفرو بن شین دقن صد هَن عَمَِبْنِ مُوسى عن ابي عد 

سال عن المُخرم یتخلل. 


قال: 0ت 


#۱ 


ایرادی نیست که محرم به حمام رود ولی نباید کیسه بمالد. 

۴ حمّاد بن عيسى گوید: امام صادق ام فرمود: 

محرم نمی‌تواند در پاسخ کسی لبیک بگوید تا وقتی كه احرامش را به يايان برساند. 
راوى گوید: گفتم: پس چگونه ياسخ دهد؟ 

فرمود: بگوید: ای سعادتمندا 

۵-عمّاربن موسی گوید: از امام صادق ی در مورد محرمی كه خلال می‌کند پرسیدم ؟ 


فرمود: ایرادی ندارد. 








۱۸۲ فروع کافی ج ۴ 


6:1 


۶۔ عَلِيٌ : نهیم عن یه ن اب آبي ععیر مُعَاويَةَ قا قال: 


قلت لابي عَبْدِ الله ذ: ألمُحرم يَسْتَاكُ؟ 


۷ ۔ میدب زِيَادٍ عَنِ ان ہے للد 
سا اعد الب هل حك المخرم ر سه و بل بالماء؟ 

قال ہہ انان هيد 0 TY‏ 1 
علّی رأسه ماج یک لد ان 00 ی فان شین املع انت 

الاختلام. 
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۶-معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق لب گفتم: آیا محرم می‌تواند مسواک بزند؟ 

فرمود: آر 

گفتم: يس اگر از لثهدهايش خون بيايد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: آری» مسواک زدن از سنت است. 

هم چنین روایت شده بی جوف نياورد. 

۷-زراره گوید: از امام صادق اب پرسیدم: آیا محرم می‌تواند سر خود را بخاراند و با آب 
بشوید؟ 

فرمود: می‌تواند سرش ,را بخاراند در صورئی که قصد کشتن جانوری را نداشته باشد و 
ایرادی ندارد که با آب سرش را بشوید و آب را بر سر خود بریزد در صورتی که موهايش 


بهم جسبيده نباشد. يس اگر چنین باشد فقط در غسل از احتلام می‌تواند بر سرش آب بریزد. 








کتاب حج ۱۸۳ 


۸ الحَسَيْنُ بْنُ محه لاا دج ہت 
مان عَنْ آبي عَبْدٍ لها قال: 
یره الا تاه خر بر هُ فی المشجد الخرام. 
۹۔ محمد ین بح حل سر فد رس E‏ 
بتري عَنْ أ بي لا الوا عن ی عَبد اللہ الا لو فاد 
هن زیر ¿ افتتلا و هُما مُحْرمَانِ. 
E‏ وھد 
اك 0ا فعلا فما الذى ا متا 
e‏ 


2 6ع ہے 


کے سے لسن وگل ۱ 
اه عَنِ آلمخرم ئضَ بغار كل يفلم لذ 


۸ ۔ حمّاد بن عنمان گوید: امام صادق لد ىا فرمود: 


احتباء ( جمع كردن يشت يشت پای ساق‌ها در لباس) بر محرم و در مسجدالحرام مکروه 


أسيت: 
4 ابو حلال رازى كويد: از امام صادق عا در مورد ستيز دو محرم يرسيدم؟ 
فرمود: سبحانالله! جه كار بدى كردند! 
گفتم: مرتكب جنين عملى شدهاند جه جيزى بر مه آنهاست؟ 
فرمود: بر هر كدام از آنها يك قربانى است. 
۰ - على بن جعفر كويد: از برادرم امام كاظم ع پرسیدم: آيا شايسته است كه محرم 
كل کید 








۱۸۴ فروع کافی ج ۴ 


۱ - ابو عَلِيْ الأَشْعَرِيٌ عن الحسَن بْنِ عَلِيَ الکوفی عَنِ العَبّاس بن عامر عَنْ 


عبد الله بن جبله عنْ عبد الله ن سَعِيدٍ قال: 


2 7 َه ۰ رت َه 1 اثلا 2 . ماه هو م ی سر سار 
قال: فقال: بُلقی عَنْهُ الدوّات و لا يدميه. 
۲ ۔ محمد بن د 1 عن محمد بن احمّد عن احمّد بن الحسَن عنْ عمرو بن 


7 2 اة سر کے و ماه فى ۔ عا عكر الله شیا 
سَعِيدٍ عنْ مُصدف بن صدقة عنْ عماربن مُوسَى عن اہی عبّدِ الله اي قال: 


سَألَقهُ عن الشخرم یَکُون به الْجَرَبُ فیوذیه. 


قال: بَحکة فان سال مِنْهُ الم فلابّاس. 


فرمود: خوب نیست. چرا که بیم آن می رود كه دچار جراحتی شود يا از مويش کنده 
شود. 

-١‏ عبدالله بن سعيد گوید: ابو عبدالرحمان از امام صادق اا در مورد محرمی که زخم 
يشت شتر را معالجه می‌کند پرسید؟ 

فرمود: حشرات را از او دور کنند به گونه‌ای که خون آلود نشود. 

۲۔ عمّاربن موسی گوید: از امام صادق 1 پرسیدم: محرمی كه مبتلا به بيمارى جرب 
است و بیماری او را اذيّت می‌کند جه حکمی دارد؟ 


فرمود: می‌تواند آن‌را بخاراند و اگر حون هم جاری شود ایرادی ندارد. 








کتاب حج ۱۸۵ 


(۱۰۰) 
بَابُ الْمُحْرِم يَمُوتُ 
۱ ل تس پوت 
ید و بط TS‏ ہت 
1 ال كم 1 حل تتا لجراي لاريم عن سم عة قال. 
قال. بل و کن ایب عله بصنم بد كما ضتغ لش رأة لا بعش 
ا 
۳ مات چا( 


بش صدم 
حكم محرمى كه از دنيا برود 
١‏ -ابن ابو حمزه كويد: امام كاظم لد دربارۂ محرمی که بميرد فرمود: 
او غسل و كفن كردد و صورتش يوشيده می‌شود. حنوط نمی شود و معطر نمی‌گردد. 
۲- سماعه نيز كويد: از حضرتش دربارۂ محرمى که بميرد يرسيدم. 
فرمود: او غسل داده مىشود و همه تنش با پارچه كفن مى شود و همه احکامی كه برای 
مرده غير محرم اجرا می‌شود برای او نيز اجرا می‌گردد. مگر این که او معطر نمی‌گردد. 


۳ - ابو مریم گوید: امام صادق كه ىا فرمود: 








۱۸۶ فروع کافی ج ۴ 


في عَبَدُ لرخمان : ن لسن ِن علي بالڈہوام ز هو مخرع و مع لسن و 
سین 8ہ و عَْد اله ن تجفقر و عبد اللہ و ید الله انا الْعّاس. فکنتوه و 
مروا وج و امه و لم يحَنْطُوة. 

و قال: هَكَذَا في كاب علی 2 

۳ - محمد ب يَحيَى عَنْ مین الحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بن عبد الله ِن هلال عَنْ 
عَبدِ الله ٿن جَبَلَةَ عَنْ ِسْحَاقٌ بن عَمَارِ عَنْ آبي عَبْد الله اد اغا قال: 

جج جح سے 

الا ےر ان دی ھا ا 


م" 


(۱۰۱) 
بَابُ الْمَخصُور و الْمَصْدُودٍ و ما عَلَْ عَلَيْهِمَا مِنَ الكقَارَةٍ 
۱ ین ا ضڪايت عن سل بن رتا عن ان ر 


عبدالرحمان بن حسن بن على در حال احرام در ابواء از دنیا رفت. همراه او امام حسن 
و امام حسين 2 .عبدالله بن جعفر و عبدالله و عبيدالله دو فرزندان عیّاس بودند. يس او را 
كفن كردند صورت و سرش را يوشانيدند و براو حنوط نكردند. 

حضرت فرمود: در کتاب على لب این گونه آمده است. 

۴ ۔ اسحاق بن عمّار كويد: از امام صادق ید پرسیدم: زن محرمى که در عادت ماهانه 
بميرد جه حكمى دارد؟ 


فرمود: به او عطر زده نمی‌شود. گر چه همراه او زنان غير محرم نيز باشند. 


بخش صد و يكم 
حکم کسی که به علت بیماری و يا مانع شدن دشمن نمی تواند وارد مکه 
شود و کقاره‌ای كه بر این موارد تعلق می‌گیرد 
۱ - حمران گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 








کتاب جج ۱۸۷ 


له سول الله 4 ین صد بلح ية قَصّرَ "۰ ار 


يجب عَلَيْه الحَلْقُ 2 تى فض المك. فماالمحضوژ نما کون عَلَيْه اللُْصیرٌ 


۲ ده ین أضخابنا غن هل بن زاو و من یختی عن امد ِن مد 
جمیعا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمّد بْنِ أبي نضر قال: 


ھ 


سال با خر ال عَنْ مخرم الكَسَرث سافه ی شیم کون حال اَي شنم 
عَلَيْهِ؟ 

قال: هُو حلال من کل شَيْءٍ. 

ہہ و بت 

و لا فک ول ای عبد اللہ ا فد حلي خیش عبتكي اقارة لی 
قَدُرتَ علیم. 

قَلْتُ: أَصْلَحَك الا ما ول فی الْحَحٌ؟ 


5 


هنگامی كه رسول خدائلُ در روز حدیبیه از ورود به مکه ممنوع شد تقصير نمود و از 
احرام بیرون آمد و شتر قربانی کرد. آن كاه از همان جا بازگشت و بر او تراشیدن مو نیز 
تال لا ایکا بان 
ولى کسی که به جهت بیماری از ورود به مکه ممنوع شود فقط بايد تقصیر کند. 
- احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضاء الا پرسیدم: محرمی که ساق يايش 
شکسته چه وظیفه‌ای دارد؟ 
فرمود: او از همه چیز آزاد است. 
گفتم: حتی در ارتباط با زنان. لباس و عطر ؟ 
فرمود: آری از همه آن ی و حرام است. 
و فرمود: آيا سخن امام صادق تلا به تو نرسیده که فرمود: مرا آزاد كن هنگامی که مرا 
بازداشتی به تدبیر خود که بر من تدبیر و 
عرض کردم: خداوند کارهای شمار ‏ ااصلاح فرمایدانظرشمادرمورد حج أن محر م چیست؟ 








۱۸۸ فروع کافی ج ۴ 


قلت: فا خبونی ع ن الي 8 جين ده المُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ؟ 
قال. لا که با بَعْدَ ذلك. 


- على : ن ٳراهيم عَنْ أببه ان أبي یر و محمد بن اشماجیل ء عَنِ الْمَضْلٍ 


+٠‏ ا 


بن شاذان عن این أ بي غُمَیْرِوَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ْنِ عار عَنْ ابی عَبْدِ اللہ الا ا قال: 


َ‫ و۶ و 3 


E ألمَريض و المَضْدُودُ الذي‎ SR غك اد ود‎ 1 il 
TT 
َه النْسَاء و المحضور لا تحل له لت‎ 


قال. ماخ یقت رفن 


فرمود: بايد در سال آیندہ حج نماید. 

عرض کردم: مرا از محصور (ممنوع به مرض) و مصدود (ممنوع به دشمن) آگاه کن آیا 
حکم آنها برابر است؟ 

فرمود: نه . 

عرض كردم: مرا از پیامبر خدا ا آگاه کن آن كاه كه مشركان او را منع کردند. آيا عمره 
خود را قضاء كرد؟ 

فرمود: نه» ولى بعد از آن» عمره به جا آورد. 

۳ معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق اا شنيدم كه می‌فرمود: 

محصور غير از مصدود است. طبر ردي هی ری است که مشرکان او 
را از مراسم حج باز دارند چنانچه رسول خداييو اصحابش را برگردانیدند و این در اثر 
بيمارى نبوده است و زنان بر مصدود حلال می‌شوند ولى بر محصور حلال نمی‌شوند. 

گوید: از حضرتش يرسيدم: مردى محصور می شود و قربانى را با يارانش می‌فرستد. 








کتاب حج 


قال: ‏ ود أَصْحَابَةُ يعاد إن ان في اج فمجل الهذي یوم لخر فإِذَا كا 


رت 


يوم ال دش ہیں لا شا خی يَقْضِيَ الماك و ان 


9 
2 


کان فی عَمْرَةٍ ينظ داز دول آضخابه مک و السَاعَة التي یمهم فِيهَاء فاد 
کان تلك لمات ہت 


- 


وا هش پر و تور رت ٹن اب و إن 


5 


۔ 
۳ 
ت 


2 ندنة 


1 
۳ 


۔ 


00 رجف فرش فی ار 


فبلغ عَلِيًا لد ذلك و هو في الْمَدِيئَة فرح في طلبه فَأَذْرَكَهُ بالسفیا وَهُوَ 
سس باب بی ! ما تشتکی؟ 
فقال: تھے اس 


فرمود: با پارانش در جایی وعده می‌کند. اگر در حج باشد قربان‌گاه در روز قربانی 
وعده‌گاه است» پس هنگامی که روز قربانی فرا رسید از سرش تقصیر می‌کند و تر اشیدن سر 
وا اس یی هن 0 س کاس ديعا مكار ابه وا اک ساد اک اقم دای 
ورود يارانش به مكه منتظر می‌ماند و ساعتى که در آن با آنها وعده كردهء چون آن ساعت 
فرا رسيد تقصير مىكند و از احرام بيرون می‌آید. 

و اگر بعد از احرام در راه بيمار شد و خواست به سوى خانواده خويش بركردد. یک شتر 
قربانى كند ويا همان جا درنگ كند تا بهبود یابد . و اگر در عمره باشد پس هنكامى كه سالم 
شد بر اوست که عمره را به صورت وجوب انجام دهد و اگر بر عهده او حج باشده جه 
برگردد و جه بماند حج از او فوت شده است و در سال اینده حج بر او واجب است. همانا 
امام حسین بن على لي برای عمره خارج شد و درراه بیمار شد. خبر به على اا که در 
مدینه بود - رسید. حضرتش در پی ان حضرت بیرون امد در «سفیا» که در آن‌جا بیمار 
بود به او رسید و فرمود: فرزندم! کجای بدنت درد می‌کند؟ 

عرض کرد: سرم درد می‌کند. 








َدَعَا عل ال دة فَنْحَرَهَا و حَلَق راسَه و رده الی المديتة. فلما ھا 


و جع اعَتَمَر 

فلث: ریت جين بر من و جيه قبل أن يرج ۳ ألعْمْرَة خلت له النْمَاء؟. 
قَالَ: لاتجل له النْسَاء حّی یطوف بای و بالصفا a‏ 

قفا يال وشول: الله لا جية رك مق لعاف علد له شاه و له 


َال لَيْسَا سوا ء کان ال مَضْدٌ ودا و الحسینْ اا RT‏ 

۴ عِدَةٌ من أَضحَاہنًا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ وَ مَهلِ بْنِ زياد عن ان مَحبُوب عَنِ 
ان رتاب عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر ال قال: 

إا آخصر رل بعت بهذيه إا فاق و وج من تفبه َه قيض إن ظَنّ 


9 


نهذ الاس فقوم مكَة بل أن یر الذي یم علی إحْرایہ حى ٠‏ کی یر 


2 


کر اا یه وَإِنْ قَدِمَ م مکة و قد تخر هی 


على ا شتری خواست و آن‌را قربانى کرد و سر امام حسين اا لقلا را تراشيد و به مدينه 
برگردانید. و آن كاه كه بهبود يافت عمره انجام داد. ١‏ 

عرض کردم : هنگامی كه از درد بهبود يافت پیش از این که به سوى عمره بیرون رود ایا 
رہ می‌شود؟ 

فرمود: زنان بر او حلال نمی شود تا زمانى که کعبه را طواف كرده و مابين صفاو مروه 


ےہ چگونه رسول خداييية آن كاه که از حدیبیه برگشت زنان بر او حلال شدند 
در حالى که طواف کعبه نکرد؟ 
فرمود: اين دو امر برابر نیستند» پیامبر ٤‏ مصدود بود و امام حسین اا محصور. 


۴-زراره گوید: امام باقر 3 فرمود: 

وقتى انسان محصور شد قربانى خود را می فرستد. پس اگر حالش بهتر شد و در خود 
احساس سبکی کرد به مکه برود اگر گمان می‌کند که مسر ان ين اد يس اكر پیش از 
اين که قربانی نحر شود به مکه برسد. بايد بر انجام اعمال احرام خود قيام كند تا از تمامی 
مناسک حج فارغ شود و قربانی خود را نحر کند و چیزی بر عهده او نيست و اگر بعد از نحر 
قربانی به مکه رسید بر اوست که در سال آینده حج يا عمره انجام دهد. 








کتاب حج 


و ا و ہر فی نم هد و و ور کا 
قلت: فان مات و هو مُحْرِمٌ قبل ان ینتهی إلى مکد. 
نم مهو سا كام ا ماو 


ال : یج عله إن کانث حَجّة الاشلام و یعتمرّنما هو شَيْءٌ علیه 

۵ - على د ن ٳنراهيم عن أيه عن ائن أبي میرن ماو ِن عمار عَْ آبي عند 
ال ده ال في المخضور و أ كشن هي 

قال: سك و یچم فان لم يجڏ تمن هذي ضَام 

۶ عِدَة ین اضخابنا عن سهل بن زیاد عَنِ این آبي ضر عن نی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 
أبي عَبدِ الله اق قال: 


2 
و 
o 5‏ مر 9 2 


ِذَا خصر الول قبعت پهذیه اذاه ره بل أن ۵ پلحر دی فانه يبح شاه 
ي تا E‏ کت يَتَصَدَّقُ و الصّوْمٌ تَلَانَةَ ایام و الصدقَة 


۷ یس00۳2" TT‏ ی عد اللہ هة فا 


گفتم: اگر در حال احرام و پیش از رسيدن به مکه بميرد جه می‌شود؟ 

فرمود: اگر حجةالاسلام باشد از جانب او حج و عمره به جا آورده می‌شود چون همان 
برگردن اوست. 

0 معاوية بن عمّار كويد: امام صادق اا درباره محصور به مرض که قربانی نفرستاده 
است فرمود: 

قربانى می‌کند و باز رر نے قربانی را نداشته باشد روزه می‌گیرد. 

۶-زراره گوید: امام صادق اا فرمود: 

هرگاه انسان محصور شد زان خود را به سوی مکه بفرستد و پیش از این که قربانی 
او ذبح شود سر درد او را آزار دهد پس او گوسفندی را در مکانی که محصور به مرض شده 
ذبح می‌کند يا روزه می‌گیرد يا صدقه می دھد و روزه سه روز است و صدقه بر شش 
مسکین که بر هر یک نصف صاع صدقه می‌دهد. 

- رفاعه گوید: 








۱۹۲ فروع کافی ج / ؟ 


مو 0 


اه عَنِ الو جل يشرط و هُوَ بوي المْنْعَة تبحص هل زئ أن لا حح ین 
قابل ؟ 
لعج ین ابل و الحَاجٌ مل ذلك دا أخص 
كدرل ساق الهذي کم خصر 
قال: يَبِعَتُ بهديه. 
:هل ینیم ین قابل؟ 
فقال: eS‏ 


2 و م4 م 


لکت لد قال: 


وو م 


اه عن رل غرض له سلطا فده طالما لَه يوم عرفة قبل انْ یعرف 


2 
م م2 


بعت به ای مَك فَحَبَسَة فَلَمَا كان یم الخ خلی سَبیلَه یف يَضْیَعُ؟ 


از امام صادق اا پرسیدم: کسی که به صورت مشروط محرم می‌شود در حالی که او 
تبت احرام به عمره تمتع می‌کند و محصور به مرض می‌شود آيا می‌تواند که در سال آینده 

فرمود: سال آينده حج را انجام می‌دهد و حاجى همانند آن است هنگامی که محصور 
شود. 

گفتم: کسی که قربانی خود را همراه آورده سپس محصور به مرض شده وظیفه او جيست؟ 

فرمود: قربانی خود را می فرستد. 

گفتم: آیا او بايد حج تمتع را در سال آینده انجام دهد؟ 

فرمود: نه. اما داخل می‌شود در مثل آن‌چه که از آن خارج شده بود. 

۸ - فضل بن يونس گوید: از امام كاظم اج يرسيدم: كسى را يادشاه ستمگری در روز 
عرفه پیش از این که وقوف به عرفه کند دستگیر کرد و او را به مه فرستاد و باز داشت ت کرد 
7 روز قربانی شد او را رها نمود. وظيفة او چیست؟ 








کتاب حج 


قال: بلح فیقف بجنع تم ضرف إلى منی فيزمي و یلیخ و يَحْلِقٌ و لا 
نعل او کیف کن 

۰قال: هَذَا دود عَنِ اج إِنْ كَانَ 00 مَكَةَ مُتَمَتعا بالشُفرَة إلى الحَجّ 
ولف پیب ات بت ارم و قرع شك هذ كان 
مُفْرِداً للْحَجّ فليس عَلَيْهِ دح و لا شیء عَلَيْهِ 

٩‏ - حُمَيْدٌ ِن زیاد عن الحسن بن مُحَمّد بن ا عمد بن کن 
قب عانعن زرا ن بي جرد ان 

لْمَضْدُود يَذْبَمُ > خیث صد و يرجم ضاحب قبتي الَاء ج E‏ 


ہے 2 


یه و عد يؤما ال هی احل هذا في کان 


ممه ور 


قلت لَهُ: ریت إن روا عََِْ دَرَاحِمۂ و لم يَذْبحُوا عله و قد أَحَل َتى اسا 
قال: فلبْعد و 2 لش و تفساک 60ض ال ار اتا فين 


فرمود: در منا به مردم ملحق می‌شود و در مشعر وقوف می‌کند» پس برمی‌گردد به منا و 
ر کرو رای فور مین ی ر ی و و یسک 

گفتم: اگر روز کو - چ از منا(روز دوازدهم) آزاد شود چه میکند؟ 

TT‏ بش ات 
وارد مکه شده است بایستی هفت شوط به بيت طواف کند. هفت بار سعی بين صفا و 
مروه را انجام دهد سرش را بتراشد گوسفند ذبح نماید و اگر به قصد حج افراد وارد مکه 
مبكة اسيك این مو ندارد و چیزی بر عهدة او نیست. 

۹ -زراره گوید: امام باقر اا فرمود: 

کسی كلا مصد ود به شیب دشيمن ای ہے و بے كك ا تج لے ده 
باز می‌گردد و می‌تواند از زنان بهره كيرد و کسی که به بیماری محصور شده ات قربانی 
خود را می‌فرستد و با آن ای که قربانی او را به همراه می‌برند روز معینی قرار 
mg‏ كرام بر می اید. 

به امام لب عرض کردم : به نظر شما اگر انها از جانب او قربانی نکنند و درهم‌های او را 
به او پرگرداند در حالی که او به مان قربتی کردن از احرام یرول امده و به نزد زنان رفته 

0 داز كر اذ كال وچیزی ہر عهده او نیست والان که قربانی را فرستاد از زنان کنارہ 
کی 








۱۹۴ فروع کافی ج / ؟ 


(۱۰۲) 
بَابُ المُخرِم يَتَرَوَحُ او یروج و يُطلق و يَشْتَرِي الْجَوَارِي 

۱ ال من آضخابنا غن امد ِن حك عَي الْحَسَنِ بْنِ علي عَنْ خض 
آضخابنا عَنْ آبي عَبْد اللہ ا قَالَ: ۱ 

المُحْرمُ لا يكح و لایخ و لا يَخْطبٌ و لا یهد النکاح و إِنْ كح فنكاحه 
7 
بی عَبلِ الله اكلا قال: 

إل رجلا ین ھب تھ مُحرم فیطل رشول الله ک4 يَكَاحَة. 

E‏ مُحَمدٍ عن الْحَسَنِ بن عَلِىَ عن ابن بُكَمْرٍ عَنْ ابراهیمن الْحَسَنِ عَنْ 
أبي عَبْدِ ال ا قال: 


بخش صد و دوم 
حکم محرمی که ازدواج می‌کند» یا عقد ازدواج و طلاق جاری می‌کند و 
۱ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ابا فرمود: 
محرم نمی‌تواند ازدواج کند. برای دیگری عقد جاری سازد و از کسی خواستگاری 
نمايد و نمی‌تواند شاهد عقد ازدواجى شود و اگر ندر کرد ازدواجش باطل است. 
۲- عبدالرحمان بن ابی عبداللہ كويد: امام صادق ابا فرمود: 
مردى از انصار در حال احرام ازدواج 0 رسول خدا دا کل نكاح او را باطل نمود. 


۳ - ابراهیم بن حسن گوید: امام صادق نات اا فرمود: 








کتاب حج 


1 المُخرم روج و هو مُحْرِمٌ فرق بیتهما ثم لا يتعَاوَدا ن ابدا. 

۲ خن راهم أيه عن ابن بي تن خن ضقان خن متاو بن مار 
قال: 

ارم لا یروج إن فعل فیکاخه بط 

۵ عِدَةٌ ین اضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ین مُحَمَدٍ و هل بْنِ زیاد عَنِ ان محبوب عَنْ 
َمَاَة بی بهران خن أبي عَبدِ الله اه لا قال. 

و تبني لل جل الال نوج مخرماً و هو نله اج له 
:ان فعل فَدَحَلَ بها الحرم 
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قال: إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ل یا ات 
ما تیا کک مه فلا سء علیها إلا أن تَكُونَ قد عَلِمَتْ أَنَّ الذي 
رتا قرش فان کانث عَلِمَتْ ثم توو جنه فليا بدن 


هر كاه محرم ازدواج کند از همدیگر جدا می‌شوند و هرگز به همدیگر باز نمی‌گردند. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا می‌فرماید: محرم نباید ازدواج کند. چرا که 
نكاح او باطل است. 

۵- سماعة بن مهران گوید: امام صادق 2 فرمود: شایسته نیست فرد غير محرم با 
محرمی ازدواج کند با این‌که می‌داند که اين کار بر او حلال نیست. 

گفتم: اگر ازدواج نمود و بر محرم دخول کرد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر هر دو از حکم آگاه بودند. بر هر کدام يك شتر قربانی است و اگر زن محرم 
بود. قربانی شتر است و اگر محرم نبود چیزی بر عهده او نيمست مگر این که بداند کسی كه با 


او ازدواج کرده مُحرم بوده که در این صورت بر او قربانی شتر است. 








2 فروع کافی ج / ۴ 


09-٤ ۶‏ کر را کت 


و تل مت آنا ال اغا يَقُولٌ: 
شر بطق و لا رؤج 


ه م و 


وت و مر تقرصعب حر ھا لقن زبس 
َد الله اغا قَال: هن آلمخرم با 


قال: نَعَحْ. 

-أَحْمَدُ بن حم عَن الْبَْقِيَ عَنْ سَعْدٍ بن سَعْدٍ عَنْ أبي اخسن الرضا اد 
ی 

الله عن المُحرم بَشْتَري الْجَوَارِيَ و یی 

قال: نَعم 


۶ ابوبصیر گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 

محرم می‌تواند طلاق دهد. ولی نمی تواند ازدواج نماید. 

۷۔ حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق ما پرسیدم: آیا محرم می‌تواند زنش را طلاق 
دهد؟ 

فرمود: آری. 

۸۔ سعد بن سعد گوید: از امام رضاءاكة پرسیدم: محرم می‌تواند به خريد و فروش كنيز 
بيردازد؟ 


فرمود: آری. 








کتاب حج ۱۹۷ 


(۱۰۳) 
بَابُ الْمُحْرِم يُوَاقِعُ امْرَاتَهُ قَبْلَ أن يَقَضِيَ مَناسکه او مُحِلِ يَقَعُ عَلَى 


١‏ -عَلِيٌ بن إْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریر عَنْ ژرَارة ال 

سا عن مخرم عي اثرأئه و هي مُخرمة. 

قال: جاهلین او عالمین. 

له انا جات اتف یا عَلَى حَجهمَا و لیس علیهما شین 
ان ن كَانَا عَالِمَيْنِ فرق بَينهُمَا 0 هما من الْمَكَانٍ الذي أَخدنا فيه و علیهما بدن و علیهما 
الج م من قَابلٍ اب اکان الي اتا في وق ته > ختی يفضي سک ما 
و یو جعا إلى المکان الذى آضابا نیه ما آصابّا 


«ی) ° 


es 


بخش صد و سوم 
حکم محرمى که پیش از این که مناسک حجش را به پایان برساند با زنش 
همبستر شود و حکم غير محرمى كه با زن محرمه هم بستر می شود 

۱ -زراره گوید: از امام 3 پرسیدم: مردى با زن محرمه‌اش همبستر شده (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: آیا هر دو از مسائل آگاه بودند يا نه؟ 

گفتم: هر دو صورت را پاسخ دهید. 

فرمود: اگر نا گاهانه اين کار را انجام دادند از پروردگارشان استغفار کنند و از همان جا 
حج خود باقی می‌مانند و چیزی بر عهده آنها نیست و اگر آگاهانه انجام دادند از همان حا 
که آن کار را نموده‌اند از هم جدا شوند و بر هر کدام آنها یک شتر کفارہ خواهد بود و بایستی 
حج را در سال آينده انجام دهند و هركاه به همان مكان كه ان كار را انجام داده‌اند برسند 
بین آنها جدايى مىافتد تا مناسكشان را به يايان برسانند و به همان مكانى که آن کار را انجام 


داده بودند باز گردند. 








۱۹۸ فروع کافی ج / ۴ 


نتفاي لحجتین لهما؟ 

قال: الڈوی اي ادا فا ما آخدگا و الا رى علنهما َو 

Eg ۲‏ كه قال: 

نكا نما ات لا يلوان ون ون مَعَهُمَا َالِتٌ. 

۳ و نازيم عن یه عن ان أبي مرو مب (شتاعیل ماه ل 
بْنِ شَادَانَ عن ابن أبي عمیر و صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِ بن عَمَارِ نأي عبد الله الا ا في 
المُخرم يق عَلَى أَهله. ۱ 

َال: إن کان أَفضی نها یبن و لعج ین ثابل و إِن میک آفضی ها 
عليه بد و له عَلَيه الحَحٌ من قابل. 

قال: و سَأَله 2 عَنْ رجل وَقَعَ علی اثرأنہ و هُوَ مُحْرِمٌ؟ 


گفتم: کدام حج برای آنها حساب می‌شود؟ 

فرمود: حج اولی که در آن» آن کار را کرده بودند. و حج دیگری عقوبت بر آنهاست. 
۲ ابان بن عثمان در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام (باقر و يا امام صادق ۶ لن ) فرمود: 
روا سل انیا عط انها این ارت کر ها ناشين تھی سوم موا الها باتک 
۳ معاوية ین عتار كوية: امام صادق ی درباره محرمی که با همسرش همبستر شود 

فرمود: 

اكر با اوكارى صورت داد بر اوست كه يك شتر قربانى كند و در سال آينده حج انجام 

دهد و اكر با او کاری صورت نداد بر اوست كه يك شتر قربانى كند و انجام حج در سال 

آينده لازم نيست 


از حضرتش پرسیدم: مرد محرمى که با همسرش نزدیکی می‌کند. جه حكمى دارد؟ 








کتاب حج ۱۹۹ 


ال نان جاوزا فلیش علیّه و جاملً فعلیه سوق بل و 

ليو لعج من قبي | 
یه عو ا رک 

مان عَنْ زَارَةَ قال: 

لت لأبي جفقر اثة: رل وفع على له و هو محرمٌ 

تال[ جامل أو عَالم؟ 

قال: قلثْ: حاهل؟ 

قال: بَسْتَعْفْۂ الله و لا یود و لاشيء علیه. 

۵ - محمد بن بخ ۱ و 


فرمود: اک ان فشاله اگاشو وی پر او و اگ کاو وه بر اوست که یک نفر شتر 
برای قربانی ببرد و در سال آینده حج انجام دهد. وقتی که به آن مکانی که در آن نزدیکی 
نموده بود برسند محمل آن دو از هم جدا می‌شود و با هم در یک خیمه نخواهند بود مگر 
این که فرد دیگری نیز با آن دو باشد تا هنگامی که قربانی به محلش برسد. 

۴-زراره گوید: به امام باقر علي ی عرض کردم: کسی كه در حال احرام با همسرش همبستر 
شود جه حكمى دارد؟ 

فرمود: آیا از روی ناآگاهی انجام داده يا آگاه به حكم بود؟ 

گفتم: از روی ناآگاهی. 

فرمود: از خدا آمرزش خواهد و دیگر انجام ندهد و چیزی به عهده او دیست. 


۵- على بن ابی حمزه گوید: 








۴ / فروع کافی ج‎ ٢٢٢ 


۔ 
3 


فلت آفتنی. 
فقال: استکرهها أو لم یشتکرهه 
قَلَتٌ: او فیهما ا 

:إن كان استَكْرَهها یه نان ان مکی استَكرهها لته و عليه 


۳ 


ا حَتّی يَنْتَهيَا إلى مَكَةَ و علیهما 
اللحَحٌ ین قابل لا بد من 

قال: قَلْتٌ: اذا هیا ای مَك هي رنه َمَاكَانَتْ. 

a‏ مو الل فا اه لیر لعو ی 


5 


اح بان سو سے قسی ھی و یسل 

فرمود: کار بزرگی انجام دادہ! 

عرض کردم: حکم انرا برای من بیان فرماييد! 

فرمود: ايا زن را به اين کار مجبور کرده يا مجبور نکرده است؟ 

عرض كردم: حكم هر دو مورد را بفرمايي.! 

فرمود: اكر زنش را مجبور كرده دو شتر قربانى بر عھدۂ اوست و اگر مجبور نكرده یک 
شتر بر عھدۂ اوست و یک شتر بر عھدۂ زن. ۱ 

و از همان جایی که آن قضيه اتفاق افتاد جدا می‌شوند تا هنگامی كه به مکه برسند و در 
سال آینده حجّى بر عهده آن دو است كه بايد انجام دهند. 

على بن ابی حمزه گوید: عرض کردم: هنگامی که به مکه رسیدند. ان زن همسر اوست. 
باق طوز کشت ی 

فرمود: آری» او همسر أن مرد است همان طور که پیشتر همسرش بود. ب يس هنگامی که به آن 
جای مورد نظر رسیدند تا هنگامی که از احرام بیرون کت ۰۰ عم 
بیرون آمدند اعمالشان صورت پذیرفته است که يدر بزرگوارم تاه ليد چنین فرموده است. 








کتاب حج ٣۷٢‏ 


و فى روا َه ری إن لَمْ یز عَلَى بدنةِ فاعم سین مشكيناً لكل مشکین 
ده فان میدز عیام تْمَانِيَةَ عشر یوم و غلیها ضا کملثله إِنْ لم يكن 
اسْتَكرَهَهًا. 

۶۔ عِدة من أصْحَابنًا عَنْ ا مدن مُحَمَّدِ عن ان ابي تضر عن صَبّاح الحذاء عَنْ 


إسحاق بن عمّار قال 
قلت لابي الحَسّنٍ مُوسَى 4#: ا خبزني عن رجل مُجل وفع على امه له مُحرمَةٍ 
قال موسر او م مسر 


و در روایت دیگری آمده است: اگر توانایی قربانی شتررا ندارد به شصت مسکین اطعام 
کند. به هر مسکینی یک مد و اگر آن‌را هم نتوانست هیجده روز روزه بگیرد و اگر مرد زن را 
مجبور به اين کار کرده باشد همانند مرد بايد کفاره دهد. 

۶ - اسحاق بن عمّار گوید: به امام كاظم یا ال عرض کردم: مردی که محلٌ بوده و با کنیز 
محرمش همبستر شده جه حكمى دارد؟ 

فرمود: توانمند است يا ناتوان؟ 

گفتم: در هر دو مورد پاسخ فرمایید. 

فرمود: آيا همان مرد به او دستور احرام داده يا نه از جانب خود محرم شده است؟ 


عرض کردم: در هر دو مورد پاسخ فرمایید. 








۳۰۲ فروع کافی ج / ۴ 


م 
1 
۷ 


۷ مہ رو موی ی زا کی 
اله عَنْ ول بان و شتا مشرتان ما ها 


۔ 
7 


َقَالَ: إن گائت 00 بشهوة مَعَ شَّهْوَةٍ الوَجَلء فعلیهما هي جميعا 


و یموق سا علی عضاو العتاسك و خی بوجفا إلى المكان الزى مایا 
فیه ما انه وا کا رات و اسْتَكْرَهَهًا صَاحِبهًا فلیس عَلَيْهَا 
تن 


فرمود: اگر توانمند باشد و بداند نباید اين کار را انجام دهد و خودش به كنيزش به احرام 
دستور داده باشد یک شتر بر عھدۂ اوست و اگر خواست یک گاو و اگر خحواست یک 
گوسفند ذبح کند. و اگر او به کنیزش دستور احرام نداده جیزی بر عھدۂ او نیست جه 
توانمند باشد جه ناتوان. واگر او به كنيز دستور به احرام داده بر عهده او قربانی گوسفند يا 
گرفتن روزہ اسكة 

۷۔ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق نت پرسیدم:مردی با همسرش نزدیکی می‌کند 
در حالى كه هر دو در حال احر امند. جه چیزی بر عهده آن‌ها است؟ 

فرمود: اگرزن با شهوت خود به شهوت مرد کمک کند. بر عهدة آن‌ها قربانی است و بين 
آن‌ها جدایی می‌افتد تا هنگامی که از اعمال فارغ شوند و به آن جای مورد نظر برگردند. و 


اگر زن با شهوت خود کمک نکند و همسرش او را مجبور کند چیزی بر عهده آن زن نیست. 
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بَابُ اْمُخرِم يُقبَلُ اه و بط لها بشهود أ غذر شهوة أو بنظرلی غیرها 
١‏ علي بن |براهيم عَنْ یه و مد ین شمَاعیل عَن القَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عن ان 
اي متیر و وان تی عَن مقاوية بن عَمَارٍ عن اي َبد اللہ لٹا با فال: 
اه عَنْ مخرم نظرالی ارت ی أو دی و هو مُخرم. ۱ 
قال: لاشیء علیه و لکن انیل و یتفر ره و حملها ین غیر شهوة فامنی 
أؤأَمْدَى فلا شیء عَلَيْهِ وان حملها از مها بهو فمّی أَمْذَّى فعلیه دم 

وَ قال: في الحرم نظ إلى اترآته و یلها بَهوة ختی يُنْزِلَ. 

قال: عَلَيْه ندید 


۱ 


7 


"م١‎ 


کت 


بخش صد و چھارم 
حکم محرمى که همسرش را می بوسد و به او با شھوت يا بدون شهوت 
نگاه می‌کند یا به زن دیگری نگاه مىكند 

١-معاوية‏ بن عمّارگوید: از امام صادق الا پرسیدم: محرمی که به همسرش نگاه کرده و 
از او منی ويا مذی بیرون امده است جه حکمی دارد؟ 

فرمود: چیزی بر عھدۂ او نیست. ولی بايد غسل کند و از پروردگارش طلب مغفرت 
نماید و اگر او را بدون شهوت در آغوش کشد و از او منی ويا مذی بیرون آید. باز چیزی بر 
عھدۂ او نیست و اگر او را به شهوت به آغوش کشد يا لمس کند و منی ويا مذی از او بیرون 
آید بر عھدۂ او یک قربانی است. 

و حضرتش در مورد محرمی که به شهوت به همسرش نگاه کند تا انزال منی نماید فرمود: 

بر او است یک شتر قربانی کنل 

۲ - حلبی گوید: از امام دق بط پرسیدم: 








فروع کافی ج / ۴ 
سا عَنِ الشخرم يَضَعٌ يَدَهُ من غیر شَهوَةٍ علی افرأنہ؟ 
ال نکم يضح عیهاجمازهازبضیخ لبها وناز مشيلا 


قال: يهَرِيقٌ دم شاو. 

قلث: فإ قبل. 

قَالّ: ناا ا 

۔ ده من أْحَابنًا خن سمل بن زد عن اخم بن ڪڍ عَنْ لین أبي 
ور 0 أبي الحسن ا قال: 


2 
- 


20 عَنْ رل قبل افر رَانَهُ هو مُخرم. ۱ 
TT E E‏ 


فرمود: آری» می‌تواند روسری لباس و محمل او را درست کند. 

گفتم: آيا می‌تواند به همسر محرمش دست بزند؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: اگر با شهوت به او دست بزند چطور؟ 

فرمود: بايد يك راس گوسفند قربانی گند 

ل ی 

مر سا حموه وید از اما کال ۵ و مرد محرمی که همسرش را 
می‌بوسد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بر اوست یک نفر شتر قربانی کند. اگر جه انزال نشود و جايز نیست بر او از 
شت آن قربانی بخورد. 








کتاب حج 


؟ - مَھُل بْنُ زیاد و مُحمَّد : بخ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مَحَمّدٍ جهیعا عَن این 

ہے ےت أبي سيار قال: ال لي ابو عَبْدِ لد 
با با ۵٤٥‏ ا , ارت عَلَی غَيْرِشَّهوَةٍ و هُوَ خر 
عليه َم اق و من تی افراه عَلَى د شَهْوَةٍ فاهتی عليه جژوژ و بستففز وه و 
تن عش ان یو نرم ل عور متايه قر ووه سی دو 
لازتها ین غَيْر شَهْوَةٍ فلا شیء 


2 
و ۶ 0 
و ۵ مر مه ٭ إن 22 51 


شَهْوَةِ فامنی. فعلیه جَرُورٌ و مَنْ مَس اهر 


۔ 


علبه. 


ہے 


ا ۳ عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدٍ الوَّحْمَنِ بُن 
TT‏ 

ال ابا الحسَن اا عن المُخرم يَعْبَتٌ باله حتی بُعْني من غَيْرٍ جماع از 
يَفْعَلُ ذَلِكَ فی شهر رَمَضَانَ ما ذا عَلَيْهمَا. 

ال علهعاجییم له ثل کا لی الذي بب 


۴۔ مسمع ابی سيّار كويد: امام صادق ل به من فرمود: 

ای ابا سپّارا حكم محرم سخت است. پس هر كس همسرش را بدون شهوت ببوسد بر 
اوست كه يك راس گوسفند قربانى كند و هر محرمى همسرش را با شهوت ببوسد و انزال 
نمايد بر اوست كه يك نفر شتر قربانى كند و از پروردگارش طلب آمرزش نمايد و هر كه با 
شهوت دست به همسرش بزند يس براوست يك رأس گوسفند قربانى كند و هر که به 
شهوت بر همسرش نكاه كند و انزال نمايد بر اوست كه يك شتر قربانى كند و هركه بدون 
شهوت به همسرش دست بزند و يا او را بدون شهوت در آغوش كيرد جيزى بر او نيست. 

۵- عبدالرحمان حجّاج گوید: از امام کاظم د پرسیدم: محرمی که با همسرش بازی 
می‌کند و بی آن‌که نزدیکی کند انزال می‌نماید. يا این کار را در ماه رمضان می‌کند حکم آنها 
چگونه است؟ 

فرمود: هر دو بايد کفاره دهند. همانند کسی كه نزدیکی کرده است (بایستی بنده آزاد 
کند و دو ماه پی در پی روز نیز و به شصت مسکین اطعام نماید). 
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۶ - على : نهیم عن یه ن عفر بن عفان از عن صَبّاح الخذاء عَنْ 

و و قال 
در شرمع رم کت 

سل أا عبر الله افا الا عن رن نظرالی اق ارو فََمْتَى. 

قال: ِن كَانَ کسر عب ون کان بین ولك بََرَة و إن كا فقیرا َشَاة. ما 
ي لماعل لک عَلیه من أل اي و لکن من أجل أَنَّهُ ََرَلَى ما لا جل لَه 

۸-عَلِي ْنِم عن أب عن ان آپي عير عن اة بن عمار في خر نطر 
إلى عير أله رل قَالَ: 


۶ اسحاق بن عمّار گوید: به امام كاظم ّا گفتم: نظر شما درباره محرمی که با آلت خود 
بازی می نماید و انزال مىكند چیست؟ 

فرمود: حکم او مانند کسی است که در حال احرام با همسرش نزدیکی کند که یک شتر 
قربانی کند و ہد رت دهد. 

۷۔ ابوبصیر گوید: از امام صادق نید پرسیدم: مردى که به ساق زنى نگاه می‌کند و انزال 
می نماید جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر متمکن و ثروتمند است بايستى یک شتر قربانى كند و اكر متوسّط الحال 
است یک گاو و اگر فقیر است یک گوسفند قربانی کند 

آگاه باشید! این حکم را به جهت انزال بر او قرار ندادم بلکه به اين جهت است که به 
کسی نگاہ كرده كه بر او حلال نيست. 

۸-معاوية بن عمّار گوید: 


حضرتش درباره محرمى که به غير همسرش نگاہ نمود و انزال كرد فرمود: 








کتاب حج 


ليه دم له نظرالی غیر ما بجل لَه إِن لَم يَكُنْ آنزل. قلي الله و لا یذ و 
لش عَلیه شید 

خن محر عن محمد بن أخمد اه عن محم بن لد نان 

سا نا عبد الله اد عن الشخرم بقل م؟ 

قال: ٥‏ لد انس ره با لو 

٠‏ - علی : ی مد مھ 
سات اعد له شا عن رجلٍ يَسْمَعْ کلام امراة من خلف حایط و هو مُحْرِمٌ 


"۲ رر اک( 


بر اوست که قربانى کند. زیرا که او به جيزى نگاه كرده كه بر او حلال نیست و اگر انزال 
نكرده بايد از خدا ٦‏ ل اي نیست. 

۹ عسین بن حمّاد گوید: از امام صادق لا پرسیدم: محرم می‌تواند مادرش را ببوسد؟ 

فرمود: ايراد ندارد. اين بوسه رحمت است. تنها بوسه شهوت مکروه است. 

۰ - ابوبصیر گوید: از امام صادق بای پرسیدم: مردی که سخن زنی را از يشت دیوار 
بشنود و شهوتی بشود تا انزال نماید جه حکمی دارد؟ 

فرمود: چیزی بر عهده او نیست . 

۱ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ال 
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في محرم اسْتمَعَ علی رَجلٍ ؛ یجامغ فََمْتَى. 
تال: یش عله شیم 
ا یختی غن ا ل ل 
عل افا عن آبي عَبْدِ الله اه 
فی آلفخرم لد له له الجَميلَه له كبَمْني. 
تلق کرت 


)٠١6( 


One‏ هه 


۶۰ یو 


(+00 


مر 


م 


دربارة محرمى كه به صداى مردى که با همسرش جماع می‌کند كوش کند پس از او منى 
خارج شود فرمود: 

چیزی بر عهدةٌ او نيست. 

۲- سماعه گوید: امام صادق لبه اا درباره محرمى كه نزد او زن زيبايى توصيف مى شود 
و او انزال می‌کند فرمود: 

چیزی بر عھدۂ او نیست. 


حکم محرمی که پس از انجام بخشی از مناسک حج 
با همسرش نزدیکی می‌کند 
۔ سلمة بن محرز گوید: 








کتاب حج 


ملع اعد للع جل وَقَعَ َلَى له بل أن يَطُوفَ طَوَاف الا 

ال یش عَلیه شی: رجت إِلَى أضحابتا فَأَخْبرتهَمْ 

قفاوا اتاك هدیسر قذ له عن مث ما سالت تال[ لع لام 

قال: فد خلت عَلَيْهِ فقلث: جلت فدال! اي برت اضعا بمَا جتني 
فَقَالوا: اقا هَذَا منم E‏ فقال له علاك يدنه 

فقال: إن ذلك کان بَلَعَهُ فَهَل بَلَعَكَ؟ 

قَلْتٌ: لا 

۱ نی بخی عن أخمة ني مت عن فک ی سا أ خالد 


وہ کت َن ول وفع علَى ارات يوم خر قبل آن یرو 
قال: إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بد بِشَهْوَةِ فَعَلَيْهِ بت ون كان غَيْرَ لك فَبَقَرَة. 


از امام صادق اا پرسیدم: مردى كه با همسرش نزديكى كرد در حالى كه هنوز طواف 
نساء بجا نیاورده است جه حکمی دارد؟ 

فرمود: چیزی بر عهده او نیست. 

من نزد اصحابمان رفتم و اين سخن را به آن‌ها باز كة 

آنها كفتند: حضرتش از تو تقيّه كرده است. ہے 500007 يرسش رااز 
حضرتش پرسید» 

حضرت به او پاسخ داد: بر تو فربانی شتر است. 

لیر ۱ از دمت ان حضرت رفتم و كفتم: قربانت كردم! من به ياران 
خود م پاسخ ن ما را گفتي گفته از تو یھ کرده ایت مين مسر انب از نجه تو 
پرسید. فرمود: بر تو قربانی شتر است. 

جرد کے الايد اد ريه ود باب مش ات ؟ 

گفتم: ند 

کر چیزی بر عهدة تو نيست. 

۲ ابوخالد قمّاط گوید: از امام صادق اا پرسیدم: جج ےم تو 

خانه خدا با همسرش نزدیکی نموده است جه حکمی دا 

فرمود: ارب مهوت با یگ نمو أست پات پک + شتر قربانى کند و اگر غير آن 
بوده است یک گاو قربانی کند 
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تال: أو شَاةٌ 

۳ على : سے عمد 
سَأَلْتٌ آبا عَبْد الله ال عَنْ شمه مُتَمَنّع وَقَعَ علی أَمْله و ا یز 

فال ورای كل E alt‏ ر إن كَانَ 


٦تت‏ 
او مرو علیه. 
کف 


واه عَْ بل وق علی اميه َبْلَ آن يَطُوفَ طوّاف النسَاء. 

قال: ےت 

قال و اه عن بل قبلافرأئه و قَذ طاف طَوَافَ النّسَاءِ و لَمْ لطف هی. 
قَال: عليه دم ُهَرِيِقَهُ من عندو. 

۳ و علی الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمدِ ئن عَبْدِ الْجَبَاِعَنْ صَفْوَان بن يَحَيَى عَنْ عیص 


ی الاسم قال: 


۱ 


فرمود: يا گوسفند. 

۳-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق نی در مورد کسی که حج تمتع را انجام می‌دهد 
و با همسرش نزدیکی می‌کند در صورتی که هنوز خانه کعبه را طواف نکرده بود؟ ۱ 

فرمود: یک شتر قربانی کند. همانا بیم آن دارم كه حج او از بين رفته باشد. اگر از مسأله 
آگاه بود و اگر ناآگاه بود چیزی بر عھدۂ او نيست. 

باز از حضرتش پرسیدم: مردی که پیش از طواف نساء با همسرش نزدیکی کرده جه 
حکمی دارد؟ 

فرمود: بر اوست که یک شتر فربه قربانی کنل واگراز مسأله آگاه نبوده جیزی بر عهده او 

پرسیدم: مردی که همسرش را می بوسد در حالی که خود طواف نساء را انجام داده. 
ولی همسرش هنوز طواف ننموده است. 

فرمود: بر او یک قربانی است که از جانب خود قربانى کنل 

۴ عیص بن قاسم گوید: 
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سل ا عبد الي عن وج ان أخلة جين ضخی بآ بویت 

تال: يُهَرِيقُ دما ۱ 

۵ عم بن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي مر عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن عار عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله اد قال: 

إِذَا وَاقَعَ خر ارک قبل أن أي مره عليه الج من فابل. 

۶ عد من آضحابتا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ و سل بن زياد عن ان مَحْبُوبٍ عَنٍ 
ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْرَانَ بْنِ آغین عن أبي جغفر اي قال: 


وو ۔ 7 


0 عَنْ جل کان عليه طوَاف النْسَاءِ وَحْدَهُ فطاف مِنْهُ حَمْسَة 


1 


آشواط تم 


غم بن فخاف أن یره فخرج إلى له ه فتقض تم غشی جَارِيَتَهُ 
قال: سس e‏ 


از امام صادق ی پرسیدم: مردى يس از قربانى با همسرش نزدیکی نمود که هنوز خانه 
کعبه را طواف نکرده بود جه حکمی دارد؟ 

۵ سا سک کت امام صادق سر اا فرمود: 

هر كاه مرد ب ع و تا 
جا آورد. 

۶۔ حمران بن اعين گوید: از امام باقراث پرسیدم: مردی فقط طواف نساء برگردن 
اوست يس ينج شوط آن‌را انجام داد سپس دل درد كرفت و ترسید که چیزی از او بیرون 
آید به منزلش رفت خود را راحت نمود. سپس با کنیزش جماع کرد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: غسل می نماید و باز می‌گردد و دو شوط دیگر بيت را که از طوافش مانده بود - 
انجام دهد و از خدا طلب آمرزش نموده و اين کار را تکرار نمی‌کند. 
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مدع ف 


وَإِنْ كان طاف طوَاف النْسَاءِ ء فطاف من تلا أشواط م تحرج فَعَشِيَ فَقَد 
محر اي حطر فا غا 


۷ ۔ابْن توب عن عبد یبد من مین زرا فال 
سَأَلْتٌ آبا عَبْدِ اللہ اٹل 2 عَنْ رل طَاف بالیِتِ أشبُوعاً طواف الْفَرِيضَةٍ تم سَعَى 
َيْنَ الصا 6ء 3 شواط تم عَمَرْهُ بط فخرح فقضی حَاجْتَهُ تم عغشی 


۔ 


2 
ع 
اهله 

ہے 2 ه 


قال: تیل نم ر تاكن أذ شْوَاطِوَ بستغفر رب و لا شيء علیه. 

لك فان كَانَ طاف بِالبَيْتِ طَوَافَ الفريضصة قلاف اة E‏ َوه بط 
سح ےھ اهل 

ل حجه و عابو دنه و يل کم سے اک ا ان E‏ 


و تة 


RS‏ و 


و اگر از طواف نساء سه شوط انجام داده بود» سپس بیرون رفت و جماع کرد. در این 
صورت حج او باطل شده است و بایستی یک شتر قربانی کند و سل نمايد سپس برگردد 
و هفت شوط طواف نماید. 

۷۔ عبید بن زراره گوید: از امام صادق ىا پرسیدم: مردی که هفت شوط طواف واجب 
را انجام داد سپس بين صفا و مروه چهار مرتبه سعی نمود. بعد دل درد كرفت و بیرون آمد 
و به قضای حاجت رفت سپس با همسرش نزدیکی نمود» جه حکمی دارد؟ 

فرمود: غسل می‌کند و باز می‌گردد و سه مرتبه دیگر سعی می‌نماید و از پروردگارش 
طلب آمرزش کند و چیزی بر عھدۂ او نیست. 

گفتم: اگر طواف واجب بيت چهار شوط انجام دهد. سپس درد دل گرفته يس بیرون 
رفته و قضای حاجت نماید و با همسرش نزدیکی کند. جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: او حج خود را فاسد نموده است. بایستی یک شتر قربانی کند و غسل نماید و 
برگشته هفت بار طواف می‌کنده سپس سعی نموده و از پروردگارش طلب آمرزش می‌نماید. 








کاب جم ۳۳ 


لات دكت لم ايك رے ہے کت تر ےت ٹہ 
یی 0000 


2 


قال. 07 یی مو NI‏ 
وع او ا0 يَقُولُ: إن الصا و الوه من شعائر اللّه4؟ 


قال: بلی, و لَكِن قَدْ قال فیهما: «و من تطوع باق الله شاک عَلیٰ4 فَلَوْ كَانَ 
السعْى فریضهة لم بَقُل فَمَنْ تطَوَعَ خَيراً. 

- علئ بن غ إبْرَاهِيمَ عَن أببه عَن ابن أبي مر عَنْ عَلِيٌ بن يَفْطِينِ عَنْ أ بي 
0 ا قال: 


ات 


۔ 2 
5 


عَنْ رل قال لافراته أؤ لجاریته بعد ما حَلَق فَلمْ يَف و لم يَسْع بَیْنَ 
الصَفا او اَمَو ی 


گفتم: چرا برای او در جایی که قبل از پایان یافتن سعی نزدیکی می‌نماید. قربانی قرار 
ندادی؟ مانند جایی که قبل از پایان یافتن طواف نزدیکی می‌نماید که بر او قربانی قرار دادی؟ 

فرمود: جون طواف واجب است و در آن نماز است در حالى كه سعى سنت ازدرسول 
داعم است. 

كفتم: آيا خداوند نفرموده است: «به راستى صفا و مروه از شعائر خداوند است»؟ 

فرمود: آری. ولى دراين دو مورد فرموده است: «پس اكر کسی تطوع نمود برای او بهتر 
است. جرا که خداوند شاكر داناست» 

پس اكر سعى واجب بود. نمی‌فرمود: 0 تطوع نمود بهتر است» 

۸ و تی از امام كاظم مق پرسیدم: مردی يس از تراشيدن سرو پیش از 
تقد او وی سھ حر می‌گوید: لباست را درآور آن كاه به 
شرمگاہ او می‌نگرد چه حکمی دارد؟ 


فرمود: چیزی بر عهدة او نیست. هر گاه غير از نگاه چیز دیگری نباشد. 








۳۴ فروع کافی ج /۴ 


(۱۰۳) 
أَنْوَابُ الصَّيْدٍ 
باب اي عن الصّيْدٍ و ما یت به إا أَضابه الْمْحْرم 
و الْمُحِلَّ في الْحِلَّ و الْحَرَم 
١‏ یبد و دب بھی عن اخم ین نفل رمان 
ان أبي مر عَنْ حَمّادٍ عن الحلبی عَنْ آبي عَبْدِ الله 3 قَالَ: 
لا نحل یا ین الصَيْدِ و نت حرم ر و لاد 
LE‏ مرم فَيَضْطَادُوهُ و لا تشر إِلَيْهِ فیشتحل من أجل فان فيه فداء 
22-2 
٢‏ ی ن إبْرَاهِيم عَن أيه و محمد بن 2 
عن بن أي تن حم بن بتري عن مشوربی حارم نب عند للها 


بازداشت از شکار و این که هر كاه محرم و غير محرم در حرم و بيرون آن 
٤‏ 5 
١۔‏ حلبی كويد: امام صادق لب فرمود: 
چیزی از شکار را در حال a‏ غير احرام و در حرم حلال مشمار و 
به محرم و غير محرم حیوانی را ر اهنمايى نکن تا آن را شکار کنند و به سوى آن اشاره نکن تا 
به سبب تو حلال شمرده شود يه از روی عمد شکار کند بايد کفاره دهد. 


۲ - منصور بن حازم گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








کتاب حج 


لمحرم لا یل عَلَى السَيْدِ .فان دل علیه فقيل فعلیه اليْدَاء 

"-ابْنُ أبي عمیر و صَفْوَانُ بْنُ يَحَيَى جميعاً عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمًارِ عَنْ أ بي 
بد اله قَالَ: 1 

الاتاكل من الشید و لت حرام ان كان اي أصَابهُ جل و يس عَليك فا 
ا یه بجهالة إلا الصّيد » فا عَلَيِكَ فيه الْفِدَاءَ هل کان أؤ بعَمد. 


۴ ة ین أَصْحَاہتا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عَن ان أبي تُضر عَنْ ابي الین 
الڑضا لا قال: 

سَالتَهُ عن المُخرم یَصید الصَیّد بجهالة. 

تال عله کار 

قلت فاه أصَابَهُ خطا. 


قال: و اى شىء الخطاً عِنْدَكَ ؟ 


$ 


محرم نبايد کسی را به شکار راهنمايى كند كه در اين صورت اگر شکار كشته شود 
بایستی یک قربانی كفاره دهد. 

۳-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

در حال احرام از گوشت شکار مخور كرجه غير محرم آن‌را شکار نموده باشد. و کفاره 
چیزی که از روی ناآگاهی انجام می‌دهی بر تو نیست مگر شکار که در آن کفاره بر عهده 
توست؛ جه از روی ناآگاهی باشد جه از روی عمد باشد. 

۴-ابن ابی نصر گوید: از امام رضاءئْ پرسیدم: 

حکم محرمی كه از روی ناآگاهی شکار می‌کند چیست؟ 

فرمود: بایستی کفاره دهد. 

گفتم: اگر به خطاء زده باشد چه؟ 

فرمود: نزد تو خطاء چیست؟ 


گفتم: می‌خواست به اين درخت خرما بزند. به درخت خرمای دیگر اصابت کرد. 








۳۶ فروع کافی ج /۴ 


قال: َعَم هذا الخطا و عليه الکمارة 

قلت فا اخذ طائراً مُتعَمّداً فَذَبَحَهُ و هو مُخرم 

ا 

TT E 

قَالّ: ۱ 
ها - جیب تس 
اذا ری مخرم ند ے ےت" 

۶ - على د ن براهيم عن یه عن حماد ین يسَى و ان آبي ُعَيْرِعَنْ اوه نن 
عمّار قال: قال ال لها 


لين 


۱ 


سل 


فرشرف ارق ابن از زو اتعاتی شاش ی یاو کار اش 

گفتم: اگر يرندهاى را از روی عمد در حال احرام كرفت و سر برید. جه حكمى دارد؟ 

فرمود: بر اوست که کفاره دهد. 

گفتم: مگر شما نفرمودید که خطاء و نادانی و عمد برابر نیستند. پس جه فرقی است بين 
متعمدء نادان و خطاکار؟ 

فرمود: زیرا که متعمد گناہ e‏ مى نمايد. 

0 - مسمع بن عبدالملك گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

هر كاه محرم به شکار تير اندازد و به دو شکار اصابت کند. بر او دو كفاره به عنوان جزاى 
آقیاست: 

۶-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 








کتاب حج ۳۷ 


14 زمر 


نر قشع مد فان ون تین 
7 منصو ربن حازم قَال: 7 , 
قلت لابي عَبْد الله 4: رجل آضاب من صَيْدٍأصَابَهُ مُحْرِمٌ و هو حَلَالٌ. 


کی 


2 


ال ی کل مِنْهُ الحلال. و لیس عَلَيهِ شین نما لهداء على آلمخرم. 
۸ ۳+ ھ7ھ(0“" 


سات با عب ال اد عَنْ لخوم لو خش هد ى إلى الرجل و لم يَعْلَمْ صَيْدَهَاوَ 
a‏ 

قال: لا 

قال: و سل سالنه أ يَا کل قدید الوخش مُخرم؟ 

قال: لا 


هر گاه محرم حیوانی را در حرم شکار کرد سزاوار است که آن‌را دفن کند و کسی از 
گوشت آن نخورد؛ و هر گاه در بیرون حرم شکار کرد غير محرم می تواند از آن بخورد و 
برگردن محرم (شکار کننده) کفاره است. 

۷ - منصور بن حازم گوید: به امام صادق ١‏ ال عرض کردم: انسان غير محرم می‌تواند از 
شکار محرم بخورد؟ 

فرمود: غير محرم می تواند از آن بخورد و چیزی بر عھدۂ او نیست. کفاره فقط بر كردن 
محرم است. 

۸ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق نان پرسیدم: از گوشت حیوانات وحشی به 
شخص (محرم) هدیه می‌شود و نمی‌داند که شکار آن حكونه است و به ان هم دستور 
لام اسك اا کرات از اهل کند؟ 

فرمود: نه. 

كويد: يرسيدم: آيا (محرم) می تواند از كوشت حيوانات وحشى بخورد؟ 

فرمود: به. 








۲۳۸ فروع کافی ج / ۴ 


و علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحمّدِ بن عبد الجبار عَنْ فوان تن يَحْيَى عَنْ 
0 
فلس لابي عَبْدٍ الله ذ: الصَيْدُ يكو عِنْدَ الوَجَلٍ من الَو حش في أَمْلِهِ أؤ 
تچ 
تال لاباض 120۷ 


نا 


9 


۱۰ ا مس تی ای E‏ بن ن عمّار قال: قال و 
عند الله فا 

توالت مخرم فیک وه 

و قال: اعلّم! یش لك فِدَاءُ شیم تیه و لت جامل به و أَنْتَ مُحْرمٌ في 
حَجَكَ و لا في عشرتك إلا اس » فإ عَلَيِكَ فيه الفتاء بِجَهَالَةِ گان أو بعند. 

24 على ب ِن راهيم عَنْ آبیه عن الق عَنِ اگوی عَنْ جغقرعن آبَائِهِ‎ - ۱١ 
قال:‎ 


6:1 


۹۔ جمیل گوید: به امام صادق الا گفتم: شخصی از خانه خودش محرم می‌شود و در 
خانه‌اش از گوشت حیوانات وحشی و پرندگان شکار شده دارد. می تواند از آنها ميل کند؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. و ر ak‏ 

۰ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

هر چه را در حال احرام پایمال کنی و يا شتر تو پایمال کند بايد کفاره آن‌را بدهی. 

حضرتش فرمود: بدان! برای تو کفاره چیزی در حال احرام حج و عمره نیست که از 
روی نادانی انجام دهی مگر شکار راء زیرا در آن كفاره است. خواه دانسته و خواه ندانسته 


- سكونى گوید: امام صادق اا از پدرانش 22 نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 








۳۹ 


6: 


ور 7 من لمخم يُصِيبٌ الصَیّد یذ میه ثم يُرْسِلَه 


(۱۰۷) 
بَابُ الَمُخرم يُضْطَرُ ای الصَّيْدٍ و الْمَكْتَةِ 
١‏ - على حا لاہ وی یت ا" 
عَبْدِالله لكلا قال: 
هن آلمخرم بضطر فیجلٌ د المي و لسَید أَيِهُمَا يَأكُل؟ 
قال: يكل من اید ما بح أن با من مَاله؟ 


فلت: بلی. 

قال: نما عَلَيْهِ الفِداء فليا کل و لَيَفْدِهِ. 

١‏ - مُحَمَد بْنُ يَحْيَى عَنْ اخمَد بن مُحَمَّدٍ عن ان فضال عَنْ پوس بن يَعْقَوبَ 
قال: 


6:1 


کرده سپس ذبح می‌کند فرمود: 
بر اوست در ازای آن کفاره دهد. 


بخش صدو هفتم 

حکم محرمی که به خوردن گوشت شکار و حيوان مردار ناگزیر می‌شود 

١۔‏ حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: هر كاه محرمی به خوردن گوشت مردار و 
شکار ناگزیر باشد کدام یک را بخورد؟ 

فرمود: شکار را بخورد(ایا) دوست ندارد که از مال خودش بخورد؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: فقط کقاره بر عهده اوست؛ يس از آن بخورد و کفاره‌اش را بدهد. 

۲ -یونس بن یعقوب گوید: 








۴ / فروع کافی ج‎ r. 


سَأَلْتٌ آبا عید الله 39 ءَ عن المَضطرّ|لی الْمَبَِْ و هو ا 
قال: یا کل المَیْد 


فلث: هل[ َه اميه إا اضطر لها ولم بُحل له 
ال کل مخ مالك أَحَبٌ یت أذ من ل مَبْتَة؟ 


قلت: مِنْ مَالى؟ 
قال. هو مالك لان علیك فداه. 


۳ تفع سنن تنوب ا هاب عن 
قال: یلید و تی" 


از امام صادق لي ی پرسیدم: محرمی که به خوردن مردار مضطر می‌شود. در حالی که به 
شکار دسترسی +0 بکند؟ 

فرمود: از شکار ميل كند. 

عرض کردم: خداوند در حال اضطرار مردار را بر انسان (محرم و غير محرم) حلال 
کرده. ولی شکار را بر محرم حلال نکرده است. 

فرمود: از مال خودت بخوری بیشتر دوست داری با از مردار؟ 

گفتم: از مال خودم. 

فرمود: شکار نیز از مال توستء جرا که كفارة آن بر عهده توست. 

گفتم: اگر در آن موقع مالی نداشتم جه کنم. 

فرمود: چون به مالت لس لس 

۳-ابن بكير و زراره گویند: امام صادق ١‏ ال درباره شخصى كه در حال احرام به خوردن 
مردار و شکار مضطر می‌شود فرمود: 

از شکار ميل می‌کند و کفاره می‌دهد. 








(۱۰۸) 
بَابُ الْمُخْرِم يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْأَيْنَ يَفرِيه؟ و أَيْنَ يَدْبَحْهُ؟ 


١-عَلِيٌ‏ : نهیم ع یو َن ان بي مير و مان إِشمَاعیل عَن القضلٍ 
ِن شَادَانَ عن اب أبي عمیر و صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَمَارِ قال: 

يفي ألمُخرِم فده سید من حَيِتُ أَصَابَهُ 

۲ عد من أَصْحَابئًا عن سَهل بن زِيَادٍ عَنْ أَخْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضٍ رِجَالِهِ عَنْ 
يد ا 


حف 


شاء | 


الله ول رل ای( لب 


لا فذاء الصَّيْدِء فان 


بخش صدو هشتم 
۱ - معاوية بن عمّار گوید: حضرتش فرمود: 
محرم در جایی كه ٦ھ‏ است كفاره می‌دهد. 
٢۔راوی‏ گوید: امام صادق كه ابا فرمود: 
عامس جس مس حا 
نماید. مگر قربانی شکار راء زیرا خداوند متعال می‌فر ماید: «قربانی که به کعبه رسیدہ 
باشد). 


۳ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ند ىا فرمود: 








۳۳۲ فروع کافی ج /۴ 


هر و كعات كد ا عفد عند اماه و هو محر فان گان حَابجا حر حَذيَُ اي 
جب عَليْه بی ون كَانَ معتمرا تحر بمکة كاله الق 
؟ الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمدٍ ا 
عَنْ زاره عن آبي جفقر اه نه قال: 
في لشخرم إذَا صاب مَیْدا فَوَجَبَ عَليه ادا عليه أن بتحَر هن كان في 


239 


الح ہنی حَيْتٌ یَنحر الاش فان گان في عفرة نحره بمکت و ان شاء ترگ إلى 


2 


أن دم یت ری له بجری عله 
۱۰۹۱ 
باب ارات ما آصاب اله لَمُحْرِمُ من الوخش 
١‏ - مُحَمد ن يَحْيَى عَنْ آخمد بن : مُحَمّدٍ عَنْ عَي ناکم عَنْ عم بن أبي 
حَمْرَةَ عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي عَبِْ لها قال: 


هر محرمى که برای انجام قربانى كه بر عھدۂ او واجب باشد اگر محرم به حج است. 
قربانى را در منا بكشد و اگر محرم به عمره باشد آن‌را در مکه رو به روى كعبه بكشد. 

۴-زراره نيز نظیر این روایت را از امام باقرئْ نقل می‌کند و می‌افزاید: حضرتش فرمود: 

و اگر خواست آن‌را تخیر می‌اندازد تا (به و وطنش) برگردد و آن‌را خریداری نماید(و 


نان سای ) می همان ترا ای کات اس 


بخش صدو نهم 
کفاره شکار حیوانات و حشی 


١‏ ابوبصیر گوید: 








کتاب حج ۲۳ 


2 


:مو ۔ 


اه عَنْ مخرم اضاب نخان 
قال: ا 

.ان یف على ند 
000 

ال فلیضم تاه عشر ما و الصّدَقَةُ مد علی کل مشكين. 
ال وه عَنْ مخرم أضاب بر 

قال: عليه بَكَرَةٌ. 

قَلْتٌ: إن لم يَفْدرْ على رة 

قال: فلیطیم تلائین EY‏ 

:فان لم یز لین لصدق: 


قال. ١‏ فليضم : تسعة ی تشعة یام 


از امام صادق نید پرسیدم: محرمی که شترمرغ و یا گورخری را شکار کند (چه وظیفه 
دارد؟) 


مَة او حمار و حش. 


فرمود: بر ذمه او قربانی شتری است. 

گفتم: اگر نتواند چه؟ 

گفتم: اگر نتواند چه؟ 

فرمود: هبجده روز روزه بگیرد و یک مد بر هر مسكينى صدقه دهد. 
گوید: از حضرتش پرسیدم: محرمی که گاو شکار کند (چه کفاره‌ای دارد)؟ 
گفتم: اگر توانایی آن‌را نداشته باشد چه؟ 

فرمود: نه روز روزه بگیرد. 








۳۳۴ فروع کافی ج /۴ 


2 5 م سے 
ld‏ 
> اه کی لے 


نلم یفیز 


طعَامٌ عَشَرَةٍ مساکین. فان لم يَقَدِرْ عَلَى ما يَتَصَدَّقُ به فَعَلَيْهِ صِيَامُ تَلانَة 


"1 


1 


66 


- 
ع 
2 
۔ 
ع 
2 


۹ او 
کوک 


تم 
سے 


۲ مها 3 ِحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَن این بن مُحَمدٍ عَنْ داد الوق 
عَنْ آبي عَبْدِ ال ا في الرجُلِ یکُون عَلَيْبَدَنةٌ واجبةٌ في فداء. 
قال. 00 سی دز هام له ات 9 


دی و 


ایکا ي ا في ول الل رو بل وأ در ذلك صياماً». 
قال: بُتَمُنُ قِِمَةَ الذي طعاماً نم ب َصُومُ لكل مذ یم فَإِذَا رادت الْأَمْدَادُ عَلَى 


هرن فیس عليه اخ ينه 


گفتم: اگر آهویی را شکار كرد چه؟ 

فرمود: بر اوست یک گوسفند. قربانى كند 

گفتم: اگر نتوانست چه؟ 

فرمود: ده مسکین را اطعام نماید و اگر نتوانست که صدقه دهد يس بر اوست که سه 
روز روزه بگیرد. 

؟ - داوود رقی گوید: امام صادق ناب در مورد کسی که بر ذمّهاش شتری از بابت کفّارہ 
است فرمود: 

غير كاه كتين قربا تلافک هنك راس گوشفند کفاره دهد و کر قذرت آنا دات 
باشد. هیجده روز روزه بگیرد. 

۳-یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق نبا در مورد گفتار خداوند متعال که می‌فرماید: 
((د يا برابر آن (اطعام مساکین) روزه بگیرد» فرمود: 

به اندازه قیمت قربانی طعام محاسبه می‌شود و برای هر مد يك روز روزه مىكيرد. 
هنگامی كه اندازه مذها بیشتر از دو ماه شد» پس بيشتر از آن بر ذمّه او نيمست ( که روزه بگیرد). 








کات ۲۳۵ 


2 بصھ۔ 


۴و علي ار عَنْ مدب عَبْدِ بار و مُحَمد بن بى عَنْ مُحَمَد 

ن الْحْسَيْنِ جَميعاعَن صَفْوَانْنِ یخی عَنْ يَعْقُوبَ بن شعیب عَنْ آبي عَبدِ اللہ ال 
لد ۱ 0+7" 
لت لَهُ: المَحرِم یَثل تَعَامَة. 
قال: عَلَيْه بَدَنَةُ من الابل. 
فلت بقل جِمَارَ و خش. 

قال: علیه بَدَنَةُ 

قلث: فَالبَقَوَةَ؟ 

قال: بر 

دع ن إنْرَاهِمعَنْ أببه عن ان أبي مر عن ميل عن بش آضابنا عن 
تک کو ا ا 


م 


۴ یعقوب بن شعيب گوید: از امام صادق ای پرسیدم: محرمى كه شترمرغى را شکار 
كند (جه وظيفه دارد؟) 

فرمود: بر ذمه او قربانى شترى است. 

يرسيدم: اك ركورخر شكار كند؟ 

فرمود: بر ذمه اوست يك شتر قربانى كند. 

يرسيدم: اگر گاوی شكار كند حجه؟ 

فرمود: بر اوست يك كاو قربانى كند 

۵ یکی از اصحاب ما كويد: امام صادق ّا در مورد محرمى كه شتر مرغى را کشت 
فرمود: بر ذمه او یک شتر است پس اکر نیافت اطعام شصت مسكين است. 








۲۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


5 


6 پر رو ل 


2 


5 جو للع فش جوري ودع عدي کا تضر خن ل 

نن أبي حَمْرَة عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي عبد ال ا في مخرم ری ظَبياً فَأصَابَه في 
جس تا 

ال إن کا اي مَشّى لها و زعی نعلي ريع قَيمَدِء وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى 
وه قلم يدر ماع عليه ادا لالهلا يَذْرِي لعل مذ هلك 

۲ هل ٿن زياد عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عن علی بن آبي حَمْرَة عن ابي 

سالث با عبد ال عَنْ جل قل تَعْلباً 


1 


و فرمود: اگر قيمت شتر بیش از اطعام شصت مسکین باشد در صورت انتخاب اطعام بر آن 
تعداد مساکین اضافه نمی‌شود و اگر قيمت شتر کمتر شد بیشتر از قیمت شتر بر ذمه او نیست. 

۶ - ابوبصیر گوید: امام صادق فلا در مورد محرمی که به آهویی تير انداخت يس به 
دست او خورده و لنگ شد فرمود: 

اگر آهو بتواند با آن راه رفته و بچرد يس بر ذمهُ اوست که یک چهارم قيمت آن و اگر برود 
و معلوم نشود که جه شد يس بر ذمّة او کفاره کامل است. چون که نمی‌داند؛ شاید هلاک 
شده باشد. 

۷- ابوبصير كويد: از امام صادق تب درباره مرد (محرمى كه) روباهى را كشت يرسيدم. 

فرمود: بر اوست قربانى كند. 

گفتم: اگرعرگوش را بکشد چه؟ 








کاب جع ۲۳۷ 


لايل ماع الف 


۸ خن محمد بن ابي کشر عن ابي | لحسن اد قال: 
له عن مخرم أَصَابَ أ کا شلا 


قال: في الاب شاد 

۹ مَهُل: ن و خن الح ين موب عن علي ٿن رب عَنْ شع بن عبد 
مك عَنْ آبي عَبْدِ له ی ہت 
متیر عن اخم ئن على عن مش بن عَبد لك ن آبي ند الله ڑا یلا قال: 
اک ےجو 
ما جل عليه هَذَا کی ينكل عن ید عد 

۱۰ تدب شتی عن أدبن متك عن ان تخترب ز مین آضع 
عَنْ هل بن زيا عن الْحَسَنِ بن مَسْبُوبٍ عَنْ علی ن رقاب عن اي بيده عن بي 
عَبْدٍ الله اج قال: 


فرمود: کار آن همانند کفارة رونا اشيگةہ 

۸۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضاء اق دربارة محرمی كه خركوش يا روباه 

فرمود: در شکار خرگوش ہج انی گنل 

۹ - مسمع گوید: امام صادق لت فرمود: 

هر كاه محرم كلا نگوش» خاریشت. سوسمار را بکشد بایستی یک بزغاله قربانی کند 

و بزغاله بهتر از آن (صيد شده‌ها) است و همانا این حكم بر محرم قرار داده شده تا از 
شکار غير آن‌ها سرباز زند. 


ا عبیده گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








۳۳۸ فروع کافی ج /۴ 


دا أصاب المَحْرِمُ الصّيْدَ سید وَلَمْ جذ ما یک من مزضعه الذٍي أضاب فيه 
الصَّيْدَ قوم جَرَاؤهُ ین ن الم تراهم نم مت ليم طَعَاما لکل مشکین نضف 
صاع إن لم یز على الطعام صاع کل نف صاع یم 

۲۱ عه من أَصْحَابئا عَنْ سل بن زياد عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن علي ن بي 
حَمْرَةَ عَنْ آبي لخن اف قَال: 

ا نجل أضاب بيص تعامة و هو مُشرم. 

َل يُرْسِل ال في الب عَلَى عَذد ابْض. 

e‏ و يضح کل 

قال: ماج من الذي هو دی بَا الخ ون لم ب ک تلب عابر 2 
ےت .ےت و لے 
لکل مشکین مد فان لم یز یام اة یم 


هنگامی که محرم شکار نمود و چیزی را در شکارگاه به عنوان کفاره نيافت قیمت آن 
شکار حیوان به درهم و بعد با گندم قیمت گذاری شده برای هر مسکین نصف صاع داده 
می شود و اگر توانايى گندم نداشت شت برای هر نصف صاع یک روز روزه بگیرد. 

۱ - على بن ابی حمزه گوید: از امام صادق نت پرسیدم: محرمى كه تخم شتر مرغ را 
شكست (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: به تعداد تخم شتر مرغ شتر نر را بر شتران ماده بجهاند. 

کی کی سک کم شو و اله می‌ماند؟ 

فرمود: آن جه از تخم به عمل می‌آید. يس آن قربانی است که به کعبه رسیده است و اگر 
از آن تخم چیزی به عمل نیامد. پس در عھدۂ او چیزی نیست. يس هر که شتران ماده 
نیافت در ازای هر تخمی گوسفندی است و اگر گوسفند نیافت به ده مسکین برای هر 
مسکین یک مد طعام صدقه دهد و اگر توانایی نداشت سه روز روزه بگیرد. 








کتاب حج ۹ 


۱۲ -عِدَةٌ ین آضخابنا عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّد عَنِ ان آبي مرن لیب راب 
e‏ 
ا عن رل اشتزی رل مخرم یق تعامةٍ فأكلة الفخرم. 
قال: على الذى ا تاه للشخرم فِدَاء و عَلَى ألمخرم فد 
قُلْتُ: و ما علیهما؟ 
فال: علی الیل جَرَاءٌ قيمة الْبَيْضٍ لكل بَیْضة دِرْحَمٌ و علی ألمُخرم الجَزَاءُ 
ااا ا ات یز 
عن أبي عُبَيْدَة له 
ور را لي ا 
رمہ۔۔ ئا 


۲ - ابوعبيده گوید: از امام باقر ا يرسيدم: شخصی برای محرمی تخم شتر مرغ 
خرید. محرم نیز آن‌را خورد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: هم برای خریدار و هم برای محرم کفارہ است . 

گفتم: کفاره آنها چیست؟ 

فرمود: برای غير محرم در ازای هر تخمی بهای آن و برای محرم جهت هر تخمی یک 
گوسفند کفاره است. 

١‏ - يزيد بن عبدالملک گوید: امام صادق ١‏ ابا درباره مرد محرمی که به آهویی می رسد 


و آن‌را دوشيده و شيرش را مىخورد فرمود: 








۳ فروع کافی ج /۴ 


قال. عَلَيْهِ دم وَ جَراء فی ي الم 
۴ على : بن إنَِاِيم عَنْ أبيه عن خی بن باعل بن جَبَلَةَ عَنْ 
1"( 7 کت 


(۱۱۰۱) 
باب كَقَارَةٍ ما آضاب اله لَمُحْرِمُ من ا لطَّيْر و الْبَنْض 


۱-علی بُ [براهیم عَنْ آبیه عَنْ حَمّادِبْنِ جیشی عَنْ خریزتن عَبْدِ للع آبي 
ال ال قال: 


یک قربانى بر عهده اوست و کفاره كبن در حرم دوشیده و خورده بپردازد. 

۴ ابوبصیر گوید: از امام صادق لا پرسیدم: محرمی که شاخ آهوبی را شکست (چه 
کفاره‌ای دارد؟) 

فرمود: بر او کفاره واجب می‌شود. 

گفتم: اگر دست آن‌را شکست چه؟ 


فرمود: اگر دستش شکسته و نتوانست بچرد يس بر عھدۂ اوست که یک گوسفند فربانی کند 


بخش صدو دهم 
بے ےم aR‏ 3 پا 1 
IEE‏ نی 


١۔۔حریزہن‏ عبدالله گوید: امام صادق لد ء2 فرمود: 








کات ۲۳۱ 


لمخم ذا أَصَابَ حَمَامَة ففیها شا و إن قل فِرَاحَهُ ففیه حَمَل, و إن وط 
ایض فَعَلَيْهِ دِرْهَم 

۲ - محمد ن يَحبَى عَنْ أخمدبي مد عَنْ مُحَمَدِبْنِإِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
ین آبي الاح الکناني عَنْ أبِي عبد الله انا اي قال: 

في الْحَمَامَةِ و | شبامها إذَا لها لمُخره م شاق وَإِنْ كان فراخاً فعدلها من 
الخمْلان. 
اور رو سي رت 
يسل الَْحْل علی مثل عَدد ایض من الإبل فما لقح و سیم خی یشم كَانَ 
ام تین که 

CGO ۳‏ کس 
مُحَمَّدِ بْنٍ ي ضر عَنِ المُفَضْلٍ ن صَالِح عَنْ آبي عَبدِ الله ا قال: 


أل ر لم 


5ا كل المخرم عة نیم حمل كذ َم من این و عى ین الجر 


2 


8م 


هرگاه محرم کبوتری را بکشد باید یک گوسفند قربانی کند و اگر جوجه آن‌را بکشد باید 

یک بره قربانی کند و اگر تخم آن‌را و اوست. 
۲-ابی صباح کنانی گوید: امام صادق ی فرمود: 

هرگاه محرم کبوتر و مانند آن‌را پایمال کن يك گوسفند رد اوست و اگر جوجه باشد 
به اندازه قيمت آن بره قربانی کند. 

و در مورد محرمی که تخم شتر مرغی را پایمال نمود و آنرا بشکند. فرمود: على َا در 
مورد آن. چنین قضاوت فرمود که به تعداد تخم شتر مرغ شتر نر را بر شتران ماده بجهاند. پس 
آن چه آبستن شد و سالم سر ہجوت است که به کعبه می‌رسد. 

٣۔‏ مفضّل بن صالح گوید: امام صادق لال فرمود: 

و یا سش ا 








۳۳۲ فروع کافی ج /۴ 


۴ یس ہب ہد ورن مُسْكَانَ عَنْ 


2 


وھ م موہ و و 


تک موی وه 
بل الفخل في عَدَهِ ایض من عنم گا یز سل الْمَخْل في عَددِ ایض 
ال یس اه از برد تم بآ لمخم 
مل مَا في بَيْضٍ العام بَكَارَةٌ م ين الیل 
۶ - محمد بن ی ا 
حَمْرَةَ عن آبي َصیرِقَا 
سَأَنْتٌ آبا عند الله فا لن ول کل قرحا و هو شرم فى غير الحرم 


6:1 


- 


۴۔ سلیمان بن خالد گوید: از امام اقلا در مورد محرمى كه تشع مرخ سخنگوی را يايمال 
کند و آن‌را بشکند پرسیدم فرمود: 

به تعداد آنها گوسفندی را به گوسفند ماده بجهاند. همچنان که در مورد شتر چنین 
كا 

۵- سليمان بن خالد كويد: امام صادق تا فرمود: 

در کتاب على اب آمده ہس ل ماده 
قربانی کند آن سان كه در مورد تخم شتر مرغ بایستی یک شتر قربانی کند 

۶- ابوبصیر گوید: از امام صادق ناب در مورد مردی که جوجه‌ای را در حال احرام در 








کتاب حج r‏ 


فقال: عليه ما و لیس عَلَيْهِ قِيِمَة لاه لیس فی الخرم. 
N‏ ن کک TT‏ ی ای الضریر عَنْ 


2 


یھ ل عن ی ما فى ری و لس و اشعائی و شور 


فَقَالَ: یمه فإ أَصَابَُوَهُوَ خر بالخرم TEE‏ 
۸ و لی ال شعر غن دن عبر ان صَفوان ئن يب ع 
أَصْحَابًا عَنْ آبي عَبْدِ الله ند فی ابر و العضفور و الصَعْوَة يتلم المُحْرمُ 
قَالّ: E‏ 
۹۔ محمد بْنُ جع تر ہج سيف بن عميرَة عَنْ مَنَصُورٍ 


۔ 


فرمود: بر عهده او یک بره است» و قيمت أن بر عھدۂ اوست. چرا که در حرم واقع 
نشده است. 

۷ - سليمان بن خالد گوید: از امام صادق لي يد يرسيدم: قیمت قمری؛ دېسی» سمانى ( که 
نوعی پرنده هستند) گنجشک و بلبل چقدر است؟ 

فرمود: یک برابر قيمت آن و اگر محرم آن‌را در حرم بکشد. دو برابر قيمت است و در آن 
فان ینت 

۸-یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ی دربارۂ چکاوک. گنجشک و ستکانه‌ای که 
محرم بکشد فرمود: 

۹ - سليمان بن خالد گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 








۲۳۴ فروع کافی ج / ؟ 


فی کتّاب امير المُؤْمِنِينَ ا: مَنْ اضاب قطاة از حَجَلة از دُرَّاجَةَ از َظِيرَهُنَّ 


فعلیه دم 
٠١6‏ عد ین أضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زياد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ بن ابي لضر عَنْ 
حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ قال: 
فلت لأبي عَبْدِ له :رل أَصَابَ طَيرَيْنٍ وَاحِدٌ ین خمام الحرم و امن 
حَمام غیر الم 


قال: يَشْتَرِي بقيمة لذٍي من حَمَام الحرم قمحا فیطیمه حمام الحرم و 


هس رم 


لف پجزاء الا خر. 


(۱۱۱) 
باب القَؤْم يَجْتمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِوَهُمْ محْرِمُونَ 
١‏ على بْنُ! الیم ا ھتان شماعیل عن الفضل بْنِ شَادَانَ جمیعا 
عنِ اب أبي جر و ناو يتن سا قر | رشان نی اماج قال 


در کتاب على عا آمده است: هر محرمی که پرنده سخنگو يا کبک يا دژاجه و یا 
همانند آنها را بکشد بايد يك قربانی نماید. 

١‏ حمّاد بن عثمان گوید: به امام صادق ی گفتم: مرد محرمی که دو کبوتر را کشت. 
یکی از کبوتران حرم بود» کبوتر دیگری از غير حرم ؟ 

فرمود: بايد به قيمت کبوتر حرم گندم بخرد و به کبوتران حرم بخوراند و قيمت کبوتر 


دیگری را صدقه دهد. 


بخش صدو یازدهم 
2 ۱ ۲ ۳7 ۱ ۲ 
حکم گروهی از حاجیان محرمی كه همگی جانوری را شکار کنند 
۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: 








سوب ۲۳۵ 


سات با ألحَمَنٍ ايا لد عَنْ لين أَصَابَا صَيْدا وَ هُمَا مخرمان الجَزَاءُ بَا أو 
عَلَى کل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا جرَا؟ 

ََالَ: لا بل علیهما أن يجري کل واجدٍ نما ای 

قلت إن بفض أضخابنا صالبي عَنْ ذلك قلح أذ ما عَلَيِهِ 

قفا ادا أَصَبْتُْ مثل هَذَا قَلَمْ تذژوا فعلیکم بالا حياط خی کشألوا عنه 
شلوا 

“0 1۳ 


نے بن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي مَُیرعَنْ مُعَاوِيَة ن عَمًارِعَنْ أبي عَبْدٍ 
الله ا قَالّ: 


امع قوم على ید و هُم مروا فی سيد از ا لوا له علی فل 


مم و د رمم 


از امام كاظم 32 پرسیدم: دو مرد و همزمان شکاری را می زنندء آيا در كفاره 
مشتركند و یا بر هر یک جزاى جداگانه است؟ 

فرمود: نه» بلکه بایستی هر کدام جداگانه کثاره دهند. 

گفتم: بعضی از پاران ما در اين مورد از من پرسیدند و من حکم آن‌را ندانستم. 

فرمود: هر كاه چنین مسأله‌ای پیش آمد و حکم آن‌را ندانستید بر شماست که احتیاط 
كنيد تا حکم آن‌را پرسیده و بدانید. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

موك وم مار ساني راك و ی 


خواهد بود. 








۳۳۶ فروع کافی ج /۴ 


و علي شري عَنْ مدب عجار خن صَفْوَان بن بختی عن 
یک ی یمن عَنْ وف الطاط ری قال: 
ْب لِأَِى عَبْدِ له :صي أله قرع مخرفون. 
ال هم شاه و لیس علی الذي ذَبْحَهُ إلا شا 
؟-عِدَةٌ ین آضحابنا عن سَهْلٍ بن زیاد عَنْأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِبْنِ آبي نضر عن عَلِىٌ 


ن اي حَفْزَة عَنْ أبي بَصِيرٍ فال: 
سَأَلْتٌ ابا عبد الله اف ا عَنْ قوم اذ لتو 0+ 


بدزهم فجعلوا لها 

فقال: عَلَى کل إِنْسَانِ مهم فِدَاء. 

ہس تد ل و ی هآ نز 
الحَنَّاط قال: 


سک 


n‏ ال 


۳ یوسف طاطری گوید: به امام صادق عا گفتم: چند محرم شکاری را خوردند (چه 
حکم دارد؟) 

فرمود: بر عھدۂ آن‌ها یک گوسفند است و کسی که شکار را ذبح کرده نیز یک گوسفند 
قربانى کند. 

- ابوبصیر گوید: از امام صادق لیا پرسیدم: عده‌ای شکاری را خریدند و زنی از 
همراهان آنان گفت: برای من نیز با درهمی سهمی قرار دهید يس آن‌ها نيز قرار دادند. 

فرمود: برای هر كدام از آنها کفاره‌ای است. 

۵ ابو ولاد حناط گوید: 








ردب ۲۳۷ 


یر ع پ9 
ره 


رجا مه من آشخابا ی مادنا ثرا عَظِيمَة في + بغض المنازل 
رت یا و مُخرمین فمرّ بنا ار صاق ال حمامة 
ز شِبْهُهَا فا خرقث جَنَاحَ فسفّط في انار فعات فَاغَْمَمْنا دک فَدَخَلْتُ عَلی 
بی عَبد الله ال بِمَكَة خبرئة تو سال 

e 0‏ لان لك كَانَ منک 
لی سو رای وت یه تا رن وها لے جس 
رَجل نکم دم شا 

َال بو ولاد :کان لک من قبل أن تذشحل الحرم 

ع-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ عن الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ شهاب عَنْ رُرَارَةَ عَنْ 


في مُخرمین أَصَابَا صَيْدا فَقَالَ: عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادا 


١‏ س 


با شش تن از اصحابمان به طرف مکه حرکت کردیم در یکی از منزل‌ها آتش زیادی 
روشن نموديم كه كوشت تذكيه شده‌ای را بيزيم در حالى كه محرم بوديم» ناگاه پرنده‌ای که 
بالهايش را یهن كرده بود -که کبوتر یا SS‏ 
و به آتش افتاد و مرد. مابدين جهت ناراحت شدیم در مكه خدمت امام صادق اا 4 شرف 
ياب شدیم و دراین مورد پرسیدیم؟ 

فرمود: بر شما يك فدیه است که یک گوسفند قربانی كنيد که همه در آن شریک باشید. 
چرا که آن کار از جانب شما از روی عمد نبوده و اگر آن از جانب شما به عمد بود تا شکار 
در آن بیفتد يس آن پرنده افتاد. برای هر یک از شما يك قربانی گوسفندی لازم می‌نمودم. 

ابو ولاد گوید: اين کار ما پیش از این بود كه وارد حرم شویم. 

۶-زراره گوید: امام (باقر يا امام صادق يه ) درباره دو نفر محرمی که با هم شکار 
کرده‌اند فرمود: هر کدام بایستی کفاره دهند. 
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)۱۱۲( 

بَابُ فضل ما بَيْنَ صَيْدٍ الْبَرَوَ الْبَخْرِ و ما یَحلٌللْْخرٍم من ذَلِكَ 
١‏ عَلِیب نن راهيم عن بيه عن حماد عَنْ ریز عم ره عَن آبي عَبد اللہ الا ا 
قال: 
لابا س بأ يَصِيدَ قرغ الشمت و یل ماله و ره و یود 
و قال: ا صَيْدُ الْبَحْرِ و طَعامه ماعا لَكمْ4. 
:الځ يب ون و فطل ماما کل یر بكو في الجام تییض في 
بر و فرح في ابر َو وَمِنْ صَيْدِ ارو ما گان من صَيْدِ الْبْريَكُونُ في ارو يي 

في البخر و بُفْرِحٌ في البخر فهو ین صَيْدٍ البخر. 

: 00 ئ هي عن أي قآ أي تن عون ار أي عبد 


6:1 


- : 
3 


بخش صدو دوازدهم 

سپ یر او وو ضئ 

۱-راوی گوید: امام صادق لت فرمود: 

ایرادی ندارد که محرم ا و 
کند که خداوند فرمود: «برای شما صيد دریایی حلال شد و طعام ان توشه‌ای برای شماست». 

فرمود: ماهى شور را می‌خورند و بين آنها فرق است. و هر پرنده‌ای که در نیزار باشد در 
صحرا تخم گذارده و در آن جوجه می‌گذارد يس آن صید صحرایی است و هر جه از صيد 
نے بے اک( دریاست. 

۲ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك الا فرمود: 








کتاب حج ۲۳۹ 


کل شَيْءِ يَكُونُ أَضله ذ في بر و يَکُون في ابر و حر فلا يي للمُخرم أن 
يََثَلَهُ فان ول اه لك سا ات ا 

۲ ین أضحاينا غن سل بن زار عن خن مخشد بي لطر عن 
لا تجح تب 

ا مُحرم فتل جرادة. 

قَالَ : کف من طعام, ون كَانَ کر فلي دم شا 


2 


۴۔ عَلِیُ نن إِنَْاهِيمَعَن بيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عم ره عن آبي عَبدِ اللہ الا 
ی ملاظ 

يَطْعِمْ تَمْرَةٌ و الم خير من جْرَادة 

۵ - على : بن ٳبرَاهِيم عَنْ آبیه غن ان آبي حُميْر عَنْ مُعَاوِيةَ ن عَمَارِ عَنْ آبي عَبْدِ 
الله اة أنه قَالَ: 

IIS a NE اف انها‎ 


هر جیزی که اصل آن در دریا زندگی کند و گاهی در صحرا و گاهی در درياست برای 
حرم جايز نيست آنرا بكشد و اگر کشت بر عھدۂ اوسنت کفاره آنه جنانچه خداوند كك 


فرموده است. 

۳۔ محمد بن مسلم كويد: از امام صادق الا پرسیدم: محرمی که ملخ بکشد (چه 
کا 

موف يكن م دهد و اگر ملخ‌های بسیاری را بکشد بر اوست که یک 
كوسفند قربانى كند 


۴-راوی گوید: امام صادق نی در مورد محرمى كه ملخ بكشد فرمود: 

رما اعم كدو مایت ملع لست 

۵ معاوية بن عمّار كويد: امام صادق اف فرمود: 

بدان که هر جه بجه ملخ يايمال كنى و يا شترت يايمال كند بایستی قيمت انرا بيردازى. 








3 فروع کافی ج / ۴ 


وو كه تی عَنْأحْمَدَبْنِ مُحَمّدٍ عن علينن لحم عَنِ العلاون زین 
عن محم بن تشیم عن أِي تفر لا کل 
مر عَلِيّ ملوث اله َه على کم با كلوق ادا ھتان فان الولو الله 

مُحْرِمُونَ؟ 

َقَالُوا: ما هُوَ من ید البَخر 

قال لغ امو في الْمَاءٍإاً. 

۷-علی : نهیم عَنْأبيه عَنْ حَمّادٍ عن خَریز عَن زُرَارَة عن أَحَدِهِما له فال 

ألمُخْرم یتک الْجَرَادَ إا گان عَلَى الطَّرِيقء فان لم جذ بدا فمل فلا شیء 
له 

- پو علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْد الجبّار عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَمَارٍ عَنْ أبي بَصِير قال: 


۶ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لکد 3 فرمود: 

على 1ق از کنار گروهی گذشت که ملخ می‌خوردند فرمود: سبحان اا شما در حالی که 
محرم هستید (ملخ می‌خورید؟) 

گفتند: همانا آن از صيد دریایی است. 

فرمود: در این صورت آن‌ها را در دریا بیندازید. 

۷-زراره گوید: امام (باقر و يا امام صادق 3) فرمود: 

هنگامی که ملخ‌ها در مسير راهی قرار گیرند. محرم بايد از آن‌راه کناره كيرد و اگر چاره 
نداشت و ملخ‌ها را پایمال کرد چیزی بر عهدة او نیست. 


۸- ابوبصیر گوید: 








کتاب حج 
فى الطريق کل 
قَالَ:إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلاً فاغدل عَنْهُ فان قله غَيْرَ مُتَعَمّدٍ فلاباس 
۹ - حْمَيْدبِيْ یادن الحسن بن مُحَمّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غیر واجد عَنْ بان عن 
برع اَحَيِحِما 8 قَالَ: 
لا یاک الحرم یر الْمَاء. 
(۱۱۳) 
بَابْالمُخرم يُصِيبُ الصَّيْدَ مِزاراً 
٣ی‏ يي عادر ا نی لد 


في المُخرم يَصِيدٌ الطير. 
تال 7 و" 


3 ١ 


از امام ا پرسیدم: ملخهايى كه داخل متاع كروهى می‌شوند يس افراد بدون آنكه 

قصد كشتن آنها را داشته باشند ملخها را يايمال می‌کنند. يا در وسط راه از ميان آن‌ها 
می‌گذرند و آنها را پایمال می‌کنند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر راهی دیگر یافتی از آن‌راه برو و اگر بدون عمد آنها را کشتی ایرادی ندارد 


۹ - طيّار گوید: امام (باقر يا امام صادق لین ) فرمود: 


متجرم نبايد از پرندگان آبی بخورد. 


بخش صدو سيزدهم 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لب در مورد محرمى كه يرنده شكار كرده فرمود 


در هر تعدادی که شکار کنل همان يك کفاره بر عهده اوست 








۲۴۲ فروع کافی ج /۴ 


۲ على : ِن يمن أبيه عَنِ ان أبي عُمَير عَْ حَمٌاد عَنِ الْحَلبِیْ عَنْ آبي عَبْدِ 
الله ا2 اد فی مخرم أُصَابَ متا 

قال: عَلَيْهِ الکمَارة 

قلث: فان أَصَابٌ آخر؟ 

قال: إذا ضابِ آخر فلیس عله كنار و توي كاله له رو ل وو مخ فاد 
ینتم اللہ منْهُ4. 


کالفا ابی عمیر: عَنْ بَعْضٍ اصحابه: 
إذَا آضاب المُحْرِمُ الصَّيْدَ طا فعَلَيْهِ آبدا فى کل ما أضاب الْكَفَارَة وَإِذَا أَصَابَُ 


2 
- 


مَتَعَمّدأ فا عَلَيْهِالكَقَارَةَ فان اد فأضاب تانیً مد كنذا فایش عله الکمازی و هو 


- 


کے 


مِمَّنْ قال الله لله غر وجل کن ع اه ینتم الله مِنُّ4. 


۲- حلبی گوید: امام صادق ا در مورد محرمى که شکار کرده فرمود: 

بر او كفاره است. 

گفتم: اگر صيد دیگری نيز شکار کند 

فرمود: هر گاه صيد ديكرى را شکار کند بر او کفاره نيست و او از کسانی است که خداى 
يبك فرموده: «و هر که از حد بگذرد پس خداوند از او انتقام م ىكيرد) 

و 

هر كاه محرم از روی خطا شکار کرد هميشه در هر شکارش بر او کفاره است و هر كاه از 
روی عمد شکار کند پس بر اوست کفاره و اگراز روی عمد دوباره شکار کرد يس کفاره بر او 
نیست. و او از کسانی است که خداىكيكَ فرموده است: «و هر که از حد بگذرد پس خداوند 


از او انتقام می‌گیرد). 








کتاب ج ۴۳ 


(۱۱۶) 
باب الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ في الْحَرَمِ 

١١‏ عَلِيٌ بن راهيم عن ايه عن ان أبي ععیر عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحلبی عَنْ أبي عَبْدٍ 

الله الا قال: 
إن فت الحرم حَمَامةً في رم ےر رك رت 
دق به أ / کک ےت 
قا َيه يكل ب یش و لها شذش أذ زیم الدزهم الوَهم من صالح. 
ل ا | 


لحم 


بخش صدو چهاردهم 
حکم محرمی که در حرم شکار کند 

۔ حلبى گوید: امام صادق ام فرمود: 

اگر محرم در حرم کبوتری را شکار کند بر او است که یک گوسفند قربانی کند و قیمت 
کبوتر را که یکدرهم ويا همانند آن است - صدقه دهد و یا به کبوتران مکه بخوراند و اگر در 
اور بر وس یہہ يك تا اوست. 

۲ حارث بن مغیرہ گوید: از امام صادق لي ا سوال شد: مرد محرمی که تخمھای کبوتر 
حرم را بخورد چه حکمی دارد؟ 

فرمود: در ازای هر تخم یک قربانی کند و قيمت أن تخم را که یک ششم ويا یک چهارم 
درهم است (شک از راوی است) بپردازد 

سپس فرمود: قربانی بر عھدۂ اوست. چرا که در حال احرام آن‌را خورده است» و قيمت 
به جهت گرفتن تخم کبوتر حرم بر او لازم شد. 
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ا بختی عن مد بن اتسين من مضلا تن إشه شماعیل عَنْ صالح 
بي عقب عن رین عب املك عن بي عبد الب 

ن رل ڪرم و و هو في ارم فع لق ية نبا و شرت بن 

قال علیه دم و راوه في لحرم من ال 

- عَلِيب ن براهيم عَنْ أببه عَنِ ابن آبي مر و محمد ن | إِسْمَاعِيلٌ عَنِ الفَضْلٍ 
َال عن فا وان يي تئر عن ايبن مان آي عند ال ا قال: 

ن صَبْتَ ليذ و ات حَرَامٌ: في ارم لاء مضاعف علي وَإِنأصَبئَهُ 
کور ور ہت و و تہ 
لَيكَ فِدَاءٌ وَاجد. 


۵ عِدَةٌ ین أضخابنا عَنْأَحْمَدَ بن محمد عن لسن بْنِ علي عَنْ بض رِججالہ 


عَنْ أبي عَبْدِ الله ا4ا إا قال: 
٣۔‏ یزید بن عبدالملک گوید: امام صادق اا دربارة مرد محرمی که در حرم به آهویی 
می‌رسد؛ كردن آنرا م ىكيرد و آنرا دوشیدہ و شیرش را می خورد فرمود: 
بر عهده اوست که یک گوسفند قربانی كند و کفاره آن کار در حرم يرداخت قيمت شير 


اسیک 
۴ معاویة بن عمّار گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 
اگر در حال جو ی 
غير احرام شکار کردی یک کفاره است و اگر در حال احرام و در غير حرم شکار نمودى 
ل 


۵-راوی گوید: امام صادق كه اا فرمود: 








گلا ۲۵ 


نما يَكُونٌ الِجَرَّاءُ مضاعفاً فیما دُونَ الْبَدَنَةِ حَنَّى بل بت فَإِذا بَلََالْبَدَنَهَ فلا 
تضاعف, آنه اَل ما کون قال الله عر وجل : (و مَنْ یم شَعْائِرَ الله با من 


3 تقوی القلوب4. 
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۶ علیبُنْ | يمن رٹ لاد 
الْحَنَاط عَنْ خفران بن آغین عَنْ أبى جغفر ال قَالَ: 

قلت لَهُ: مُحْرِم قت طَيْراً فِيمَابَيْنَ الصَّفَا و المَرْوَۃِ عفد 

۳یئ و 


قال. علیه ادا وراه و e‏ الخد و یمام لاس کی ينكل ا 


کفاره تنها در قربانی کمتر از شتر دو برابر می شود تا به اندازه شتر برسد. پس هنگامی که 
به اندازه شتر رسید دیگر دو برابر نمی شود زيرا آن بزرگترین چیزی است که می‌تواند 
باشد. خداوندظت می‌فرماید: «هر که شعائر خدا را بزرگ شمارد يس آن از تقوای دل‌ها 
است). 

ع حمران بن اعين گوید: به امام باقر ا گفتم: محرمی که در بين صفا و مروه از روی 
عمد پرنده‌ای را بکشد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بر اوست که قيمت أن پرنده را بیردازد و یک قربانی کند تانب شود 

گفتم: اگر در کعبه از روی عمد اين کار را کند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بر اوست که قیمت آن‌را بپردازد و قربانی کند. و کمتر از حد (که ۸۰ تازیانه 


است) به او زده می‌شود و در ميان مردم اقامه حد شود تا دیگران از این کار سرباز زنند. 








۲۴۶ فروع کافی ج / ۴ 


(۱۱۵) 
بَابُ نوادز 


١‏ على نازيم عَن بی عَنْ حا ِن عیشی وا أبي رن اون 
عَمّارٍ عَنْ آبي عَبد الله اا في قَولٍ اللہ رو جَلّ: نوكم الل نم ین اليد تنل 
یکم وَرِمْاحْكُمْ». 

ال غیرث لوشول الله في رة الخدبيية لو خوش 
اوہ اه 

۲ على ! ن راهيم عن بيه نان أبي مر عن خماد عن ال َالَ: 

الف لاف اللدافة عن ڑل الله ع و جل: جا کال وا رکه له 
تو رن الطيد ا اند در اک 


قال: خشر عَلیهم الصَّيِدُ في کل مکان حتّی دنا منم لَهُم الله به. 


ر ت 


ی انها 


a جو‎ 


بخش صدو پانزدھم 
جند حدیث نکته دار 
۱ -معاوية بن عمّار كويد: امام صادق فلا درباره گفتار خداى كك که می فرماید: «به طور 
حتم خداوند شمارا به چیزی از شکار می‌آزماید كه دست‌هایتان وتیرهایتان آن‌را دریابد» 
فرمود: 
در عمرۂ حدیبیه برای پیامبر خدا کا حیواناتی وحشی بيدا شدند تا این که دست‌هاو 
تیرهایشان به آنها رسید. 
۲ - حلبی نیز در ذیل اين آيه از امام صادق نا نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 
در آن هنكام برای پیامبر خداييقةٌ و يارانش در مکانی حیواناتی وحشی پیدا شدند تا 








کتاب حج ۳۴۷ 
١" ©‏ عَلِيٌ بن إبْرَاهِيمَ عن ابیه عن حَمَادِبْنِ عِيسَى عن إِبْرَاهِيمَ بن عمَر یمان عن 
اه عَنْ قول الله رو جل: (ذَوا عَْلٍ منکم». 
5 2 شول الله 44 و امام من بَعْدِه. 


و >ع و 


تم قال: سے جج 


کت 
ال ما له الأنوق اس و الفراخ و ما له الما فهو مَا لا صل إِلَيْه 
لأْبْدي. 
ره بح یی عَنْأحْمَدَ بن محمد عَنِ ان قصال عن اب یر عَن ژر فا 
سَألت آیا جغفر ا لا عَنْ قول الله e‏ يکم به ڏوا عذل منکم». 
۹۹۹۶۷۲۱۲ 8ہ الِمَامُ من بَعْدِه. 


۔ ابراهیم بن عمر یمانی گوید: از امام صادق اا در مورد فرمايش خدای ك که 
می‌فرماید: «دو صاحب عدالت از شما (به ان بعك ی پرسیدم. 

فرمود: منظور از عدل. رسول خدا ا و امام بعد از آن حضرت ان ان 

سپس فرمود: اين حکم از مواردی است که نویسندگان و نسخه‌برداران در مورد أن به 
خطا رفته‌اند 6۱ 

۴ احمد بن محمد در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش در مورد آيه شریفه‌ای که 
می فرماید: «دست‌ها و تیرهایتان به آن می رسد) فرمود: 

آن‌چه دست‌ها به آن برسد تخم پرندگان و جوجه‌ها هستند و آن‌چه تیرها به آن برسد 
حیواناتی هستند که در دسترس نیستند. 

۵-زراره گوید: از امام باقر در مورد فرمایش خداوند: «و صاحب عدالت از شما به آن 
حکم می‌کنند. پرسیدم. فرمود: منظور از عدل, رسول خدايَيية و امام بعد از آن حضرت است. 


- علامه فيض كاشانى مل در توضیح اين فراز می‌نویسد: نسخه‌برداران در این واژه تصرّف کرده و «الف» را افزوده‌اند 
که درست آن «ذو عدل» است که مراد پیامبر خدا ا و هر امامی است که در زمان خود می‌باشد. 











۳۴۸ فروع کافی ج /۴ 


نے ان 

۶۔ محمد بْنُ بخ یخی عَنْ أَخمد بن مد عَن الحُسَيْنِ بن 2 ید رن 
شخ يب نز اشام ن أب عبد لوي ِا في ول اللہ َو 
جل : «و من غاد یلک الله ی 

کل بلط ای و هو مشر فد تغل فجَعَل بُقَرْبُ الا الی و جهه و 
جل ال تيح و خد ہج نی و جع أضحهة وه عا مت 
ازسله بد ذلك قبینما رل تا اجه حَية فد خلث في فيه فَلَمْ تَدَعْهُ حَنّى 
جعل بخ کم أخدت الب نم لّث عله 

۷۔ مُحَمَذ بن یخی رَفَعَهُ عَنْ أبي عَبْدِ لها اه في جل اكل من لخم صَيْدٍ لا 
يدري ما هو و هو مُحرمٌ 

قال: عَليْهِ دم شاة. 


سپس فرمود: اين حکم از مواردی است که نویسندگان و نسخه‌برداران در مورد آن به 
کنا کال 

۶ زید شحام میگوید: امام صادق ااا در مورد گفتار خدای ك که می فرماید: «و هر که 
از حد تجاوز کرد پس خداوند از او انتقام میکند) فرمود: 

مرد محرمی از راهی می‌رفت پس روباهی را گرفت و آتش را نزدیک صورت او آورد و 
روباه فریاد زده و از يشت خود باد خارج می نمود و دوستانش او را از آن کار باز می‌داشتند. 
آن كاه آن مرد روباه را رها نمود» در این بين که خوابیده بود ناگاه ماری آمد و وارد دهان او 
شد و او را رها نکرد تا از ترسش همانند روباه باد خارج می‌کرد. سپس او را رها کرد. 

۷- محمّد بن يحيى در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ١‏ اق درباره مرد محرمی که از 
كوشتى خورد كه نمىدانست جيست فرمود: 


بر ذمّه او قربانى گوسفند است. 








کاب جع ۳۳۹ 


۸ اتد سو عن ناو لمت کر ضا بن خفية عن ايو غلب كن 
حَالِدٍ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اد قال. 
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سل عَنْ جل قَضَى عَجّۂ كم اقب ى حتّی إِذَا حرج من الحرم اقب ید 
قَرِيبٌ من الحرم و الصّيْدٌ مج خو الحَرّم فرمَاه له ما عليه في ذَلِكَ؟ 
ی هت 

E‏ بغتی عن أَحْمَدَ بن محم عن عل بن مهریاز قَالَ: 

عاك الول عن شم برب فت ین وا یڈ ين رن 
هَل يجوز ذلك اَم لا؟ 


ر تر ۳ و 
فقال: يَشْرَبٌ من جلودها. 


۸-عقبة بن خالد گوید: از امام صادق 1# پرسیدم: مردی که حح خود را به پایان رساند 
سپس برای رفتن آماده شد. چون از حرم بیرون شدء در نزدیک حرم شکاری را دید که به 
حرم می‌رفت. پس تیری به آن زد و آن را کشت جه چیزی بر عھدۂ اوست؟ 

فرمود: قربانی میکند ہیں اين کار را در حرم انجام می‌داد. 

4 علی بن مهزبار گوید: اج اھ ات پرسیدم: اسر می‌تواند از مشک و خیکی که از 
يوست شکار است آب بياشامد يا نه؟ 


فرمود: می تواند در پوست شکار آب بیاشامد. 








۲۵۰ فروع کافی ج / ؟ 


(111) 
جات حول الخرم 


١‏ عار مات صر أپي عبد له عن أيه عَنِ اقام بن | إبرَاهيم 
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ھ 


يد اب ور سر تک 


ال أ شن لا تفت شال مت طخ 


1 9 آلب + اج 


رس 


بخش صدو شانزدهم 
چگونگی ورود به حرم 
۱ - ابان بن تغلب گوید: در بين مکه و مدینه همراه امام صادق اا بودم» وقتی به حرم 
رسید از مركب پیاده شد. غسل نمود و دو نعلین خود را در دو دست خود گرفت» سپس با 
پای برهنه وارد حرم شد من هم‌چنین کردم 
آن كاه فرمود: ای ابان! هر که به جهت فروتنی از خدا چنین انجام دهد. خداوند صد 
هزار گناه او را پاک می‌کند و صد هزار نیکی برایش می نویسد و صد هزار درجه او را بالا 
می‌برد و صد هزار حاجت را برایش برآورده می‌کند. 


۲ -ابو عبیده گوید: 








کتاب حج ۲۵۱ 


ال ایا جففر اد فیما ین مَك و الْمَدِيَِ فلا هی إلى الخرم اَل و 
أذ عليه دهع مى في الحرم سَاعَة 

خفن بنجي كن مین الخساو N NS‏ 
المختار من 

۳ محمد بن بخ بختی عَنْ أَحمَة بن مُحَمدٍ عن علي بن کم عَنْ علی بن أبي 
نے ی ل ۱ 
قال بو عبد الله ة: إذَا وَحَلْتَ الحرم تال من الاذ جر فَامْضَعْهُ و کا نَ یام 
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م رة يك 
؟ - على : ؿ إِلرَاهِيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي حُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَْنِ عَما رن بي عَبِْ 
الله 34 قَالَّ: 
ادا دَخَلْتَ الحرم فخد من لاد خر فَائْضَعْهُث 
ال الک ٭ : سَأَنْتُ عض آضحابتا عَنْ هَذَا. 


با امام باقر در راہ مکه همسفر شدم. حضرتش وقتى به حرم رسيد غسل کرد و دو 
نعلین خود را به دو د سڈ سی پابرهنه در حرم راہ رفت . 

۳ - ابوبصير گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

آن كاه که وارد حرم شدی از گیاه خوشبوی اذخر تناول کن و آن‌را بجو 

حضرتش به امفروه نیز این گونه دستور می‌داد. 

۴ ا ہت معاوية بن عمّار از امام صادق 3416 نقل می‌کند. 








سر کے ےوہ کا 

تلف قلخ ود ویو 

قال. لا يضر أي لك فعلت. ون اعتسَلت بمکة فلاباش, وان اعْمَسَلْتَ في 
ك E‏ 


00 
بَابُ قطع مَأ : َلْبيَة الفتمتع 
۱ ن اه نآ محمد رر ےت 


گفت: اين کار مستحب است برای این که به وسيلة آن دهان برای بوسیدن حجر الاسود 
۵۔ ذریح گوید: از امام عليه ید پرسیدم: غسل در حرم پیش از ورود به آن است يا بعد از آن؟ 
فرمود: هر کدام را انجام دادی ضرری ندارد اگر در مکه غسل کردی ایرادی ندارد و اگر 


در منزلت در هنگام ورود به مکه انجام دادی» ايرادى ندارد. 


بخش صدو هفدهم 
و در عمره تمتع 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد ا فرمود: 








rar و‎ 


ی ےرک مق مش Ml‏ 
بن تفم ی ی ر ال و اگیہر الم علی الله عو 
۳ عفن بھی خی معد تمعن إشتايل عن انر 
ریت ات مگ تاش اش 
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۳ على د ن ابراهیم عَنْ بيه غن ابن بي تُمَیر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحلبي عَنْ آبي عَبْدِ 


الله اد قال: 

منم إذا نَظَرَإِلَى بوت مَكَةَ قطع الب 

۴۔ مُحَمْد ن يَحْبَى حَنْ أَحْمَدَ ئن مُحَمّدٍ عَنْ أبي الحَسن الرضا اه یل عَن 
المُتَمَنّع مَتَى بطم التَبِيَة؟ ۰ 


هر كاه وارد مکه شدی و به عمره تمتع احرام بستى و نگاه به خانه‌های مکه کردی تلبيه 
را قطع کن و حدود خانه‌های مکه در سابق عقبه مردم مدينه بود (آنجا كه با رسول 
خدايّية بيعت نمودند) ولی مردم خانه‌هایی را ساختند که پیشتر در مکه چیزی نبود. پس 
تلبیه را قطع کن و آن چه توان داری «الله اکبن لااله الاالله ES‏ ا 
گوی. 

۲ - سدیر گوید: امام باقر و امام صادق لھ فرمودند: 

هر كاه خانه‌های مکه را .00 

۳- حلبی گوید: امام صادق نلا فرمود: 

ا ی کت 


۴ احمد بن محمّد گوید: از امام رضاء اق پرسیدند: متمتع جه موقع تلبیه را بايد قطع کند؟ 








۳۵۴ فروع کافی ج /۴ 


ال نظر ای آغزاض مک عَقَبَةَ ِي طوّی. 
ES‏ 


قَالّ:؟ 


(۱۱۸) 
بَابُ دُخُولِ مَكَة 
-١‏ محمد بن ځیی عَنْ أَحْمد بن ی عن الس بی عَلِيّ بن فَضَالٍ عَنْ 
وئس بْنِ يَعْقُوبَ قال: 
لت لأبي عَبِدِ اللہ ا (: من أيْنَ اذل مَك و قَذ جنْتٌ من الْمَدِيئَة؟ 
فقال: اذل م 045 من أَسْفَلٍ مک 
۲ - محمد بن ب ہے تہ ےہ ہے 


دک ا ِ م DAY‏ 


فرمود: هر كاه به خانه‌های مکه در عقبه ذی طوی بنگرد. 
عرض کردم: به خانه‌های مکه؟ 


فرمود: آری. 


بخش صدو هیجدهم 
چگونگی ورود به مکه 
۱ -یونس بن یعقوب گوید: به امام صادق نی گفتم: وقتی از مدینه می‌آیم از کجا وارد 
مکه شوم؟ 
فرمود: از بالای مکه وارد شو و چون خارج می‌شوی و می‌خواهی به مدینه بروی از 
يايين مکه بیرون رو. 
۲ طلحة بن زيد گوید: امام صادق ا از پدربزرگوارش يا این گونه نقل می‌کند: 








کتاب حج 


نه گان ذا قَدِمَ مک بدا بمئرلهقل أن بطوف. 

٣۔‏ حَمَيْد ن زياد عَنِ ان سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عن آبانِ ِن عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
الحَلَِيْ عن آبي عَبْدِ الله ال قال: 

إل اله عر و جل يَقُولُ في كتابه: لو طهر ب ي ِلطَائِِينَ و لاف و الک الشّجُودٍ» 
ينغي لد أن لا يذل مَكَة إلا و مُو طامر قذ عسل عَرقَه و ای و له 
۴ - على د ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي عمیر عن مُعَاوِيَة ِن عمّار عن أبي عَبْدٍ 
الله اا قَالّ: 

هت إلى لحرم | ان شام الله تاشن سے كذ جلت آن سدق داكي 
ین بر ون أو من مخ آز ین ملک پمک 

۵ - على : بن ابراهيم عن أبيه عن اين آبي عُمَيْرِ عَنْ حَمَادِ بن غنمان عن الحلبی 


ع 
2 
2 


4 3 و 6 


اک ا أن تفتسل من قَحَ بل أن كذ حل مک 


هر كاه حضرت على اا ف وارد مکه می‌شد ب پیش از این که طواف کند. به منزلش فرود 

۳ یہ تی ی 3 فرمود: خداوند ك در کتابش می‌فر ماید: «و خانه 
هر بنده‌ای که وارد مکه می‌شود پاک باشد که عرق و کثافتش را شسته و طهارت نماید. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

هر كاه به حرم رسیدی ان رھ و م ید کی با 
رسيدى يس از جاه ميمون يا از فح يا از منزلت در مکه غسل كن. 

۵۔ حلبى گوید: امام صادق ١‏ ايا به ما دستور فرمود كه پیش از ورود به مکه در فخ غسل 


نماییم. 








۲۵۶ فروع کافی ج / ؟ 


۶ الحُسَيْنُ ِن مُحه مُحَمَدٍ عَنْ مُعَلَى بن مُحَمَدِ و مُحَمَذ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن 
مد جمیعا لسن بن علی عَ بان بْنِ عُدْمَاَ عَنْ عَجْلان أبي صَالِح قَالَ: 
ال ابو عَبْدٍ لها 

ااا ای پثر رت او عو اله تايل و اشغ میک و انش 
E‏ لك السّكِيَة و الوَقَارَ 

۷ -عِدَةٌ من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ و َهلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ 
بن ابي تضر عن عَلِيٌ بن آبي حَمْرَةٌ عَنْ آبي لخن +39 قا: قال لي: 


کو م2 


إن اغْمَسَلْتَ بِمَكَةَ تم نمت قبا أن طر كفا عل لک 

۸ ۔بو عَلِىَ الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجَبَارِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
ل 

سالب ابا راهم 381 عَنِ الوَجلٍ يَغَْسِلٌ لد حول مَكَةَ تم ام یتوضا قل أذ 
٤ھ‏ ۶" 


۶۔ عجلان ابی صالح كويد: امام صادق لا فرمود: 

هر كاه به جاه میمون و يا چاه عبدالصمد E oe‏ 
پابرهنه راہ برو و بر تو باد به آرامش و وقارا 

۷۔ على بن ابی حمزه كويد: امام کاظم ا به من فرمود: 

اگر در مکه غسل نمودی سپس پیش از طواف سخ غسلت را دوباره انجام ده. 

۸- عبدالرحمان بن جام گوید: از امام کاظم 2 پرسیدم: شخصی برای ورود به مک 
غسل نمود» سپس خوابید. پس پیش از ورود به مکه وضو كرفت آیا همان کفایت می‌کند يا 
اعاده نماید؟ 








کتاب حج ۵۷ 


قال. لا ب بجر له نم دحل بوضوء. 

4 على : نن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي ڪُمَير عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمّارٍ عَنْ آبي 
عند الله ا نه قال. 

7 مَنْ د لها بسكي عفر له دد 2 

yy 

قال. یذ خل غَيرَ مكبر و لا متَجَبر 

۰۔ الحْسَين بن محمد ڊ عن مُعَلَى بن محمد عَنِ لسن بن علي عن بان ن 


إِشحَاق بن عمٌار عَنْ أبي عَبْدٍ الله ال قَالَ: 


2 


ه و 2 


اذل مك رَجْل بسکينة إلا غفر له 
۶ھ لسَكِيئة؟ 


فرمود: کفایت ی داخل مکه شده است. 

4 - معاوية عمّار گوید: امام صادق لد لت فرمود: هر که .به آرامش واردمکه شود كناش 
آمرزیده می‌شود. 

گفتم: چگونه به آرامش وارد شود؟ 

فرمود: بدون تكبّر و زورگویی وارد شود. 

۰ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

ےت ھت می‌شود. 

گفتم: آرامش چیست؟ 


فرمود: فروتنی نماید. 








۲۵۸ فروع کافی ج ۴ 


(۱۱۹) 
بَابُ حول الْمَسْجِدٍ الحَرَام 


۱ 0 ۲" ےت 


نے 
و 


6:1 ١ 


° 


إذا م المَسُجد 00 فاد خله انا 0 الصّكيئة و لوثار و 
و قال: 2 عفر الله له ان شَاءَ الله 


قَلْتٌ: مَا الحشُوع؟ 
قال: السّكِيَة لاد عُله بتک قاذا نیت إِلَى باب المَسْجدٍ فَمُمْ و قل: 
«لسَلام عَلَيْكَ أَيُّهَا لت و رَحْمَةُ الله و بَرَكَائُهُ ہشم الله و باللّهِ و مِنَ الله و ما شاء ال و 


السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاء الله و زشله و السَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللّه وَ السَّلَامُ عَلَى إِيْرَاهِيمَ و الْحَمد له 


رت الْعَالَمِينَ». 


بخش صدو نوزدهم 
چگونگی ی 

۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند الا فرمود: 

هر گاه» وارد مسجدالحرام شدی» يس پابرهنه با آرامش و وقار و فروتنی وارد شو 

آن حضرت افزود: و هر که به فروتنی وارد آن جا شد. خداوند او را می آمرزد انشاءالله. 
فرمود: آرامش است. با تكبّر داخل آن‌جا نشو چون به درب مسجد رسیدی بایست و 

کی 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ اها نب و رَحْمَةٌ اللّهِ و بَرَكَائَهُ بشم الله و الله و مِنَ الله و ما شاء الله و السَّلَامْ 


عَلَى أَنِْيَاءِ الله و زسْله و السَّلَامُ عَلَى سول اللّه و السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ و الْحَمْدُ للّه رَبٌ الْعَالَمِينَ». 








۳۵۹ 


اج 
فاذا وغل لمشجد قاف يَدَيِكَ و اشتَفبل ابیت قل 
«اللّهُمَ ني سالك في مَقَامِي هذا في اَل عناسكي أَنْ تَْبَلَ تَوْبَتِي و آن تَجَاوَنَ عَنْ خَطِيئَتِي و 
للم إِنّي اشد أن هَدَا بَفِثكَ الحَرَام 0+0 اس و أمناً 
حِدْتُ أَطلّبُ رَحْمَتَكَ خمتك و او 


الهم نی ي عَتْدُكَ وَ الْبَلَد مَلَدُكَ و الْيَيْتُ بت 
رَاضِياً ِقَدَرِكَ سالك مَسْأَلَةَ الْمُضْطْرٌ ای الْخَائْفِ لِعْقُوبتِكَ 


له فتخ لِي اواب رَحْمَتِكَ و ال" سْتَعْمِلْنِي بطاعتك و مَرْضَاتِكَ. 
لا قال. 2 ول و أنت علی باب المَسْجد: 


مُا مُبارکا و هُدَّى لِلْعَالَمِينَ. 


م طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْركَ 


۲-و رَوَى ابو صیر عن ابي عبد الله يه 


و هر گاه داخل مسجد شدى دستهايت را بلند نما و رو به خانۀ كعبه كرده و بگو 
الم ِّي أَسْأَئكَ في مقامي هذا في اول مَنَاسِكِي أَنْ تقبل توبتي و أَنْ تجاوز عَنْ خطبّتي و تضع 
عي وري ال لِلّهِ الَذِي بَلَعَنِي بَئْتَهُ الْحَرَام 
الثم ِنّي أَشْهَدُ اَن هَذَا بَيْئّكَ الْحرام الَذِي جَعَلْتَهُ مَكَابَةَ ِِنّاسٍ و أَمناً مُبَارَكاً و هُدَى للخالمین 
ال اي عَبْدُكَ و الْبَلدُ بت و ابیت بَيْنكَ جن أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ و أَؤّمُ طاعتك مُطِيعاً مرك رَاضِياً 


بقدرك أسْأَنكَ مَسْأَلَةَ الفضَطر إِلَيِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ 
الَّهُمَ اتخ لِي أَْوَابَ رَحْمَتِكَ و ا بطاعتك و مَرْضَاتِكَ». 


؟ ‏ ابوبصیر گوید: امام صادق اا2 ا فرمود: 
هر كاه كنار بر درب مسجد رسیدی می‌گوبی: 








5۹ فروع کافی ج / ۴ 


«بشم الله و باللّه و من اللّهِ و ما شاء الله وَ عَلَى مِلَّة رَسُولٍ اللّه 1۴ و خَيْرُ الأَسْمَاء للّهِ و 
الْحَفد لله و السَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللّه يبو السَّلَامُ علی مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الله السَلام عَلَيْكَ انها التي 
و رَحْمَة الله و بَرَكَائَه السَّلَامُ عَلَى اَنْبِيَاءِ الله و رُسُلِه. السَّلَامُ عَلَى إِيْرَاهِيمَ خلیل الرّحْمانِ 
السَّلَامُ عََى الْمُوْسَلِينَ و الْحَمْدُ للّه رَبّ الْعَالَمِينَ اسلا عَلَيْنَا و عَلَى عِبَادٍ الله الصالجین. 

النَّهُمَصَلَ عَلَى مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و بارك علی مُحَمَّدٍ و آل مُحَمّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا 
صَلَّيْتَ و باکت و تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ و آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مجید. 

له صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ عَبْدِدَ و زسولك و عَلَى إِبْرَاهِيمَ یلك و عَلَى أَنِْيَائِكَ و 
رُسُلِكَ و سَلَّمْ عَلَيِهم و سَلَام عَلَى الْمُوْسَلِينَ و الْحَمَدُ له رَبّ الخالمین. 

له افش بي أَبواب رَحْمَتِكَ و اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ و مَرْضَاتِكَ و احقظني بحفظ الإيمان 
دا ما أَبقَئتَنِي جل قناغ وَجْهِكَ الحف لِلّهِ الذِي جَعَلَنِي من وفده و ژوّاره و جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمْرْ 


مساجده و جعلنی مس يُنَاحِيه. 


«بشم الله و باللّه و مِنَ الله و ما شَاء الله و عَلَى مِلَّة رَسُولٍ اللّه 47 و خَيْرُ لأَسْمَاء له و الْحَمْدُلِلّه 
و السام عَلَى سول الله 2 السَلام عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الب و رَحْمَةُ الله و 
بَرَكَاثهُ السَّلَامُ عَلَى أَنِْيَاءِ الله و ژسله. السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لبیل الرخمانء السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ و 
الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا و عَلَى عِبَادٍ له الصَّالِحِينَ. 

للم لْ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و بارك عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً و آل مُحَمّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ 
و بَارَكْتَ و تَرَحَّمْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ و آل إِیْرَامِیخ نك حَمِيدٌ مَجيدٌ. 

اللّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ عَبْدِدَ و رَسُولِكَ و عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ و عَلَى أَنْبِيَائِكَ و سك و 
سل عَلَيْهمْ و سَلَام عَلَى الْمُرْسَلِينَ و الْحَفد هرب الغالمین. 

اللَهُمٌ افتح لي أَيْوَابَ رَحْمَتِكَ و اسْتَعْمِلْنِي في طاغتك و مزضانك و احْفَظْنِي بجفظ الویمان دا ما 
أَْقئِتَنِي جل ثناغ وجهك الْحَمَدُ لل اذِي جعلني من وفیه و زاره و جعلني مِمَنْ یف مساجده و جَعَلَنِي 








کتاب حج ۲۶۱ 


2 


ت اج ھ6 نر عوهت چ ی ۳٣‏ و ا 7 وا یر وو ا ور لل با 3 
الهم ني عَبْدْكَ و زار في بَْتك و عَلَى کل مَاتِيَ حق لِمَنْ اتَاهُ و زاره و انت خَيْرُ مَاتِيّ و 


اكْرَمُ مزور. 


٤ور‏ ۰ ۶ کے 


فأسالْك با اللّهُ با رحمان بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ الَذِى لا اه إل أَنْتَ وَحْدَكَ لا شریك لَكَ و با وَاحِدٌ 


ده و 2ھ 


أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تلد وَلَمْ تُولَذ وَلَمْ يَكْنْ لَه كوا احَدٌ و أنَّ مُحَمّداً عَيْدُكَ و رَسُولَكَ صلّی الله عَلَيْهِ و 
علی أَهْلٍ بَيْتِهِ یا جوا يا ڪريم يا مَاجد بَا جَبّارُ یا ریخ أَسْأَكَ أن تَجْعَلَ خفن ایا بزيازتي 
یا اول شَيْءٍ نخطيني فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النار. 

قرو ہی ا ا ار مره ا سی وو مر اه ار گا ار 7 فونه او نه 3 ف عع ہے“ 


شیّاطین الانس و الجن و شَرٌ فسقة الْعَرَبٍ و الْعَجَم. 


الم ني عب و راد فِي بيك و علی کل ماني حق یمن تا و رازه و نت خر مأتي ور مزو 

فأسألك يا اللّهُ َا رما بأنك أت الله الَذِي لاله انت وخدل لا شریك لك و بِأَنّكَ وَاحِدَأَحَدٌ صفه لَمْ 
تلذ وَلَمْ تولذ وَلَمْ یِکن له کفواً أحَدَ وَأَنَّ مُحمدا عبت و سولْك صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ و عَلی أَهْلٍ بَيْتِهِ یا جوا 
ا ڪريم يا قاج يَا جَبَارُ یا کريم سالك آن تجعل نخفنك ایا بزیازتی ياك ول شَيْءٍ ثخطيني فکان 
رَقَبَتِي مِنَ الّارٍ 

الهم فد رقبتي من امار تَقُونُهَا تلانا و وسبغ عَلَيّ من رِرْقِكَ انحلال الب و اذرا عَنّي شر شَيَاطِينِ 


لس و الْجِنَ و شر فَسَقَةٍ الْعَرَبِ و الْعَجَم». 








3 فروع کافی ج / ۴ 


)۱۳۰( 


بَابُ الذَّعَاءِ عِنْدَ اسْتَقْبَالٍ الْحَجَرٍ و اشتلامه 


على بن إبِرَاهِيمَ عَنْ أببه عن ان آبي عمیر و محمد ب اشماعیل ءَ عَنِ الْمَضْلٍ 
"000 
اكلا قال: 

ان پل و اشا الل أن یل ا مر ل و 
فَاسْتَلِمُهُ بدك فان ی ی یه و قل: 


و بے ود 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اب فرمود: 
آن كاه كه به حجر الاسود نزدیک شدی دست‌هایت را بلند نماو خدارا حمد کن و بر او 
ثنا گوی و بر پیامبر يه درود بفرست و از خدا بخواه كه از تو قبول نماید. سپس به 
حجر الاسود دست بمال و آن‌را ببوس و اگر نتوانستی آن‌را ببوسی يس به آن دست بمال و 


اگر نتوانستی به آن دست بمالی يس اشاره کن به سوی آن و بگو: 








کاب جع ۳۶۳ 
«اللّهُمَ أ أَمَانَتِي ا دَئِتُهَا و ميثاقي تَعَاهدئّه لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ. 


سی وم و 7 


له تضد بیقاً بعتابك و عَلَى سّْة یک أشْهَد آن لا رنه الله وَحْدَهُ لا شریك لَه وَأَنَّ مُحَمَّ 


لأا 


7 3 


عَبْدُهُ و رَسُولَه من باللّه و کفزث بِالْچِبّتِ و الطّاعُوتٍ و باللات و الْعْرّى و عِبَادَةٍ الشَیّطان 


عفد 


bO 


عِبَادَةٍ کل ند دی من ُون الله 
ان لَمْ تَسْتَطِعْ أن تَقُولَ َذا كله فبَعْضَهُ و قل: 
له بَسَطْتُ يَدِي و فیما عِنْدَكَ عظمث رَغْبَتِي قاقبَل سَيْحَتِي و اغفز لي و ازخفیي. 
النَهُ ِنّي أَعُودُ بك من الْکفر و اقفر و مواقف الْخِزْي في انیا وَالآخِرَةٍ. 


۲-و في رِوَايَة ابي بَصِيرٍ عَنْ ابي عبد الله ای قال: 


«اللَّهُمَ أَمَانَتِي أَدُْنهَا و ميقاقي تَعَاهَدْئُهُ لِتَشْهَدَ بي بِالْمُوَاقَاةِ. 

الثم تَضْرِيقاً بِكِتَابِكَ و علی سُنَّة سَبِيّكَ أَشْهَد آن لا له إل الله وه لا شَرِيكَ لَه وَ أَنَّ مُحَمَداً عَبْدُهُ و 
رَسُوله آمَنْتْ باللّه و كَقَرْتُ بِالْجِبْتٍ و الطّاعُوتٍ و بالات و الْعُرّى و عبَادة الشَيْطَانٍ و عبادة كَل ند 
يُدْعَى مِنْ ُون اللّه». 

اگر همه اين دعا را نتوانستی بگویی» يس مقداری از آن‌را بگو و بگو: 

«اللّهُمَ إَِيِكَ بَسَطْتُ يَدِي و فیما عِنْدَكَ عَظمث رَعْبَتِي فَاقْيَلُ سَيْحَتِي و اغفز لِي و ازخفني. 

الم إِني 7س 89 الْخِرْي في انیا وَالآخِرَة». 


۲ ابوبصیر گوید: امام صادق كه ا فرمود: 








۶۴ فروع کافی ج / ۴ 


إِذَا خلت ألمَشجة الحرام فافش ی تو من الجر الْأَسْوَدٍ فَتَشتقِلَه 
ول 

«الْحَمْدُلِلّهِ الَِي هَدَانًا لهذا و ما كُنَا لِتَهْحَدِيَ لو لا أَنْ هدانا له سُبْحَانَ الله وَ الْحَمد لِلَّهِ و لا 
هل ال و له أَكْبَرُ من خَلْقِهِ و أَكْبَرُ مِمّنْ أَخْشَى و أَحَدَرٌ و لاله له وَحْدَهُ لا شریك لَهُ 
لَه لك و لَه الْحَمْد يُخيي و ُمیث و ُمیث و يُخيي بیّده الْخَيْرُ و هُوَ عَلَى کل شَيْء قدین». 

و تصلي عَلَى الب و آل الب صلی الله عَلَيْهِ و علیهم و تسلم عَلَى الْمُرْسَلِينَ 

نم تقُول: :اللہ ني أُومِنْ بوغیك و آوفي بعهدت» تم د گر كما د کر مُعَاوِيَة. 

ا دغل تن رای عن دع ححا بن عیشی عن خریز عق که عن أبن 
جغفر ای قال: 


ہمہ 


إِذَا خلت المشجد الحَرَامَ ہگن اع ئل 


هرگاه وارد مسجدالحرام شدی برو تا به حجر الاسود نزدیک شوى يس آنرا بوسیدہ و بگو: 

«الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانًا ڌا و ما ُنَا هی َو لا أَنْ هَدَاتا له سُبْحَانَ الله و الْحَمْدُ لِلَه و لا له إِلَا الله 
و اللّهُ بر أَكْبَرُ من خلقه و أَكْبَرُ مِمّنْ أَخْشَى و أَخدز و لاله ال وَحْدَهُ لا شریك له لَه الْمْلْدُ و له الْحَمْدُ 
يُحبِي و یم و ُمِيث و بُخيي بیده الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى کل شَيْء قَدِيرٌُ. 

و بر نیامبر و خاندان او -درود خدا براو و خاندان او باه -درود بفرست و بر پیامبران 
مرسل سلام دہ آن سان که به هنكام ورود به مسجدالحرام انجام دادی. سپس بگو: 

«اللّهُمَ ّي اف بوعدك و آوفي بِعَهْدِكَ». 

ابو بصر در ادامه همانند روایت معاوية بن عمّار را نقل کرد. 

۳-راوی گوید: امام باقر فا فرمود: 

هر كاه وارد مسجدالحرام شدی و مقابل حجر الاسود قرار گرفتی بگو: 








کاب جع ۲۶۵ 


«أَشْهَدُ أُنْ ره إل اللَّهُ وَحْدَهُ لا شریك لَه و أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ و رَسُولۂ آمَنْتُ باللّه وق 
كَقَرْتُ بالط غُوتِ و بالات و الْعْرَّى و بِعِبَادَةٍ الشَيْطَانِ و بِعِبَادَةٍ کل نِِيُدَعَى من دون اللّه». 

تم ادن مِنَ الحَجَر و اه مينك تم تفول: 

دہشم اللّه و الله بر للم أمانتي نها و ميقاقي تَعَاهَرْئْهُ لِتَشْهَدَ عِنْدَكَ لي بِالْمُوَاقَاقه. 


(۱۲۱) 
بَابُ الاشتلام و المشح 


-١‏ مدب يَحْيَى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الخسین عَنْ صَفْوَانبْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بن 


قال: اشتلا 0 0 


«أَشْهَدُ أن ره ال وخده لا شریك لَه و أَشْهَد أن مُحَمّداً عَبْدُهُ و وله آمَنْتُ باللّه و کفزث 
بالط غُوتِ و بالات و الغرّی و بِعِبَادَةٍ الشَیّطان و بِعِبَادَةٍ کل ند يُدْعَى من ُون اللّه». 
«بشم اللّه و الله رال مانتي أَدَّيْتُّهَا و ميثاقي تَحَاهَدئه تشه عِنْدَكَ لِي بِالْمُوَاقَاة». 


فرمود: استلام این است که شکمت را به آن بچسبانی و مسح اين است که به آن دست 


بمالی. 








۳۶۶ فروع و /۲ 


(۱۳۲) 
بَابُ الْمُرَاحَمَةِ عَنَى الحَجَر الْأَسْوَدٍ 
۱ : ن إبِراهِيمَ عَنْ آبیه عن ابن أبي عُمَيْرِ عَنْ مُعَاوِيةَ ن عَمَارِ قال: قال أبو 
عند الله اا 


عد ۔ 


رل ی مسق لخر نهذ فقس 

١‏ - علي : 77 ان اي عدر و مد ان کال ن الْفَضْلٍ 
بن شَادآن عَنْ صَفْوَان بن بی زان آبي حُميرِعَنْ ند الخمانِ بن الُا عَنْ 
أبي عَبْدِ الله اذ قَالَ: 

کت أَطُوفُ و شفیان النَوْرِيُ قَرِيبٌ می فقال: يا با عبد الا كنف کان وَسُولُ 
اله 44 بضتع بلج هی اد ۱ 

َقُلْتٌ: کان سول الله 4# يَسْتَلِمُهُ فى کل طوافِ فریضة و افلة. 


بخش صدو بيست و دوم 
ازدحام 722 04 حجرالاسود 

۱ - معاوية بن عمّار كويد: امام صادق يا فرمود: 

ڈاو سا و افر لض اا روم نموده و به آن ختم نماییم اما 
امروز مردم زياد شده‌اند. 

۲- عبدالرحمان بن حجاح گوید: امام صادق ا فرمود: 

مشغول طواف yy‏ اباعبدالله! وقتی رسول 
خدا که به حجرالاسود می رسید چگونه رفتار می‌کرد؟ 


گفتم: رسول دا در هر طواف واجب و افله آنرا استلام می‌نمود. 








کاو ۲۶۷ 

ال تلف عي لیات فلمّا اه هی إلى جر جرت و مشیث فلم أشتلنة 
نيال ابا الا تخ ني أن رَسُولَ الله 4 ان یت احبر في 
كل طواف فَرِيضَةٍ و افل؟ 

قُلْتُ: بلی۔ 

فال: فقذ مرزت په فَلمْ تلم ففث: دالاس کائوا یرون لرشول الله يما لا 
یرون لي و کان ذا تھی إلى العجر افر جوا له حَنّى یتمه و اي أَكْرَهُ الرّحَامَ. 

۳ عِدَّةٌ من اضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمَّدٍ عَنِ الحسَین بن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن 
يَحْيَى عَنْ سیب التمّار قال: 

لت لابي عند الله ة: آتیث آلعجر الأمُوَۃ فَوَجَدْتٌ عليه رحاما قلم الى إل 
رجلا مِن آضحابنّا فَسَالتَهُ 

فقال: لاب مِن اشتلامه. 

فقال: إن وَجَذْتَهُ ایا الا فسَلم من بعید 


؟ - على : اه 


آن حضرت فرمود: سفيان مقدارى از من عقب ماند. چون به حجر الاسود رسیدم 
ا استلام ننمودم. سفيان به من رسيد و كفت: ای اباعبدالله! مگر نكفتى 
كه رسول خداء يبيد در هر طواف واجب و نافله حجر الاسود را استلام می‌نمود؟ 

گفتم: آری. 

گفت: تو از آن گذشتی و استلام ننمودی. 

گفتم: مردم برای رسول خداء حرمتی قائل بودند که برای من قائل نیستند. چون به 
حجرالاسود می رسید به آن حضرت راہ می‌دادند تا آن‌را استلام نماید و من از ازدحام 
خوشم نمی‌آید. 

۳-سیف تمّارگوید: به امام صادق .32 گفتم: وقتی كنار حجر الاسود رفتم ازدحام مردم 
بود و جز یک مرد از اصحابمان نیافتم از او در مورد استلام پرسیدم گفت: ناچار بايد 
استلام کرد. 

حضرت فرمود: اگر حجر الاسود را خلوت یافتی استلام كن وگرنه از دور به ان سلام کن 
فك نا دس فا کر 

۴ معاوية بن عمّار گوید: 








۳۶۸ فروع کافی ج /۴ 


فقال: هو من ال دی رو ا 

۵ م0۲ 1 َحْيَى عَنْ محمد بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ فان ن یخی عَنْ يَعْقُوبَ بن 
محا فان 

E 

۶۔ حَمَيْدٌ بْقُ زياد عن ابن سَمَاعَةَ عَنْ غیر واحد عَنْ بان ن عُثْمَاَ عَنْ مُحَمّدٍ 
لحبی قال: 

سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله ال عَن الخجر ادا لم أَسْتَطِعْ مَس و كَثْرَ الرّحَامُ. 

فَقَالَ: اما 27٦٣‏ ۶ وس 

الا 07 


8 5 


مسه 


۱ 


از امام صادق مات پرسیدم: مردی اعمال حج را انجام دادء ولی استلام حجر الاسود 
ننمود (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: استلام از سنت است. اگر نتوانست خداوند عذرپذیر است. 

۵- یعقوب بن شعیب گوید: به امام صادق نی گفتم: من به حجرالاسود نمی رسم؟ 

فرمود: چون طواف واجب نمودی ایرادی ندارد. 

۶۔ محمّد حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: هر كاه از کثرت جمعیّت نتوانستم 
حجر الاسود را استلام نمايم جه حکمی دارد؟ 

فرمود:پیرمرد» ناتوان و بيمار رخصت دارند و من دوست ندارم كه دست مالیدن به 


آن‌را ترک نمايى مگر این که چاره‌ای نداشته باشى. 








کتاب حج ۳۶۹ 


۔ 


۷ ۔_۔ كر محمد بن عِيسَى عن اخمّدبن مُحَمَّدِ بن ابي 
سل الڑضا ال 21 من جر شود و هَل بقائل علیہ اش ‏ وا 
قال: E‏ فام إِلَيهإيمَاءَ : 00 
e 2‏ يُوبَ الْعَوَازِ عَنْ آبي بصير 
4 
یت بَيْنَ الطَفا و المَرْوَةء يعني رو 
۹ له ین آضتابنا عن آخمد نن بي عَبْدِ للع حم بن مُوسَى عَنْ علینن 
عقر عن محمد بْنِ مشیم عَن أبي عَبد ال 4 قَال: ال ز سول الله يكلله: 
انتا اکن له يمين الله فی عَلقہ ز بَصَافِحٌ بها حَلْقَهُ مُصَ مُصَافَحَةَ اْعَبْدِ - أو 
الرّجل 5 تد لمن امكلمة الهو اتا 


۷- محمّد بن عبیداللہ گوید: 

از امام رضا ت درباره حجرالاسود سوال شد كه آيا بايد مردم بر سر آن در هنكام 
شلوغى ۔با هم ستیزه کنند؟ 

وہ تہ چج وہ جحہت 

۸ - ابوبصیر گوید: امام صادق لب فرمود: 

بلند گفتن لبیک» ss‏ رد SO‏ 
زنان نیست. 

۹ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق َك ا فرمود: رسول خحدا ا فرمود: 

استلام كنيد حجر الاسود راء زیرا آن دست خداوند در ميان مردم است که به وسيلة آن 
با خلقش مصافحه می‌کند آن سان كه بندہ يا مرد ‏ مصافحه می‌کند. آن سنگ در حق کسی 


كه استلامش نموده به وفاء كواهى مى دهد. 








۳۷۰ فروع کافی ج / ؟ 


٠‏ کک SS‏ سعيد 
ی کوک 


و 2 ۔ 


"0 +7 


(۱۳۲۳ 
بَابُ الطوّاف وَ اشتلام الْأرْكَانٍ 
١‏ - على : ن إرَاهِيمَ عَنْ ايه عن ان أبي رو محمد بن إِشمَاعیل عَن ال 


بن شَاذَانَ عن ابن 7 عمَیر و صَفُوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَّارٍ عَنْ أبي 
ال قال: 


۰- سعید اعرج گوید: از امام صادق اب در مورد استلام حجر از جانب درب پرسیدم؟ 
فرمود: ايا نمی‌خواهی که رکن را استلام کنی؟ 


فرمود: به هر جا که دستت رسيد کفایت می‌کند. 


بخش صدو بيست و سوم 
بد ا ارکان 


۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ليد فرمود: 








کتاب جج ۳۷۱ 


لقا لك مها شْوَاط و تَقُولُ في الطواف: 


۶و 


«اللَّهُمَ إِنّي اساك باشمك الَّذِي يُمْشَى به عَلَى طلل الْمَاءِ ما یُفشی به عَلَى جَدد الْزض. 
اشا 


سالك باشمك الَذِي يَهْدَرٌ له غزشت. و سالك باسمك الَذِي هتر لَه أَْدَامُ مَلَائِكَتِكَ و اشا 


e 


و 


با شمك الَذِي دَعَاكَ به مُوسَى من جَانب الطور فاستجیت له و أَلْقَيْتَ عَلَيِه مَحَبّةَ منك. و أَسْأَنكَ 


۶ م ۶ ہیں 


سو جو و تَأَخَّرَ و آشتفت نت عَلَيهِ نغمتك أَنْ تَفْعَلَ بي 


كَذَا و كَذَا» ما یت من الدعاء. 


o 5 2 


و کلم اهنت ٍلی باب الْكَعْبَةٍ فصل علی اي 8 و تفول فیما بَيْنَ الوْكْنٍ 
اي و 1ل لحجر ار 


شام ہہ شام 


ی 


ول في الط يلك اسر لسم و | 


اشمی». 


بيت را هفت شوط طواف کن و در طواف بگو: 

«اللَّهُمَ إِنّي أُسْأَنْكَ باشمك الَّذِي يُمْشَى به عَلَى طلل الْمَاءِ کما يُمْشَى به عَلَى جدد الْْض. و اشائ 
باسمك الَذِي یهت له غزشك. و أسأْك باسمك الَذِي هت لَه أَقْدَامُ ملانکتك. و اساك امك الّذِي دَعَاكَ به 
مُوسَى من جانب الطور فَاسْتَجَبْتَ لَه و أَلْقَِتَ عَلَيْهِ مَحَبّةَ منك. و شالك باشمك الَّذِي غَفَزْتَ به 
لفحم ما تَقَدَم من ذَنْيهِ و ما مَأَخَّرَ و أَنْمَعْتَ عَلَيْهِ نغمتك أَنْ تَفْعَلَ بي کذا و كَدَاء. 

و هر جه دوست داشتى دعاكن و درهر بار که به كنار در كعبه رسيدى بر پیامبر ٤اه‏ درود 
بفرست و ما مت 07000 1 


ودر يات بگو: جا مم مس ی 








۳۷۲ فروع کافی ج / ؟ 


۲ عة ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ئن مُحَمدٍ عَنِ الْحُسَیْن بن سَعِيدٍ عن محمد نن 
سان عَنْ عَبّد له ِن ی کان قال: 

دی ايوب نو اَم عَنِ لیخ قال ل: قال لى أبن 

گان أبي 3 دا ال ألمیاب قال: 

اله ایق قبتي من ار و أؤسبخ علخ بن رز نحل زر عني شر فسقة نجل و الإ و 
أَدَخِلْنِي الْجِنَّةَ برحُمتك». 

۲ احم ِن محمد عَنِ لسن بن سَعِيدٍ عَنْ [براهیم بن أبي لبلاد عَنْ عَبْدِ 
۶۷ و 

فلت لابی عَبْد الله اا ES‏ بضة فلم یتح لی شیء من الدُعَاءِ 
اسلا علی محمد و آل محمد تا و E‏ و وان کر زا 

فا ها اه ارم ۱[ 


۱ 


ات 


۲- عبدالله بن مسكان كويد: ايوب برادر یم از امام صادق لبا این گونه نقل کرد که 
حضرتش فرمود: 

پدرم (امام باقرءائّة) به من فرمود: هر گاه پدرم (امام زین العابدین عالٍة) برابر ناودان کعبه 
می رسید می‌فرمود: 

كعم که یه ر 7 و رن ی و مه مر مق ا ۹ 

«اللّهُمَ اغتق رَقَبَتِي من النار و وسغ عَلَيٌ من رزفك الحَلَالِ و اذرا عني شَرّ فسَقة الجن و الس و 
َدَخِلْنِي الْجِنَّةَ بر حُمتك». 

۳ عبدالرحمان بن نعیم گوید: به امام صادق ی گفتم: مشغول طواف واجب بودم که 
همان شد. 


فرمود: به هیچ در خواست‌کننده‌ای بهتر از تو جیزی داده نشده است. 








VY 


ن 


خی عَنْ مُحَمَدِبْنِ الْحُسَيْنٍ عَنْ صَفْوَانَبْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بن 


2 
من نو 


لت لأبي عبد ال لد ال 

فقال: یر صل عَلَى مُحَمّدٍ و آله 

قال: و مه إذَا اتی لحَجَر يَمُو 5 اله ایر الشلام عَلَى ر و 

۵ - علِيُ : ِن ابراهيم عَنْ آبیه عَن ان أبي عَمَيْرٍ عَنْ غَمَرَبْن عَاصِم عَنْ أ بي 
عبد الله ال قال: 

کان عل تن سین خف إذا بل العجر قبل أن لم آلمیزاب برقع راسه کم 
كول 

«اللَّهُمَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بزخمتك و هُوَ يَنْظُرُ ای الْمِيرَابٍ و أجزني برخمتك من النّار و عَافِنِي 
من السفم و أَؤْسِغ عَلَيّ من الرّرْقٍ الخلال و اذرَأ عَنّي شر فسقة الجن و الس و شر فسقة 
الْعرّب و الْعَجَم». 


۱ 


۴-یعقوب بن شعيب گوید: به امام صادق ای گفتم: هرگاه با حجر الاسود روبه‌رو شدم 
چه بخوانم؟ 

فرمود: تكبي ركو و صلوات بر محمّد و آل او بفرست. 

راوی گوید: از حضرتش شنیدم چون به حجرالاسود رسید می‌فرمود: التهاكبر السلام على 
رسول الله کا 

۵۔ عمر بن عاصم كويد: امام صادق للا فرمود: همواره وقتی امام سادا كنار 
حجرالاسود مىرسيد پیش از این که به ناودان برسد سرش را بلند نموده می‌فرمود: 

«اللَهُمَأدخِلنِي اْجَتَ برَحْمَتِكَ و هو ظز ّى المیزاب و أجزني بِرَحْمَتِكَ من انار و غافني من اسم 
و أُؤسغ عَلَيّ من الرّرْقٍ الخلال و اذرا عتي شر فسقة اجن و الاْس و شَرٌ فسقة الغرب و العجم.. 








۳۷۴ فروع کافی ج / ؟ 


۔ 


لی بن ریم عن أب عن ان بي تیر عَن شعرین ين نة قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 

بل الله اذ ول لگا هی إلى هر الكَغبَةِ جين يجوز لجر: 

دا دا من لول و الْجُودٍ و الکزم ِن غغيي ضعیق فضاعفهُ ِي و قب مي نت نت 

شییغ اليم 

۲ دہ رد ل کے 
51 


1١ 


02 ول ین الکن و ۳ 
«اللَّهُمَ آتِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةً و في الآخِرَةٍ حَسَنَةً و قنا عَدَابَ الار». 


0 و مَلکا مُو كان يفول اد 


ٿن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْيَى عَنْ غیاث بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ جغفر عَنْ 


نو 


ھت 


و قا 
۸ 


۶ عمر بن اذینه گوید: از امام صادق اا شنیدم كه چون به يشت کعبه می رسید و از 
حجرالاسود می‌گذشت می‌فرمود: 

«یا ذا الْمَنّ و الطّوْلٍ وَ الْجُودٍ و الْكَرَمِ ان عميي ضعیق فَضَاعِفه لِي و تَقبَلْهُ مني إِنَكَ أَنْتَ السْمیع 
الْعَلِيمُ). 

۷- عبداللہ بن سنان كويد: امام صادق اها فرمود: 

مستحب است بين ركن و حجر اين گونه بكويى: 

«اللّهُمَ آتِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةَ و في الآخِرَةٍ حَسَنَةَ و قِنَا عَدَابَ السار». 

و فرمود: فرشته برگزیده‌ای مىكويد: آمين . 

۸- غیاث بن ابراهیم گوید: امام جعفر صادق لإ از پدربزرگوارش للا نقل می‌کند که 


فرمود: 








کتاب حج ۳۷۵ 


o 


گان وَشول ال لا نتم إلا رن لا شوه و اليَمَانئ» تم يَُبْلْهُمَا و يَضَعٌ 
حَدَهُ هما و ریت آبي یف 


ا ee‏ مخ نا أبِي میرن جمیل بْنِ ضالح عَنْ آبي عبد الله اا اش 
0 


6 


كنك أطوف اليقث فا ذا ول + يَقُولٌ: مابال ین الو تین يُسْتَلَمَانِ و لا یسم 


هَذَان؟ 
فت إن زشول ال اشم هی وم تغرض لین فلا تخرض لَهُمَاإِذا 
لم يعر رض لّهُمَا رَس ول له 
ال جمیٌ: و اگ آ کال اقلا ید تلم الْأَرْكَانَ كلها 


۰ أَحْمَدُ بن محمد عن ارقي رَه عَن رَد الشّحَامٍ أبي 
عند اللّه اا قَالّ: 


1 


رسول خدا پل همواره فقط رکن حجر الاسود و یمانی را استلام می کرد سپس آن‌ها را 
بوسيده و گونه خود را بر آنها مىنهاد و 1 را نیز ديدم كه چنین می‌کرد. 

۹ - جمیل بن صالح گوید: امام صادق لب فرمود: 

مشغول طواف بيت بودم که ناگاه ديدم مردی می‌گفت: چرا اين دو رکن استلام 
می‌شوند و آن دو استلام نمی‌شوند؟ 

گفتم: زيرا رسول خداع اين دو را استلام می‌کرد و با آن دو کاری نداشت. پس تو هم با 
انهو كاوق ا با حون رمو ل لاعغاز با آن رقای نداشت 

جمیل گوید: امام صادق با را ديدم كه همه ارکان را استلام می‌کرد. 

۰ زید شخام ابی اسامه گوید: 








۳۷۶ فروع کافی ج / ؟ 
نت اَطوف مَع أبِي عَبد اله فلا کان ذا هی ای الحجر مَسَحَه بیده و لَه 
وَإِذَا انتهى ای الزن اليَمَانِيَ 
فَقُلْت؛ يلت فذاك! تمه ےکم رم اليمانئ؟ 


- 


فقال: قال سول اللہ ول ما أ“ ی اون الْيَمَانَِ إلا وَجَدْتٌ دوقيل ندمت 
َيِه بترم 


E‏ سے ےک ہے 
القت باتو ےھ يَقُولٌ: إن الله عَرَّوَ جل وگل بالوكُن الْيّمَانِيَ مَلكاً 
مان على ایگ 
علي ن ٳنراهيم عن یه َن ان آبي رن للم اعد ال سمفث 
ااك الله ا يَقُولٌ: 
نّ ملكا مُو کل بالؤکن یمان N NNE‏ 


2 


هیر الا امین عَلَى دُعَائکہ یوعد با یذ 


1 


/ 


با امام صادق ّا طواف می‌کردم. چون به حجرالاسود مىرسيد دست به آن مىماليد 
و آنرا مىبوسيد و چون به ركن يمانى می رسید آن‌را به آغوش مىكرفت. 

گفتم: فدایت گردم! حجرالاسود را دست می مالی ورکن يمانى را به آغوش میگیری؟ 

فرمود: رسول دا فرمود: هرگز به رکن یمانی نرفتم مگر آن‌جا جبرئیل را زودتر از 
رد یافتم که آن‌را به آغوش گرفته بود. 

۱ - علاء بن مُقعد گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

خداوند قرو[ به رکن یمانی فرشته‌ای را گماشته كه کاری و عادت او این است که بر 
دعای شما آمين می‌گوید. 

١١‏ علاء بن مُقعد كويد: از امام صادق اا شنيدم كه می‌فرمود: 

از نخستين زمانى كه خداوند آسمانها و زمينها را آفريد فرشتهاى برركن يمانى كماشت كه 
عادتى جز آمين بر دعاى شما (شيعيان) ندارد. يس بنده توجه كند كه جه دعا می‌کند. 








کتاب حج ۲۷۷ 


فل ا الهجیم؟ 

فر ي عمل ده 

۳۴-۔ علی: .بی بت 
الله اا قَالّ: 

الوك ماع باب من آبواب ان لم یلاله 

و في روَايّة أخرى: کر 00 

7 ده ین آضخابا من تھلِ بن زاون تنب عَلِي بن اغمان عَنْ 
پت ہے 
الا اشا ضا رآ 

«اللّهُمَ نْب عَلَىّ < حَنَّى أُوتٍ و اغصفني حتّی لا أعُون. 


به حضرت گفتم: هجير جيست؟ 

فرمود: كلامى ازكلام عرب است؛ يعنى: او كارى ندارد. 

و در روایت دیگری آمدہ است: وت" دیگری دارد. 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: مك الا فرمود: 

E aS‏ ےس تس ا 
است. 

ودرروايت ديكرى آمده است: حضرت فرمود: درب ما به سوى بهشت است كه ما از 
آن وارد بهشت می‌شویم. 

۴-ابو مریم گوید: با امام عاق مشغول کرات بودم که حضرتش در طوافش از 
رکن یمانی یوب مگر آن‌را استلام می کرد سپس فرمود: 

«اللَّهُمَ نْنِ عَلَيْ حَنّى أَثُوبَ و اغخصفني حَنَّى لا أعُود.. 








۲۷۸ فروع کافی ج / ۴ 


۵۔ عد ین آضخابنا عَنْ سَهلِ ٹن یادن یوب بی بريد عن أي رح 
ال20 ي عَنْ آبي عَبّد الله ا قال: 

کا مَعَة ابیت فَقَالَ: سے 

فلت جلت فدَاك! نت NG‏ 

کک 

فقال: ل U‏ محمد +8 
ددع رن ینت د 
بالعرش مان وب له حبجَابٌ. 

۶۔ عل بْنُ !: إنراهيم عن أبيه و مُحَمَذبْنْ شماعیل عَنِ الَْضْلٍ بْنِ شاذان عن ان 
آبي عير عَنْ حقص بن البخْترِيْ عَنْ بي َد الل ا ال 

إن في هَذًا الْمَؤْضِع يعني جين یور اکن اماي ملكا عطي سَمَاع أَهْلٍ 


- 


شا فمَنْ صَلَّى علی رَسُولٍ الله 4 جين یلع مه اه 


۵ - ابوفرج سندی گوید: با امام صادق تاه ابا مشغول طواف بيت بودم حضرت فرمود: 
کدام یک از این‌ها حرمتش بیشتر است؟ 

گفتم: فدایت گردم! شما از من به اين مسأله داناتری. 

گفتم: داخل بیت. 

فرمود: رکن يمانى دربى است از درب‌های بهشت كه ر بر شیعیان آل محمد اچ گشوده 
شده و بر غير آنها بسته است و هر مؤمنى که نزد آن دعا می‌کند دعاى او بالا رفته و به عرش 
می‌رسد و ميان او و خدا حجابی نخواهد بود. 

۶ - حفص بن بختری گوید: امام صادق اا فرمود: 

در این موضع - یعنی محل عبور از رکن یمانی - فرشته‌ای است به او گوش فرا دادن به 
سخنان مردم روى زمين عطاء شده است. پس هر که در موقع گذر از ان‌جابه رسول 


دا درود بفرستد, او آن درود را به[ پیامبر کب ] می‌رساند. 








اس وی ۳۷۹ 


۷۔ الحسَيْنٌ بن مُحَمدٍ د عَنْ مُعَلّى بن مُحَمّدٍ عن الْحَسَنِ بن عَلِيَ أو غَيرِهِ عَنْ 
حَمٌادٍ ن عَنْمَانَ قال: 

گان بِمَكَةَ رَجُلٌ موی لني بقل لَه ابن ج بی عَوَائةء لَه نادب کات 
دحل إلى مک أو عبد الله 4 أؤ اعد من آشیاخ آل مد ايا ا ےد نآ 
با عَبْدِ الله ا و هو في الطَوَاف ال ابا عند ال ما ول في اشتلام الحجَرِ؟ 
فَقَال: اسْتَلّمَهُ رَسُولُ الله گلا 


2 ۳5 راك اسْتَلْمْتَةُ. 


N 


ع 
2 
۔ 
3 


سنا 


َ‫ 
9 م م 


3 قال قد زعشت أن زشول اللہ َل امه 


قال: عم و لکن کان رشول الله إ٥‏ رو غر فوا لا خا ڈو تا فلا كرفو ل 


۴ 


۷ - حمّاد بن عنمان گوید: در یک مردی از پیروان بنی‌امیّه بود که او را ابن ابی عوانه 
می‌گفتند. وى با اهل بیت دشمنی داشت. چون امام صادق اا يا یکی از بزرگان آل 
محمَد92 وارد مکه می‌شد آن حضرت را اذيّت می‌نمود. او در طواف نزد امام صادق الا 
آمد و گفت: ای ابوعبداله! نظر شما در مورد استلام حجرالاسود چیست؟ 

فرمود: رسول خدايَيية آن‌را استلام می‌نمود. 

گفت: نمی بینم که تو آن‌را استلام کنی. 

فرمود: خوش ندارم که ناتوانی را آزار نموده یا خودم آزار شوم. 

باز گفت: تو گمان می‌کنی که رسول داعم آن‌را استلام می‌نمود. 

فرمود: آری» ولی هرگاه مردم رسول خدای را می دیدند برای او احترامی قائل 








73 فروع کافی ج / ۴ 


۸ علي بن میم عَن أبيه عَنِ ال عَنِ الشکونی عَنْ جففر عن آبائه اج 
أن عَلِيَاً صلواث الہ عليه سل کیف یسم لفط الحَجْر؟ 

قال: يَسْتَلِمُ العجر من حَيْتٌ الْمَطّعء فان كات مَمُطوعَةَ من المزفی استلم 
جر بشمّاله. 

Ss‏ عن مُحَمّد بن جغفر اللفیی عَنْ |براهیم بن 
عیسی عَنْ آبیه عَنْ أ بي الحَسَنِ لا 

و له طاف رن فو كن هبل اک اع رفع رأسه لني 


2 
“0 | 


م قال: «الحَمد لله الذي شرّفك و عَظمَك و الحند لله الذي بعتني نبا و 
جعَل علیّا إمَاما. اللهُمٌ اد له جیار خلقك و جَنْبْهُ شرا خلقك ». 


۱ - سکونی گوید: امام صادق لیا از پدران بزرگوارش چ نقل می‌کند که از حضرت 
على اا سوال شد: دست بریده چگونه استلام حجرالاسود نماید؟ 
فرمود: حجر را از جای بریده استلام می‌کند و اگر از آرنج بریده باشد با دست چپ 
00 
١۔‏ عيسى گوید: امام كاظم نيا اللا فرمود: رسول خداييية طواف كعبه نمود. هنگامی كه 
به ركن يمانى رسيد سرش را به سوى كعبه بلند نمود. آن‌گاه فرمود: 
(حمد خداى راست كه تو را با شرافت و با عظمت نمود و حمد خداى راست کہ مرا به 
پیامبری برانكيخت و على را امام قرار داد. 


خدایا! بهترین‌های خلقت را به او راهنمایی كن و از او بدترین‌های خلقت را دور دار . 








۲۸۱۷ 


(غ؟١)‏ 
باب الْمُلْتَرّم و الأّعَاءِ عِنْدَهُ 


-١‏ عِدَةٌ ین أُضْحَابِنا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد عَنْ أَحْمَد بن ملد بن آبي تر عَنِ 
لعَلاءِ بن ززین عَنْ مُحَمّدِ بن مشیم عَنْ آبي جغفر الا قَال: 

قلت له: من ین شیم الكَْبَةَ ذا فرَغْتٌ من طَوَافِي؟ 

قال: من دُبْرها. 

۲ من يَحبَى عَنْ أخمدبي مد عَنْ مُحَمدِبْنِإِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
یل عَن آبي الصّبّاح الکتايي عن آبي عَبدِ الله الا أنه یل عَنِ اشیلام الكَغْبَة. 

فقال: من دُبُرهًا. 

له ین أضكايا عن أ عد ین مسد عن این تن سيد عن الضرنن 
تان قَالَ: قال ابو عبد ال 


سويد 


بخش صدو بيست چهارم 
ملتزم (پشت کعبه نزدیک رکن یمانی) و دعا در كنار آن 
۱ - محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر ‏ گفتم: از کجا کعبه را استلام كنم و خود را به 
دیوار کعبه سے چون از طواف فارغ شدم؟ 
فرمود: از يشت آن. 
۲ ۔ ابی صباح کنانی نظیر این نم صادق باللا نقل می‌کند. 


۳ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ند الا فرمود: 








۳۸۲ فروع کافی ج /۴ 


إا نت في الطوافب سابع فَانْتِ لمتَعوّدَ و ھُو إِذًا قَمْتَ فِي دب الكَغْبَة 2 


لباب فقّل: 
لله لب بت و الب عبت و هَذا مق العنذ بك من ار له مِنْ بلك لوح و 
3 


۲ 7 اه هه نے عنس عون ایغ 
الله ا تم قال لال 

فيطو عن ص حى قر ری وب في هذا لمان ال هذا مکان َم بر تل 
ره بوبه م اشتففر الله إلا عقر له له 

۵- علي بن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ ان أبي عمیر و مُحمَد بن ٍشماعیل عن الفضل 
فى تنآك ی اب أي عبر و وان بن کی عن ر بي عشار كاله قال و 


هرگاه در شوط هفتم بودی برو به متعوّذ و آن - چون يشت کعبه بایستی -رو به روی درب 
است» يس بگو: 

«اللّهُمَ الْبَيْتُ بيتك و الْعَبْدُ عَبِدُدَ و هذا مَقَامُ العائذ بك من التَارء اللَّهُمَ من قبلك الرّوْحٌ و الْقَرَجُ». 

سپس رکن یمانی را استلام کن. بعد به حجرالاسود برو و آن‌جا به پایان برسان. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: هرگاه امام صادق اا به ملتزم می رسید به غلامانش 
می فرمود: 

از من دور شويد تا در این جا گناهان خود را به پروردگارم اقرار کنم زيرا این جا جایی 
است که هر بنده‌ای كناهان خود را به پروردگارش اقرار نمی‌کند. سپس از خدا طلب آمرزش 
كند مگر خدا او را می‌آمرزد. 


۵ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد لد فرمود: 








کات ۸۳ 


إا فَرَغْتَ مِنْ طوافك و بلغت مُوَحْر الكَعْبَة وَهُوَ بحذاء المُشتجار دون الژگن 
ماني مَل نابعط یک علی ابیت و لین بطلک و دك بالینت و قد 
الله ای كو لاعف وها من العائة بك من الان 1 
ماق ربك بما عملت. فا تیش من عَبْدِ مین بیقر لربّه بذئوبه في هَذَا 
مان لا غقر له ان شاء الله و و: 

للم من تلك اوح و ارو لاف 4 له عَمَلِي ضعیف فَصَاعِفة بي 
و اغْفِدْ لي ما اطْلَعْتَ عَلَيْهِ نی و حفی علی خَلْقِكَ). 
0 
9 8 


هر كاه طواف را به يايان رساندی و به يشت کعبه رسیدی -و آن رو به روی مستجار به 
فاصله اندکی ازركن يمانى است -پس دستهايت را به كعبه نهاده و آنها را بازكن و شكم 
و گونه‌ات را به آن چسبانیده و بگو: داللَهُم الْبَيْتُ بَیْنُكَ و الْعَبْدُ عَبْدُدَ و هَذَا مان العائذ بك من 
التَار». 

سپس برای پروردگارت به آن‌چه كردى اقرار کن» زيرا هیچ بنده مؤمنى نیست گناہ خود 
را مرا یری ود کارشن کر این سكاف افرار نھان مک اورا امف ان فا هبو کی 

«اللّهُم من قبلك الَوخ و الْقَرَجُ و الْعَافِيَة. الم لنْ عَمَلِي ضعیق فضاعفه ِي و اغفز لِي ما اطَلَحْتَ 

سپس به خدا يناه ببر از آتش و بر خود دعا انتخاب کن» آن‌گاه رکن یمانی را استلام 


نموده» سپس به نزد حجر الاسود برو. 








۲۸۴ فروع کافی ج / ؟ 


(۱۲۵) 
بَابُ فَضْلٍ الطوّاف 
اعد ین أَصْحَائًا عن أَحْمَدَ ئن ابی عَبْدِ الل عَن الْحَسَنْ بن پوشف عَنْ زَكَريا 
امن عَنْ یی پُن مَيْمُونِ الصَّائِعْ قال: 
قَدِمَ رل علی علی بن امین له فَقَالَ: قرت حَاجاً؟ 
قال: لا. 
قال: من قَدِمَ حَاجّاً و اف بِالْبّئِتِ و صَلَّى و کعتیر كاله لوقي الف 


۳ 
مه و زر ی هو دورن او 


ون لی جن 7 َەر 7 مر م2 ەر 
حسّئة و محاعنه سَبعيرً الف سَيْئَةِ و رَفع له سَبْعِينَ الف درَحَة و شفعه فى سَبْعير 


۔ 


4 


أل حَاجَةٍ و کب له علق سَِعِينَ آلف رَتبة قيمَة كل رقبة عَشَرَةُ آلافٍ دزهم. 
بخش صدو بيست و پنجم 
فضیلت طواف 

١‏ على بن ميمون صائغ گوید: مردی به خدمت امام سجّاد 3 شرف یاب شد. 
حضرت فرمود: آمدی حج بگزاری؟ 

گفت: آری. 

گفت: نه. 
براو هفتاد هزار حسنه می نويسد» هفتاد هزار گناه از او محو می‌کند. هفتاد هزار درجه او را 
بالا می‌برد. هفتاد هزار حاجت او را می پذیرد و ثواب هفتاد هزار آزاد كردن بنده را برای او 


می نویسد كه ارزش هر بنده ده هزار درهم است. 








کتاب حج ۵ 


۲ جح ا ےت مر الیمانی عَنْ 


جد شَاء تب ال سے جات هي مو ورک 
ستّة يكذ الاق ا کال ا د مه له و ما 


e 


سِنَّةَ آلافٍ دَرَجَة و قضَى له م سَنَّة 


آشر ينها فَشَؤقا إلى دُعَائه. 
۳ عَِی بن راهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمّاد بْنِ عِيسى عَمن أَخْبَرَة عَنِ العَبْدٍ 
لت عليه و ئا رید أن شاه عَنْ تسَائل كَِيرَق» فَلَمًا رايٿه عَظُم عَلع کلائۂ 
۷۳۶ و 
اولي يَدَهُ فا فذ و قَول سول الله 4 فد معث عَيْنَايَ. 


۳ ٥ ٠ > موه و‎ 


۲ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق نله ا فرمود: پدرم می‌فرمود: 

هر که این 'ٰ 09+ واف RES‏ 
ا ا نیش وول سق هرن سين وزو الى لوت ميدن هار كبام تار مخز 
می‌کند. شش هزار درجه بر او بالا مىبرد و شش هزار حاجت او را برآورده می‌کند و هر جه 
زان هار زوم عه كدو وديف ان یت و ضا رداغيو الد انت براق وق 
به دعای اوست. 

۳ حمّاد بن عیسی از راوی خود نقل می‌کند که گوید: خدمت امام کاظم لا شرف 
یاب شدم و می‌خواستم مسایل زیادی از آن حضرت بپرسم. هنگامی که آن اتا ديدم 
سخن او بر من ارزشمند آمد. پس به حضرتش گفتم: دست يا پای مبارکت را دهید تا 
ببوسم. پس حضرتش دست مبارکشان را داد و من بوسیدم و به ياد سخن رسول دا 
افتادم و از چشمانم اشک جاری شد. 








۳۸۶ فروع کافی ج /۴ 


EE‏ قال تفر ۷ حا اتف مرت 
الع موہ ایرآ عن یه عاا قارب ین هو کت 
و تم جر في کل طوافب من يران بوذي أحَداً و لا يَفْطَعْ ذ ذ کر الله عر و 
جل عَنْ بسانه لا تب الله َو جل له کل خحطَوَةٍ سَبِعِينَ آلف حَسَئَةٍ و مَحَا عَنْهُ 


مین الف - یتو و وفع له بعین الف وَرَجَةٍوَأعتق عَنهُ سبعین الف رة من 


2 
۳1 ی2 موم ۶ 


کل وف عفد لافٍ دزم و شْفَعَ في سَبِعِينَ من لته و قضیت له سَبِعُونَ 
اجات ار تاه ار اه 


لس 


2 
5 


و 
٥‏ 


٣ 


١‏ عَلیب از رامآ ةب 1 شماعیل عن الفَضْلٍ بِنِ شَادَانَ عَن ابن 
أبِي عير عن شام : نکم اي عبد له اد قال: 


چون دید سرم پایین است فرمود: رسول خحدا E‏ فرمود: 

طواف کننده‌ای نیست که موقع زوال آفتاب این خانه را طواف نمايد که سر برهنه و 
پابرهنه باشد و قدم‌ها را نزدیک هم بردارد و چشمان خود را ببندد و در هر شوطی 
حجر الاسود را بدون آزار نمودن کسی استلام نماید و ذکر خدارا هم از زبان نبرد مگر آن که 
هفتاد هزار مرتبه بر او بالا می‌برد و از جانب او هفتاد هزار بنده آزاد می‌کند که قيمت هر 
بنده ده هزار درهم می‌باشد و شفاعت او را در هفتاد نفر از خاندانش می پذیرد و هفتاد هزار 
حاجت او را برآورده می‌کند اگر خواهد در دنیا و اگر خواهد در جهان آخرت. 


بخش صد و بيست و ششم 
نماز بھتر است E‏ 
١‏ - هشام بن حكم گوید: امام صادق َك ا فرمود: 








کتاب حج 


YAV 
م قاع اف انض له من اقام سين خلط ین ذَاوَ‎ 7 
من ذا و مَنْ أَقَام لات مین كَانتِ ا من الطواف.‎ 
سی ہو غاد یس ےھ اط نی‎ ٦ 
عبد الله لا قال:‎ 


الََّافُ لیر هل مه فصل م ها اا لهل مَك افصل. 
۳ - عدة ین آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عَنِ ان فضالٍ عن اب الماح عَنْ أبي 


عند الله ا قال: 
طَوَاف قَبْلَ الحَجّ افضّل من سَبْعِينَ طوَافِ بَعْدَ الحَح 
(۱۲۷) 
بح وضع الطو اف 


۱ اع رر ےت و تک 
9 عن خد الطوافب بات الذي من تحرج بل ین اما ینت 


هر که یکسال در مکه اقامت کند طواف برای او بهثر از نماز است و هر که دوسال اقامت 
70 ھ0 
٢۔‏ حریز بن عبدالله كويد: امام صادق اش فرمود: 

طواف برای غیر اهل مگ بھتراز نماز است و نماز برای اهل مگ بھتر است 
۳-ابن قاح كويد: امام صادق اا فرمود: 

ساك يقن لم مع لع ودر ی امرب حي افا 


بخش صدو بيست و هفتم 
حدود محل طواف 
۱ - محمد بن مسلم (كه از راویان امام باقر و امام صادق لب" ايا است) گوید: از امامت 


پرسیدم: حذ طواف که هر که از آن بیرون رود طواف بيت ننموده است چیست؟ 








۲۸۸ فروع کافی ج ۴ 


قال :گا الاش علی عَھدِ سول اللہ ¥ يَطُوفُون بات و ام و و شم الیو 
تطوفون ما ینامام وین ابیت فکان اد مزضع المقام ايوم فَمَنْ از 
لیس بطایب و الحد قبل الیم و الوم وَاحِدٌ قذز ما ین المقام وین ات من 
ُواجی الي لها فمن طاف فتباعد من تواحبه آبعد ین بفذار دل گان طائفاً 
بغیر لیب بمَمِْلَة من طاف بالعنجی. له طاف في غَيْرٍ حَبّ و لا طواف له 


(۱۳۲۸) 
باب حد لَْشي في الطوَافِ 
١‏ عة ین آضخابتا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عیتی عم البَرقی عَنْ عَبْدٍ 
الوّحْمَانِ بْنِ سَيابة بَةَ قال: 
سا ابا عبد اللہ اد عن الطواف قَقُلْتُ: آشرغ و 


° 7 
ده >> | 


أكند أو أ 


رز أبْطِيٌ؟ 


قال: مش ین 


2 


فرمود: مردم در زمان رسول دا به بيت و مقام با هم طواف می‌نمودند و شما 
امروز بین مقام و بیت طواف می‌کنید. پس حد امروز محل مقام است و هر که از آن تجاوز 
کند طواف كننده نیست و حد پیش از امروزو امروز یکی است؛ اندازه بين مقام و بين بيت 
از هه ار اف پیت امك وهر کور ات تر ای طرات اد کی فک راطرات نود 
است؛ به منزله کسی است که به مسجدالحرام طواف نموده است؛ زیرا در غير حذ طواف 
نموده و طوافی برای او نیست. 


بخش صدو بيست و هشتم 
چگونگی طواف نمودن 
| عبدالرحمان بن سیابه گوید: از امام صادق عه ابا در مورد طواف پرسیدم که می‌توانم 
تند رفته تا زياد طواف نمایم يا کند روم؟ 


فرمود: متوسط راه برو. 








۳۸۹ 


(۱۲۹) 
بَابُ الرّجْلِ يَطُوفُ فتغرض لَه الحَاجَة أو الْعِلَةُ 

تعن ئ هي نی قآ أب تن یلا تن 
أبي عَبْد الله ا 

في یل طاق شَزطا و شزطین کم رع مع بل في حا 

فقال: إن کان طوَاف نَافِلَة نی عَلَيْهِ وَإِنْ كان طواف فرٍیضة لم يَبْنِ 
٣ 7‏ علب و وی ہووت 
احدهما له . 

في الرّجلٍ بحت في طوافِ افریضة و فد طاف بَعْضَهُ. 

ال یخرج فیترضا فان كَانَ جار اضف بی عَلَى طوافه وَإِنْ 

اضف عاد الطَاف. 


7 


كَانَ اقل ین 


- 


بخش صد و بيست و نهم 

حكم کسی كه در اثناى طواف كارى برايش پیش می آید يا بیمار می شود 

۱ ابان بن تغلب گوید: امام صادق نع در مورد کسی كه يك شوط يا دو شوط طواف 
نمود سپس با مردى پی كارى رفت فرمود: 

ق E e‏ 
(بايد از ابتدا دوباره شروع كند). 

۲ - یکی از اصحاب ما گوید: امام ( باقر و یا امام صادق ۵) درباره مردی که در طواف 
وضوی او از بین رفت رخال که مقداری از طواف را انجام داده بود فرمود: 

رق ی ری a‏ 2اد ود ارات انس رون اک اد 


نصف بود دوباره طواف می‌کند. 








۹۰ فروع کافی ج / ۴ 


عا ين ااا عن خمد متمد عن لَعَس تفشال غ3 حمادبن 
عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الحَلبِيٌ قال: 

شالت با ید الله الد عَ و رَجُل طاف بالبیْت لاله 
انب له کف بض ؛ 

فقال: ر بمْضي طَوَافَةُ وَ قذ خالف السُنَهَ فليعذ طوافه 


- 


تة أشْوَاطمِنَ الْفَرِيضَةٍ تم وَجَدَ 


586 نهیم ڪن ابيد عن ازن آي مر عن ماد عن اللي عَنْ ابي عبر 
الله اا قَالَ: 

ذا طاف لجل بانب أَشْوَاطا تم اشتکی أَمَادَ الطواف يعني المَرِيضَةَ. 

۵ ےد ےت ےت 
راب عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَمَّارٍ عَنْ | بي خسن !ج2 

في ربل طاف طواف الْفَرِيضَةِ ؛ له امل لد همم عَلَى تمّام الطَّوَافٍ. 


۳ عمران حلبى گوید: از امام صادق لیا پرسیدم: مردى سه شوط از طواف فريضه را 
انجام داده بود پ 07 می بیند و وارد آنجا می‌شود. جه وظيفهاى 
دارد؟ 

فرمود: طواف خود را از بین برده و مخالف سنت نموده است بايد طوافش را اعاده 
نماید. 

۴ ۔ حلبى گوید: امام صادق ابو ىا فرمود: 

هر كاه مردی چند شوط طواف نمود و دردی عارضش شد طواف ۔ واجب ۔را اعاده 
م ىكند. 

۵۔ اسحاق بن عمّار كويد: امام كاظم ال درباره مردى كه طواف واجب می‌نمود يس در 








کاو ۳۹۱ 


2 
۳ .سل رو مس مر ۶ ه 


فقال: ان كان طاف ره أ شواط ام طوف عله لاه اشواط فد تم اف 
و إن كان طاف نأش واط و لبقو لی لوب ما با لت اله اہ 
لاس بان خر الطواف يماو یمین فان له ال عاد فطاف أسبوعاه و ان 


مهو و 


يم ہو علطيام 
ا یو نع نت 


ریز نأي کک 
یوعد ال و آنا في الشَّوْط الخایس م و لی: انْطلق 
فقلت له: إِنّمَا انا فی - : خفن اخواط فان | مه شبوعی ؟! 
قال: اقطعْةُ وَ احْمَظَه من حَيْتُ فطع حتّی تود إلى المَضع الذي قَطعت مِنْهُ 


۱ 


اگر چهار شوط طواف کرده به کسی كه از جانب او طواف می‌کند دستور دهد سه شوط 
طواف نماید که طواف او کامل است و اگر سه شوط طواف نموده بود و نتوانست طواف را 
اا وهو رای أبن از ای است کر غاب آر می كرده و ا کی تاره که طرالگی را 
یک روز و دو روز تأخير اندازد. يس اگر بهبودی يافت هفت شوط طواف می‌کند و اگر 
مرضش طولانی شد پس بگوید یک کسی که از جانب او هفت شوط طواف نماید و دو 
ركعت نماز خوانده و سعى نمايد دراين صورت از احرامش خارج شده است و در سعی و 
رمی جمره‌ها نیز چنین نماید. 

۶۔ ابی عرّه گوید: امام صادق نا از کنار من كذشت که در شوط ينج از طواف بودم به 
من فرمود: بيا تا آن‌جا برای عيادت مردی برويم. 

گفتم: من در شوط پنجم هستم پس شوط هفتم را تمام نمايم؟! 

فرمود: طواف را قطع كن و به ياد داشته باش که کجا قطع نموده‌ای تا هنگامی که برای 
ادامه طواف برگردی به آن‌جایی که قطع کرده بودی يس بنا را بر آن (پنج) بگذاری. 








۳۹۲ فروع کافی ج / ؟ 


۷-اخمد بن محمد مر عن من إْماجيل بن بزيع نی إشماِيل اواج 

نك مع اي عبد الوا فى شرف ذه فى a‏ وض لل بل لا 
حَابةٌ و ليه بدي نت لَه اك خی افرع م طوافی. 

َقَالَ لی أو ند اللہ و: ما َدّا؟ 

تلخ ا EN‏ حادق ند 

فقال لى: مُم هُوَ؟ 

قلت: : نعم. 

قال لي: اذْهَبْ مَعَهُ في حاجته. 

فَقُلْتٌ له أَضْلحَكَ ال فطع الطّوَافَ؟ 

فقال: نَم 
فلكو إن كنت فی ا ومن 


ابا احمد گوید: با امام صادق ١‏ ال مشغول طواف بودم که دست آن حضرت در دستم 
بود مردی که با من کاری داشت آمد. من با دستم به او اشاره نمودم و گفتم: همان جا باش تا 
توس 

امام صادق لا به من فرمود: اين کیست؟ 

ہے ات روم ان ات جا تون 000" 
فرمود: مسلمان است؟ 

گفتم: آری. 

به من فرمود: همراه او پی حاجتش برو 

گفتم: خدا کارهای شما را اصلاح فرماید! طوافم را قطع کنم؟ 

فرمود: آری. 


گفتم: اگر چه در طواف واجب بودم؟ 








کتاب حج ۳۹۳ 


فال: و قال بو عبد اللہ :من عشی مع جيه المُشلم في خاجته کب الله 
EE‏ نها عته الك الق مه ین و رفع له أف آلف دَرَجَة. 


(۱۳۰) 
بَابُ الرَجُلِ يَطُوفٌ فَيُغبي أؤ نَقَام| 


١‏ محمد ین 1 ہد کہ اک 


لی یر كد في راب ترط ره عفر 

قَالَ: بطع طَوَافَة و و 2 صلی اْفَرِيضَة ثم و و یم ما بهي عليه من طَوَافه. 
و عي الأأغري عن ندب قاجا عن صَفواك شقن علد 

الرَحْمَانٍ ِن الْحَجّاج عَنْ أبي [نراهيم اد ا قال: 


2 


یئ لج أذ ہہ ذ4 م4 هل 9 2 2 زود 
لصّلاة اؤ تذخل علنه وقت الصلاة 


فرمود: آری؛ 0 واجب بودی. 
راوی گوید: امام صادق ند 4 فرمود: هر که با برادر دینی خود پی حاجت او رود خداوند 
یک ميليون حسنه برايش يك میلیون گناہ از او پاک می‌کند و يك میلیون مرتبه 


اورا بالا مى برد. 
بخش صد و سىام 
مردى که از طواف باز می‌ماند» يا نماز بربا مىشودوياوقت 
نماز فرا مى رسد 


١‏ هشام كويد: امام صادق ا دربارة کسی كه در طواف واجب بوده كه وقت نماز 
واجب فرا می رسد فرمود: 

طوافش را قطع نمودہ نماز واجب را به جا آورد سپس برگشته مابقى طوافش را به يايان 
برساند. 

؟ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: 








۳۹۴ فروع کافی ج / ۴ 
0 يَكُونُ في الطُوافِ قد قذ طاف بَعْضَهُ و بَقِي ہر 
الفجر في دج من الطُواف إلى خر آزرلی بغض المشجدٍ إذا كان لم وت و فو 


ر 


تم زجع الی مکانه فيم طَوَافَهُ أ رى ذَلِكَ أفضل ام یم لاف 
آشفر عض الإشقار. 

قال: ار رو اطع الطواف إذا جفت ذلك ثم ۳ تم الطْوَاف بَعْدٌ. 

"علي : رامع رن امیر عن علد الو ستّان قَالَ: 
سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله ا ءَ عَنْ رَجُلِ كَانَ في طوافب الْفَرِيضَةٍ فَأَقِيمَتِ قيمت الصا 
ابص ته اقریض یی ين حَيْثُ قَطم 


هد وق اضحاننا عن ا جهن فق فشكن عن الحسن تن موب عن عفن 
رئاب قا 


2 
د ع 


عبد الله اؤۃ: الوَجَلُ يغبي فی الطوافِ أله أن يَسْتَرِيحَ؟ 


3 
th" 


ل 
ك لبي 


بی 


از امام کاظم علي ی پرسیدم: مردی در طواف بوده که مقداری انجام داده و مقداری از آن 
نال ساو می‌کند می تواند از طواف بیرون آمده به سوی حجر اسماعیل 
يا قسمتى از مسجد برود كه اگر نماز وتر به جا نياورده باشد آن‌را به جا آورد سپس به جاى 
خود بركشته طوافش را به يايان برساند؟ به نظر شما اين بهتر است يا طوافش را به اتمام 
برساندء سپس وتر بخواند گرچه مقدارى هواروشن شده باشد؟ 
طواف را تمام نما. 

۳ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق تاه ید پرسیدم: مردى در طواف واجب بوده پس 
نماز برپا می‌شود چه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: با آنها نماز واجب را بخوانده چون تمام کرد از جایی که طواف را قطع کرده بنا 
گذارد و مانده طواف را ادامه دهد. 

۴ على بن رئاب گوید: به امام صادق ی گفتم: کسی که از انجام طواف باز می‌ماند آيا 








کتاب حج ۳۹۵ 


قال. َعَم يَسْتَرِيِحٌ تم يَقُومُ فَيَئِنى علی طوافه فی : فریضة او غَيْرِهَا و بف 
٤‏ ل ××" 
5 شین بل وت ےر ےت تج 
سل خر و ۳۳ 


(۱۳۱) 
باب السَّهْو في الطوّاف 
۔ابُو علی الاشعرِي عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ ن بحبی عَنْ 
7 منصو ربن حازم قال: 


فرمود: آری» استراحت نموده سپس برمی خیزد و از جايى كه طواف واجب يا غير آنرا 
قطم نموده بنا گذارد و این کار را در سعيش و هم چنین در تمامی مناسكش می‌تواند انجام 
دهد. 


فرمود: آری» جه بسا برای من هم بالشی گذاشته می‌شد که برآن و رکه 


بخش صد و سی و يكم 
شک در طواف 


۱ - منصور بن حازم گوید: 








۳۹۶ فروع كافى ج / ۴ 


2 


سَأَلْتٌ آبا عد الله ال لي عَنْ رَجُل طاف طَوَافَ الفریضة فَلَمْ يَذْرِ م 7 سه طاف أ 


قَلْتٌ: ففائه. 

قال ها اوق عله کت و و الْإِعَادَة أَحَبٌ ی وافصل. 
۲ - علِيُ : نن راهيم عَنْ أبيه بعر ان کر وت تی 
عند الله 141 ال في رَجلٍ لم یدرس تة طاف اد 
قال: بَسْتقَبل. 

۳ - علي کاو و شماعیل عن الْفَضْلٍ بن شاذان جمیعاً 
انآ سوہ تھے مت عکار ال 


تاه عم طاف بانب طواف قریضة قلم یذر ية س طاف أو َع 
قال: شتفبل. 


از امام صادق لا درباره کسی که در طواف فریضه شک نمود و ندانست که شش شوط 
طواف کرده و يا هفت شوط پرسیدم. 

فرمود: طوافش را اعاده می‌کند. 

گفتم: از او (زمان عمل) فوت " 

فرمود: اشکالی بر او نمى بينم و اعاده نزد من دوست داشتنی‌تر و بهتر است. 

۲ نظیر این روایت را حلبی از حضرتش نقل می‌کند. 

۳ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق تیه پرسیدم: کسی که طواف واجب نمود و 
ندانست که شش شوط طواف کرده يا هفت شوط. جه حکمی دارد؟ 


فرمود: از نو شروع می‌کند. 








ات ۳۹۷ 


و و 

مد بختی عَنْ امد بن محمد عَنْ علي بْنِ کم عَنْ عَل بن أبي 
حمزة عن أي بير ال 

سا ابا عند الله اا ا عَنْ زج شك في طوافِ نفريضة. 

:بويد ما تک 

قلثْ: جعلث فداك! شك فى طواف تافلة. 

قال: یب یی علی الأقل. ۱ 

۲ مه 5 بڂټى عَنْ أَحْمذ بن مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عن الَضْرِبْنِ 
شود عن با خی خی خن انس ارج عن أبي بَصِيرٍ قال 

سَأَلْتٌ آبا عَبْدِ الله فا جل طاف بالبیْب نان 7092-0010833 

قال: بعید حتی یه 


۱ پت 


عرض کردم: زمان عمل از او فوت شد؟ 
فرمود: چیزی بر عهده او نیست. 
- ابوبصیر گوید: از امام صادق نات پرسیدم: مردی در طواف فریضه شک نمود جه 

وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: هر جه شک کند اعاده می‌نماید. 

گفتم: قربانت گردم! در طواف نافله شک کرد؟ 

فرمود: بنا را بر کمتر می‌گذارد. 

۵ ابوبصیر گوید: از امام صادق تا پرسیدم: کسی که هشت بار طواف فریضه بيت را 
نمود. 


فرمود: اعاده می‌کند تا يقين کند. 








۲۹۸ فروع کافی ج / ۴ 


۶ - علي ی ذاعم عن آیبه عن اشماعیل قن قوار عن توش عن سماعة ين 
هراد عَنْ أبي بصیر قال: 

اق ول ا رکفت ا E‏ 
قال: تعید طوافه حتّی حفظ: 

قلث: اله طاف و هو مُتَطَوْعٌ ماني مَرَاتِ و هو ناس. 

فال فيه طوافین تم بصلي ریغ رَكَعَاتِء فما لقریضهة كيد حَنَّى يتم 
سد 


6 و و 2 


6:1 


سل 


95 


5 


2 
° 


5 


ئ0 


ہی سس 1١‏ 


بی عبد الله ا: ائة: ما تقو في رَجُل طاف فأهم. ء فَمَالَ: ت 


A 


و و سم 
طفت 
د 

یں ع 


َقَالَ ابو عَبْدٍ اللهد: أيٌ الطافیّن كَانَ؟ طوَاف تَافِلَةِ ام طراف فَرِيضَة؟ 


۱ 


3 
- 


۱ 


2 


هفت ويا هشت شوط طواف نموده است؟ 

فرمود: طوافش را اعاده می‌کند تا حفظ نماید. 

گفتم: اگر در طواف مستحبی فراموش نمود و هشت شوط طواف نمود؟ 

فرمود: آن‌را به پایان برساند تا دو طواف باشد آن‌گاه چهار ركعت نماز طواف می خواند 
و اما در طواف واجب اعاده می‌کند تا هفت شوط را کامل نماید. 

۷-حنان بن سدير گوید: به امام صادق ناب گفتم: نظر شما درباره کسی که طواف نموده 
و شک كرده ترك وكرام ررم يا طواف سو م» حيست؟ 


امام صادق ١‏ ا فرمود: کدام نوع طواف است ست؟ فريضه با نافله؟ 








کاو ۲۹ 


قال: لان طراف ریش فلق ما فى یه و لیستانف و إنْ كَانَ طوَاف نَافِلَةٍ 
فاشتیقن اة و هو في شب من الرابع أله طَاف فلي عَلَى اة اه يجو لَه 

۸-أبو علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بْنِ عبد الْجَّارٍ عَنْ صَفْوَاكَ بن یخی عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَمَارِ قال: 

فلت لأبى عَبْد الله اا ید :جل طاف پات نم حرج إلى الصا فطاف بِيْنَ الصّفَا 
و المَوْوَةٍ بيا هُو بطوف رد ذ كر أنه قد ترك بَعْضَ طوافه بالبَیّتِ. 

قال زج ی الْبيتِ فيم طوافة مرج الیالفا و المَرْوَةٍ فیتم ما قى 

4 عَلِيٌ ٿن براهيم عَنْ أببه عَنِ ان أبي میرن لسن بن عَطِية ال 
اه شمان بن خالد و أا مَعَهُ عَنْ رجل طاف بِالَبَيْتِ سِنَّة آشواط. 


2 
7 


7 و عبد الله 3د: و یف یطوف ستَة اشواط؟ 


قال: اتب ا ال 00 ولاو اتا 


فرمود: اگر طواف واجب باشد آن‌چه انجام داده رها مىكند و از سر مىكيرد و اگر 
طواف مستحبى بود به سه شوط يقين دارد و در شوط جهارم شك نمايد كه طواف نموده 
يس بنا را بر سه بگذارد زیرا اين كار بر او جايز است. 

۸ اسحاق بن عمّار كويد: به امام صادق عا گفتم: کسی كه بيت را طواف نمود سپس به 
سوى صفا رفته و بين صفا و مروه سعى نمود در آن هنكام كه سعى می نمود به ياد آورد که 
قشفی ان کوان را ری تنوه است؟ 

فرمود: به بيت برمی‌گردد و طواف خود را تمام نموده سپس به صفا و مروه برمی گردد 
باقی‌مانده را تمام می‌کند. 

4 -حسن بن عطيّه گوید: من در حضور امام صادق ١‏ ال بودم كه سلیمان بن خالد پرسید 
كسى كه بيت را شش شوط طواف نمود (جه وظيفهاى دارد؟) 

فرمود: چگونه شش شوط طواف نموده؟ 

گفت: 0 ایستاد «اللهاكبر) گفته يك دور زد. 

امام صادق ٤ا‏ فرمود: یک شوط طواف نماید. 








.8 فروع کافی ج / ۴ 


ا 


قال سُلَيْمَان: فَإِنّه فاته ذلك حتّی آئی أَمْلَهُ 
ETE ۱۰‏ 7 ِحْيَى عَنْ أَخْعَدَبن مَك عَن ابن فَضَّالٍ عَنْ عَلِيٌ بن عُقبَةَ عَنْ 
سَأُنْتٌ آبا عبد الله الا عَنْ رجحل يي فعطاف نَمَانية َو وَاظ. 
قال: إن ڏ گر قبل أن یلع اکن لفط 


(۱۳۲) 
اب الإقْرَانِ بَيْنَ اسابیع 


١‏ -عدة من اصحابنا عنْ احمد بن مُحمّد بن عِيسَى عن الحمیّن بن سَعِيدٍ عنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سا عَنْ عَبْدِ الله بن مُسْكَانَ عَنْ زَرَارَةَ قال: قال و عَبْدِ الله ناقة: 


سليمان كفت: زمان انجام از او فوت شد تا این که نزد خانواده‌اش رفت. 

فرمود: به کسی دستور دهد که از طرف او طواف نمايد. 

۰ - ابو کهمس گوید: از امام صادق اا کر یسام مردى فراموش كرده و هشت شوط 
طواف نمود؟ 


فرمود: اگر پیش از رسیدن به ركن باشد آن‌را قطع نماید. 


بخش صد و سی و دوم 
۰ 0 07۸ 
ود 


۱ -زراره گوید: امام صادق َك ا فرمود: 








کتاب حج ۳۱ 


الما یکره أن یم الول بین الأ موعن و الطواقين فى الفرية فاما فى 
الَافِلَةِ فلا باس 

1 وذو EE‏ مرن زاغ مه فى ممصو عن خا دن 
آبي حَمْرَة قَالَ: 

مالك أن لعفن نهذ عن الكل یوگ رفز بن قثو ن 

:إن فت روث لک عن أل مق 

قال:ففْنْْ: لا و اللو ما لي في ذَلِكَ من حَاجَةٍ جملث فذال! و لَكِنِ ازو لي ما 
ین الله عرو جل به. 

ال لا تفرن ين أشبوعین کلمَاطت ‏ شبوعاً فصل ز کعتین. و اَم 
رلت الائة و الأزبعةء فتطوث یه اي مع هولاء. 


ما انا فرْبّمَا 


ا 


۵ ۵ و 


۳ خمد بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ أَحْمَدَ اهدي عن مُحمّد بْنِ ولید عَنْ عمر 
بن يزيد قال: مت ا عقن زا ا یقول: 
ما یکره قران في الْمَرِيضَةٍء فَأمًا ال فلا و الله ما 


8 


جمع بين دو هفت شوط در دو طواف واجب مكروه است» ولی در طواف نافله ايراد 
ندارد. 

۲-علی بن ابی حمزه كويد از امام کاظم لا پرسیدم: مردی طواف کرده و بین دو هفت 
شوط را جمع می‌کند؟ 

فرمود: اگر می‌خواهی تو را از نظر مردم مکه آگاه سازم. 

گفتم: نه» به خدا سوگند! مرا به نظر آنان نیازی نیست فدایت گردم! ولی به من چیزی 
بكوييد که با آن خداوندطّك را دینداری نمایم . 

آن‌گاه فرمود: ميان دو هفت شوط را جمع مکن. هر وقت هفت شوط طواف نمودی دو 
ركعت نماز بخوان و امّا من ای بسا که سه و چهار طواف را با هم جمع می‌کنم. 

پس به حضرت نظر کردم فرمود: من با اينها (طواف‌کنندگان) هستم. 

۳ - عمر بن يزيد گوید: امام صادق نی فرمود: جمع بين دو هفت شوط در دو طواف 
وا نرہ اسك ول ون طر ات تائلہ ان ا 








۳۲ فروع کافی ج / ۴ 


(۱۳۳) 
بَابُ مَنْ طاف و اخْتَصَرَ في الْحِجْرٍ 
-١‏ على : بن راهيم عَنْ أبيه عَن ان أبي میرن حَفْصٍ ن الْبَخْتَرِيٌ عَنْ ابی 
عَبْدِ الله ال فی الل يَطُوفُ بِالْبَيت فاحتضر قال: 
بقضِي ما اْتَمَر ین طَوَافِه. 
١‏ - علي بْنَإبْرَاهِيمَ عَنْ ابیه عن ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَّارٍ عَنْ ابي عَبْدٍ 
الله ا قال: 


من احتصر فِي آلحضرفی الطوافِ لیذ طَوَافَهُ م من الجر الاو ود الی حجر 
۳ 
سود 


60۹ 


بخش صد و سی و سوم 
حکم کسی که طواف کرد و راہ را از حجراسماعیل کو تاه نمود 
- حفص بن بختری گوید: امام صادق عا درباره مردی که طواف نمود و راہ را (از 
حجر اسماعیل) کوتاه کرد فرمود: 
بايستى ٦‏ سس 
۲- معاوية بن عمّار كويد: امام صادق لب فرمود: 
هر که e‏ با هقی وان خی الا تا 


حجر الاسود اعاده کند. 








(۱۳۶) 
بَابُ من طاف على مر وضوء 
1 عة ون آضخابنا عن مهل بن راز عن أ خمد بن ماعن 2 مت عن زرارة 
عَن اپ بی جَعْمَر ند قال: 


فو ار 


اه الهجل يَطُوفُ عَلَى غير وضو أ بعد ذلك الطوافب؟ 
قال: لا. 


۲ - هلب زياد عن لسن بن مَحْبُوب عَنْ آبي حَمزَة عَنْ آبي غفر ا أنه 
شيل أ نشك عناسک و هو عَلَى غَيْر وضوم؟ 
فقَال: 2 عم إلا الطواف بالَْيْتِ .فان فيه صلاة. 


على ِن ٳراهيم عن یه عن ان آبي میرن ميل عن آبي عَبد الله مه 
E ۳‏ 1 بی عَنْ محمد بْنِ لین عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یخی عَنْ علاء بن 
رین عَنْ مُحَمَد بن مشلم قال: 


سات أَحَدَمُمَا اجه عٌَ رل طاف طراف لفرِیضة و هو عَلَى غَيْرٍ طَهُور. 


بخش صدو سی و چهارم 
حکم طواف بی وضو 
۱ -زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: کسی که بدون وضو طواف نمود آیا می‌تواند به 
آن اکتفا کند؟ 
فرمود: نه. 


۲ ابو حمزه گوید: از امام باقر لد سژال شد: آيا می‌توان مناسک را بدون وضو انجام داد؟ 
فرمود: آری» جز طواف بیت» زیرا آن نماز دارد. 
۳ - محمّد بن مسلم گوید:از امام (باقر یا امام صادق ا ۵# ) پرسیدم: کسی که بدون وضو 
طواف فریضه نمود (چه وظیفه‌ای دارد؟) 








۳.۴ فروع کافی ج ۴ 


قال: و e‏ ر 
۳ محمد بن ؛ عَنِ العَمْرَكِيّ بن علي عَنْ عَلي بن جغفر عَنْ آخیه 
کر 

اه ن رل طاف بالیيّتِ و هو جب فد گر و ھُو في الطوای. 

قال. یلع طرافة و لا غد بشیم ما طاف. 


سک 


(۱۳۵) 
بَابُ مَنْ بدا بالسّغْي قَبْلَ الطّاف أؤ طاف و آَخَرَ السّهيَ 


١‏ ابو على الاشعري عن مُحَمَّدٍ بن عبد الجبّار عنْ صَفْوَانَ بن يَحيّى عنْ 
إِسْحَاقٌ بن عمّار قال: 


فرمود: وضو بگیرد و طواف خود را اعاده كند و اگر طواف نافله بود وضو مىكيرد و دو 
رکعت نماز می خواند. 
بيت نمود د ےت سے ا 

فرمود: طوافش را قطع نموده و به طوافى كه انجام داده اعتنايى نم ىكند. 
(چچه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: طواف را قطع می‌کند و به آن اعتنا نمی‌نماید. 


بخش صد و سی و پنجم 
حکم کسی که پیش از طواف سعی بين صفا و مروه نماید یا 
طواف را انجام دهد و سعی را به تأخير اندازد 
ا 








قلت اہی عَبْدِ اللہ : رجل طاف بِالْكَشبَة نم رح فطاف بَيْنَ الصَفا و المَروَة 
نما هو بطوف إِذْ د كر أنه قَدْ ترك من طوافه بالبیّت. 

جع إلى الب فيم طَوَافَه ثم بجع إلى الصَفا و المَروَةٍ فیتم ما بقی. 
: فَإنهبَدَبِالصّفًا و المَوْوَ ہک 

تي الت قیطوف به ثم تايف طوَافة بين الَا و المَروة 


Car 
5 
سی‎ ۳ 
1 یت ا‎ Ce 
7 6۹ th 611 


238 
9 
Gorm : 
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با چ 


لا كنا قد هخ فى تیر الطوافب و هذا فو ضر تا 

- تمد بْنُ |سماعیل ۶ عن قشل بن نان عَن مَفوان ئن تین تاضور 
بن حازم قال: 

سابع اله اة عَن رن طاف ین الصا و موه قبل أن طوف بات 
فمال: بَطوف بالبیّت تم يَعُودُ إِلَى الصّفَا و الْمَرْوَةِ فیطوف بَينَهُمًا. 


به امام صادق اب گفتم: فردی طواف کعبه نمود آن‌گاه سعی بين صفا و مروه را انجام می‌داد 
در آن بين كه سعى می‌نمود ناگاه به ياد آورد كه چند شوط از طواف بيت را انجام نداده است. 

فرمود: به طرف بيت برمی‌گردد و طوافش را تمام می‌کند. سپس به صفا و مروه رود و 
مابقى آن‌را تمام می‌نماید. 

باز گفتم: اگر شروع به سعی صفا و مروه نماید پیش از این که از طواف بيت شروع نماید؟ 

فرمود: به طرف بيت برود و طواف نماید سپس برمی‌گردد سعی صفا و مروه را از سر 
رو لن 

گفتم: این دو حکم چه فرقی دارند؟ 

فرمود: زیرا ان فرد وارد مقداری از طواف شدہ بود و این فرد دیگری وارد هیچ مقداری 
ازآن نشده بود. 

٢۔‏ منصور بن حازم گوید: از امام صادق 3 يرسيدم: مردى پیش از طواف بيت سعى 
صفا و مروه نمود (جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: بيت را طواف م ىكندء آن‌گاه به صفا و مروه برمی‌گردد و بين آن دو سعی می‌نماید. 








۳.۶ فروع کافی ج / ۴ 


-عِدَةٌ ین أضخابتا عَنْ أَحْمَد ِن مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَیْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ اللَضْرِ بن 
سُوَيْدٍ عَنْ عَبِدِ ال ستان قَالَ: 

سالث ابا عبد اللہ ا عَنِ الوَجَلٍ یَدَم حاجا و قد اد عَلیه لحر فیطوف 
بالكغبة و بر - خر انسعی إلى أن یبود 

فقال: الع سر نما سنا 

۴ من مد عَن سین بن سَعِيدٍ عن فضاله ین یوب عَنْ رِفاعَةً قال: 
سل آبا عبد الله 1ئ2 ات 
قبل أن بصلی او يصَلْي قبل أن یشعی 

قال: لا بل بَصلي تم يَسْعَى ۱ ۱ 

0- من یخی عَنْ محمد ئن ای غن صفوان نی غن من 


اه عَنْ رم طاف الت اعيا أ وخر الطواف بَيْنَ الصا و ارو ای غَدِ؟ 
قال: لا. 


۳- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق لب پرسیدم: مردی برای انجام حج وارد مکه 
سے توت در سال که وای او لت سس سے ظرات شی مھ سس | ی تاس 
انداخت تا خنک شود؟ 

فرمود: ایرادی ندارده گاهی من نیز چنین می‌کنم. 

۴۔ رفاعه گوید: از امام صادق ی پرسیدم: و سو تو 
تماق عضن رس آنا یی از فار معي کد و چا سر از سی تمان تخر اند؟ 

فرمود: له فان هو سد اشن کر 

۵ علاء بن رزين گوید: از امام ا پرسیدم: مردی طواف کعبه نمود و خسته شد آيا 
می تواند سعى بین صفا و مروه را تا فردا به تأخیر اندازد؟ 

فرمود: نه. 








(۱۳۹) 
بَابُ طوّاف الْمَرِيضٍ و مَنْ يُطَافُ به مَخْمُولاً من غَيْرِ عِلّة 

-١‏ مدب يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَدِبْنِإسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمدِ بِْ 
الفُصَيْلٍ عَنِ الربيع بن تیم قال: 

شهدت با عبد الله جد و هو بطاف به حَوْلَ الكَعْبَة في مخمل و هُوَ شدید 
لمَرَضٍ؛ فان کُلمَا بَلَغ الوُكْنَ امن أ امرجم فوضغوه بالازض فاخرج يَدَهُ من 

کر المخمل حا حّی جرا علی لازض نم بقول: ازفقوني. 

مه مِرَاراً في کل شوط. لك له: تحیلث اف ان زشول ال 
۰ 0 
ال ي سم الله عرو جل يَقُولُ: «لیشهدوا منافع مم4. 
َقَلتَ: اف اليا أو مافع الاجرة؟ 
فقال: الْكُلّ. 


f ۰ 


بخش صد و سی و ششم 
حكم طواف بیمار و کسی که بدون علّت به صورت حمل شده طوافش 
دهند 

١‏ - ربيع بن خثيم گوید: امام صادق نا ید را ديدم که در كجاوه دور کعبه طواف می‌دادند 
در حالى كه حضرت سخت بيمار بود و هر وقت که به رکن يمانى می رسید می فرمود تا او را 
به زمين بنهند و دستش را از روزنه كجاوه بیرون می‌آورد و بر زمين می‌زد. بعد می‌فرمود: 
مرا بلند كنيد چون چند بار در طواف اين کار را انجام داد به حضرتش گفتم: قربانت گردم! 
ای فرزند رسول خدا! به راستی اين برای شما متخت ات : 

فرمود: من از خداوندګك شنیدم كه مىفرمايد: «تا در آن‌جا منافع خود را ببینندا. 

گفتم: منافع دنیا و یا منافع آخرت است؟ 


فرمود: همه اشيث: 








9۹ فروع کافی ج / ۴ 


جود أ لف ار ۶ 

م ا 

قال. لاہ و لَكِن يُطاف به. 

۴ على بر ٳبرَاهِيم عَنْ آبیه عن ان ي تُمَیرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَارِ عَنْ آبي عَبْدٍ 
الله الا قال: 

بیان بُطاف بهم و يُرْمَى عَلْهُم. 

قال: وال ابو عند الله :ذا کائت مر تریضا لائٹقل يَطَافُ بهاأژ بطاف عَنْهَا. 

د-عَلِى بن ابراهيم عن بيه عَنْ حمادتن عیسی عَن إِبْرَاهِيمَئنِ عُمَرَ يماي عَنْ 
اا اا فال: 


۲ - عبدالرحمان بن حجَاج و معاوية بن عمّار گویند: امام صادق ع فرمود: کسی را که 
دل درد و اسهال دارد و کسی را که عضوی از او شکسته طواف a‏ جانب او 
سنگ به جمره‌ها می‌زنند. 

۳۔ اسحاق بن عمّار كويد: از امام كاظم ا يرسيدم: بيمارى که در اثر شدّت بيمارى 
هذيان می‌گوید می‌توانند از طرف او طواف كنند؟ 

فرمود: نه» ولى او را طواف می‌دهند. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك اا فرمود: 

كودكان را طواف می‌دهند و از جانب آن‌ها سنگ می‌اندازند. 

راوی گوید: هم چنین امام صادق 2 فرمود: چون زن بیمار باشد و هذیان كويد 
می توانند طوافش دهند يا از جانب او طواف کنند. 

- اسماعیل بن عبدالخالق گوید: 








کاب جع ۳۹ 


وو م 


مل جلب آبي عق ال اف و عنده اثثة عند الله و ان اي يليه 


فقال له لعل ا أضلعك الله! طرف لتقل عن اھر هو سیکا یس 
به له 


فقال: لاء لو كَانَ لك جوز لَأمَزث ابنی فلن اه سیل ال ده 
وهما ی یسمعان. 


(۱۳۷) 
بَابُ رَكْعَتَي الطواف و وَقْتِهمَا و الْقِرَاءَةٍ فيهما و الذُعَاء 
١‏ - على د ن ٳبرَاهِيم عَنْ ايه عَنِ ابن آبي عمیر و محمد ن إسْمَاعِيلَ 2 عَنِ الفَضْلٍ 


شاقن وان ی نییعت لتاق قال بو 
َبد الله اا اه 


در کنار امام صادق ی حضور داشتم و نزد او فرزندش عبدالّه و فرزند او -که با او بود - 
حضور داشتند. مردی به حضرتش گفت: خدا کار شما را اصلاح نماید! مردی از جانب 
مردی که مقیم مکه است و بیمار هم نيست - می‌تواند طواف نماید؟ 

فرمود: نه» اگر آن جایز بود به فرزندم -فلانی - می‌گفتم که از جانب من طواف نماید. که 


حضرتش فرزند کوچک را نام برد در حالی که هر دو می‌شنیدند. 


بخش صد و سی و هفتم 
دو ركعت نماز طواف و وقت آنها و قرائت در آنها و دعای آنها 
۱ معاوية بن عمّار گوید: 








۳۹۰ فروع کافی ج / ؟ 


ذا َرَغْتَ من طَوَافِكَ فافت مقام ابرامیم اد فصل ر کعتین و اجعله آماما و افر 


فيالاولی متهعا رت پوت کہ نة لیا الافزون» 
م هذ و اخمّد الله وشن له ول على الي و اسان یل ینف و 


هاّان اله ُعتان. کا ریف لیس نر لک أن تصَلیهُمَا فی أي السّاعَاتِ شنت 
تہ ا 
۲ - علي ٿن |براهیم عَنْ أبيهِ عن ابن آبي غمیر عَنِ الخسین بْنِ عُثْمَانَ قال: 
رابت با الخ موی اد يلي رکعتن طواف ْرِيضة بجیال لام قرب 


مِنْ ظلال المَشجد. 

۳ علي بنْابراهيم عَنْ أببه عَنْ حّاد ٹن عیتی عَنْ خریز نع الله عَنْ 
مُحَمّدِبنِ تشم قال: 

سات آبا جقفر اد عَنْ رَجُلِ طاف طواف افرِيضَة و فرع مِنْ طافه جِينَ 
ریت الشمْش. 


امام صادق ا فرمود: هر گاه طواف را به پایان رساندی بیا به مقام ابراهیم لا و يشت 
آن دو ركعت نماز گزار که در ركعت اول سوره توحید و در ركعت دوم سوره کافرون را 
بخوان. بعد از آن تشد را بخوان و خدا را سياس كن و ثنايش كو و بر پیامبر ييه درود 
سک وان او اوس فر انها فنا ان قو رک اص نمك مان ان 
ركعت را در هر ساعتی خواستی به هنكام طلوع خورشید و غروبش - بخوانی و کراهتی 
ندارد؛ ولی آن‌ها را به ساعتی که طواف می‌کنی و آن‌را به پایان می‌رسانی به تأحیر نینداز. 

۲ حسین بن عثمان گوید: امام کاظم ا را دیدم كه دو ركعت طواف واجب را در برابر 
مقام ابراهیم لد نزدیک وا 

۳ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر ناي ی پرسیدم: کسی طواف واجب نمود و در موقع 
غروب آفتاب از طواف فارغ شد. 








کتاب حج 


قال: وَجَبَثْ عَلَيْهِ لک السّاعَةَ الوَكْعتَانِ قلیْضلهما قبل المَغْربٍ. 

۴۔ محمد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ؛ ند من تی ہک 
للا 8 أصلي ر تن طواف الْفِيضَةٍ خلف حل الْمَقَامِ حَيْتُ هُوَ السّاعَةَ أو حَيْثُ 
کان عَلَى هد رشول الله 4؟ 

قال: حت هو الساعة: 

فاو ی محلل او عه اسار من موادي وہ 
اشحاق بْن عَمَارِ عَنْ اہ ان اكلا قال: 

ما رالاس أ را عَن لسن و الْحْسَیْنِ اه إلا ا 
الْعَدَاةٍ فى طوَافِ الْمَرِيضَة. 

۶ -علی! ئ مين یهن اي ن آبي میرن تجمیل بن دراج عَن عض 
آضحابنا قال: قال أحدهما وه 


لصا 


لصا بَعْدَ العضر و : 


فرمود: در همان ساعت أن دو ركعت بر او واجب شد پس ب پیش از مغرب آن دو رکعت 
نماز را بخواند. 

۴ ابراهيم بن ابی محمود گوید: به امام رضا نی گفتم: می‌توانم دو ركعت نماز طواف 
واجب را يشت مقام ابراهیم 3 که در همان جای کنونی است يا جایی که در زمان رسول 
ححد امیا بود بخوانم؟ 

فرمود: در جای کنونی بخوان. 

۵۔ اسحاق بن عمّار گوید: امام کاظم ئلا فرمود: 

ندیدم مردم حکمی را از امام حسن و امام حسین مڭ الگو بردارند جز نماز طواف 
فریضه بعد از عصر و بعد از صبح را. 

۶۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام (باقر اي يا امام صادق ا) فرمود: 








۳۲ فروع کافی ج /۴ 


یُصلی الرجل ركعي الوا طواف افریضَة و النَافِلَةِ ب«فل هو ال آََد» و 
«فل یا یا الکافنون4. ٠‏ 

۷ - على : ن رامین يم عن ان بي مر خن راع قال 

سَأَلْتٌ آبا عَبْدِ الله ال عن الرّجل یَطوف الطَوَاف الْوَاجِبَ بَعْدَ العضر يُصَلَّى 
ال كعَنَيْنِ حِينَ ین رای 

:َعم فك قول رَشول اللہ 2 «يَابَنى عَبْدِ لَمطلب! لا تمتعو الا 
ِنَ الصَّلاةٍ بَعْدَ العضر فتمتفوهم مِنَ الطواف . 

۸ جح کت بعض آضخابنا عم آبان بن عُنْمَانَ 

ی أذ أي وفطي و اریہ بضة إلا عِنْدَ مَقَام برامیم اه فام 


۹ ۶9۳۶ ۷0" 
عَنْ يَحْيَى الا ژزق عَنْ أبي الْحَسَن فد لا قال: 


انسان می‌تواند دو ركعت نماز طواف واجب و نافله را با «قل هوالله احد» و «قل با 
ايهاالكافرون» بخواند. 

۔ رفاعه گوید: از امام صادق نی يرسيدم: کسی كه طواف واجب را بعد عصر انجام 
می‌دهد آیا می‌تواند دو ركعت نماز را بعد از طواف بخواند؟ 

فرمود: آری» انا فرمایش رسول دا و تو نرسیده که فرمود: «ای فرزندان 
عبدالمطلب! مردم را از نماز بعد از عصر باز ندارید آن‌گونه كه آنها را از طواف باز می‌دارید» 
۸-زراره گوید: (امام باقر یا امام صادق*9) فرمود: 

شایسته نیست که دو ركعت نماز طواف واجب را بجز در مقام ابراهیم لا بخوانی. اما 
نماز طواف مستحبی را در هر جای مسجد خواستی می‌توانی بخوانی 

۹۔ يحيى ازرق گوید: 








کاب بحم ۳۳ 


لت لَه: اي طْفْتٌ أَرْبَعةَ أصَابيعَ E el‏ 

قال: لا. 

لك فکیف ل اف و ود ل صلاة الیل الا مدا لا 
ال قوف تطوف و نت جایش؟ 
قَلْتٌ: لا 
َال فصل و نت قائ 


)1۳۸( 
بَابُ السَهُو فِي رَكْعَتَي الطوَافِ 
۱ مُحَمَّد بْنُ يَحْيَّى عن أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عن مُحَمَدبْنِ |نماعیل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 


- 


لقْصَيْل عَنْ آبي الصّبّاح الکنان قَالَ: 


از امام كاظم نت يرسيدم: من چهار بار طواف هفت شوطی نمودم و ناتوان شدم آیا 
می‌توانم نماز آنها را نشسته بخوانم؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: پس چگونه کسی که از خواندن نماز شب ناتوان شد می‌تواند نشسته بخواند. ولی 
نماز طواف را نمی‌تواند؟ 

فرمود: درست است که طواف را نشسته انجام دهی ؟ 

گفتم: نه. 


فرمود: يس ایستاده نماز بخوان. 


بخش صد و سی و هشتم 
شک در دو ركعت نماز طواف 
١‏ -ابو صباح کنانی گوید: 








۳۴ فروع کافی ج / ؟ 


سَأَلْتٌ با عند الله الا عَنْ جلي تی أن يُصَلْيٍ ال کُعتین ند مام [براهیم ال افلا 
في طَوَافٍ الححٌ و العَمْرَة. 

فقال: إن گان بل صَلَى رکعتین عند مقام راهيم اذا لب فَإِنَّ الله عرو جل 

يَقُولُ: «و اقَيدُوا من مفام زاجم مضل و إن كان فد انحل فلا مهن يزجع. 

١‏ - علي : بن ٳبراهيم عن أببه عن ان أبي مير و محمد بُِإسمَاعیل عَن الْمَضْلٍ 
بن شَادَانَ عَنِ ابْنِ أبي عُمَيْر و صَفْوَانَ ن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَارِ قال: 
قُلْتٌ لاب عَبْدِ الله 9 :رل سي الم کعتین خلف مَقَام إِبْرَاهِيمَ ا فلم یذ کر 


حتی ارتحل من مَكة 
تال عرص لهم ھی د کم وَإِذْ ذَكَرَهُمَا و هُوّ في الب فلا يَبْرَحْ حَنَّى 
یِفضیهُما. 


1 همین 0۷۳۰۷۰۷" 


از امام صادق تلا پرسیدم: کسی فراموش کرد که دو ركعت نماز را نزد مقام ابراهیم ا9ا 
970 ٗ و توا 

فرمود: اگر در شهر مکه است (دوباره باز گردد و) دو ركعت را نزد مقام ابراهیم اعا 
بخواند. زیرا خداوندكيك می‌فرماید: «مقام ابراهیم را جایگاه نماز قرار دهید» و اگر از مکه 
رفته است دستور نمی‌دهم که به مکه باز گردد. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ای گفتم: مردی دو ركعت نماز در يشت مقام 
ابراهیم ما را فراموش کرد و به یاد نیاورد تا از آن‌جا کوچ کرد. 

امام لح ابا فرمود: هر جا به ياد آورد آن دو ركعت نماز را به جا آورد و چون آن‌را در زمانی 
به ياد آورد که در مکه بود از آن‌جا نرود تا آن‌را به جا آورد. 


۳-زراره گوید: 








کتاب حج ۳۵ 


۳1 


في رَجُلِ طاف طوّاف الْفَرِيضَةٍ و لم بل صل الو كُعنَيْن ح حَنّى طاق بَيْنَ الصَّمَا و 


° 
2 
35 


لْمَوْوَةِ نم طاف طواف النْسَاءِ وَلَمْ يُصَل الو كُعنَين حَنَّى ذ گر بالط فصلی آزنع 
5 
له يَوْجِعٌ فبصلي عند اْمَقَام ما 
تھی ب اهم عن ايه خی ير عن شام ن المُتنَى قال: 
یئ ركعي الطواف خَلف مقام براهيم ال ع اه إلى یتی رجف 


کی مک میت فد کڑتا لک لبي عبد ال 

ال لا صلاهما یت ذکر؟ 
ہے ن ٳبرَاهيم عن یه عن این آبي میرن خماوئن عیسی عَمْن ذ کر عن 
أبي عَبْدِ الله اا أنه قَالَ: 

في ربل طاف طواف الْفَرِيضَةٍ و دسي الو كْعَتَيْنِ ختّی طاف بَيْنَ الصَّقَاوَ 
لمَرَوة. 


امام صادق ٤ا‏ درباره کسی که طواف واجب را به جا آورده, ولی هنوز دو ركعت نماز 
طواف را نخواند تا سعی بين صفا و مروه سپس طواف نساء را انجام داد باز دو ركعت 
طواف نساء را به جا نیاورد تا در ابطح به يادش آمد يس چهار ركعت خواند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايستى بركردد و نزد مقام 8 چهار رکعت نماز بخواند. 

۴-هشام بن مثْنّى كويد: نماز طواف در يشت مقام ابر اهيم ّإ را فراموش كردم تا این که 
به منا رسیدم سپس به مکه بركشتم و آن دو ركعت را خواندم اين موضوع را به امام صادق 

فرمود: جرا دو ركعت را آن جا كه به ياد آورد نخواند؟! 

۵-راوی كويد: امام صادق له درباره مردى كه طواف واجب را انجام داد و دو ركعت 


رافراموش نمود تا سعى بين صفا و مروه نمود فرمود: 








۳۹۶ فروع کافی ج /۴ 


قال. وت نم ی غود قصلي الو کعتین نم ُو دی مکانه. 
۶ ا 1 تی خن تخد أي من لتق مر 
e‏ ل یل ینعی حتّی طاف بَيْنَ الضَّفَا 


5 


0٣۳و‎ dd 
بالابطح.‎ 

قَالَ: بجع ای مقام برامیم اه فبْصلي. 

0 - محمد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عن عَلِيّ بن الحکم عَنْ عَلِيّ بن 
بي حَهْرَة عن آبيابراهيم ا قَال: 


ور م 


سَالتَه عن وجل دَخَلَ مَكَهَ بَعْدَ العضر فطاف بالبیت و قَدْ عَلَمنَاءُ کف بُصلي 
فی فَقَعَدَ حتّی غابّت الشفش د ری لق گر EE‏ 
بل أن يصَلَىَ الو كتين لطوّاف الْفَرِيضَة. 


آن مكان (در سعى بين صفا و مروه) را نشان می‌گذارد و برمىكردد دو ركعت را می خواند 
سيس به مكانش برمىكردد. 

۶۔ محمّد بن مسلم كويد: از امام (باقر اي يا امام صادق ) دربارہ کسی كه طواف 
واجب را به جا آورده, ولى هنوز دو ركعت نماز طواف را نخواند تا سعى بين صفا و مروه 
سيس طواف نساء را انجام داد بازدو ركعت طواف نساء را به جا نياورد تا در ابطح به يادش 
آمد يس جهار ركعت خواند برسيدند. 

فرمود: بايستى به مقام ابر اهيم اي بركردد و نماز را بخواند. 

۷-علی بن ابو حمزه كويد: از امام كاظم ّا يرسيدم: کسی كه بعد از عصر وارد مکه شد 
آن كاه بيت را طواف نمود البته چگونگی نماز طواف را گفته بوديم يس فراموش نمود و در 
آن جا نشست تا آفتاب غروب کرد سپس مردم را ديد که طواف می‌کنند. او نيز بر حاست و 


طواف دیگر نمود پیش از این که نماز طواف واجب بخواند. 








۳۷ 


قال: لیس عَلَيْهِ شىء 

امدق معن هدجن امین زغلان عن الخسین قن بسار عق 
هِشَام بْنِ تی و حَتَانِ قَالا: ۱ 

طفتا بالبیّت طواف النْسَاءِ و تسيا الر كعَتَيْنِ فَلَمّا صِرْنًا بِمِنّى ذ كَرْنَاهُمًا فَاتَيْنا 
با عَمْدِ الله الا فَسَأَلَْا. 

فقال: انا سی 


(۱۳۹) 
بَابُ نوّایر الطواف 
١‏ 00 ا > مُحَمّدِ ئن هلال عن مد ن مُحَمدٍ 


فرمود: آيا ناآگاه بود؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: چیزی بر او نیست. 

۸-هشام بن مثنی و حنان گویند: ما طواف نساء را انجام TT‏ ھان را 
فراموش کردیم. چون به منا رفتیم به ياد آوردیم آن كاه خدمت امام صادق ال شرف‌یاب 
شدیم و در این مورد از حضرتش پرسیدیم 

فرمود: دو ركعت نماز را در منا بخوانید. 


بخش صد و سی و نهم 
ل 
١-راوى‏ گوید: امام صادق َك الا فرمود: 








۳۸ فروع کافی ج ۴ 


اون بُظھز الْقَائِمُ دمن الْعَذْلِ أن پُنادي كايو اقل سادق النَافِلَةَ 
لصاحب الْفَرِيضَةٍ ہے ہت 

۲ د تمد بر ۶ . یی عَنْ أحْمَدَبْنِ مُحَمدٍ عَنْ عَل بن النْمَانٍ عَنْ سويد الأغرج 
قال: 

سألث آیا عبد الله ا عَن الطُواف أ يفي الرجل با خضاء صاحبه؟ 

۳- ده ین أضخابنا عَنْ سَهل بْنِ زياد عن خمد بی مُحَمدٍ عن عبد ریم ِن 


#۱ 


عَمْرِو عَنْ أيُوبَ اخي ادَيْم قال: mm‏ 
قلت لأبى عَبْد اللہ الڈ: اَلْقرَاءَةٌ و نا آطوف أَفْضَلٌ أؤ أذ که الله تبَارَكَ و تَعَالَى؟ 
قال: القَرَاءَة. 


قال: یوم براه إلى الكَبَة 


نخستین موضوعی که قائم ا از عدل آشکار می کند اين است که منادی او این گونه ندا 
سرمی‌دهد: صاحب طواف نافله» حجرالاسود و طواف را به صاحب طواف واجب 
واگذارد . 

١‏ - سعيد اعرج كويد: امام صادق ایا يرسيدم: آيا انسان می‌تواند در (شمارش 
شوطهاى) طواف به شمردن رفيق خود اكتفا كند؟ 

فرمود: ۳ 

۳ ابُوب برادر اديم گوید: به امام صادق ی گفتم: به هنكام طواف قرائت قرآن بهتر 
است يا ذکر خدای تبارک و تعالی؟ 

فرمود: قرائت قرآن. 

گفتم: اگر در حال طواف به آيه سجده‌دار برسد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 


فرمود: با سرش به سمت کعبه اشاره می‌کند. 








کے ۳۹ 
۱ ۴ سه بن ِيَادٍعَنْأَحْمَد بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ می عَن زِيَادِبنِ يَْتَى ألحتطلي عَنْ 
أبي عَبْد الله اد قَالَ: 

م ر علیك بط 

50 0 ل الله ال اکان ول الل اف ؛ رف بو؟ 


ال كان رَسُولُ اللي طوف بِالَيلٍ و هار عَشَرَة سين كلا أل ی 
لاد جر الیل ای بح و انين بعد الظلهر و گان فبا بين ذلك راخ 

2 فا تین أخعين خط قي سين ين سم عن ل 
اغمان عَنْ دَاؤد بن فَرْقَدٍ عَنْ ند الأغلى قال 

رای ام فَوْوَةَ تطوف بِالكَعْبَةِ عَلَيْهَا کساء کڈ جا ناوت الحجر بیدها 
لیر ی. 

ال لها رجل من بطوف: با مه لب أخطات الس 


2 7 o 


فقالث: انا لَأَغْنْاءُ عَنْ علمك. 


۴ زیاد بن یحیی حنظلی گوید: امام صادق نید فرمود: به طور حتم در حالی که بر سرت 
كلاه دراز باشد طواف به کعبه را نده. 

۵-ابو فرج كويد: ابان از امام صادق ابا پرسید: آيا برای رسول خدا ¥ طواف معروفی 
بوده؟ 

فومو ده وسوال تلع شبانه رو ده طو اف مفتكانة .من قود سے تا اول سے و مه تا 
آخر شب و دو تا چون صبح می‌نمود و دو تا بعد از ظهر و در ميان آن استراحت می‌نمود. 

۶- عبدالاعلی گوید: ام فروه (مادر امام صادق یّْ) را ديدم که با چادر به صورت ناشناس 
طواف کعبه می‌نمود يس با دست چپش استلام حجر نمود. مردی که طواف می نمود به او 
گفت: ای كنيز خدا! در سنت خطا کردی. 


رفوك ما اهام و بی تاو مت 








ال ا ان ET‏ گے شنت الطّائفٌ؟ 


ممه ور 


قلت: لا . 
" قال: الا E‏ ك 
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شیب لیف لوب بای" 

۸ - على : ِن رايم عن ابد عَؿ زياد اني ا قَال: 

فلت لابي الحَسنِ اتا ےد ےئ 
ماس تطوفوة بات راا قاع اغ لذيك 

قال: با ا تد .ےو 
طوَافِ و سَعْي حَتّی بَرجع. 

٩و‏ عَلِنَ الأشْعَرِيُ عَنْ محمد ين عبد الْجَبًارِعَن صفوان بن بشتی عَنْ میم 


0 


e 


3 


نامیده فد 

گفتم: نه. 

فرمود: هنگامی كه ابراهیم ل از پروردگارش خواست که از میوه‌ها روزي خانواده‌اش 
کند قطعه‌ای از اردن ۲ برایشان جدا كرد پس آن قطعه آمد و هفت شوط طواف کعبه نمود بعد 
خداوند آن‌را در جایگاهش قرار داد پس به جهت طواف به بيت أن مکان طائف نامیده شد. 

۸ زياد قندی گوید: به امام کاظم اا گفتم: قربانت گردم! من در مسجدالحرام به مردم 
نگاه می‌کنم که خانه کعبه را طواف می‌کنند و من در جای نشسته‌ام اندوهناک می‌شوم. 

فرمود: ای زیاد! ایرادی بر تو نيستء زیرا هر كاه مومن از خانه‌اش به قصد حج بیرون 
اید. همواره در طواف و سعی است تا به خانه‌اش باز گردد. 

۹۔ هيثم تمیمی گوید: 


۳ نام کوهی در منطقه شام است: 











کتاب حج ۳۲۱ 


فلت لابی عبد اللہ اد: رجل كَانَتْ مَعَهُ صاحبة لا تستطیغ ایام عَلَى ر جلها 
کنا وججها في مخمل فطاف بها طواف افَرِيضَة بات و بالصَفًا نا 
یج رکه ذلك الطراف عَنْ تفبه طََافهُ بهَا؟ 

فقال: يها لها 

۳ عِدَّةٌ من آضحابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ عن ان أبي عُمَيْرِعَنْ مُحَمدِ تن بي 
حَمْرَة عَنْ بعض أضخابنا عَنْ آبي عَبد الا قَالَ: 

دع الطواف و نت تشتهیه 

١۔‏ محمد بْنُ یی و غیرة عن مدب أَحْمَدَ عن اعاس بْنِ مَغْرُوفٍ عَنْ 
مُوسَى بن عیسی يغوي عَنْ مد ین یش عَنْ أبي ل 
یهن غی 2# اه ال في اروت أن تطوف غیت 

ی ا تھا شبُوعاً لر جلیها. 

۲ - شر بن |براهیم عَنْ آبیه عَنْ صفوان نَ قال: 


N 


2۱ 


به امام صادق نی عرض کردم: مردی به همراه زنش در مسجدالحرام است زنش 
توانایی ایستادن روی ۳ ندارد. همسرش او را در کجاوه برداشته و طواف واجب را انجام 
می‌دهد و سعی صفا و مروه را انجام می‌دهد آيا این طواف دادن از جانب خود او نیز 
کفایت می‌کند؟ 

فرمود: آری به خدا سوگند! 

۰ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق اف فرمود: 

تا خسته نشده‌ای و دلت می‌خواهد ار واگذار. 

١۔‏ ابوجهم گوید: امام صادق از پدران بزرگوارش از حضرت على 2 نقل می‌کند که 
حضرتش درباره زنی که نذر نموده که بر چهار دست و پا طواف نماید. فرمود: 

او هقی قاط برای تو ساكو و “نفع کو تبرق اها و افو کین 

۲ ۔ صفوان گوید: 








۳۳۲ فروع کافی ج /۴ 


سال عَن تلاکو د لوا فو الط اف فعال E‏ ا ۳ 


2 
1 ۳ 


لواف ما نوا هم قذ روا قال واجده مهي به شواط. 

قال: ل: إن شَكُوا كلهم تیوه إن م شو و علم كل واحٍ مه 
۳ نُ إْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ ابنِ ابي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ بن لحري عَنْ 
بي ند له 


ی او ترش کو راس بل ریغ لك نا وشن اتا 
فقال: نَم 
ہے ےر ےر ےک رج كار خن این 


2 


2 
کی 
6 
5 
ىہ 
:1 
1 
8 
3 
GC»‏ 


از امام ا پرسیدم: سه نفر وارد طواف می‌شوند. یکی از آنها به رفيقش میگوید: تعداد 
شوط‌های طواف را به یاد دارا 

وقتی طواف به پایان می رسد یکی می‌گوید: به نظر من شش شوط شده. 

فرمود: اگر همگی در تعداد شوط‌ها شک نمودند بایستی طواف را از نو شروع کنند و 
اگر همه شک نکردند و هر کدام از آنها می داند چند شوط انجام داده بنا را بر آن می‌گذارند. 

١‏ حفص بن بختری گوید: از امام صادق نع (پرسیدم:) زنی با کودک خود طواف و 
سعی می‌نماید آيا از جانب خود و کودکش کفایت می‌کند؟ 

فرمود: آری. 

۴ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا فرمود: 

ی ات که نس 


دهى و اكر نتوانستى سیصد و شصت شوط و اگر نتوانستی هر جه می‌توانی انجام ده. 








کات ۳۲۳ 


قال. 
لت لابي عَبْد الله :هل تَشْرَبٌ و نحن في الطوافی؟ 
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بشتى امین قَالَ: 2 سمغث ابا عَبْدِ الله الا بول: 
0 الله 4 عَلَى نَاقَته مہ سے ٢‏ ت0" 
امت 
N‏ مُحَمدٍ عَنِ ان بي مر عَنْ بشضں أضحابه عَنْ أي عَبْدِ الله اذ 
قال: 
طوَاف في العَشر افصل من سَبْعِينَ طوافاً في الحَج. 


اش 


6:1 


۵-یونس بن يعقوب گوید: به امام صادق عا گفتم: آيا می‌توانیم در حال طواف چیزی 


فرمود: آری. 

۶۔ عبدالله بن يحيى كاهلى كويد: از امام صادق اا شنيدم که می‌فرمود: 

رسول خدا یا بر بالاى شتر عضباء طواف مىكرد و با جوب سركج خود اركان كعبه را 
استلام می نمود و آن چوب را ہو چا 

۷ -راوی گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: انجام یک طواف در دهۂ نخست ذى حجه بهتر 


از هفتاد طواف در حج است. 








۲۴ فروع کافی ج /۴ 


- عل : بن ٳبراهِيم عَن أببه عَن لقن عَنِ السکونن عن آبي عند له اق قال: 
ال مير امین 4 في اقراةنذزث ان طوف عَلَى أزیم.ففال: 
تطوف أسْبُوعاً لها و اسبوعا بر لها 


(۰ع۱) 
بَابٔ اشتّلام الْحَجَرٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ و شزب ماء زفزم قَبْلَ الْحْرُوج إلى 
الصّفا و الْمَرْوَةٍ 


۱ کہ مین دقن أبي رز خم ی إشماجيل عن الفط 


اللہ ال قال: 
ادا فوفك من لق قنك الضكة لال کر کاو استلمه و آشه ال ئل 
ابد من دلك. 


۸- سکونی گوید: امام صادق لا از حضرت على ی نقل می‌کند که حضرتش درباره 
زنی که نذر نموده که بر چهار دست و پا طواف نماید. فرمود: 


او هفت شوط برای دست‌هایش و هفت شوط براق پاهایش طواف می‌کند. 


بخش صد و چهلم 
استلام حجرالاسود بعد از دو ركعت و آشامیدن آب زمزم 
ےم سس ہت 
١۔‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد ا فرمود: 
هر گاه دو رکعت نماز طواف را ی 00 برو و آن‌را ببوس و آن‌را 
استلام كن يا به سوی آن اشاره کن؛ چرا که این عمل لازم است. 








۳۳۵ 


EET E‏ ان تم تاقينا فافعل و 


قال: و يلغا ار رو اللہ لا قال جين تر إلى رع لو أو لاي ا 
3 28 کی 

۲ عَلِ ِن إِبْرَاهِیم عن أ بيه عَنِ ان أبي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ عَن اللي عَنْ ابي 
عبد الله لا قال: 

إِذَا فرغ غ الرّجْل من طَوَافِهِ و صَلَى ر کعتیر فلیات رَمْرَمَ و ليست مِنْهُ دنوب 
گے مھ واو و 

«اللّهُمَ اجْعَلْهُ عِلماً نَافِعاً و رزقا وَاسعاً و شبفاء من كل داء و شفم» تم يَعُودُ إلى الحَج 
الاشوّد. 


ی ِحْيّى عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ علی بن مهریاز قال: 


و فرمود: اگر توانستی پیش ازرفتن به صفا و مروه از آب زمزم بیاشامی. اين کار را بكن و 
در موقع آشامیدن بگو: «اللّهُمَّ اجِعَلْهُ عِلماً نافعا و رِرْقاً واسعا و شفاء من کل داء و شقم». 

حضرتش فرمود: از رسول خداكءد سد E‏ می‌کرد 

۲ ۔ حلبى گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

ا SEES‏ 
از اتيك هتاوق طل اب بکشده مقدارض از انرا اشام و بر سرو شتا شکمش رود 
و بكويد: «اللَهُمّ اجعَلْهُ علماً َافعاً و رِرْقاً واسعاً و شِفَاءَ مِنْ کل داء و سَقّم» سپس به كنار 
حجر الاسود باز گردد. 

۳- على بن مهزیار گوید: 








۳۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


و لزنم اتى ا اف الذي يلي وف نت 
عَلَى بَعْضٍ جسده تم اطع في زَمْرَمَ مرن 
و آخبرنی بَعْض اضحابتا: أنه رَآهُ بَعْدَ ذلك بِسَنَة فعل مثل ذَلِك. 


(۱۶۱) 
باث الْوقوف عَلَى الصَفا و الاُعَاء 


١‏ - على د نن ٳبرَاهيم عَنْ ايه عن ابن آبي عمیر و محمد بْنُإسْمَاعِيلَ 2 عَنِ الفَضْلٍ 
دا ورا تيور NEE‏ تن غمار عن آبي 
عَبْدالله اا 


۳9 
7 اس و 
ع ع ر ۶ 


۷ ول الأ ل جين کی من وا و رميو قل أب 
به مِنْ ائیّان الصَّفَاء د الله عَرَوَ جل يَقُولُ: 


ماد له وغل 


2 


امام جواد اا را شب زیارت در حال طواف دیدم. حضرتش طواف نساء را انجام داد و 
يشت مقام ابراهيم ا نماز خواند آن كاه داخل چاه زمزم رفت و با دست مبارک خود یک 
سطل که نزدیک چاه بود آب کشید و از آن آشامید و بر قسمت‌هایی از بدنش ريخت و 
دوبار بر چاه نگاه کرد. و یکی از یاران ما نیز آن حضرت را بعد از یک سال دیده که چنین 


عمل مى نموده اس 


بخش صد و جهل و يكم 
ایستادن در 0٦‏ 
١۔‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق كه اب فرمود: 
هنگامی که رسول خحدا E‏ طافہ سان رساند و دو رکعت نماز خواند فرمود:از 


صفا آغاز می‌کنم که خداوند متعال از آن آغاز نمود که خداى عزوجل می‌فرماید: 








کاب بجع ۳۳۷ 


ناف و الوه ین سَعْائِرٍ اللهو». 

ال أو عبد الله :ثم احرج إلى الصَفا من اباب الي تحرج له زشول 
له و هو اباب الذي يقابل الحَجَر سود نی فطع الوادي و عَلَيِكَ 
السَّكِيئة و الْوَقَارَ قَاصعَدْ عَلَى الصّمَا ی تنظر|لی اب و تستفیل الوكْنَ اي 
فيه جر الْأسْوَدُ و امد الله وَأثن عَلَبْهِ ثم اذ زین آلابه و باه و خشن ما 
ص یک ما قَدَرْتَ علی ذکری تم کر له معا و امه متعا و هلَلهُ معا و 
قل: 

«لا له لا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المكُ و لَه الْحَمْدُ خيي و يُمِيتُ و هُوَ حَيٌ لا يَمُوتُ و هُوَ 
عَلَى ڪل شَيْءِ قدي ثلاث مرَاتَ. 

«اللّهُ بر عَلَى ما هَدَانَا و الْحَمْدُ له عَلَى ما لا و الْحَمد لِلّهِ الْحَيّ الْقَيُوم و الْحَمد لِلَّهِ الْحَیْ 


الدّايُم» تلات مَرَات. 


«همانا صفا و مروه از شعائر خداوند است». 

امام صادق ٤با‏ فرمود: سپس برو به صفا از دربى كه پیامبر خداعٍ ازآن خارج شد -و 
آن درى است كه مقابل حجر الاسود است -تا وادى را ببيمايى و بر تو باد به آرامش و وقارا 
سپس بالاى صفا برو تا به كعبه بنگری و با ركنى كه در آن حجر الاسود است رو به رو شوى 
و سياس و ستايش خداراکن سپس از نعمت‌های خداوند و بلاى او و نیکی هايى كه در حق 
تو کرد هرجه كه می‌توانی به ياد آور. سپس هفت مرتبه تكبير و (الحمدللہ) بكو و هفت 
مرتبه «لا اله إلا الله) بگو و سه مرتبه بگو: «لا نه لاله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكَوَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيي 
و يُمِيٹ و هُوَ حَيٌّ لا موث و هُو عَلَى کل شَيْءٍ رین . 

سپس بر پیامبر ٤‏ صلوات بفرست و سه مرتبه بگو: «اللَهُ أكْبَرُ عَنَى ما هَدَانَا و الْحَمدُ لِلّه 


علی ما أَوْلانَا و الْحَمْدُ لِلَّهِ انح الوم و الْحَمْدُ لِلَّه الْحَىّ الدّائِم» . 








۳۳۸ فروع کافی ج /۴ 


و کو > ه و و 


و قل: «أَشْهَدُ أن لا لها الله و أَشْهَدُ ان مُحَمّداً عَيْدُهُ و رَسُولَهُ لا سَعْبْدُ 
الذينَ و لو ره الْمُشْركُونَ» ثلاث مَرّات. 


لَه إي أشأك العفو و العافيّة و لیفینفي اشنا و الاجود: تلا مرات. 


5 
0 
8 
١ 
: 
3 
2 
Cs 
کا‎ 
مکی‎ 


«اللّهُمَ آتنا فی الدّنْيَا 7 حَسَنَة و فى الآخرّة 1 حَسَنَةً و قنًا عَدَابَ التّار» تلا مرّات. نم ۳ 
الله ماه مَرَةِ و هلل ماه مَرَةِ وَ احْمَدٌ مِانَّةَ مَرَةِ و سبح مائة مَوَةِوَ تفول 
«لا إلة ل اللّهُ وَحْدَهُ أَنْجَنَ وَعْدَهُ و نصر عَيْدَهُ و غلب الأخرَابٍ وخده فَلَهُ لك وَلَهُ الْحَعْدُ 


وَحْدَهُ وخدد. 
ال بارك يي في الْمَوْتٍِ و في ما بَعْدَ الْمَْتِ. 


هي أَعُودُ بك من ظلمة الق و وخشته. 


اللّهُمَ أظَِّنِي في ظِلٌ عزفبك يَوْمَ لاظِلَ إلا ِلد و نز من آن تستویع رَبك دینك و نَفْسَكَ و 


هام2 


أفلك». 


ر بے وه 94 


نم تقول: «اسْتَوّدع اللَهَ الّحْمَنَ الرّحِيمَ الَّذِي لا تضیم وَدَائْعُةُ نَفْسِي و ديني و اهْلي. 


و سه مرتبه بگو: «أَشْهَدُ أن لاله ال الله و أُشْهَنُ أنَّ مُحَمَّداً عَيْدُهُ و وله لا سَعْبْد الا مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدينَ و لَوْ کره الْمُشْرِكُونَ». 

و سه مرتبه بگو: «اللَّهُمَ اي سك الْعَفوَ و الْعَافِيَة و الْيَّقِينَ في الا وَالآخِرَة» . 

و سه مرتبه بكو«اللّهُمَ آتِنَا في الذُنْيَا حَسَنةٌ و في الآخِرَةٍ حَسَنَةَ و قنا عَدَابَ النار» . 

آن‌گاه صد مرتبه بگو: «الله اکبر» و صد مرتبه «لااله الاالله» و صد مرتبه (الحمدلل) و صد 
مرتبه «سبحان الله). ومىكويى: :لا إِلَه ال وَحدَهُ أُنْجَنَ وَعْدَهُ و نَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ اْأحْرَابَ وَحْدَهُ 
قَلَهُ الْمُلْكَ و لَه الْحَمْدُ وَحْدَهُ و خده. 

ال بَارِكْ ِي في الْمَوْتِ و في ما بَعْدَ الْمَوْتِ. 

الله اي أَعُودُ بك من ظمَة لب و وخشته. 

ال لني في ظلَ عزشبك يَوْمَ لا ظِلَ الا طلّك و اكز من آن تشتویع رَبَكَ بینك و نفسك و أَهْلَكَه. 


سپس می‌گویی: «أُسْتَوْيِعٌ الله الرّحْمَنَ الرّجیم الَّذِي لا يَضِيع وَدَائِعْهُ تفسي و ديني و أَلِي. 








کتاب جج ۳۳۹ 


ھت 


اللَّهُمَ استغملني عَلَى کتابك و سمه نَبِيّكَ و توفْني عَلَى ملْتّه و أعذني من التنة». 
9 م تُکبْر تلانا نم يدها مَرّتین نم کر واحدة نم ؟ نهیذها فان لَمْ تَسْنَطِعْ هَذا 


۳ TS 

رر و جک مرا سور اد E‏ 

۲ مُحمَد بن بح تین معد بن سین خن لوان خی حَن توت 
شعیب قال ل 

قلت لابی عَبد الله :هَل مِنْ دُعَاء مرت أَقُولهُ عَلَى الما و الْمَوْوَةِ؟ 

فمال: تفول إِذَا وقفت علی الصَفا: « له له وَحدَهُ لا ريك له لَه لك و لَه الْحَمدُ 
يُحْبِي و یمیث و هُو عَلَى کل شَيْءٍ قَدِينُ ثلاث مَرّات. 

۳- ده ین آضخابتا ع أَحْمَدَ تن مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنٍ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة ِن 
یوب عَنْ زرا ال 


سپس سه مرتبه تکبیر گفته بار دیگر اين دعا را دو مرتبه تکرار می‌کنی» بعد يك مرتبه 
رت ونه می‌کنی و اگر همه را نتوانستی قسمتی از آن‌را بگو. 

و امام صادق عا فرمود: 

رسول خحدايّقة در صفا و مروه به اندازه خواندن سورة بقره به صورت ترتیل با آرامش و 
شمرده توقف می‌نمود. 

۲- جمیل گوید: به امام صادق نات گفتم: آیا صفاو مروه دعای مخصوص دارد که بگویم؟ 

فرمود: هر گاه در صفا ایستادی سه بار می‌گویی:« لاله إلا الله وَحْدَهُ لا شریك له له الْملْكَ و لَه 
الْحَمْدُ بُخيي و تمیث و هُوَ علی کل شَيْءٍ قدیز» . 


٣۔‏ نظیر اين روایت را زراره از امام باقر نقل می‌کند. 








۴/ فروع کافی ج‎ r. 


سالت أبَا جعفر اذ کیف يَقُولُ الرَجل عَلَى الما و الْمَوْوَةِ؟ 

رل ول ضيه ربق لقع وله لاقن مح و یه 

اکر كل سیر ھت سعیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
الحمید تن سعید قال: 

سالث ابا راهيم نا عَنْ باب الصا قلت ِنَ آضخابا قاتلفوا فيه بغضهم 
يَقُولُ: لي يَلِي السَمَايَةَوَبَعْضْهُمْ ول الذي یلي الحجر. 

فقال: ہُو الذي يَلِى السّقَايَة مرن شيعه دواد و هواود 


وا ار مُحَمَّدٍ عَنْ علی بن > حَدِيدٍ عَنْ علی بن الّعْمَانِ بَ يَدْفَعَةُ قال: 
كان آید اله و ها ذا صعد الا ئل الكنبة ثم رفع ده كه بول 
الم اغفز ِي کل دنب أَدْنَبِئُهُ قطن عُدْتُ فَخذ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةٍ فا نت الْعَقُورُ الرّحِيمُ 


ناب نفخ پیز منك فیا من انا مختاج ای رَحْمَتِهِ ازحفني. 


- عبدالحمید بن سعید گوید: از امام کاظم ی در مورد درب صفا پرسیدم که اصحاب 
ما در این مورد اختلاف نظر دارند؛ عذه‌ای از آنها می‌گویند: همان دربی است که برابر زمزم 
است و بعضی از آنها می‌گویند: آن چه برابر حجر الاسود است؟ 


فرمود: دربى كه برابر زمزم است جديد الاحداث است كه داوود 00 


نرا ساخته و باز 
نموده است. 

6 على بن نعمان در روایت مرفوعه‌ای گوید: 

امیرمومنان على اا همواره بالای صفا می‌رفت و برابر کعبه می‌ایستاد و دست‌ها را 
التذ عق ۱۳۳ ۱ 

«اللّهُمٌ اغفز ِي کل دنب أَذْحْبْثةُ قط فٍن عُذث فَعْدْ عَلَيّ بالْمغفرة فا أَنْت الْعَفُورُ الرّحِيمٌ 

الم افعل بي ما تابن تفعل بي مات اَهَل تزحفني و إِنْ تَعدَِنِي انت غَنِيِّ عن عَذَابِي 
و نا تاج ای رَحْمَتِكَ فَيَا من آنا مُحْتَاحٌ الی رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي. 


١‏ - او 0 سی على بن عبدالله بن عباس عموی سفاح است. هو علق خنيس را به قتل رساند و اموال امام 
صادق اطا لا را گرفت» حضرتش در نماز بر او نفرين کرد واو به هلاكت رسيد. 











کاب ۳۳۱ 


غذلك و لا خاف جَوْرَكَ فَيَا من هُوَ عَذلُ لا يَجُورُ ازحنني. 

۶ مُحَمَّدبْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بن یمان عن الحسن بن عَلی بن الْوَلِيدٍ رفعه 
عَنْ ابی عَبدِ الله اد ال 1 ۳ 

من راد أن یک ماله فیطل لوف عَلَى الصا و مرو 

١‏ یی سین ل أبي الْحَسَنِ عَنْ ضالح 
ن أبي الأشوَدِعَنْ أبي الجاژود عن أ بي جغفر ال فال: 

یش عَلَى الصّفَا شیم وت 

۸ مد بن آضڪايتا ڪن ڪهل بن زقاو عن علي ن بط عن موی لبي 
عَبْدِاللَه ا4 یذ من اهل المدينة قال: 

را 007 افد ضيه الو كالقن و على ا الزن أغلاهافی 
کک ھتھ ھی اه 


6:1 


الثم لا تَفَْلَ بي ما أَنَا أَهلَهُ فا إِنْ تفعل ہي ما أَنَا هه تُعدَبْنِي وَلَمْ تَظْلِمْنِي أَضبِخث اَتّفِي غَذلك و لا 
أخاف جَوْرَكَ فا من هُوَ عَدْلُ لا يَجُورُ ازحفني. 

۶-حسن بن على بن وليد در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ی فرمود: 

هر که بخواهد که ثروتش زیاد شود به توتّف خود در صفا و مروه طول دهد. 

- اپوالجارود گوید: امام باقر ا فرمود: 

دعای ویژه و مخصوصی برای صفا نیست. 

۸ یکی از موالیان امام صادق نب از مردم مدینه گوید: امام کاظم فلا را ديدم که بالای 
مروه رفته و خود را برروی سنگی که در بلندی آن در سمت چپ است افکند و رو به کعبه 


نمود. 








۳۳۲ فروع کافی ج /۴ 
٩‏ - عل ن مح ا میا ی نی ی 
مُحَمَّدِ بْنِ غُمَرَبْنِ یزید عَنْ بَعْض آضخابه فا 
كت وراء ی اشن فوتی 36 على اشفا على عة وهو لا يزيد على 


حرفیّن: «اللَّهُمَ ني سالك حُسن الظَّنّ بك في کل حال و صذق الب في التَوَكُلٍ عَلَيْكَه. 


(۱۶۲) 
بَابُ السَّعْي بَيْنَ الصّقَا و الْمَرْوَةٍ و ما يُقَالُ فيه 
1ك تھا اتال 


هي الشفی بين الم لصَفاو المَوَوَة 


۹۔ عمر بن يزيد از یکی از اصحابش اين گونه نقل می‌کند: يشت سر امام کاظم اه 
صفا-و با مروه - بودم. آن حضرت دو کلمه بیشتر نمی‌فرمود: 
«اللَّهُمٌ إن أَسأنُكَ حْسْن الظّنّ بك في کل حال و صذق الدَيّة في لو عنیك. 


«خدایا! در هر چیزی حسن ظن به تو و راستی نیت و توگل به تو را می‌خواهم) 


بخش صد و چهل و دوم 
سعی بین صفا و مروه و آن جه در آن گفته می شود 


۱- سماعه گوید: از امام ا بل در مورد سعی بين صفا و مروه پرسیدم؟ 








کتاب حج rr‏ 


۳ 


قال: إا یت ی ال ار اي عَلَى بمینک عِنْدَ أل الْوَادِي قاشع ی ن 
ا ای 390808 ٭ 


صفث لك قاذا 2 27 کک 
"00 ود تیه اکتا ره على ال حال وشن عل انان 


م اه 


00 
۹ پک 


خن محمد خن مد بن تین جات نهیم عن بقل 
وك قال: 

کان ابی شی ین انا روا ي باب ان عَبادٍإِلَى أن َرفَع قَدَميْهِ م 
تپ آل ابل سین 

۳ محمد بن ی ین وی اتب ین ألم عن ول عن 
آبي بصیر قال: سمغث با عَبد الله ائ يَقُولُ: 


6:1 


1 


فرمود: هنگامی که از سمت راست به خانه‌ای که اول وادی است رسیدی در سعی 
شتاب كن ( وهرولهكن) تا به اول کوچه از سمت راست برسی بعد از آن‌که از وادی به مروه 
بگذری. چون به آن‌جا رسیدی از سعی خودداری كن و معمولی راه برو و چون از مروه 
آمدی سعی وهروله را از کوچه‌ای که توصیف کردم شروع نما تا درب قبل از صفا بعد از 
آن چه از وادی گذشتی از سعی با شتاب خودداری كن و معمولی راه برو. همانا سعی با 
شتاب (وهروله) بر مردان است و بر زنان نیست. 

E‏ ماوق اه مر ارات بش سر سرت 
حضرتش فرمود: 

پدرم همواره بين صفا و مروه را از درب ابن عبّاد آغاز می‌کند و تا پایش را از مسيل 
بردارد ادامه می‌داد و از راه آل ابوحسین تجاوز نمی‌کرد. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق لب شنیدم که می فرمود: 








۳۳۴ فروع کافی ج /۴ 


ما من بُفْعةِأَحَبٌ إِلَى ال من آلمشعی لاه يذل فيها کل جبّار 

۴ عد مِنْ أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ رَفَعَهُ قال: 

یس له منك أَحَبٌ له من السّعْيء و ذلك أن يذل فيه الْجَبّارِينَ. 

ه-أَحْمَدُ بن محمد عَنِ یی عَنْ الْحْسَْنٍ بن أَحْمَد اللي عَنْ أببه عَنْ 
یل أ عند ل ال قال: ۱ 

سمل الف يق لبها الجر مه ِْجَبَارِينَ. 

ان غ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ان ٻي غعیر عَنْ مُقاوبَة ن عمار عَنْ أبي 
عد الله اا قَالّ: 

ایز ین الصّفَا مایا إلى المَروَۃ و عَلَيِكَ السکینة E‏ 
و هی علی طَرَفٍ العشعی فاشع م ملا فُروجك و قل: 


هیچ بقعه‌ای نزد خداوند دوست داشتنی از محل سعی نیست. زیرا در آن سرکشان 
خوار می‌شوند. 

در روایت دیگر از حضرتش سؤال شد: چرا قرار داده شد سعی؟ 

فرمود: برای خواری سرکشان. 

۳ سهل بن زياد در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش فرمود: 

برای خداوند عبادتی محبوبتر از سعی بين صفاو مروه نیست. چرا که در این عبادت 
سرکشان خوار می‌گردند. 

۵-راوی گوید: امام صادق 4 فرمود: سعی بين صفا و مروه برای خواری سرکشان 

ایجاد شده است. 

۶ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق 32 فرمود: 

با آرامش و وقار به صورت پیادہ از صفا به سوی مروه روان شو تا به مناره‌ای كنار راہ 
محل سعی است برسی. يس با شتاب گام بردار و بگو: 








کان ۳۳۵ 


«بشم الله و الب و صلّی الله عَلَى مُحمّدٍ و على اَل بیته. له اغفز و ازحخ و تجاوز 
ما تَعْلَمُ و نت الأعَر ارم 
غ حتی تلم المَتارة خی فاذا جاوزئها نَقُل: 
«يَا ذا وی ہد سج و 


۳ 


تم اٌش قل اف لتكت و ال قارب ےی تاب العو فاضعذ علیها 1 حت بو 


2 ه 


لک ّت و اضتغ لبها َمَاصََغت عَلَى الضفا و طف یکنا سب آشو وَاط ِا 
بالصفَا و تم بالْمَروة. ۱ ۱ 
۷ كا ار ار اس 
عَبْدِاللَه 141 یذ من اهل المَدِينَة قال: 
ال اقا يئ بانشفي م مِنْ دار لَاضي محر وی ج قال: و يَمْضِى 
كَمَا هُوإِلّی رُقَاقٍ الْعَطَارِينَ. 


«بشم اللہ و لب و صلّی الله عَلَى مُحَمَدٍ و عَلَى أَمْلِ بَْتِهه اللَّهُمَ غفز و ازحة و تَجَاوَرْ عَّا تَعَْمْ 
و أَنْتَ الْأَعَرٌ الأَكْرَمُ. 

تا به مناره بعدى برسی» چون از آن گذشتی تی يس بگو: «يَا دا الْمَنَ و الْفَضْلِ و الْكَرَم و الْمّاء 
و الْجُودٍ اغفز لي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنُو إل أنْت». 

آنگاه با آرامش و وقارگام بردار تا به مروه برسی» يس به بالای آن برو تا کعبه دیده شود و 
همان اعمال و دعاهایی كه در صفا انجام دادی در همان‌جا انجام بده و هفت شوط بين 
صفا و مروه حرکت كن که از صفا شروع کرده و به مروه خاتمه دهی. 

۷۔ یکی از موالیان امام صادق تا از اهل مدینه گوید: 

امام کاظم ا را ديدم كه سعی با شتاب را از خانه قاضی مخزومی آغاز می‌کرد. وی 
گفت: همین تا کوچه عطاران ادامه می‌داد. 








۳۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


۸ سس رر ہہ ا ور 

شل بو عبد لد E‏ صقا وة یداه 2 

فقال: فريضة. 

:| و یس قَالَ للع و ججل: «قلا جنا عَلَيه أن يَطَرَفَ پا 4؟ 

قَال : کان ذلك في مدع ای زشول اللہ 8 شرَط عنم أن فوا الأضنا 

الصَفا و المروی فتذاغل نجل ركرك السعى - حى أتفضت الْأَيّامُ وا عيذت الاضنام. 

فَجَاءُوا یه فَقَالُوا: با رَسُولَ اللا إِنّ فلاناً لَمْ یشم بَيْنَ الصّفَا و ألمَرْوَةِ و قَدْ 
اعیدت الاضنام. 

فائزل الله رو جل:«قل جناح علیہ ان طوّت بهما» أي: و عَلَيْھمَا الْأَصْنَامُ. 

۹ دب أضخابنا ع أَحْمَةَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن معحبوب عَنْ مالك بن 
عطة عَنْ سويد الأغرج قَالَ: 


۳۱ 


۸۔ یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق اب در مورد سعی بين صفاو مروه سوّال شد 
که آيا واجب است و با مستحب؟ 

فرمود: واجب اسن ؛ 

گفتم: مگر نه این است که خداوند ڭڭ فرمود: «بر او (حج و یا عمره گزار) گناهی نیست 
که بين صفاو مروه سعی کند»؟ 

فرمود: اين حکم در عمره قضاء بود» زيرا رسول خدا عا با مشرکان قريش شرط نمود 
که بت‌ها را از صفا و مروه بردارند. مردی مشغول شد و سعی را ترک نمود تا ایام مفرّر 

شت و بت‌ها باز گردانده شدند. مردم خاس ان حضرت آمدند و گفتند: ای رسول 
خدا! به راستی که فلانی سعی بين صفاو مروه نکرده و بت‌ها برگردانیده شده‌اند. 

در این هنكام خداى عزوجل نازل فرمود: «بر او (حج و یا عمره گزار) گناهی نیست که بين 
صفا و مروه (با وجود بت‌ها) سعی کند». 








کاب جم ۳۳۷ 
٦‏ ا ال عَنْ رجل ترك یا ین الرّمَلِ في سَغْيهِ بَيْنَ الصَّفَا 
وَالْمَوْوَة 

قال: لا شی ء عَلَيْهِ 

و رو ي: ار لمشعی کان أزسع ما هو ايوم و ناس ی 

۰ - علي بْنّإبْرَاِيمَ عَنْ أبيه عَنِ اب آبي یر عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمّارٍ عَنْ آبي 
عند الله 381: 


في رَجُلِ ترك السَّعْي متَعَمّدا؟ 


2 


قال: عليه الحَحٌ من قابل. 


(۱۶۳) 
بَابُ مَنْ بدا بالْمزوة قَبْلَ الصّقًا آؤ سَها في السفي بَيَْهُمَا 
١‏ ا یختی ا تحت 
قال. 


2 


حمزه 


از امام صادق ی پرسیدم: کسی كه بخشی از سعی با شتاب را در سعی بين صفا و مروه 
ترک نمود (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: چچیزی بر او نیست. 

و روایت شده: محل سعی وسیع‌تر از آن چه امروز است بوده» ولی مردم آن‌را تنگ نمودند. 

۰ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق :3 درباره کسی که از روی عمد سعی را ترک 
کرده بود فرمود: 

بر اوست که در سال اینده یک حج انجام دهد. 


بخش صد و چهل و سوم 
حکم کسی که سعی را پیش از صفا از مروه شروع نماید با بين صفا و مروه 
شک نمايد 


١‏ ۔ على بن ابی حمزه گوید: 








۳۳۸ فروع کافی ج /۴ 


سات ا عد الله لد ع ر َل بدا لمرو و قبل الصَفا. 

قَال: ییآ لا رى أنه ل بدا بشماله یل یمینه في الوضوء 092020 
المي 

لالص ير 
لرَحْمانٍ بن الحَجَاجٍ عَنْ أبي إِبْرَاهِيمْ اا 


في جلي سَعَى بَيْنَ الا TS‏ 
فقَال: إن گان خطاً ارم وَاجداً وَ اعد بِسَبْعَة نع 


تد چو تی BE‏ 
تج 

قال: حَجُجْنا و لخن صَرُورَة فَسَعَيْنَابيْنَ الصّفَا و لی لق رت وا 
فال اعا اغا عَنْ ذلك. 

E فقال:‎ 


از امام صادق ا پرسیدم: کسی که سعی را پیش از صفا از مروه شروع نمود (چه 
وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: بایستی دوباره انجام دهد. مگر نمی‌بینی اگر او در وضو پیش از دست راست از 
دست چپ شروع کند بايد دوباره وضو بگیرد؟! 

۲ - معاوية بن عمّار گوید: امام کاظم اقلا (پرسیدم:) کسی که بین صفا و مروه هشت 
شوط سعی نموده جه چیزی بر عهدة اوست ؟ 

وا و مر دكن وا رها کی و وا خرف رگد 

۳- جمیل بن دراج گوید: برای نخستین بار سفر حج نمودیم يس چهارده شوط بين 
صفا و مروه سعی نمودیم و در این مورد از امام صادق ا يرسيديم. 


فرمود: ایراد ندارده هفت بار برای توست و بقیه کنار گذاشته می‌شود. 








کاو ۹ 


؟ - عَلِیب ِن براهيم عن آبیه عَنْ إسْمَاعِيل بن مَرّارٍ عن وكيس عن الصاح 
قال: 


6:1 


شيل و لله ايه ا وَأَنَا یس و 
يعِيدَ علی شماله؟! 

۵ علي ٿن إْرَاهِيم عَنْ أيه عَنِ ان ابي عمیر و صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَْنِ 
عمّار قال: 

مَنْ طاف بَيْنَ الصا و المَرْوَۃِ حَمْسَةً عشر شوطا طرح تما و اعد بِسَبْعَة 
وال دا اوه فلیطرخ و ۶ئ 


۴ - على صائغ گوید: من در حضور امام صادق ١‏ پا بودم كه از حضرتش پرسیده شد: 
کسی که سعی را پیش از صفا از مروه شروع نماید (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: بایستی دوباره انجام دهد. مگر نمی‌بینی اگر او در وضو پیش از دست راست از 
دست چپ شروع کند بايد دوباره از دست راست شروع کند أن كاه به دست چپ 
بازگردد؟ 

۵- معاوية بن عمّار گوید: امام لا فرمود: 

هر که بين صفا و مروه ام مھ نو زر خی مشخ درف 


آن را رها می‌کند و اگر از مروه شروع نموده نافيك انرا زها نموده و از صفا آغاز می‌کند. 








۳۴۰ فروع کافی ج / ؟ 


(۱۶۶) 
َابْ الاشتراحة في السَّغْي و الرُكُوبٍ فيه 
١‏ على : ن ابراميم عَنْ أببه غن ان ٻي یر عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحلبي عَنْ ابي 
عبر الله ا قَالَ: 
2 السّعْي بَيْنَ الصَفًا و المَوْوَةٍ عَلَی الذَابَِّ؟ 
قال: نَعَمْ و علی المخمل. 
۲ کرک قارع بیع الق 
هن الول با كن دن الصا و او را 
قال. ابا و المشی أفْضل. 
۳ کا شقن قار لین فا 
سالب آبا عبر الله ال عَنِ الرجل یطرف بَيْنَ الصا الہ تر 


بخش صد و چھل و چھارم 
استراحت در سعی و انجام آن به صورت سواری 
۔ حلبى گوید: از امام صادق ا يرسيدم: آيا سعى بين صفا و مروه را می توان به 

صورت سواری انجام داد؟ 

فرمود: آری» و بر کجاوه هم می‌توان انجام داد. 

۲-معاوية بن عمّار نظيراين روایت را از امام صادق اب نقل می‌کند و در آخر می‌افزاید: 
انجام آن به صورت پیاده بهتر است. 

۳- حلبی گوید: از امام صادق نت پرسیدم: کسی که بين صفا و مروه سعی می‌کند آیا 








کاب جع ۳۴۱ 


قال: نه عم شاء جلش علی الصا RT‏ تا فَيَجلِسُ. 

۲ لسن بْنُ مُحه مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلَّى بن محمد عَنْ بَعْضٍ أضحابتا عَنْ آبان عَنْ عَبْدٍ 
الژخمانِ عَنْ آبی عَبْدٍ الله ا قَالَ: 
لا يُجْلّسُ بَيْنَ الصَّفَا و المَرْوَةٍإِلَّا مِنْ جَهْدٍ. 

-أَبو علی شرع عَنْ مُحَمّد ن عَبْدالْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْبَى عَنْ عبر 
رمان ِن الْحَجَاج قَالَ: ۱ ۱ 
سَالتُ با الحسن ا ني عن النْسَاءِ ء يَطَفْنَ عَلَى الابل و الدّوَابٌ أ یهن أن یفن 
تخت الصْفَا و ا 
لزب يز یت 


وی کے تا 


- 
6:1 


فرمود: آری» اگر خواست با می نشیند. 

۴ عبدالرحمان گوید: امام صادق ند 5 فرمود: فقط کسی بين صفاو مروه می نشیند که به 
زحمت و سختی افتد. 

۵- عبدالرحمان بن حجاح گوید: از امام کاظم نع پرسیدم: زنانی که بر شتر و چهارپا 
سعی می‌کنند آیا از آنها کفایت می‌کند که يايين صفا و مروه توقف نمایند؟ 

فرمود: آری در جایی که بيت را ببینند. 

۶-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

انجام سعی با شتاب برای کسی که سوار بر مركب است. لازم نیست. ولی مقداری تند 
رکٹ کت 








۳۴۲ فروع کافی ج /۴ 


(۱۶۵) 
ب مَنْ قطع | لسَّغْيَ للصّلاة از غَيْرِهَا و ال لسغي بِغَیْرِ وضوء 
۱ - عَلِىُ؟ ٣٤‏ ےت 
o‏ ليجل يذل في السّغي بين | لفاو المؤوة دل 
ہہ فطع و بصا ي ویو أو ينبت كَمَا هو علی حَالِهِ خی يَفرْعَ؟ 
ہدوت 
۲ ۱ بر 1 : َشعی على الدَوَابٌ؟ _ 
۲ ہے ےت کک 
کے ین الصا وت ة لاه اشواط او أربَعَةَ نم يَبُولُ أ یت 
سَعْيَهُ بغیر وضوء؟ 


امد 
cC‏ 
6:1 


0 


6: 


بخش صد و چهل و پنجم 
فطع نمودن سعی به جهت نماز با غير آن و سعی نمودن بدون وضو 

١‏ معاوية بن عمّار كويد: به امام صادق ید گفتم: انسان مشغول سعی بين و صفا و 
مروه است و وقت نماز فرا مىرسد آيا می تواند سعی را كوتاه يا آن‌را قطع کند و نماز 
بخواند و برگردد يا همان گونه که انجام دهد تا به پایان رسد؟ 

فرمود: مگر در آن‌جا برای سعی‌کننده مسجدی نیست؟!, نه؛ بلکه نماز خواند سپس 
6 

گفتم: می‌تواند در آن جا تا 

فرمود: بلی» آيا چنین نیست که او بر سواری سعی می‌کند؟ 

۲- يحيى ازرق گوید: به امام کاظم له گفتم: کسی که بين صفاو مروه سه شوط يا چهار 
شوط سعی نمود بعد به جهت بول وضويش باطل شد آيا سعی خود را بدون وضو به پایان 
ا 








۳۳۲۳ 


١‏ - على ےج تد ن الفَضْلٍ 
ن شَاذَانَ عَنْ صَفْوَان ن يَحْيَى وان أبي عمیر و عِذَةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ُن 
محمد عَنِ الْحْسَيْنٍ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ نن یوب و حَمَّادِ بْنِ عبتی جميعاً عَنْ 
مُعَاوِيَة نی عمّار عَنْ آبي عَبْدِ الله اد قال: 

7وک 6 و و کاو ل 
ین شاریك و مارد و آبق منها لحجک. وَإِذَا فعلت َلك فَمَدْ أَخْلَلتَ من کل 


٥ 


کرت تفم کات کت انت قرع منت 


فرمود: سی یہ وو س2 0 


بخش صد و چهل و ششم 
مت وہ و و 
١‏ معاویة بن عمّار كويد: امام صادق اف فرمود: 
هنكامى كه تو در عع ل و یہ" رساندی از موهای اطراف و ریش و سبیل 
خود کوتاه کن و از ناخن‌های خود بجين و از آنها جيزى برای حج خود باقى بگذار و چون 
چنین کردی آن چه که بر محرم از آن خارج می‌شود و بر تو حرام بود» بر تو حلال شد يس 
آن‌چه خواستی به صورت مستحب خانه کعبه را طواف کن. 








۲ ۔ محمد بْنُ ټی عَنْ أَحْمَد بن مد ُحَمَدٍ عَنْ محمد بْن إسْمَاعِيلَ فَالَ: 

ریت ابا لحسن اد أحَل مِنْ غفرته وَأَحَدَ ین آطراف شغره که علی مط 

م شازالی شاربه دنه جام تم شاوی أَطْرَافٍ لشييه فَأَحَدَ من تم قَامَ. 

۳ عد ین آضخابنا عَنْ سهل ن زياد عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّد بن آبي نضر عَنْ 
ِفاعَةَ بن مُوسَى قال: 

سا ابا عب له ند عن الول يَطُوف بِالْبيْتِ و شى أ یط سابل 
أن لط 

قال: مَا يَعْجِيَنِي 


2 


۴ ار ای ای ی بای 


مه 


7 5 

طم 
1١ ۰‏ 
e‏ 
اعا؛ 

3 ہے 
و ود 


۲ محمّد بن اسماعیل گوید: امام کاظم بإ را ديدم که از انجام عمره بیرون آمد و با 
شانه موهای دور سرش را کوتاه کرد. آن‌گاه به حجَام اشاره فرمود که از سبیل و اطراف 
ريشش کوتاه نمود» سپس پرخاست . 

۳ رفاعة ابن موسی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کسی که پیش از تقصير کعبه را 
طواف نمود و سعی بين صفا و مروه را انجام داد می تواند طواف مستحبی انجام دهد؟ 

فرمود: طواف اين گونه را دوست ندارم. 

۴- جمیل بن درا حفص بن بختری و دیگران گویند: امام صادق لد دربارة ُحرمی 
که از برخی از قسمت موهايش کوتاه کرد و از بعضی دیگر کوتاه نکرد فرمود: 


برای او کفایت می‌کند. 








اه ۳۴۵ 


۵ له من آضخابنا خن أَحْمَد بن محمد ی لین أشلم قال 

لگا راد ۳ جغفر - يَعْنِي ان E‏ شغره _للعُمْرَةٍ اراد 
الحجَام ان اذ ین جوایی الرس 

فقال أ 4 دا بالَاصِيّة َة فد داب 


3 عل را عل أيه قفر بي عمَیر و صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَبْنِ 


و 


قَالّ: لابا ی 2 8 


۵ حسين بن اسلم گوید: هنكامى كه امام جواد۔اقٍٍ خواست كه از مويش كوتاه كند 
حجام را خواست تا از دور سرش بجيند و به او فرمود: از پیشانی شروع كن. 

حجام نیز از پیشانی شروع كرد. 

۶-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق لي يد پرسیدم: کسی كه عمره تمتع انجام می‌دهد. 
می تواند ناخن‌هايش را بچیند و از موی سرش با پیکان يهن می‌زند؟ 


فرمود: ایرادی ندارد هر كس نمی‌تواند وسیله چیدن بيدا کند. 








۳۴۶ فروع کافی ج / ۴ 


۱۱۶۷ 
َابْ الْمُتَمَتَعِ يَسْسَى ان يُقَصَرَ حتی يُهل بالخح از يَخْلِقَ رَاسَه 
او بقع أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصَْرَ 
١‏ عة ون أضخانا عن أخمد بن محر عن تین بن سوبو حن اتران 


سويد ۶ و وی ل 


72 َسَتَغْفْر الله 
١‏ - على : ححوت رت لے ہد کرت گار فآ 
بد الله لا قال: 

ل عَنْ رل اهَل بالغمرة و تی أَنْ يَُصّرَ نی دَخَل في الحَمٌ 


o 


قال: > 3 تفه الله و لا شیء عَلَيْه و لح عقر نه 


8۱ 4 


بخش صد و چهل و هفتم 
حکم کسی که عمره تمتع انجام می دهد و فراموش می‌کند که تقصير نمايد 
تا به حج احرام می بندد یا پیش از تقصیر سرش می تراشد یا با همسرش نزدیکی 

می‌نماید 

١‏ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اب دربارة مردی که عمره متمتع انجام می‌دهد و 
فراموش می‌کند که تقصير نماید تا به حج می‌بندد فرمود: 
از خدا طلب آمرزش می‌کند. 
۲ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق علي 2 پرسیدم: کسی که از احرام عمره تمتع حارج 
شد و فراموش کرد که تقصیر کند تا وارد عمل حج شد. 


فرمود: از خدا طلب آمرزش می خواهد و چیزی برعھدۂ او نیست و عمرۂ او کامل شده است. 








کتاب حج 


FV 
بو علي الا ری عن مُحَمَدٍ بْنِ عند الجَبًارِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ عَبٍْ‎ 
1 سین لعي نز‎ 
ا اا عَنْ ر جل نتم بالعفرة إلى العج فد غل مَكَهَ و طاف‎ 
08و0 م ےت‎ ۱ 
انالك ام وق کن ہت‎ 

؟ -عَلِيٌ : رام ید ی مرخ کت 
سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله اذ عَنْ رَجُلِ طاق بات تم 
جل تقبل نت أن صر بن وه 


و طَوَافِهَا و طَوَافُ الْحَيجٌ علی ره 


۳ و 
۹ 


وة و ق تم 


3: 


فقال: عَلَيْهِ دم هرق وَإِنْ جامع فعلیه جوز از بره 
00 کر <<« 


۳- عبدالرحمان بن حجّاج كويد: از امام كاظم لد يرسيدم: کسی كه برای انجام عمرة 


تمتع وارد مكه شد. طواف و سعى نمود و لباس‌های خود را يوشيد و فراموش کرد که 
تقصير كند تا این که به عرفات رفت (جه وظيفهاى دارد؟) 


فرمود: ايرادى ندارد بنا را بر عمره مىكذارد و طواف آن‌را انجام مىدهد آن‌گاه به 
طواف حج می پردازد. 
۴ ۔ حلبی گوید: از امام صادق عه لا پرسیدم: کسی كه کعبه را طواف نمود و آن كاه سعی 


بين صفا و مروه را انجام داد که عمره تمتع را به جا آورده و پیش از تقصیر تعجیل نموده 
زنش را بوسید (جه حکمی دارد؟) 
فرمود: 


.و است که قربانى بنمايد و اگر با زنش همبستر شدہ بایستی یک شتر یا 
گاو قربانی کند. 


۵ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کسی به عمره تمتع احرام بسته 
پیش از تقصير با زنش همبستر شده است (چە حکمی دارد؟) 








۳۴۸ فروع کافی ج / ؟ 


3 و 7 


ا بو جژوراً و قن جفث أذ بکون كذ ل ضخة ان کان عالماء و إن کان 
جاملاً فلا شی ء عَلَيْه. 

۶۔ على : ئ راهيم عن يي ڪن ابن أبي تن ماع الو ال 
یی ندال د: جیلث فدَاك! ٍني لگا قضیّت نشکي للع ات 
هلي ولا 


قال: غلك دا 

فَال: قُلْتُ: ي لا رذ ذلك ينها و لم نکن 2 E o‏ 
قَرَضْتْ بعص شغرها باستانها 

فقال: کا و جس 


۵ ۵ م 


1ه 


:مو ۔ 


ما ئن مث حل هب 


فرمود: او بایستی يك شتر قربانی کند و بیم آن دارم كه اگر از روی آگاهی بود حج او 
باطل شود و اگر آگاهی نداشت هیچ ایرادی بر او نیست. 

۶ حلبی گوید: به امام صادق ماج پا گفتم: قربانت گردم! من مناسک حجم را برای عمره 
به جا آوردم و هنوز تقصیر ننموده نزد زنم رفتم (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بایستی یک شتر قربانی کنی. 

گوید: گفتم: وقتی از زنم درخواست نمودم چون تقصیر نکرده بود امتناع ورزید 
هنگامی که ر بر او جيره شدم با دندان‌هایش مقداری از مويش را برید؟ 

فرمود: خدا او را رحمت کند. او از تو فقیه‌تر و فهمیده‌تر بود. تو بایستی یک شتر قربانی 
کنی و چیزی بر عهدة او نیست. 

۷- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق نی پرسیدم: کسی که به عمرة تمتع احرام بسته 
ذر مکه سر خود را تراشید (جه حکمی دارد؟) 








کا ۳۴۹ 


تور ون بو مرو و سود ار شیر لعج 
و فی روا آحری: 080888181؟+"“ رف 

ی ےہ ال دع 
ات 


(۱۶۸) 
يَابُ المْتَمتع تغرض لَه الْحَاجَةٌ خٌارجاً من مَكّةَ بَعْدَ اخلایه 


تک 
6:1 


١‏ - على : ب إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنْ حماد بْنِ عِيسَى عَن أب عَبدِ له اد 


فرمود: اگر از مسأله ناآكاه بود جيزى بر عھدۂ او نيست و اگر از روی عمد انجام داده 
بيش از سی روز از ماه‌های حجء جيزى بر او نیست و اگر بعد از سی روزى كه بايد در آن 
موهایش را بلند كلد از روی عمد موهایش را تراشید بر او قربانی لازم است. 

در روايت ديكرى آمده است: اگر در روز 0 بود با تيغ سرش را بتراشد. 

4- عدّهاى از راویان گویند: امام صادق لا فرمود: برای کسی که عمرة تمتّم انجام 
می‌دهد شایسته است که موهايش را کوتاه کندء پیراهن نپوشد تا شبیه مُحرم‌ها باشد. 

حکم کسی كه به عمره تمتع احرام بسته پس از احرام با پیشامدی 

رس 
١‏ -حمادبن عيسى گوید: امام صادق لت فرمود: 








3۳3 فروع کافی ج / ۴ 


5 و ا 5 
- 


وغل ناخ تلا 8۷ ْل٭ل+" رت 


رت 


رہ حتّی يرج مَعَ الاس الی منی علی | خرامه و ان شاء گان و نجه 
ذلك الیهس 

ا هجهل و تلع رايد روم نيا 
اج في آشهر الح بريد الحَجَ أ یذ لها مخرما از بغیر | خرام. 


مس ام 


فقال: إِنْ رَجَعَْ في شهره دخل بغیر | خرام وَإِنْ ن دحل فی غیر الشهر دتمل 
مخرما 

قَلْتٌّ: أي الاخر و المَُعتَين: ر أ الأ خيرة؟ 

قال. ی e‏ 


ارت تھا دی ون اوت عَمَرَة لمْعَة إِذًا دحل فى آشهر الْحَ؟ 


هر که در ماههای حج با عمره تمتّع وارد مکه شد نبايد از آن‌جا بیرون رود تا حج را به 
جا آورد و اگر برای او کاری در عسفان يا طائف يا ذات عرق پیش امد و با احرام بیرون رفته 
او با لبیک گفتن وارد مکه می شود پیوسته بر احرام خود باشد يس اگر به مكّه برمی‌گردد 
بايد محرم باشد و كنار کعبه نمی رود تا با حاجیان با احرام به منا برود و اگر خواست موقع 
برگشتن به منا می رود و وارد مکه نمی‌شود. 

گفتم: اگر از مسأله آگاه نبود و بدون احرام به مدینه يا شهر دیگری رفت آن كاه در ایام 
حج و در ماههای ان با اراده حج کرد ايا با احرام وارد شود و یا بدون ان؟ 

فرمود: اگر در همان ماه برمی گردد بدون احرام برمی گردد و اگر در غير آن ماه شد محرم 
وارد می‌شود. 

گفتم: کدام دو احرام و کدام دو عمره؟ عمره تمتع يا عمره مفرده؟ 

فرمود: آخرین احرام که عمره اوست که به آن نگهداشته شده که به حج او وصل شود. 

گفتم: فرق بين عمره مفرده يا عمره تمتع چیست؟ هرگاه در ماههای حج وارد شود؟ 








کتاب حج ۳۵۱ 


ال آخوم بالغنرة و هو بثوی احفر ثم أَحَلَّ نها و لَم يڻ عليه د دم و لم 
تکن تسا نها ده لا کرو ری لحم 

بو علي ری عَنْ محمد بن عند الْجَبار عَنْ صفوان بن بختی عَنْ 
إشحاق بن تار ال 1 1 

e‏ عن المع يَجِيء يفضي مع ثم بدو له الحَاجة 

يرح إلى دیزی ذَاتِ عرق أو إِلَى بَعْضٍ الْمَعَادِنِ. 

ال يرجم إِلَى مَكَةَ عٌمْرَةٍ ان كائ في غَيْرٍ سر الذي يَتَمَنُمُ فيه ۳ 
قفر مه دخو ره بالخ 

لت فان دَحَلَ في اهر الي حرج فيه 

قال: كَانَ أبي مُجَاورا اهُا فرج ملفا بغفض هولام فا لا رَجَعَ بَلَعَ ذَاتَ عژق 
خر من نات عِرْقٍ بالج و دحل و هو مُحْرمٌ بِالحج. 


فرمود: او با تت محرم به عمره‌ای شده. سپس از احرام بیرون آمد در حالی که برا 
قربانی نیست و چیزی او نگاه نداشته سر پر این 

۲- اسحاق بن عمّار گوید: از امام كاظم لا پرسیدم: کسی كه با عمره تمع مکه می آیدو 
او A‏ رسای سیپ از وی سی سی اسیک تسس اند یھی ام کی 
از معادن می رود (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر در غير آن ماه باشد به عمره به مکّه برمى گردد؛ زيرا برای هر ماه عمره‌ای 
است و آن درگرو به حج است 

گفتم: اگر در آن ماه که بیرون رفته برگردد چه؟ 

فرمود: پدر بزرگوارم ی همین جا مجاور بود روزی برای ملاقات یکی از آنان (ظالمان 
بنی عباس) از این شهر خارج شد و چون برگشت و به ذات عرق رسید و از همان جا محرم 








۳۵۲ فروع کافی ج /۴ 


۳ على : ےت 
سَأَلْتٌ ابا عید الله الا عَن الوجلٍ يَتَمَنعُ بالعفرة ةإِلَى الحَجٌ پُریذ الْخَرُوج إلى 
الف 


ال تک 


239 


الطائف 70 ية مِنْ : مكة. 


028 


ما حتٍ لَهُ أن بر منها الا مُخرماً و لا يَتَجَاوَرْ 


ک7 

یدز على جوم إلى 2 ع مضی ی الی اھ 

۱ ۵ کی از د عَنْ معلی بن مُحَمّدٍ ‏ عَمَّنْ ذکره ڪن بان عن بر عن 
أبى عَبْدِ اللّهِ اا قَال: 


می خواهد به طائف برود (جه 0 

۴۔حفص بن بخترى گوید: امام صادق ّا در مورد کسی كه عمره تمتع خود را به يايان 
رسانيد سپس كارى بر او پیش آمد كه خواست به جاى ديكرى برود. فرمود: 
تس ہت ل می‌رود. 


۵ ۔راوی گوید: امام صادق َك الا فرمود: 








کتاب حج 


اس ات ۳ 1 


و 7 ل 
(۱۶۹) 
بَابُ الوَفت الَذِي یَقُوت فيه الْمْنْعَةُ 
ہت SS‏ 
عن الیل لمت رھت ات ٤‏ ہے يحرم وَ 
کت 
قالّ: لاباشس 


E و‎ 


- 


کسی که عمره تمتع انجام داد نمی تواند از مكه بيرون رود تا این برای انجام حج خارج 
شود مگر این که غلام او فرار کند یا شتر سواری او کم گردد. دراین صورت با احرام بيرون 
می رود و بیشتر از عرفه خارج نمی‌شود. 


بخش صد و چھل و نهم 
حکم کسی که حج ت نمتع او فوت شود 
۱ هشام بن سالم» مرازم و شعیب گویند: امام صادق ٤ا‏ در مورد کسی که به عمره 
تمتع محرم شده و در شب عرفه وارد مکه مى شود سپس طواف و سعی را انجام می‌دهد و 
از احرام بیرون می‌آید دوباره محرم شده و به منا می رود فرمود: 
ایرادی ندارد. 








raf‏ فروع کافی ج / ؟ 


يم بو اسن 98 فلع فطاف و أحل و آئی بخض جوارب گم 
ی 
lu‏ عن أله عة تی کوب 
قال: يمت َا ظَنَّ یذ رالاس بینی. 
۴- عَلِي ٿن زامن بيه ع إِسشمَاعیل ٿن مزاع پوس عَنْ یوبن 
e‏ الا يَقُولُ: 
س تمعن لم بُحْرم ین لة الَروِية مى يسر له ما لم يَف فوت 
عد من آضخابتا عَنْ سهل بن راو رَكَعَهُ عَنْ ابی غيل الله رت ا في ممت 
دخل يَوْمَّ عرفة. 
فقال: مُنْعَثة تام إلى أن تَْطعٌ اللبية. 


امام کاظم لا در شب عرفه محرم به عمره تمتّم شد آن‌گاه به مه آمد طواف نمود و از 
احرام بیرون ٦‏ ا 0" 

٣۔‏ یکی از اصحاب ما كويد: از امام صادق مها پرسیدم: حج تمتّع را کی می‌توان انجام 
داد؟ 

فرمود: کسی که گمان کند مردم را در منا درمی یابد. 

۴-یعقوب بن شعيب میثمی گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: ایرادی برای 
کسی که حجّ تمتع انجام می‌دهد نیست که در شب ترویه محرم به حج شود هر وقت که به 
او امکان شده باشد مادامی که از رسیدن به وقوف عرفه و مشعر بیم نداشته باشد. 

۵-سهل بن زياد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ا در مورد کسی كه حج تمتع 
انجام می‌دهد و در روز عرفه وارد مکه می‌شود فرمود: 

حج تمتع او کامل می شود تا آن که تلبیه را قطع کند. 








(۱۵۰) 
بان وی 0+290 7 


۵ ۵ م 


۳ 
قال. می بد و کت 


1 يل بل و لا تذل المشجد و ثهل بالعح بير صَلاو 

۲ عة من آضحابنا عَنْ أَحْمَدَ ی مُحَمَدٍ عن الخسین بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة ِن 
َيُوبَ عَنْ عم بن بان ال قَالَ: 

كرت لَِِي عَبْدِ الله ! 0 كذ کر 1ھ 


6:1 


بخش صدو پنجاهم 
احرام زد ات و مستحاضه 

۱-یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق عه ی پرسیدم: زن حائض می‌تواند محرم شود؟ 

فرمود: غسل نماید و بر خود پنبه گذارد و آن‌را با پارچه‌ای ببندد و لباسی غير از لباس 
احرام می‌پوشد و رو به قبله می‌شود ولی داخل مسجدالحرام نمی‌شود و لبیک حج 
می‌گوید بدون آن‌که نماز احرام را بخواند. 

١-عمربن‏ ابان كلبى گوید: به امام صادق م كفتم: زن مستحاضه چچگونه اعمال حج را 
انجام می‌دهد؟ 


آن حضرت اسماء بنت عمیس را به ياد آورد و فرمود: 








۳۵۶ فروع کافی ج / ؟ 


۔ ۔ 


ال أَسمَاء وَلَدَثْ مُحَمَد بْنَ أبي بر تدای و گان في وِلادتھا رکه 
شام من ولد مهن از طیثث. فأمرها رَشول الله فاشتلفوث و تَنطَقّتْ 
بش اعت 

۳-عدَة من آضخابنا عن أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّد بن إِشمَاعِیل عَنْ صَفْوَاَ 
بن يَحْيَى عن منضور ین جازم قال: 

لت لأبي عند اله :مره خاي تخر و هي لا تصَلّي؟ 

قال: َعَم اذابَلعتِ الْوَقْتَ فلتخرم. 

۳ محمد ن يَحْبَى عَنْ سلمة ِن لطاب عَنْ عي بن الحگم عَنْ محمد بن 
زياد عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مووان عَنْ رید السحَام عَنْ أبي عبد الله ا اد قَال: 

ار جات رف رد 8ھ 


م2 هم 


قال: سل و نحش شف و تیش تیاب الا خرام و تخر قدا گان الیل 


رت 


تملعتها ات پیابها ال کر نت اوت 


اسماء در بیداء محمّد بن ابی بكر را زاييد و زایمان او برای زنان زاو و يا حائض برکت 
شد. چرا که رسول داعم دستور فرمود که پنبه استمال نموده و آن‌را با پارچه‌ای بسته و 
مدرم سو 

۳ منصور بن حازم گوید: به امام صادق عا گفتم: آيا حائض می‌تواند محرم شود در 
ال که لهاك تب نهر انب 

فرمود: آری» هر كاه به ميقات رسید بايد محرم شود. 

۴-زید شخام گوید: از امام صادق ١‏ لاق سؤال شد: زنی که حانض شده در حالی که محرم 
است مستحاضه شد (جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: غسل می‌کند و بر خود پنبه می‌گذارد و لباس احرام می‌پوشد و محرم می‌شود. 


چون شب فرا رسید آن لباس‌ها را کنده لباس‌های دیگری را می‌پوشد تا پاک شود. 








TAV 


(۱۵۱) 
بَابُ ما يَحِبُ عَلَى الْحَائْضٍ في أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ 
۱ دی أضْحَائًاعَن مدب محم دن يى ڪن مح دن أبي تغل 
حَفْصٍ بن بتري عَنِ العَلاءِ بْنِ صَبِيحٍ و عَبْدِ ار شمان بلاج و عَلِيٌ بن 
رقاب و ند الله نی صَاِح كلهم برژوله عَنْ آبی عَبْدٍ الله لا قال: 
مرا الِمُتَمَتْعَةُ اذا قَدِمَتْ مَك تم خَاضَتْ قیم ما نها و وَبَيْنَ الَوْوِيَة فان 
رث طافث بالبیْت و سَعَتْ بَيْنَ الما و المَروۃ, و ان لَمْ تطهرلی يَوْم الّْويَة 
بے یش 
لمناسك و رات ابیت طافث بِالبَيتِ طوافا لغنرتها ثم طافت طوافا للج ثم 
رجت فقث آنا فلت ذلك د أحلث من کل شور ييل برع 
فراش رَو جهاء فاذا طافث أسْبُوعاً آخر حل لها فراش رَوْجِها. 


بخش صد و پنجاه و يكم 
آن جه بر حائض از ادای مناسک واجب است 

000 صبیحء عبدالرحمان بن حجٌاج. على بن راب و عبدالله بن صالح گویند: 
امام صادق لب فرمود: 

0 ہعقاو با امك وسيل سيس حائض شد بايستى تاروز 
کک و بكو سه ار ره م ىكند و اگر 
تاروز هشتم پاک نشد غسل نموده و بر خود پنبه می‌گذارد سپس سعى صفا و مروه نموده 
به منا مىرود. وقتى مناسک حج تمام شد و کعبه را زيارت کرد و برای عمره تمتّعم خود 
كعبه را طواف می‌کند بعد از آن طواف ديكرى جهت حج انجام می‌دهد. سپس سعى بين 
صفا و مروه را انجام می‌دهد. چون آنرا انجام داد در واقع از احرام بيرون مىآيد همانند 
محرم كه از احرام بيرون می‌آید.فقط همبستر شدن با شوهرش باقى می‌ماند. وقتى طواف 
هفتكانه ديكر (طواف نساء) را نمود يس بستر شوهرش براو حلال مىشود. 








۳۵۸ فروع کافی ج ۴ 


و وم و ور وی جو 


٢أَحْمَد‏ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّد بن اسماعیل عَنْ درس الو اطي عَنْ عجْلان 
آبي صالح قَالَ: 

سألث با عبد له ا عن ارة مَمَتَعَةِ قیمث مک فرأت الم 

ال تطوف ی ع الصَفا و هم تخیش في با فان طَهَرَتْ طافث بالييتِ؛ 
وَإِنْ مهف گان يوم الرْوبَة افاضث علیها لماء و لث بالج م من تا و 
تحرج إلى نی و قضب الماک كله إا قیعث مَكة طافث بالبيتِ طَوَاقَينِ 
ثم سَعَث بَيْنَ | لصَّمَا و وی فَإذَ مَعلَتْ لک فَقَدْ حل لها کل شب ما شا 
راش روجا 

۳ محمد بن يَحْبّى عَنْ سَلَمَة ن الْخَطَابٍ عَن ابن رناط عَنْ درشت بن أبي 


دفي 8 پس989۷9)٘ٴ ٴ 01٣۷۷۷۷۷۹۷‏ يە 
قلت لابی عَبْدِ الله ا3: مُتَمَتَعَهَ قدمَثْ فراتِ الدم كيف تَسْیَمُ؟ 


١‏ عجلان ابی صالح گوید: از امام صادق لا يرسيدم: زنی که برای حج تمتّع به مکه 
آید هر كاه حائض شود جه حکمی دارد؟ 

فرمود: مراسم صفا و مروه را انجام می‌دهد و در منزل می نشیند پس اگر پاک شد 
طواف بيت می‌کند و اگر پاک نشد يس چون روز هشتم ذی‌حجه شد پس غسل نموده از 
منزلش محرم به حج می‌شود و به منا رفته و تمامی مناسک را به جا می‌آورد. پس چون به 
مکه بازگشت دو طواف بر بيت می‌کند. سپس سعی بين صفا و مروه را انجام می‌دهد. پس 
چون چنین کرد جز همبستری با شوهرش - همه جيز بر او حلال می‌گردد. 

۳ نظیر همین روایت را عجلان از امام صادق الا نقل می‌کند. 








کتاب حج ۹ 


قال: تشعی بَیْمَ الصَّفًا لصَّمَا وَ المَرْوَةٍ و تَجْلِس في بَْتھا فان طهرّت طافث بِالْبَيِتِ و 
الم تطهن دا کان یم لوي آقاضث علیها امَاءَ و هلت باح و غحرجث 
إلى می فَقَضَتٍ الْمَنَاسِكَ كُلّهَاه فاذا مَعَّتْ ذلك فََدْ حل لها کل شیء ماغدا 
فراش زَوْحِهًا. 

قَالّ: و كنت و ی اون صالح سیغنا َذا الْحَدِيتٌ في المَسجدِ, ؛ فدخل 
عبد ل على أبي لسن !ٹا 

فرج إِلَىَ فَقَالَ: كذ سال أن لسن تا ف عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّتَنِى بنخو ما 
سَمِعْنًا من عجلاد. 

۴ محمد بن یخی عَنْ َة ِن لطاب عن يب لسن عن َلِيبْنٍ رباط 
و ا قال: 

قلت لَهُ: ار مُتَمَتْعَةٌ تطوف ثم 

قال: تشعی بَيْنَ الصَفا TT‏ 


راوى در ادامه كويد: اين حديث را من و عبيدالله بن صالح در مسجد از حضرتش 
شنيديم. آنكاه عبیداللہ حضور امام كاظم ا شرفياب شد. سپس بيرون آمد و گفت: 

۴۔ عبيدالله بن صالح كويد: به امام كاظم ی كفتم: زنى كه حج تمتع انجام دهد يس از 
طواف حائض مى شود (جه وظيفهاى دارد؟) 


فرمود: سعی بين صفاو مروه نموده و عمره تمتع خود را تمام می‌کند. 








۳۶ فروع کافی ج ۴ 
۵ ۔ ملد ب یخی عَمّنْ ده عَن ابن آبي جرا عَنْ می احناط عَنْ 
بر قله سمغث آیا عند الل اا ا َة ول في وت المَتَمَتْعَة: 
7 ور اموي ی روا وٹ ربمم خن وی عيض 
َم قشع و لم تلف حى طهر 
۶ ی سا بي عب اله قن لو باقن َوشت 


۔ 


۔ 


ِذَا 7 ا انلك فيل أن 0 قَدَّمَتِ ای و شهذات 
الْمَنَاسِكء فاذا هرت و انُصَرَفَتْ من الْحَجّ فص طواف العْمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجّ 
و طواف النسَاءِ تم احلث من کل شَئْءٍ 

۷ محمد ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن اي قصال عن يُونْسَ بن یوب 
عَنْ رَجُل اه سَمع آبا عَبْدٍ الله ناي يَمُول: 


۵ ابوبصیر گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 

زنی که حج تمتع انجام می‌دهد در موقع محرم شدن پاک بوده بس حانض می‌شود 
پیش از آن که عمره تمتع خود را تمام کند سعی نماید و طواف نمی‌کند تا پاک شود. سپس 
طوافش را قضاء می‌نماید در واقع عمره خود را انجام داده است و اگر در حال احرام 
حائض بوده يس سعی و طواف نمی‌کند تا پاک گردد. 

ع عجلان ابی صالح گوید: از امام صادق الا شنیدم که می‌فرمود: 

زنی که عمره تمتع انجام می‌دهد وقتی پیش از انجام طواف حائض شد بایستی اول 
سعی بين صفا و مروه كند و غسل نموده و بر خود پنبه می‌گذارد سپس سعی صفاو مروه 
نموده به منا می رود مناسک دیگر را انجام دهد. پس هرگاه پاک شد و اعمال حج پایان 
یافت. طواف عمره. طواف حج و طواف نسارا قضا نماید. آن‌گاه از احرام بیرون می‌آید و 
همه جيز بر او حلال می‌شود. 

۷-راوی گوید: 








کاو ۳۶۱ 


یم ٍ طبقَث بل أن تطوف مَحرَججت نع لاس إلى نی 
فقال: او س هی علی غفرتها و حَبَيِهَا؟ فاتطف طَوَافاًللَعُمْرَةٍ و طَوَافاً 


۸ م اس کت کے 


ّت لي عبد اللہ اه ڑ: مه کجی +080 5 
کون طَهْرُهَا یم عرقة. 


فقال: إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ انها طهر و تطوف بِالبَيْتِ و تجل من |خرامها و تلحر 
بالئّاس فلتفعلٌ. 


۹ د ودن 1 خی عن أَحْمَدَ ئن مُحَمّدٍ عَن الحُسَین بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ نن 
تو 


e ns 

فرمود: ايا عمره و حج او باقی نیست؟ پس طوافی برای عمره و طوافی برای حج انجام 
دهد. 
بيت حائض مىشود وروز عرفه ياك مى شود ( جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: اگر بداند که پاک شده كعبه را طواف نمايد و از احرام بيرون آيد و به مردم ملحق 
مى شودء يس جنين نمايد. 

۹۔ معاوية بن عمّار گوید: 








۳۶۲ فروع کافی ج /۴ 


سَأَلْتٌ أبَا عَبْدِ الله اد عن اراة طافث بِالْبَيْتِ تم حاضث قبل أن تع 
قال تسعے 
قال. و سا عن افو ست من الصا راہ حافت نينا 


۰ عِدَةٌ من أضخابنا عَنْ سهل بن زیاد عَنِ ابن أبي تَجْرَانَ عَنْ مى الْحَنَاطِعَنْ 
أبي َصیر قَالَ: سَمِعْتٌ آبا عند الله الا قلا رم ول فی اراد لمع( أَخْرَمَتْ و هی 


طاهر نم سے 5 چد ت 


رت 


ey‏ خی تطهّن 


از امام صادق تاه ا پرسیدم: : زنى که طواف بيت نمود آن‌گاه بيش از انجام سعی حائض شد 


(چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: سعی بين صفا و مروه را انجام دهد. 

از حضرتش پرسیدم: زنی که بين صفا و مروه حائض شد جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: سعی خود را تمام می‌کند. 

۰ - ابوبصیر گوید: از امام صادق نع شنیدم که می‌فرمود: 

زنی که عمره تمع انجام می‌دهد در موقع احرام پاک بوده. سپس پیش از به جاآوردن 
باقی عمره تمتم حائض شد بايد سعی بين صفاو مروه کند و طواف انجام نمی دھد تا پاک 
شود سپس طوافش را قضا می‌کند و عمره تمتّع او کامل می‌شود و اگر در حال احرام 
حائض باشد سعی و طواف نمی کند تا پاک گردد. 








۳۶۳ 


(۱۵۳۲) 
بَابُ الْمَوأَةٍ تجیض بَعْدَ ما دَخَدَتْ في الطوَافِ 
من یشتی عَنْأْمَد ِن محم عن محمد بن (شماعیل عَنْ مین 
الفُصَيْلٍ عَنْ آبي الصا لکتانیم فَالَ: ۱ ۱ 
سألث با عَبْدِ الله 191 ا عَنِ ار طافث بان في خج از عُْرَةٍ م خاضث بل 
أن صلی الرَكُعَتَیْن. 
٦‏ ی E‏ إنْرَامِيم 3 و قذ قضث طَوَافَهًا. 


2 
- 


۲ امن 1 بختی عَنْ سَلَمَة بی الطاب عَنْ عَلِيٌ ِن الْحَسَنِ عَنْ علی بن 
ی عفزاز شد ني نلعن بصم نأي عند اوم اسر قال: 
ےہ رتو یبآ ین و الْمَؤوة فجَارت 


بخش صد و پنجاہ و دوم 
بت 

۱ -ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق یه اليد پرسیدم :زنی در حج و عمره طواف بيت را 
انجام داد سپس پیش از خواندن دو ركعت نماز طواف حائض شد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: هر گاه پاک شد نزد مقام ابراهیم ا دو ركعت نماز می‌خواند که طوافش انجام 
یافته است. 

۲ ابوبصیر گوید: امام صادق ا فرمود: 

aa‏ شف اه 

بگذرد در آن مکان نشانه می‌گذارد. 








2 فروع کافی ج / ۴ 


2 


ِا طهر رَجَعَتْ ات ث ية طَوَافِهَا م من مضع الذٍي لت > فان هی 
SS‏ 
۲ مُحَمَدُبْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عه من کره عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مر الحلال 
عَنْ آبي الْحَسَنٍ اذ قَالَ: 


ووو ۔ وم 


هن اشراة طا 


٠ 


یوم شواط نم الث 
0 ےم رت راو جات 
لشب نک نأف مرف بآ 
e‏ اع از بني من شيع N‏ 00 
الما المَُمَتْعَة ِا طافث بالْبَيْتِ أَرْبَعة الوا ی ات لدم کا ا 


وقتی پاک شد به آن مكان برمی‌گردد بقيّهُ طواف را انجام می دھد و اگر از نصف كمتر 
باشد آن‌را قطع نمود و از اول شروع می‌کند. 

۳ نظیر اين روایت را احمد بن عمر حلال از امام کاظم مقا را نقل می‌کند. 

۴ اسحاق نع لولوء گوید: یکی از راویانی از امام صادق مق شنیده بود به من گفت: آن 
حضرت فرمود: 

زنی كه عمره تمتع انجام می‌دهد هر كاه چهار شوط طواف نمود. سپس حائض شد 


عمرة تمتع او کامل است. 








۳۶۵ 


)۱۵۳( 


0 


بات نا 


1 - على د کر ع اون عرير عن ابیرف 
أن أَسْمَاء بک عُمَيي تُفِسَتْ بمُحمد بن آبي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللہ يل حِينَ 
رادت الإخرَامَ م ون ذی الحا أن تسد بارش و لخرق و تهل احج 
09 می ہت 

ول الل ا أن تطرف انیت و 1 ج و لم بَنقَطِعْ عنها الم قفعلت ذَلِك. 
۲ 9 .8۲ 1 سے نر مكدب سین عن ی وئس نن 
یوب عم ده عنآبي عبد الله الا قال: 


مه و 


المُسْتَحَاضَةٌ تطوف بالبیّت و صلی و لا تذغل الكَعبة. 


بخش صد و پنجاه و سوم 
زن مستحاضه می تواند بيت را طواف نمايد 

١‏ -زراره گوید: امام باقرنائِة فرمود: 

آن كاه كه اسماء بيت عميس محمد بن ابی بكر را زایید در هنكام احرام از مسجد شجره 
رسول دای به او دستور فرمود که خود را با ينبه و پارچه بيوشاند و محرم به حج شود و 
چون به مكه رسید. مردم مناسک را انجام داده بودند و هيجده روز از زايمان او كذشته بود 
پیامبر خدا ا دستور داد که بيت را طواف نمايد و نماز بخواند در حالى كه هنوز خون او 
قطع نشده بود. پ جو رک 

۲ عراوی. گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۴ 
(۱۵۶) 


١‏ - ابو علي الا شعري عَنْ مُحمّد بْنِ عَبْدِ الجبّار عَنْ صفوان بن يَحْيَّى عَنْ 
إِسْحَاقٌ بْنٍ عار قَالَ: 


ِ ا عن جارِية لَمْ تجض حرجت مَعَزَوْجهاوَأَهْلِهَافَحَافَتْ 


رت 


نتخیت أن غلم احلا و ژوجها و O‏ هی REE‏ 
و اها ها گم وجعث لیاف 
ال لأَمْلِهَا: گان من الأئر كَذَا و كَذًا. 
اس یت ات 
زامن ول سمث ا عند اللہ و و 


بخش صد و پنجاه و چهارم 
چند روایت نکته دار 
۱ - اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: دختری که هنوز عادت ماهانه 
ندارد به همراه شوهر و خانواده‌اش به سفر حج رفته است. او در این هنكام حانض شد و 
شرم نمود که خانواده‌اش را آگاه نماید تا این مناسک حح را به جا آورد. شوهرش با او 
همبستر شد و به کوفه بازگشت در آن‌جا قصّه را د بر خانواده‌اش گفت. اکنون جه وظیفه‌ای 
دارد؟ 
فرمود: بر عهده اوست که يك شتر فربه قربانی کند و سال آینده حج به جا آورد و چیزی 
بر عهدة شوهرش نیست. 


۲ -راوی گوید: از امام صادق ا شنیدم که می فرمود: 








کتاب حج ۳۶۷ 


إا طافت مر ایض تم راد أذ ود ابیت قلتقف علی آذنی باب من 
أ ٤‏ + ۳ 


سوک 


ص 


o ۹ 2 


آزسلث إلى أبى عبد الله :أن عض من معنا من صووزة النّسَاءِ قَدِ ال 


زا 


ور همم 


ره و 


فقَال: یہر جو ث فتهل و لا فلا تذل عَلَيْهَا 


۴ خی رب اعا ن يراج نان عانعن لن 


ذا مات e‏ سے ا لضف فَحَاضث تَفَرَتْ إِنْ 
شات 


هر كاه زن حائض طواف نمود و خواست که بيت را وداع کند در نزدیک‌ترین درب 
مسجد بایستد و بيت را وداع كند. 

۳ - عبدالرحمان بن حجّاجٍ گوید: حضور امام صادق اب پیغام فرستادم كه بعضی از 
همراهان ما در سفر حج بانوان هستند. گاهی اینان عادت می‌شوند جه کار کنند؟ 

فرمود: از هنگام عادت تا روز هشتم درنگ می‌کند. اگر پاک شد مُحرم می‌شود و گرنه 
نباید به عرفات بروند مگر با احرام. 

۴ - فضیل بن يسار گوید: امام اقرا فرمود: 

هر كاه زنی به هنكام طواف نساء که بیش از نیمی از آن‌را انجام داده حائض شد اگر 








۳۶۸ فروع کافی ج / ؟ 


۵ على : نهیم عن أَببه عَنِ ان أبي عُمَيرٍ عَنْ أبي یوب راز فَال: 

کت عند ند ابي عَبلٍ الله اد فدخل عليه رجل یلا 

فَمَالَ: أَصْلّحَكَ ال اْرََةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَلَمْ تطف طواف النسَاء. 

قَمَالَ: لَقَدْ سل عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَة لیم 

فقال: اضلعک اللا E‏ كن وت ن أَسْمَعَ لك منك. فاطق 6اا 
اجى تفسه و ہُو يَقُولُ: لا بقيم علیها لھا و لا کش تطیع أن کمک عَنْ 
أْضْحَابهًا تفضي و قذ تم حَجْھا. 


(۱۵۵) 
بَابُ علاج الْحَايْضٍِ 
۱ - محمد بن يَحْيَى عَنْ أ حْمَدَ بن مُحَمَّدٍ از غیره عن الحَسَنِ بْنِ علی بْنِ يَقَطِينٍ 
هی ××" 


۵ ابو یوب خزاز گوید: در مکه در خدمت امام صادق ىا حضور داشتم که شب 
هنكام مردی به حضورش شرف یاب شد و گفت: خداوند کارهای شمارا اصلاح کند! زنی 
همراه ماست. او هنوز طواف نساء را انجام نداده حائض شد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

او اون انش لانشن وال 

آن مرد گفت: خدا کارهای شما را اصلاح کند! من شوهر او هستم که دوست دارم از 
خود شما بشنوم. 

حضرتش سر پایین آورد كويى با خود نجوا می‌کند و می‌فرمود: به خاطر او شتربان 
توقف نمی‌کند. او نمی تواند از همراهانش عقب بماند حج او تمام است. 


بخش صد و پنجاه و پنجم 
معالجه زن حايض 


- حسين بن على بن يقطين گوید: 








کتاب حج ۳۶۹ 


حجَجْتٌُ مَع ابي و معي اخث لي فلمًا قدمنا مكة خاضث فجرعت جرّعا 
ای وی 
فقال لي ابي: انب آباالحسَن ا و قل لَه: إن أبي ینک السلام و یقول تك: ان 


۔ 


تا ذا مد مو خاش ث و جرعَث جع شید مَحَافَةَ أن و 


الح فما تَامُيُهَا. 

تال ۳ أنا لسن لد و گان في المشجد الْحَرَام فوَقفث بِحِذَاهُ فلَما نظر 
إلى شار ای فك 

و کلت له ی بر ہس ےت کت 

َقَالَ: له السلام ول ها أن تاذ قطنهة بماء ال فلس جلها 


فان ليقع علا بی اكه ها 
قال: فَالْصَرَفتٌ CE‏ ادبت إلّه. 


ع 
2 


۔ 


قال: مرها بذلك له فانقطع نها الم و شهذت لْمَنَاسِكَ کلهّه قلعا أن 
اتلك يز مک د اج و صَارَتْ في المعخمل عَاد لیا الم 


خدمت امام کاظم ا ال ےت ےت رسانيد و 
گفت: دخترم در سفر حج همراه ماست. اینک او حائثض شده و بی‌تابی سختی می‌کند از 
ترس SS‏ می‌فر مایید. 

گفت: خدمت امام كاظم نا ا رفتم» آن حضرت در مسجدالحرام بود» مقابلش ایستادم» وقتى 
مرا ديد اشاره فرمود من نزدش رفتم و به او گفتم: پدرم به شما سلام رسانيد و پیغام را رسانيدم. 

فرمود: به او سلام برسان و بگو: به دخترش بگوید كه ينبه را به شير آغشته كند و داخل 
TS‏ وه وی 
لام دادن 90 شد و ات مناسک 7و ا داد كامس كه بعل ]رخ از 

مكه رفتيم و خواهرم در كجاوه قرار كرفت حائض شد. 








۳۷۰ فروع کافی ج / ؟ 


(۱۵) 
بَابُ دُعَاءِ الام 

E‏ و ن ا لا 
ادا oy‏ و تش بالگوشنب 
و لتقف هی وَ نِسْوَةٌ حَلْمَهَا فيو و م على ذُعَائها و رل 

ولإ شالت بل سم هو تك أو قسقية به کم بح خلؤة أو سارت به نے لم 
لیب عِنْدَكَ و سالك باشمك الأْظم الأغظم و کل حرف أَنْرَلتَهُ علی مُوسَى و بِكُلَّ حَرْفٍ 
نز علی عیسی و کل حرف أَنْرَلتَهُعَلَى محر إل ذْهَبْت عَنَي هد لدم 

۳ 0 را از منجد لرشول #4 فعلث مل لك. 

قال. و تَتِي مَقامَ جبرئیل افلا و هو تخت الراب فائه كَانَ مَکَانَهُ اذا ا 
عَلَى تہ ال . 


۱۴ کی 


بخش صد و پنجاه و ششم 
دعا برای برطرف شدن خون حيض 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اللا فرمود: 

هرگاه زن در حال حيض برای انجام مناسک حج اقدام نماید بایستی غسل نموده و پنبه 
بر خود بردارد او بس وت دعایش آمين بگویند و این دعا را بخواند. 

«اللَّهُم ني شالك بل اشم مُو لَك َو تَسَمَيْتَ : تَسَمَيْتَ به لد من خَلْقذ او استأزت به في علم الْغَئِبِ عِنْدَكَ و 
أشأئك باشب الأظم ام و بل حزف أن غلى فوسی و بل حزف ان على عیسی و بل 
حَرّفب رلته عَلَى محر 3 إلا َذْهَبْتَ عدي هَذَا الدَّمَ. 

هرگاه خواست وارد مسجدالحرام و مسجدالرسول که شود همان دعا را بخواند. 

فرمود: و به مقام جبرئیل تا كه زیر ناودان است بیاید. چون آن مکان او بود آن‌گاه که از 
رسول تعدا يله اجازه می‌گرفت. 








کتاب حج ۳۷۱ 


قال: فد مقا لاد ال فيه حَائِضٌ تستفبل ال و ذو بذعاء الدُم إلا 
رأثت الطهران شَاء ال 
الل رک یی عن أَحْمَدَ بن مح عَم ڏ گر عَنِ ان بير عن عُمَرَبنِ 


حَاضَتْ صَاحِيَتِى و أا بِالْمَدِيئةِ و گان مِيعَادُ جَمَالِنا وان مقامنا و زوجتا 
قل أن طول فرب مج و لا ابر و لا تر ند کوت ذلك لأبى 
عند الله اد 

فقال: مزا فَلْتفَْسِل و لات مقا جبرئیل فَإِنّ برئیل کان بجی تین 


۔ 


عَلَى رَشولِ الله 4 و ان کان علی حَالٍ لا بغي أن یادن لَه 


فرمود: آن‌جا مقامی است که هر زن حائضی که رو به قبله باشد و خدارا به دعای خون 
فراع انب ياك اسك ان شمان 

۲ - عمر بن يزيد گوید: با همسرم در مدینه بودم که حائض شد و روز بیرون رفتن از 
مدینه و قرارمان با شتربان فرا رسیدء ولی هنوز همسرم پاک نشده بود و به مسجد قبر 
پیامبر ا و منبر نزدیک نشده بود. اين قضيّه را به امام لا ی 

فرمود:به او دستور بده که غسل نمود و مقام جبرئیل مب برود كه جبرئیل 0 آن جا به 
خدمت رسول خدا ی می‌آمد و از رسول خدايَيييُةُ اجازه می‌گرفت که اگر بر حالی بود که 
شنت توق 2ر تحار هن مر ماکان اد و اتنا مير سے مدو اک اجا 
می‌فرموده وارد می‌شد. 

كفتم: آن جا كجاست؟ 








۳۷۲ فروع کافی ج /۴ 


فقال. حیَال یزاب الذي إذَا حرجت من البّاب الذي قال له :بات فاطمة 4 
بحذاء ء یرذا ر فد ا راب و المیزات فوق زاست والباب ین 


۵ ه و 5 


وراء ء هرك و تجیش في ذلك المزضع و تیش مَعَهَا نِسَاء و لد 
بے 


قال: فقَلتٌ 8 :و أي شىء تَقُولُ؟ 
: تمُول: هي شاك بت أت له نیش کمثیك شيء آن تفعلَ بي کذا و کذ» 
: فَصَنَعَتْ صاجبتی الِّي أَمَرَني فَطْهُرَتُ و د خلت لمَسجد. 


قال: و گان لَنَا حادم ےا مامت نال پا مَیّد ی ا ا 


1 


ربا و یوم 


6:1 


Cî است)‎ 
6ii 6i 


E 
فقلث: لى فذحت فصنت مثل ما ضتعث مزلا ها فطهوت و دلت‎ 
ال‎ 


فرمود: مقابل ناودان که چون از دربی که به آن درب فاطمه اعا ابا بيرون روی مقابل قبر 
است. هرگاه مقابل ناودان سرت را بلند کنی ناودان بالای سر توست و درب يشت سر تو 
قرار دارد. همسرت در آن‌جا می‌نشیند و زن‌ها هم با او می‌نشینند و او دعا می‌خواند و 
آن‌ها آمین می‌گویند. 

گفتم: چه دعایی بخواند؟ 

گوید: زنم دستور حضرتش را اجرا کرد يس پاک كشت و وارد مسجد شد. 

گوید: خدمتکاری داشتیم که او نیز حائض شد و گفت: مولایم! من نيز حائض شدم 
هرجه به خانم انجام دادم من نيز انجام می‌دهم. 

گفتم: آرىء او نیز همان جا رفت و آن عمل را مثل خانمش انجام داد و پاک كشت و وارد 








ردب ۳۷۳۳ 


۳ - مح بن با ۸ خی من سب الطاب من علي بن حصن عن َو ان 
شیع نل - 
فلت لابي عَبد اللہ ا فذ: بعلت فِدَاكَ! إن اموا مُسلِمةً صجبنني خی ای 


إلى بستانبني عامر رمث ليها الصّلاة فد لها من داك أ عظیم فخاف أن 
يدهن ل تا 
فقَالَ: 0 سل نضف الها و تلبش یاب نظافا و تجیش في مکان 
نظیف و د ی وها ياء ین دعت ز تقاهذ ها وال انس فا ال 
نشیم مالعا و هه الا على ذعانها حر لها كلها :دعت تقول 
«اللَّهُمَ ني شاك بل اشم هو لَكَ و ِكل اشم میت به لِأَحَدٍ من خَلْقِكَ و هو مزفوغ مَخْرُونٌ 
في عِلم الْغَیْبِ عِنْدَكَ و سالك باشمك الأغظم الأَعْظم الّذِي إِذَا شنت به ان حقاً عَليِدَ آن تجیبت 


ان تقط تقطع عَنّي هدا الدّم» 


- بكر بن عبدالله ازدی گوید: به امام صادق یه گفتم: قربانت گردم! با زن مسلمانی 
برای انجام حج همسفر شدمء وقتى به بستان بنی عامر رسيدم نماز بر او حرام شد و حائض 
شد. او از این عمل خیلی ناراحت شد. يس ترسید که نتواند عمره تمتع را انجام دهد و به 
من كفت كه آن‌را به شما بگویم و از حضرت شما بپرسم که جه کند؟ 

فرمود: به او بگو: وسط روز غسل کرده و لباسی تمیز پوشیده و در جای پاکی بنشیند و 
زنان دیگر دور او بنشینند هر جه او دعا نمود آمين گویند و این کار را در هنكام زوال آفتاب 
باشد که وقتی ظهر شد دعا کند و زنان آمين گویند و اين دعا را بخواند:«اللّهُمَ ّي أُسْأَنُكَ کل 
اشم هُوَ لك و بل اشم تَسَمَيْتَ به أحَد من خَلْقِكَ و هُو مزفوع مَخْرُونٌ في علم الب عنتت و سالك 


باشمك الْأَعْظم الأغظم الَذِي إِذَا سئلّت به كَانَ حَقَاً عَلَيْكَ آن تجیب أَنْ فطع عني هَذا الد 








۳۷۴ فروع کافی ج / ؟ 


فان الْقَطَمَ الدّمُ و إلا دعث بهذا الدّعَاءِ النَانِى فمل لھا فلتقّل: 
بكُلٌ خزفِ رلته عَلَى عِيسَى ]3 و کل خزفِ رت في کتاب من کتبك و کل دَعْوَةٍ دَعَاكَ بها 
مَلَكٌ من مَلانکتك أَنْ تَقْطَعَ عَسَّي هَذَا الدَّم. 

ات ای ا ا و وت تم 
و دعت: 

ففعلث ذَلِكَ الْمَراةٌ فازتفع عَنها الاُمْ حتی قَضَتْ منعتها و حَجَهَا وَ انصرفنا 
ہے فلا اهنا إلى بشتان نی و 7 


3 


فَقَالَ: ذم بلول إن یت بت و ما TT‏ ع به إلا ف في الْأمر القظیع بل 


- 


اگر خون قطع شد وكرنه اين دعاى دوم را بخواند. بكو اينكونه بكويد:«اللّهُمٌ إِنّي اساك 
هَذَا الدَّم». 

اگر خون قطع شد و در آن روز جيزى نديد وگرنه فردا در آن ساعت كه ديروز غسل 
نموده غسل نمايد چون ظهر شد نماز خواند و آن دعا را تکرار نمايد و زنان آمين گویند. 

وقتی آن زن جنين نمود و خون از او برطرف شد و عمره تمتع و حج خود را به جا آورده 
وقتی به آن بستان رسیدیم حائض شد. 

به آن حضرت عرض نمودم: می‌توانم اين دعا را در تعقیب نمازم بخوانم؟ 

فرمود: اگر خواستی دعای اولی را بخوان» ولی دعای دومی را مخوان مگر در کار 


ناجورى که بر تو وارد شود. 








کتاب جج ۳۷۵ 


۱۷ 
بَابٌ الْإحْرام يَوْمَ التَرْويَة 
۱ زاجم یدق بت بر سا 
إا گان بو یوم و شا الله انل وان نوک و اذل | ال 


اف و یک الشكية و لا شم صل وين عند عم زبامي 18 أ في 
الحجر نم اققذ حتی تژول الشَّمْمْ فصل کوب 

م قل في بر صلاتك گما فلت جین طف ا و أخرم بالج نم 
r‏ ےہ تہ .ا 


۲ کت أي ی خن بیع ال تا ۳۷ 


بخش صد و پنجاه و هفتم 
مر سرت یت 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد ا فرمود: 
هر گاه روز هشتم ذی‌حجه فرا رسید ۳ شاءالله غسل كن و لباست را بپوش و با پای 
برهنه وارد مسجد شو. بر تو باد آرامش و وقان سپس دو ركعت نماز نزد مقام ابراهیم َا يا 
در حجر اسماعیل لاش بگزار آن كاه بنشین تا ظهر شود و نماز فریضه را بخوانء يس از نماز 
همانند آن چه را که در موقع احرام در مسجد شجره گفتی بكو و به حج احرام ببندد» سيبس 
با آرامش و وقار به سوی عرفات برو و چون به محل «رفضا» پایین‌تر از (ردم) زسیدی لیک 
بگوو چون نزد آن رسیدی و مشرف بر ابطح شدی يس صدایت را به لبيك بلند کن تا به منا 
برسى. 
۲ - ابو بصير گوید: امام صادق َك اا فرمود: 








7 فروع کافی ج / ۴ 


إذَا أَرَدْتَ ان حرم يَوْمَ النَووِيَة فاضت كَمَا صنفت جين أَرَدْتَ ان حرم و ذ 
ین شَارِيك و مِنْأظْمَارِكَ و ال اتک ان کان لك شغر و ايف إِبِطَبِك و اغْتَسِلُ 
وش کیت رات اند ارام فصل یایب و لهات قبل ۱01 تخرم 
ْ و 

«اللَُّمٌ ني أَرِيدُ الحج فَيَسَّرْهُ ِي و حُلَنِي حَنِتُ حَبَسْتَنِي لقدرك الَذِي قَدَوْتَ عَلَيّ. 

و کقُول: «َخرَ لت شغري و بشري و لَخمِي و نمي من الصا و الطَيب و یاب لك 
وَجْهَكَ و الدَارَ الآخِرَةَ و حُلّنِي حَیِث حَبَسْتَنِي لقدرك الذِي قدَرْتَ عَلَيّ». 

تم تب من المشجد الحرام كما لَبَيْتَ حينَ أخرشت و تَقُولُ: «لَبَيِكَ ِحَجَة تَمَامُهَا 
و لاه علد وإ قَدَرْتَ أن کون في رَوَاحِك إلى ی وال امس ولا فمتی 
ما تَيَسّرَ لك من یم التَروِبَة 

على نهیم عَنْ أبيه عن ان أبِي عُمَير عَنْ حماد عَنِ الحلبی ال 


هر كاه روز هشتم خواستی مُحرم شوی پس آن‌چه را که در احرام در ميقات انجام 
دادی» انجام بده و از شاربت بزن و از ناخت بچینی و برعانه خود نوره بکش. اگر مو داشتی 
و موی زیر بغلت را بزن و غسل کن و لباس احرامت را بپوش» پس به مسجدالحرام بيا و 
پیش از احرام در آن‌جا شش ركعت نماز بگزار و خدا را فرا خوان و از او پاری طلب کن و 
بكو:«اللَهُمٌ اي رید احج فیسزه ِي و حُلَّنِي حیِث حبشتني لقدرك الَذِي دز عَلَيّ». 

و باز بگو: «أَْرم لك شغري و بَشَرِي و لخمي و دمي من النْناء و اليب و الاب أَرِيدُ ذلك وَجْهَكَ 
و الا الآخِرّةَ و حُلَّنِي حَنِث حَبستني لِقَدَرِكَ الَذِي قَدَرْتَ عَلَيّ». 

سپس از مسجدالحرام تلبيه مىكويى چنانچه در موقع احرام لبيك گفتی و می‌گویی 

یف بحجة قفا و بادغها یت 

و اگر توانستی که رفتن تو موقع ظهر به منا باشد بهتر است. وگرنه ازروز هشتم هر وقت 
به تو امکان داشت حرکت کن. 

۳ حلبی گوید: 








کتاب حج VV‏ 


۔ 5 


تفه تن کر لی ان افو تن لسع بار تائيه 

اد عم مالغ خر 

۰ ۴ اپو علی الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحمّد بن عَبْدٍ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ 
TS‏ 

فلس لابي عَبْد اللہ اد ان أل بال 

ال بش نوخ ان بن کت اج نف 


2 


د م5 وه م 


اک 

لغ لاخ له ند من آت آلعسجد خر یوم کرک 

ققال: بن ائ امج د شعت. 

۶۔ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الحْسَيْن عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ حَرِیزِعَنْ 
دراو شال 


م6" 


از امام اد پرسیدم: کسی به مسجدالحرام می‌آید و قصد حج نموده می‌تواند بيت را 
فرمود: آری مادامی که مُحرم نشده است اشكال ندارد. 
۴۔ عمرو بن حریث صیرفی گوید: به امام صادق :42 گفتم: از کجا به حج لبيك بگویم؟ 
فرمود: 70 لوطو ار 
۵-یونس بن يعقوب گوید: از امام صادق يا يد پرسیدم: روز هشتم ازكجاى مسجد مُحرم 
شوم؟ 
فرمود: از هر جاى مسجد كه خواستى 


۶-زراره گوید: 








فروع کافی ج / ۴ 


TVA 
قلت لابي جغفر جغفر ی ی ي بلسي ؟‎ 


(۱۵۸) 
بَابُ الح مَاشِياً و انقطاع مشي الْمَاشِي 
١‏ - محمد بی یخی عن أَحْمَد بن محمد عَنْ عَلي بن قصال عَنِ نبیر ال 
لت لِأبى عَبد الله :نا ثرید أن توج إلى مک ما ۱ 
فقال لنا: لا کمشوا و ا 
فلت ل م ید أنه کان یش ما 


2 ۳9 


فقال: كَانَ الح : له بح مَاشِيا و لصاف مَعَه المحامل و الهخال. 


NC < 


به امام باقر گفتم: کی به حج لبیک گویم؟ 

فرمود: هر گاه به سوی منا می‌روی. 

سپس فرمود: چون شکاف راہ را بر سمت راست خود و عقبه را بر دست چپ خود 
قرار دادی» به حج لبیک بگو. 


بخش صد و پنجاه هشتم 
حج پیاده و نهایت پیاده روی در حج 
-ابن بکیر گوید: به امام صادق نج گفتم: ما می‌خواهیم پیاده به مکه برویم؟ 
فرمود: پیاده نروید سواری بروید. 
گفتم: خدا کارهای شما را اصلاح كند! بر ما روایت شده است که حسن بن على 844 
پیاده یج "من کردند: 
فرمود: حسن بن على ی پیاده حج می نمود با او کجاوه و شتران برده می‌شد. 








کتاب جج ۳۷۹ 


ا وغل قرط ا صَفوان بُن يخي عن کات 
مار قال: ۱ 

قال: إن الاس لَيحْجُونَ مُماء و یر کون 

قال. ذ و عن أي شَئء سانت» 

قُلْتٌ: یب یک أن تتع؟ 

ل: تبون أحَبُ يف ذلك أَفْوَى لَكُمْ عَلَى الدُمَاء و لاد 

۳ - عد من آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن رياد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٌ بن 
بي نز ة عن آي جير قال: 

سل آبا عبد الله اذ ن المشی افضل وال کوب 

:إا کان ال مويرا می کی قفاوت فش 


۲ سيف تمار گوید: به امام صادق ی گفتم: ما پیاده حج می‌نمودیم. از شما چیزی به 
ما رسيد جه می فرمایید؟ 

فرمود: مردم پیاده و سواره حج می‌نمایند. 

گفتم: از شما در آن مورد نمی‌پرسم. 

فرمود: پس از جه چیزی می‌پرسی؟ 

گفتم: کدام‌یک نزد شما بهتر است که انجام دهیم؟ 

فرمود: سواره به مکه بروید نزد من بهتر است. زیرا آن شما را برای دعا و عبادت توانا 
می‌کند. 

۳- ابوبصیر گوید: از امام صادق نف پرسیدم: انجام حج» پیاده افضل است و یا سواره؟ 

فرمود: هر گاه انسان تنگ دست باشد پیاده سفر نماید تا هزینه‌اش کم باشد اما سواره 








۳۸۰ فروع کافی ج / ؟ 


لت نهیم عن آبيه نان آبي غعیر عن رفاعة اب بر عن آبي ند 


الله اة أنه سيل عَنٍ اج مَاشِيا فضل أذ رَاكباً؟ 


1 


قال: بل راکب اد وَسُولَ الله للا حح راکب 

۵ عة من آضخابا عَنْ خمد بن مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة بن 
وب عَنْ رفاعة قال: 

سس اد عن مشي الْحسنِ اا ۲ 0+000 
قال: مِنْ مکه 

و سا ذا ر نک و کن E‏ 

فقال : گان الْحَسَنُ 81 9 يزور زاکبا ۱ 

ر سا عن لکوت نلآ لمش ؟ 

فقال: ارت ۱ 

لت له وب أَفْضَلٌ م و 

فقال: عم لا وول الله کل .2 


2 


۴ رفاعه و ابن بكير كويند: از امام صادق الفلا سؤال شد: حج پیادہ بهتر است يا سواره؟ 
فرمود: بلکه تر و 
0 رفاعه گوید: از امام صادق ع اا در مورد پیاده رفتن امام حسن عه تلا پرسیدم که از مکه 


بود و با از مدینه؟ 


فرمود: از مکه. 

از حضرتش بت سر طواف بيت سواره باشم و پا پیاده؟ 
فرمود: امام حسن ِلد سوارہ زیارت می فرمود. 

پرسیدم: ات پیادہ؟ 

فرمود: سوارہ. 

گفتم: سوارہ بھتر از پیادہ است؟ 

فرمود: آری» جون رسول دا سواره حج می‌نمود. 








کتاب حج ۳۸۱ 
۶ محمد ین 1 بھی ع أخعة ین مد ی 


o 


E‏ م شن فعایی 
قَالَ: إِذَا کے اکا رت و َطع مَشْيّهُ فليَرُرْ راکب 


هم م 


۷ محمد یخی عن دمحم عَنْسْمَاعِيل بن ا لحَسَنِ 
الرّضَا لد قال: 

َال ُو عبد اله الا في الَذِي عليه امش ذ فی الحَجْ: ذا رَمّی الجمّار ار ابیت 
وک لقن کات . 


)١68( 
بَابُ تَقْدِيم طواف الْحَج لِلْمْتَمَتّع بل الخُرُوج إِلَى مِنَى‎ 


١و‏ علی الأشعرج عن معقد إن عبر اجار عن صَفواك ہن بھی شن 
إشحاق تن عَمَّار قال: 


۶ على بن ابی حمزه گوید: از امام صادق ناب يرسيدم: کی پیاده رفتن پیاده تمام 
می‌شود؟ 
فرمود: هر گاه جمره عقبه را انداخت و سرش را تر اشید يس پیاده روی تمام شده سواره 
برود. 
۷- اسماعيل بن همّام گوید: امام رضا لي با می‌فرماید: امام صادق لب در مورد کسی که 
حج پیاده پر عھدۂ اوست فرمود: چون رمی جمره را انجام داد می‌تواند بيت را به صورت 
سواره زیارت نماید و چیزی بر او نیست. 


بخش صد و پنجاه و نهم 
انجام طواف حج تمتع پیش از رفتن به منا 
يعاق بن ار کون 








۳۸۲ فروع کافی ج /۴ 


2 


سات أب عن تم إا كان تعدا كيرا و تق ایض 
قال نعم من کان هب 7 

قال: و سَاللّه عَنِ الرّجلٍ يُحْرِمٌ بالحج من مكة تم يَرَى البَيْتٌ خاليا فیطوف به 
فَقَالَ: لا. 

فلت رد ال ادا طاف بِالْبَئْتِ وَ وال کل طَوَافَ ا 
فقّال: ا ۳ 


۲ ۹ 8ہ" بخیی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عَنْ عَلي بن کم عَنْ عَلِيٌ بن 
1 بي حَمْرَةَ قال: 


بی 


سل آیا لسن 2ا لا عر ES‏ و E‏ 
التزوية یم از زین أو نله فخشی عَلَى بَعْضِهِنٌ الحَيْض. 


از امام کاظم عله ی پرسیدم: کسی که حج تمتع می‌کند. هر گاه پیرمرد باشد و يا زنی که بيم 
دارد حائض شود می‌تواند در طواف حج پیش از منا تعجیل کند؟ 

فرمود: آری» هر که چنین باشد می تواند تعجیل نماید. 
و کا وس ہت 0000 براو ايرادى است؟ 

فرمود: نه 

گفتم: کسی که حج مفرد انجام می‌دهد چون طواف بیت و سعی صفاو مروه نمود 
مقو الى ی گرا سال ا 

فرمود: نه» چون طواف نساء بعد از آمدن از منا است. 

١‏ - على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم لش پرسیدم: کسی با عّه‌ای از زنان وارد مکه 
می شود به آنان دستور می‌دهد که پیش از روز هشتم یک دو و با سه روز عمره تمتع انجام 
دهند چون بيم آن داز شت که بعضی از آنها حائض شوند (چه حکمی دارد؟) 








کاب بحم ۳۸۳ 


ال قرفن من شعیهن و آخلنن لیر إلى التي يَحَافُ عَلیها الْحَيْضَ 
ارم ِل و ہل بلج من مكانها ثم تطوف بالیت وبالصفا و المَرْوَۃِ فَإنْ 
ا سام 

لله یش كد قى طوّاف النسَاءِ؟ ۱ 

قال: كلن. 

لت فهی مهن حٌى تفرغ له 

قال: تَعَح. 

فلث: فلم لالز ها حَنَّى فضي مَنَایکھا. 

قال: بج 31 یی علیها سك واج اون علیها من أن ی ليها لماك گنها 


2 


ممه ور 


فلت ان الجمال ان يُقيم عَلَيْهَا و الفقَة 


فرمود: هر كاه از عمره تمتع فارغ شدند و از احرام بيرون آمدند يس بنگرد ببيند كدام 
یک از آنها حیض می‌شود و به او دستور دهد که غسل نموده و از آن‌جا به حج مُحرم شده 
سپس بيت را طواف نموده و سعی صفا و مروه نماید و اگر مورد به او پیش آمد بقیه 
مناسک را در حال حيض به جای می‌آورد. 

گفتم: آیا طواف نساء باقی نمی‌ماند؟ 

فرمود: آری» او بر عهده اوست تا پاک شود. 

گفتم: يس چرا او همه مناسک را ترک نمی‌کند و انجام می‌دهد؟ 

فرمود: اگر یکی از مناسک بماند آسان‌تر است بر او که از بیم مشکلی هم مناسک بماند 
و انجام ندهد. 


گفتم: شتردار و همراهان می‌توانند از ماندن او ممانعت کنند؟ 








۳۸۴ فروع کافی ج / ؟ 


ال ليس لهم ذلك تستغدي عليه ی یم لها نى تظهرو تقضی مد ایکھا 


۳ - عَِيٌ بن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ أبي عُمَير عَنْ حفص بن البختر ي و ماو يه 
بن عار وَ ماد عن الحلین تجمیعا عَنْ آبي عند له« قال: 

لیا س بتفچیل الطّوَافٍ لیخ الگبیں و المأ تحاف الحتض بل أن تخر 
إلى ی. 

؟ - علِيُ ب نن ابراهيم عَنْ ايه عن |شماعیل بن مار عن بُونْس عَنْ عَلِيٌ بن 
اي حمر عَنْ أبي بصیر عَنْ أبي عَبدِ لد ال 

قُلْتُ: ول کان متَمبْعا و اهل بالحَخ 

ال :لا طوف بات عثی اي غرفات. إا هو طاف قبل أذ ET‏ 
یر عِلَّةٍ فلا یف بذک الطافی. ۱ 

۵ عَلِيٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيهِ عن ِسْمَاعِيلَ بْنِ مَوَارِ عَنْ يُونْسَ عَنْ إِسْمَاعِیل بْنِ 
عبد الْخَالِق قَالَ: 


۷ 2 


فرمود: آنها نمی‌توانند جنين كارى را انجام دهند. او می‌تواند از حاكم بر آنها 
دادخواست کند تا با آنان تم شده و مناسکش را به جا آورد. 

۳ - حلبى گوید: امام صادق لب فرمود: 

سو دا پیش از رفتن به منا طواف را انجام دهد. 

۴ ابوبصیر گوید: به امام صادق ی گفتم: مردی حح تمتع انجام می‌دهد و بعد از پایان 
عمره به حج احرام می‌بندد( چگونه است؟) 

فرمود: کعبه را طواف نمی‌کند تا به عرفات برود و چون او ب پک اذ ما بدو غات طرات 
نمود به طواف خود اعتنا نمی‌کند. 








کتاب حج ۳۸۵ 


٤‏ ۔ 
3 


ا ای او ی و سوا لق 


قبل آن 0 منی. 


(۱۹۰) 
بات تقد تقریم الطوافِ لِلْمُفْردٍ 


سی طخ نیع ان فش قو فو کر و 


۳9 5 


۱ 9ه“ 
قال: 

سا با جغفر اد عَن المفرد لح یذشل مَکَة ؛ 
فا :مه ام 

١‏ -مِذَةٌ ین أضخابنا عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَاَبْنِ 


6 


2 


دم طوَافَهُ اژ يو خرُة. 


حکم انجام طواف حج بر کسی که حج افراد انجام می دهد 
١‏ -زراره كويد: از امام باقربثْل يرسيدم: کسی برای انجام حج افراد وارد مکه می‌شود. 
می‌تواند طواف خود را بيشتر انجام دهد و یا تأخير نماید؟ 
فرمود: انجام هر دو برابر است. 
۲ حمّاد بن عثمان نيز نظیر این روايت را از امام صادق طعا نقل می‌کند. 








۳۶ فروع کافی ج /۴ 


سَألْت آبا عبر الله 81 ا عن نفرد حح يقد دم طَوَافَهُ او يو رد ؟ 
فقال. e‏ ۲ 
ی ۲ 
الت نا جعفر اد عَنْ مفرد الح يُقَدّمُ طَوَافَهُ أ بُؤَحْرْه؟ 
قال: يقد 
کچ« دا قدم آقام بخ حتّی إِذَا 
7 کن" 1 من شَيْككَ؟ 
قال: 0 7 بن الْحْسَيْن ايه 
ء عن تیلقا هوشر على بن تین اٹ لا لام 


۳-زراره كويد: از امام باقر پرسیدم: کسی که حج مفرد انجام می‌دهد می‌تواند طواف 
خود را پیش و پس کند؟ 

فرمود: پیشتر انجام دهد. 

مردی که در كنار حضرت بود گفت: ولی شيخ من این‌گونه انجام نمی داد چون می‌آمد 
در فخ توقف می کرد آن‌گاه که مردم به منا بازمی‌گشتند با آنها می‌رفت. 

به او گفتم: شيخ تو کیست؟ 

گفت: على بن حسین ا 


در مورد آن مرد پرسیدمء پس او برادر رضاعی مادری على بن الحسين 2 








کتاب حج ۳۸۷ 


(۱۳۱) 
بَابُ الْخْرُوج إِلَى مِنَى 
| ابو علی الأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 
سال عن الول يَكُونٌ شَّبْخاً كبيراً أؤ مَريضاً یاف ضِعَاط لاس و زِحَامَهُمْ 
يُحْرِمٌ بالحج و يَخْرْجٌ إلى مِنى قبل یم التَزوِبَة؟ 
قال: نع 
قلث: يَحْرْج الرْجَل الصَحیح یلّمش مکانا و يَتَرَوّحُ بذلك المَکان؟ 
قال: لا. 
قلتُ: يُعَجَل بِيّؤْم؟ 
قال: نع 


بخش صدو شصت و يكم 
حرکت به سوی منا 

۱ - اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم لب پرسیدم: کسی که پیر و يا بیمار است و از 
تنگی و فشار مردم می‌ترسد می‌تواند پیش از روز هشتم مُحرم شود و به سوی منا برود؟ 

فرمود: آری. 

كفتم: فرد سالم نيز براى جايى که در آن‌راحت باشد می‌تواند زودتر به منا برود؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: کسی كه صاحب علّت باشد می‌تواند يك روز تعجيل نمايد؟ 


فرمود: آری. 








۳۸۸ فروع کافی ج ۴ 


قلت: بیَ مین ؟ 
20۷ 


خر و م2 


َلْتَ: تَلائ؟ 

قال: عم 

قال: لا. 

۲- على : نن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ان ن آپي مير عن تجمیل بن دراج عَن ابي 
عَبْدِاللَه ا قال: 

علی امام أن ا يَصَلَيَ الظهربیتی تم یی ث بها و بُضبح حَنَّى تطلع الهش تم 
يرج إلى عرّفات. 

SS. ۲‏ 
أب ند الله 4ا 2 قال: 0 1 


گفتم: دو روز چه طور؟ 

فرمود: أرى. 

كفتم: سه روز جه طور؟ 

فرمود: آر 

گفتم: بيش از آن؟ 

فرمود: نه. 

١‏ - جميل بن دراج كويد: امام صادق م فرمود: 

بر امام ا ی بماند و صبح نمايد تا 
خورشيد طلوع کند. آن‌گاه به سوى عرفات برود. 

۳ رفاعه گوید: 








کتاب حج ۳۸۹ 


۲2 بو ای من مرو‎ ٤ 

قال: نَعَمْ إلى غروب الشّمْس. 

۴ یبن إِبرَاهِيمَ عَن أيه عَن ان أبي یر عَنْ مُعَاوِيَة ن عَمّارٍ عَنْ آبي 
عبد الله ا قَالَ: 

إا تَوَجَهْتَ إلى مِنَى فقل: «للَهم إياك آزجو و یات آذغو فبلغني آعبي و أضیخ ِي 


(۱۳۲) 
بَابُ ول مِنَى و خدودها 
١‏ على : ِن رايم عَنْ أبيه و مد ن إِسْمَاعِیل ء عَنِ الفضل بن شاداد عَنْ 
صَفْوَانَ ن يَحْيَى وان أبي عمیر عن مُعَاوِيَة نن مار ال قال أبُو عَبْدٍ اللہ إئة: 


إذا نیت إلى مى فَقَل: 


- 


از امام صادق اا پرسیدم: آیا مردم می توانند صبح هنكام به منا بروند؟ 
فرمود: آری» تا غروب آفتاب. 

او ی شهار کر امام صادق ات فرمود: 

هر گاه خواستى سوى منا بروى بگو: 

لین أزجو و ان أَذغو فبغني أي و ضح لي عَمَبِي». 


بخش صد و شصت و دوم 
فرود آمدن به منا و حدود آن 


۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق عليه ا فرمود: هر كاه به منا رسیدی بگو: 








ہی فروع کافی ج ۴ 
عَلَى أَنِْيَائِكَ اما أن عَيْدُكَ و في قنضت قَنْضتك». 

نم تصلي بها الظهر و اضر و فرب و العِشَاءَ الاخرة و الجر و اما 
اھ تھتا بسغه لا دک و مُوَسّعٌّ عَلَيِكَ أن تصلی بغیرها ان لم تفیز ثم 
0ئ : بعَرّفات. 


قال: و حد مِنَّى مِنَ العَقَبَةِ إلى وَادِي م کا 


(۱۳۱۲) 
رسب جم 


١‏ - حَمَيْدَ بن زياد عن ابْنِ سَمَاعَةَ عم ذکره نان عَنْ اِسْحَاق بن عار عَنْ 
ل 


۳ 


من ید لا : يَخَرْجَ الْإِمَامُ من مِنّى إلى عَرفة حٌى تَطْلْعَ السَّمْسٌ. 


له فزه مثی و هي ما متثت بها عَليْنَا من المناسبك فَأَسْأَلكَ اَن تن عَلینا بغا نت به علی 
أَنْبِيَائِكَ ابا أَنَا عَبْدُكَ و في قَبْضَيِكَ». 

سپس در آن‌جا نماز ظهر» عصر مغرب و عشاء و فجر را بخوان و امام بايد فقط نماز 
ظهر را در آن‌جا بخواند و بيش از آن وسعت ندارد وتودر وسعت هستی كه اگر نتوانستى 
در غير آن‌جا بخوانی سپس در عرفات به آنها برسی. 


فرمود: حدود منا از جمره عقبه تا وادی محسّر است. 


بخش صد و شصت و سوم 
مه وت 
۱- اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 


از سنت است که امام از منا به سوى 09 








کتاب حج ۳۹۱ 


۲ ۳ بح یخی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَن لختین بن سَعِيدٍ عن اللَضْرِبْن 
وی عَنْ يَحْبَى بْنِ عمران الْحَلِيَ عَنْ عَبدِ الحمید الصا ۶ قال: 


3 


لت لأبي عند الله 9 إِنَا شا فکیف تضتخ؟ 

ال و سد ا شراعی 
في الطرٍیق 

e‏ ن راهيم عن أيه و محمد بْنُ ن إسْمَاعِيلَ عَنِ الفضل بن شاذان عَن ان 

آبي مر و صَفْوَان بن بَختی عَن مُعَاوِيَة ِن عَمًارِ عَنْ آبي عَبدِ الله اف لا قال: 

إا غَدَوْتَ الی عَرفهة قَقُل و آنت موه الا 

×اللَهُم لَك صمذث و إِيَادَ اغتمذث و وَجْهَكَ آرذث فأسالك أَنْ تبارك بي في رخلتي و أَنْ 


تقضي لي حاجتي و أن تَجْعَلَنِي الَيَوْمَ مِمَّنْ تباهي به مَنْ هُوَ أَفْضَلٌ مني». 


۲ عبدالحمید طائی گوید: به امام صادق .اج گفتم: ما پياده‌ايم چگونه به طرف عرفات 
برویم ؟ 

فرمود: سواره‌ها نماز صبح را در سس و تی تج 

۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

هرگاه در آغاز روز نهم از منا به سوی عرفات بروی در حالی که متوجّه عرفات هستی 
بگو: 

«النّهُم ی صمذث و ياك اغتمذث و وَجْهَكَ أَرَدْتُ فأشألك أن ارت يي في رخلتي و أَنْ تقضي لِي 


حاجتي و آن تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمّنْ تبّاهي به مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مني». 








۳۹۲ فروع کافی ج / ؟ 


لب وانت غاد ای عَرَفَاتِ فَإِذَا یت إلى عَرَفَاتِ فاضربٍ حِبَاءَكَ بتمرت 
و مره هي بط رل دون لمَقف و دون عَرَفةء فاذا ات الشَّمْسٌ یز عرّفة 
قاغتسل و صل اهر و العضر ادان واج و امین وَإِنَمَا تَعجُل العضر و 
E‏ تنسک للدهاي فان E‏ 

قال: و خد عَرَفَة من بطن عُرَةَ و تیه و لمرة الی ذي الْمَجَازِ و حل الْجَبَلٍ 


تن 


من ممه 


مَوْقف. 

۴ 00 ِنإِْرَاهِيم عَنْ أبيه عَنِ ابن آبي عُمَيْرٍعَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحلبن قال: فال ل ابو 
عند الله افلا 

اتا mT‏ ی کف تین اهر و انعم بأذان و 
إِقامتيْن. 


۵ عیب ن زيم عن بيه اب بي عير عن حفص بن ری و هام ِن 
لْحَكَم عَنْ أبي عَبدِ الله اه قیل له: ما افصل الحرم أو عرفة؟ 


آن‌گاه لبیک می‌گویی در حالی که به سوی عرفات روانی» پس چون به عرفات رسیدی 
خیمة خود را در «نهره» بزن که آن وسط عرنه پایین‌تر موقف و عرفه است. پس جون ظهر 
شد غسل نما و نماز ظهر و عصر را به يك اذان و دو اقامه به جا آور و می‌توان با شتاب هر 
دو نماز را خواند و نماز عصر را با شتاب خواند تا برای دعا فراغت یابی. چرا که آن رون 
روز دعاو خواستن ٭ انگ 

و فرمود: حدود عرفه از وسط عرنه» تویه و نمره است تا ذی‌المجاز و يشت كوه موقف. 

۴ حلبی گوید: امام صادق اا فرمود: 

غسل روز عرفه به هنكام ظهر است و نماز ظهر و عصر را در آن روز جمع کرده و با یک 

۵ ۔حفص بن بختری و هشام بن حکم گویند: به امام صادق ّا گفته شد: کدام یک از 


عرفه و یا حرم بهتر است؟ 








کتاب حج ۳۹۳ 


فقَال: الحَرَمُ. 

فقیل: و کیف لم تکن عرفا في الحرم؟ 

فَقَالَ: هگذا جَعَٹھا الله رو جل 

۶ ا خهد بن سكو غن مقر بن مايل عن خلن إن 
207 کا عن بیع له بإ قال: 


6:1 e 


(۱3۶) 
اب قطع لبية الحاح 


١‏ - مُحَمدَ بْنُ يَحْيَى عَنْ اخمدبن ۸ مُحَمّدٍ عَنْ عِیبن الحکم عَنِ العلاءن زین 


2 
۔ 


عَنْ محمد ئن شلم عن آبي جقفر ‏ له َالَ: 
الْحَاجٌ فطع له یوم عَرَفَةَ وال الشّمْس. 


فرمود: حرم. 
فرمود: ۲ ۶۷٣‏ ×0×" 
۶ -ابو بصير گوید: امام صادق َك اا فرمود: 


حدود عرفات از مأزمين تا انتهاى موقف است. 


بخش صد و شصت و جهارم 
حکم پایان لبیک گفتن حاجى 
حاجی ظهر روز عرفه لبیک گفتن را قطع و به پایان می رساند. 








۲ - على : نُ إيْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان ن آبي حمر عن مقاوَِة بن عار عَنْ آبي 
0808۳ 

0 سول الله 4¥ الَلِيَةَ حِينَ رَاغَتِ الشَّمْس يوم عَرَفةٌ و گان عَلیٔ بن 
سین اب يفطم اه إا رات الهش يوم عَرفة. 

قال ابو عبد الله لئة: فاذا قطغت التَلييَةَ فيك بالهلیل و التَحْمِيدٍ و الُمُجیدِ 
و الثَاءِ عَلَى الله عرو جَلّ. 


(156) 
باب الوْقُوف د بقرفة وَحَدٌ المَؤقفٍ 


۱-عدة من اضحابنا ناعن سَهّل بْنِ زِيَادٍ عن ان مَحْبُوب عن ابن رتاب عن مِسْمّع 


2 


#۱ 


عن آبي 001 قال: 


رفاك هام نت انا انت سَفْح الجَبَلٍ. 


۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: رسول خداييي تلبيه را در روز عرفه 
موقع ظهر قطع نمود. 

سر ان نيز همواره اينكونه انجام می‌داد. 

7 صادق ا فرمود: ات «لااله الاالله» و 


کر یر وج 
١۔‏ مسمع گوید: امام صادق الا ا فرمود: 


تمامی عرفه موقف است و بهترین موقف. دامنۀ كوه انیٹ 








كاب جع ۳۹۵ 


۲ ی 1 یخی عن أحْمَدَ بن محمد عن علي بن لحم عَنْ عَلِيٌ بن 
ي حر ن بی بصیر ن ابي عب اللہ ند ال 

إذا وقفت بعرقات فاد عَنِ اهضاب و الْهِضَابٌ هِي الجبال. فان بیع 
ال ضحاب ال لاح هن يعني الَّذِينَ يقِقُونَ عِنْدَ ار 

۳ - على : بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي ُمَيْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ اللي عَنْ ابي 
ع لا قال: 

ال وشول الله 4# في الْمَوْقِف ازتفقوا عَنْ بَطنِ عرنه 

و قال: اضحات 30 لا حَج لَهُم 

۴ علي زاجم غن يمهو مب e E‏ 

" يف في ميسرة اج ان اَل 
فلما و قف جعل النّاش یدرون أَخْفَاف نَاقَتِهِ فیقون إلى جانبه فنحاها فَفَعَلُوا 


؟ ‏ ابوبصیر گوید: سيد اا فرمود: 

هرگاه در عرفات توقف نمودی» يس به کوه‌ها (تپه‌های پهن در حوالی عرفات) نزدیک 
فو هبانا وموك كهدا كلا مرحاقل اراک رن بسک سین از فا اک شارت 
وقوف میکنند حج صحیحی .۰ 

7 ا امام صادق َك الا فرمود: 

رسول خدا ٤‏ می‌فرمود: از د عرنه بالاتر روید و فرمود: اصحاب اراک حج 
فوسك تدارا 

؟ ‏ معاوية بن عمّار كويد: امام صادق ی فرمود: در سمت چپ كوه عرفات وقوف كن, 
زيرا رسول دا در سمت چپ كوه 2 نمود. دراين هنكام مردم به جاى ياى شتر 
حضرتش پیشی می‌گرفتند و كنار آن توقف می‌نمودند. آن حضرت آن‌را به جای دیگر برد 
آنها نیز چنان نمودند. 








۳۹۶ فروع کافی ج / ۴ 


فقال: ايها الاش !ا له ایس مَضغ أَخْقَاف تَاقتِي المقف. و لکن هذا کل 
قزق و او ريد لی رقف و فعل مثل ذلك فی لت فاذا ریت خللا 
فَسَدَّهُ بَفْسِكَ و راحلیك. 077777۳۷ اك و ال 
ی هضاب و اي ال »اداو قت بعرفات فَاحْمَدٍ الله و له و مَجذْه وَأنْنٍ 
له و که مِانَةَ تَكْبيرَةٍ و | 2 ا ات وت دكا 
ما ات تو اه نات 
ج ھی تزع أ الو من أن یدیلک في ذلك المزم. وَإِيَاكَ أن 
تغل بِالنّظَرِإِلَى الاس و قبل قبل تَفْسِك و ليَكُنْ فیما تفُول: 
اللَّهُمَرَبّ انعشاعر لا فك رفبتی من الثار ‏ أوسیغ غلی من الرق الحلال و اذراً عي شر 
جو الجن وا ری 


- 


م د ذُعَاءٍ و مَسْأَلَة و َو بالل 4 من ع الشَّيْطَانِء فان الشَيِطانَ 


ام 


للم لا تَمْكُرَ بي و لا تَخْدَعْنِي و لا تَسْتَدْرِجْنِي با أَسْمَعَ السَّامِعِينَ و یا أَْصَرَ النََظِرِينَ و با 
آشرع انخاسبین و با آزحم ال اجمین, أسألت آن تُصَلَّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمّدٍوَأَنْ تَفْعَلَ ہی كَذَا 


و كدَا و لَيِكُنْ فیما تفول و انت رافغ يَدَيِكَ إِلَى السْماء. 


فرمود: اى kS‏ ل ال نیست. بلکه همه اینها موقف است و با 
دستش به سوی موقف اشاره فرمود و همانند آنرا در مزدلفه انجام داد 

پس چون جای خالی دیدی با خود و سواریت آن‌را پر کن زیرا خداوندطك دوست 
دارد که جاهای خالی پر باشد و به دامنه کوه‌ها برو و بپرهیز از اراک. پس چون در عرفات 
توقف نمودی خدا را حمد كن و «لااله الا الله» كو و او را تمجید نما و ثنايش و صل مرتبه 
«الله اكبر) ) بكو و « (قل هوالله خود هر جه خواستی ۷ دعاکن و 
مس نهاك نير زد دعا وك سد اسان لظ یر اپ ھ اتی 
شيطان دوست داشتنی‌تر از این نیست كه تو را در این مكان غافل كند و بيرهيز از این که 
خود را با نگاه به مردم مشغول كنى به خود متوجه شو و این گونه دعا بخوان: 

«للَهُم رب الْمَشَاعِرٍ لها فك رقبتي من النَارِ و أؤسغ عَلَيّ من الرّرْقٍ الْحَلَالٍ و اذرَاً عَي شر فسقة 
الْجِنّ و الدئس. اللَّهُمَ لا نفک بي و لا تَخْدَعْنِي و لا قشتذرجني يَا لشمع السامعین و با أَيْصَر النَّاظِرِينَ و 
ا شرع الْحَاسِبِينَ و با أزحم الرّاجمین, ااك آن تْصَلَّيَ عَلَى مُحَمَدٍ و آلِ مُحَمّدِ وَأَنْ تفعل بي كَذَا وَكَذَا و 
لین فیما تفول و أَنْتَ رَافِعٌ يَدَيِكَ ی السَّمَاء. 








کتاب حج ۳۹۷ 


اللَّهُمَّ حَاجَتَى تي الَتِي ان 7F‏ تْتَهَا لَه وَخ سرّني ما مَتَعْتَنِي و ان مَنغتنیها لَمْ يَنْقَعْنِي مَا أَعْطَّيْتَنِي 
شلك خلاض رَقَبتِي من ار 
الهم نی ي عَتْدّكَ و مك يَدِكَ و ناصيتي بِيَدِكَ و أَجَلِي بعلمك أَسْأَلْكَ أَنْ تَوَفَقَنِي لِمَا د تُرضیك 


عنّي و ان تُسَلَمَ مني مناسکي الَتِي أَرَيْتَهَا إِيْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ و دَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ مُحمّا3». 


و ليَكنْ فِيمَا تقول: «اللَّهُمٌ اجعلنی مِمَنْ رَضِيت عَمَلَهُ و أَطَلْتَ عُمْرَهُ و أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوّت 


حَيَاةَ طنّبة». 


و د ےت بہت کے 


ام 


و م و 


E ل‎ ۴ ۹ 


6:1 


ع 
2 
1 
8 
0 


مالو وار و و الا أنسى 


7 ۲ 


مُشتجیرا بعزك. 


ع ۵ مه 


ظُلْمِي ُشتجیراً بعفوك و سى خوفي فشتجیراً بأمانك و سى دلي 


حلاص رقبتي من النار 

للم ني عَبْدْكَ و مك يَدِكَ و ناصيتي بیدك و أَجَلِي بعلمك سالك أَنْ مُوَفَقَنِي بما يُرْضِيكَ عنّي و آن 
تُسَلَّمَ مني مناسکی الَّتِي أَرَيْتَهَا |ترامیم خلیكك و دَلَنْتَ عَلَيْهَا حبیبك ماع ». 

در ادامه دعا می‌گویی: «اللَُاجُعلني من ضیت عَمَلَه و طلت غفره و أَحْيَيْتَهُ بَغْد الْمَوْتِ حَيَاةَ 

۵- عبدالله بن میمون گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا ع در عرفات توقف نموده هنگامی آفتاب می‌خواست غروب کند پیش از 
آن که به سرعت پنهان شود این‌گونه دعا فرمود: 


«اللَهم إِنّي أَخُود بك من الققر و من پت ت الأمر و من شَرّ ما يَحْدّتْ بِاللَيْلِ و التَّهَار ای ظُلْمِي 


مُشتجیرا بِعَفُوكَ و شم خوّفي ششتجیرا بأمانك و أَمْسَ دلي مُسْتَجِيراً بِعِرَّكَ. 








۳۹۸ فروع کافی ج / ۴ 
و أفسَى وَجھی الْقَانِي فشتجیرا بو جُهك الَبَاقي, با خر من سل و تا خود من أغطى جللني 
بِرَحْمَتِكَ و أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ و اضرف عَنّي شَرٌّ جمیع خَلَقِكَ. 
ال عَبْدٌ لبم مَيْمُون و سَمِعْتٌ أبى يَقُولُ: هيا خَْز من سل و با أُؤْسَع من أغطى و 
ا أَرْحَمَ من ارجم نم سل حا حیّك. 


۶ محمد ن یختی عَنْ محمد بن ْحُسَيْنِ عَن الحَسَنْ ئن عَلِي عَنْ ضالح بن آبي 
سود عن آبي الجاژود عن آبي فقر ا فال ۱ 


يس في شیم من الذّعَاء کر رت 


۷۔ على : ِن ابزاهيم عَنْ أبيه قَالَ: 


ا ن ندب بالمَؤققب فَلَم آزموقفا گان آخشن من مزقیه ما رال 


ادا يَدَيْهِ إلى السَّمَاء وَ دُمُوعَه تسیل علی حَدَبْه 2 رت 
7 ال E‏ ات ۰۶۰۶ھ رد 


من 


و آلبشنی خافيتك اضف عى شو ر جبیع حَلق». 
عبدالّه بن میمون گوید: از پدرم شنیدم كه می‌گفت: «يَا خَيْرَ مَنْ سيْلَ و یا آوسع مَنْ أغطى و 
ا أَرْحَمَ من اسْتحه» 


- ابوالجارود گوید: امام باقر اه فرمود: برای غروب عرفه دعای مخصوصی نیست. 
۷۔ على بن ابراهیم از پدرش این گونه نقل میکند: 


عبدالله بن جندب را در موقف عرفه ديدم كه هيج وقوفی را بهتر از وقوف او ندیده 


بودمء او پیوسته دستهايش را به سوى شمان تلد نموده بود و اشکھایش بر گونه‌اش 
جارى می‌شد تا به زمين می ریخت. 


چون مردم رفتند به او گفتم: ای ابومحمّد! هرگز موقفى بهتر از موقف تو نديدهام. 








کتاب حج ۳۹۹ 


تیه تن دق له هر لب وی من ویر وب نب 
له فکرفث أن ا یا أل ضغب فهر لواحد لا أذرى يشتجات دلا 


۸ ا 1 


کان تین ل تبرق قل ا عار لاغوانه نی 
ا 


رت 


قال: فلت لہ لفق مالك و تیب بدك کے ات إلى اوھ الذي 
بت فی اواج إلى له رو حل اثبلت وو الدعاء ۽ لاناك و رت مت 

قال. ی عَلَى نم من دَعْوَةِ الم لي و فِى سل من الدعاء للفسي. 

خمد مد محمد لاصو غ عَنْ عَلِيبْنِ | الحَسَیٍ الشُلمِ* م عَنْ علی بن أَسبَا 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أبي البلاد از عبد الله بن ندب قال: 


گفت: به خدا سوكند! به جز برای برادرانم دعا نکردم» چرا که امام كاظم یه 8 به من خبر 
داد که هر کس برای برادر خود در نبودنش دعا كند از عرش ندا شود: «بر تو باد صد هزار 
برابر مانند آن). يس اكراه دا شتم كه صد هزار برابر تضمين شده را در مقابل یک دعايى كه 
نمی‌دانم قبول RE‏ 

۸ ۔ابن ابی عمير گوید: هر كاه عیسی بن اعين به حج مشرّف می‌شد و به موقف 
می رسيد به دعا رو می‌آورد و به برادران خود دعا می کرد تا مردم از آن جا كوج می‌کردند. 
كه دعا به دركاه خداوندڭك در آن اظهار مىشود و به برادرانت دعا مىكنى و خود را رها 

كفت: من به دعاى فرشته اعتماد دارم» ولى نسبت به دعا بر خودم در شك و ترديدم. 








۳ فروع کافی ج / ۴ 


ار اح جو ی o‏ 
مُصَابا با خی عَيَِِْ وَِذَا یناجیه - حَمْرَاء انها علق دم 

لت لَه ند امک قلق و ات فقي مل از خی لذ 
قصوت من البکاء فليا 

َقَالَ: و الله یا با مُحَمَّدِ! ما دعوت لتَفْسِى اليو بدَعْوَةِ. 

فَقُلْتُ: فلمَنْ دَعَوْتَ؟ 

قَالَّ: دَعَوْتٌ لِإخْوَانِيء لانيی سَمِعْتٌ ابا عَبْدٍ الله اا يَقُولُ: «من دعا لأخِيه بظقر 
الْغَيْب وک الله به ملعا يَقُولُ و ك مِثلَاهُ» فَارَدْتٌ أن اون اما أَدْعُو لاخوانی و يَكُونَ 
المَلك يدعو لی لاني فی شك مِنْ دعائي لنفسي» و لشت فى شك من دعاء 
المَلّكِ لى. 
E EB 5 7‏ خی عَنْ مُحَمَدٍ ِن الْحْسَيْنِ عن الضربن شید د عن عمروبن 
أبي المِقُدَام قال: 


در موقف عرفات بودم. چون برگشتم ابراهيم بن شعيب را ملاقات نمودم بر او سلام 
کردم. یکی از چشمان او معيوب بود و چشم سالم او هم همانند لخته خونى سرخ بود. به 
او گفتم: یکی از جشمانت معيوب است به خدا سوكند! من به چشم ديكرت می‌ترسم ای 
كاش كمتر گریه م ىكردى. 

گفت: به خدا قسم ای ابومحمّد! من امروز برای خودم جيزى نخواستم. 

گفتم: يس براى جه کسی خواستی؟ 

گفت: برای برادرانم زيرا از امام صادق ی شنيدم كه می فرمود: «هر که به برادرش د 
نبود او دعا کند. خداوند فرشته‌ای به او بگمارد مىكويد: بر تو باد دو برابر آن». پس 
خواستم كه به برادرانم دعا كنم و فرشته به من دعا كندء زيرا که در دعا بر خود در شک و 
ترديد هستم و در دعاى فرشته بر خود شك و ترديد ندارم. 

۰ - عمرو بن ابی مقدام گوید: 








کتاب حج ۴۰۱ 


یت باب اللہ ا ا يوم رف الم زقب و هو نادی باغلی ضوته 
اش اإك شون ال كان ا او نم الْحَسَنْ 
80+0 98 8 
و ا ہے تبرت ہت Ee‏ 
عَشَرَ صَؤتاً. 

و قال عععو؛ كلها اق شالت RS‏ کی تر 
الوا هة َي فلا نا قاالوني 1 
قال: ؟ ثم سا عَيْرَهُمْ ایضا ین آضخاب ار يِه الوا من ذلك 

۱۱ ےک ایس دسر ور کر ملد خن سعااً 
ہے توت کت 


7۳٦‏ "مھ" 


عة قَالّ: 


امام صادق بل را در روز عرفه در موقف ديدم. آن حضرت به آواز بلند ندا می‌داد: ای 
مردم! به راستی رسول خدا ٥٤‏ امام بود بعد على بن ابی طالب بود. بعد حسن بعد 
حسین بعد على ر بن الحسین بعد محمّد بن علی 22 آن‌گاه من» پس از من بيرسيد. 

موك یه مرب برق کا که بیجن رو ددشت و اسکر حت اس تو بت رشن 
بودند دوازده ندا داد. 

عمرو گوید: هنكامى كه به منا رفتم از اهل لغت عرب در مورد تفسير وازه اهه» يرسيدم. 
گفتند: «هه) در لغت بنى فلان: به این معناست: «منم. يس از من بيرسيد). 

گوید: آن‌گاه از اهل لغت عرب ديكر يرسيدم همان معنا را گفتند. 

۱ - سماعه گوید: به امام صادق نع گفتم: هر كاه جایگاه عرفه نسبت به جمعيّت تنگ 
شود جه وظیفه دارند؟ 


فرمود: بر بالای كوه بروند. 








22 فروع کافی ج / ؟ 


)055 
بَا الإقاضَة من عَرَفَاتٍ 
١‏ - محمد بْنُ يَحْيَى عن أَحْمَد بن محم عَنِ ان قصال عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقُوبَ 


6 


قال: 

فلس لأب عَبدِ الله ذ: مَتَى الإقَاضَةٌ مِنْ عرفات؟ 
قال: ادا ذَهَبَ الحمرة , يغبي من اجان سر 

۲ علی : وو یه ھت شماعیل ۶ “٦‏ 0)0 
ا ينض عن کار ار تال کور ا 

د ٹین كَنوا بیشن من أل أن شخبب افش ناه زشو 
اله 4 فأفاض بَعْدَ غُووب الشمُس. 


بخش صد و شصت و ششم 
كوج كردن از عرفات 
| -یونس بن یعقوب گوید: به امام صادق نی گفتم: کی می توان از عرفات کوچ کرد؟ 
فرمود: هر گاه سرخی از جانب شرقی برود. 
۲-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ما فرمود: شرك ورزان پیش از غروب آفتاب كوج 
مر کرت ول فنا لا اه مامت موش از عرو فان گرم نموت 








کتاب حج ۴.۳ 


مس سو از 


2 


الشكينة و الوقاز و آوض بل شیفقاره فا الله رو جل يقول: ۸ فكوا من غیت 
آفاض النّاسٌ و اش شتففروا الله إنَّ الله ور ر- حم فاذا التَهَيْتَ ای الک أَخْمرِعَنْ 
مین الطريق فَقلٍ: 


:الهم رھ موس و زذ في علبي و طلم بي ديدي و فل مناسكي». 

وب و او جیف الَّذِي یَضتعة النّاش. فا رَسُولَ الله 4 قَالَ: بها لاش 
ys‏ كن الوا ال یاس 
کہ و ها نوا مشلماہ و تواذوا و افد فتصدّوا في السَیْر؛ 
اد وَصُولٌ اللہ 4 كَانَ 507 4 يْصِيبَ رَأَسْهَا دم لیم و يَقُولُ 
ما لاه تی لہ ٠‏ له زشول الل ایغ 

قال مُعَاويَةُ: و سَمِعْتٌ با عَبْدِ الله ا يَقُولُ: 


En 


«اللّهُمَ أغتقنی من النّار» و كَرَرَهَا ۳ ا 


گوید: امام صادق نان فرمود: هر گاه آفتاب غروب کرد يس با مردم رهسپار شو و بر تو 
yT‏ استغفار كردنء زیرا خداوندکاك می فرماید: «آن‌گاه از همان‌جا 
كه مردم کوچ می‌کنند (به سرزمين منا) كوج کنید؛ و از خدا آمرزش خواهيد که خدا آمرزندۀ 
مهربان است». پس چون به تل سرخ که در سمت راست جاده است رسيدى بگو: 

للم احم موقفي و زذ في علّمي و سَلّمْ ِي بيني و تَقَيّلُ مناسکي. 

و از تند راندن شتران و اسبان بپرهیز, چنانچه مردم می‌کنند. زیرا رسول دام فرمود: 
ای مردم! حج به تند روی اسبان و شتران نیست. ولی از خدا بترسید و بروید و نیک 
برانید. هیچ ناتوان و مسلمانی را زیر پای نگیرید. با آرامش و میانه‌روی حرکت كنيد). 

زيرا رسول دا شتر خود را باز ی ری بالای پا می‌رسید و می‌فرمود: 

«اى مردم! بر شما باد به سواری». پس سنّت رسول خدائلة قابل پیروی است. 

معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ام پا شنيدم که مى فرمود: «اللّهُمَ أعْتِقْنِي مِنَ النَّار و 

آن‌را تکرار می‌نمود تا كوج می‌کرد . 








۰۴ فروع کافی ج / ۴ 


:| لا فيض فق آقاض الّاش؟ 
فقَال: ا کو الژخام و هَ اف أَنْ شرك في عنت انسان. 


۳ کے تہ 
عیسی عَنْ هَارُونَ بن اجه قال: ممفث با عد له اغا يَقُولُ فی آخر کلامه 


حِينَ أفاض: 

هي غود بك أن أظيم أ اَم أ أقطع جم أو أوذِي جار 

۴ ۔ عد ین أَصْحَائًا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍوَأَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بن 
مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بْنِ راب عَنْ ضري الْكُنَاسِيٌ عَنْ أبي جغفَر اد قَالَ: 


ماه عن زج اقاض ین نت 
قال: لَه ی رها یوم النَحْرِ فان لم يَقْدِرْ صام تَمَانِيَةَ عشر يَؤماً بِمَكَةَ أؤ 
في الطریقِ أو في أَهْله. 


گفتم: آيا كوج نمىكنيد كه مردم كوج كردند؟ 

فرمود: من از ازدحام بیم دارم می ترسم در ازارو سختى انسانى انسانى شريك شوم. 

۳-هارون بن خارجه گوید: از امام صادق ی شنیدم که در زمان كوج در پایان كلامش 
می فرمود: «اللّهُمَ ني أَعُودُ بت أن غلبم آو للم أو آفطع زجم أو آوذي جاراٌ. 

۴-ضریس کناسی گوید: از امام باقرأثلا پرسیدم: کسی که پیش از غروب آفتاب كوج 
کرده جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: شتر فربه بر عهده اوست که روز قربانی نحر کند و اگر نتوانست هیجده روز در 
مکه يا در راہ یا در وطنش روزه بگیرد. 








کتاب حج ۴۰۵ 


د احْمَدَبْنُ مَحَمدٍ لاورس لكشب تب ند ن سوي عن عبد الله بن 


۶ “ةغل موی گم لمآ فا 


مَلَكَانِ يُفَرَجَانِ للنّاس لَيْلَةَ مُرْدلِفَةَ عند المازه مَیْن الصَيْفَيْن. 


۔ 


(٦۷ 
بَابُ لَيَِة الْمُرْدَلِقَة و الْوفُوف بالعشعر و الافاضة مِنْهُ و حُذدُودہِ‎ 


ہیں نهیم عن أبيه عَنِ ابن بي مر عَنْ معاو ية و حمَاد عَنِ الحَلَبِيّ عَنْ 
آبي عَبْدٍ الله ا قَال: 


۵ ۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا ىا فرمود: 

خداوند دو فرشته را در تنگنای دو كوه عرفه م ىكمارد. پس میگویند: ر بی‌آزا ر باش! بی 
آزار باش! 

۶ ۔ سعید اعرج گوید: امام صادق اا ا فرمود: 


دو فرشته در شب مزدلفه نزد تنگنای دو كوه بر مردم راہ باز می‌کنند. 


بخش صد و شصت و هفتم 
رفستن به مزدلفه شب هنگام ایستادن در دامن كوه مشعر و 
و 
۱ ۔ حلبی كويد: امام صادق الا فرمود: 








۴.۶ فروع کافی ج / ۴ 


رت 


لا فص ارت عتی کا جع قصلي بها رب و الیشاء الجر بان 
اجب »و ال یط اي عَنْ یمین ي الطريتي قرب من لن 

ون یٹ ووز أن ييف تنب مشر ارام و یط بر نله و لا يُجَاوزٍ 
لا هت 

ل BE‏ 
الْحَئِرِ انَذِي سَأَلْتْكَ أن تَحْمَعَهُ بي في قلبي و الب لك أَنْ تُعَرّكَنِي ما عَرَفْت أَوْلِيَاءَكَ في منزيي 
هَذَا و أَنْ تَقِيَنِي جوامع الشّسٌ. 

و ٍن اسْتَطَْت أن تخبي تِلک الله فافعل. فَإِنُّ اأ ناب الشماء لا تن 
٦‏ مش هم دَوِيٌ كَدَوِيٌّ اللخل. يهول الله جل ناه تا 
رک و شم عابي یشم حقي و حق علي أن شتجیب تشم فیط الله لك للع 


مه و مهو 


راد أذ ب شق ھتان تعفد له 


1١14 


no 


نماز مغرب را مگزار تا به كروه بپیوندی و نماز مغرب و عشارا به يك اذان و دو اقامه در 
مزدلفه بخوانی و به هنكام فرود در وسط وادى از دست راست نزدیک مشعر فرود آی. و 
مستحب است برای کسی که نخستین بار حج انجام می‌دهد در مشعرالحرام توقف کند و بر 
آن پا بگذارد و در شب مزدلفه از حوض‌ها نگذرد و بگوید: 

و ور لیو سو عو نی 
جوامع الشرٌ». 

و اگر توانستى آن شب را احیاء داری» انجام بده» زیرا به ما روایت شده است که 
درب‌های آسمان در آن شب بر صوت‌های مؤمنان بسته نمی‌شود آنان صدايى همانند 
صدای زنبور دارند. خداوندی که ثنای او بزرگ است می فرماید: «أَنَا رَجُكُمْ و أَْتُمْ عِبَادِي أَدَيْكُ 

خداوند در آن شب گناه آن‌که را خواهد می ریزد و آن‌که را بخواهد او را می‌بخشد. 








کتاب حج ۴۰۷ 


قزر تحت ن مُشکان عَنْ 
ال عي رقاب بر أل مز 
۲ مین بن محمد من شین وو ضوس ات 
مان نجل عَنْ آبي عَبْدِ الله ندال ١‏ 
و صَوُورَةٍ ان بط ألمَشْعَرَ الحَرامَ تلا القت 
۴ ا عن رای أي عن ان أبي شتير و من اشتایل عن قل 


کر اكلا قال: 
ین تر تہ من الجَبَلِء وَإِنْ 
ات کیت بل شفت. فاذا وَقَفْتَ فاخمّد الله و أن 01م و بلائه ما 


ای 


قدزت عَلیہ و صل علی الب 4# و لين يِن فَولِكَ: 


٢۔‏ عنبسة بن مصعب كويد: از امام صادق ا در مورد نمازهای بعد از نماز مغرب در 
مزدلفه پرسیدم؟ 

فرمود: بعد از عشاء چهار نماز بخوان. 

۳-راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 

مستحب اکس ھکس انسیا می‌دهد گام بر مشعرالحرام بنهد و 
داخل کعبه شود. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نع ا فرمود: 

ا 7[ 
بایست و يا هر جا که خواستی» آن‌گاه که ایستادی خدا را حمد كن و ثنايش نما و هر جه 


توانستى از نعمتها و بلاهاى او يادكن و بر يبامبر ييه دورود فرست و این دعا را بخوان: 








7۳ فروع کافی ج ۴ 
داللَهُم رن المشعر الخرام فك رَقَبَتِي من الّار ‏ أُوْسٍغ عَلَيّ من رِرْقِكَ الحلال وَاذرَأ عَنَّي شر 
قسقة انج و الرْس. الهم نت َير مطلوب له و خَير منغو و خَيْرُ مَسْنُولِ و کل وافد جَايِرَةُ 
قاجعل جَائْرَتِي في مَوْطِنِي هدن تقيلني عترتي و تقبل مغذرتي وَأَنْ تجاوز عن خطبنتي تم 
اجعل وی من انا اي تم آفض جين يشرق لك بير و تری الابل موضع آخفافها. 
- بو علی الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّد بن عَبْدٍ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ بن یخی عَنْ 
e‏ مار قَالَ: 


و 
5 ع 


سات ايرام الد أي سَاعَةٍ أَحَبٌ ِلك أن افیض مخ جنع؟ 


۔ 
0 


َمَالَ: قبل أن تطلع الد ش بقلي فهِي اَحَبٌ السّاعَاتٍ ی 
قُلْتٌ: فان مَكَنْنَا خی تَطْلّعَ السّمْسٌ. 

قال: لیس به باش. 

۶۔ على : براهيم عَنْ ابی عَنِ ان أبي یر عَنْ هشام بن الحَكم عَنْ ابي 
عَبِْالله اكلا قال: 


«للَهُم رَبٌّ العشعر الحرام فك زفبتي من انار و أوسغ عَلَيّ من رزقك الحلال و اذراعَني شر فسقة 
الجن و الٺس. اللّهُمَأْتَ خَيْرُ مطلوب یه و خَيْرُ عذغو و خَيْرُ سول و کل وافدٍ جَائِرَةٌ قَاجْعَلُ جَائْرَتِي 
في موطني هذا أَنْ تُقِيلَنِي عَذْرَتِي و تفبل مَعْذِرَتِي و آن تجاوز عَنْ خطيتتي شم اجُعل التَقْوَى من الدّنْيا 
زادي». 

سپس روان شو تا برای تو کوه ثبير نمایان شود و شتران جای پای خود را ببینند. 

۵- اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ٤‏ پرسیدم: کدام ساعت نزد شما بهتر است 
برای كوج كردن از جمع؟ 

فرمود: کمی پیش از طلوع افتاب. ان بهترین ساعات نزد من استبت: 

گفتم: اگر درنگ نمودیم تا آفتاب طلوع کرد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۶ - هشام بن سالم گوید: امام صادق لد ا فرمود: 








کتاب حج ۴۰۹ 


لا نُجَاوِرْ وَادِي محر حَنَّى تلع السَفش. 


(۱۸) 


بَابْ الشُغی في وَادِي مُحَسْرٍ 


تس 


١‏ على بن إِبْرَاهِيم عنْ ابيه عن ابن ابي سڈ حو بن البَختري و غْرِہِ عنْ 
نه قال لض وُلْدِهِ: هل سَعَيْتَ فی وادي مُحَسْر؟ 
فقال: لا. 

قال: فامَرَهُ ان یرجم حتی یشعی. 

فقال لَهُ: سل النّاس. 


از وادی محسّر نگذرید تا آفتاب طلوع نماید. 


بخش صد و شصت و هشتم 
هروله و تند روی در وادی محشر 
۱ -حفص بن بختری و راوی دیگری گویند: امام صادق مما به یکی از فرزندانش فرمود: 
آیا در وادی مسر تندروی کردی؟ 
گفت: نه. 
يس به او دستور فرمود که برگردد و هروله نماید. 
فرزندش به حضرتش گفت: آن‌جا را نمی‌شناسم. 


فرمود: از مردم بپرس. 








73 فروع کافی ج / ۴ 


۲ له ین آضابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عي الْحَجّالٍ عَنْ بخض أضخابتا ال 

رل پوايي محر فَأَمَرهُ و عب الله الا بد راب ای مک برجم 

> على : لقي اھت ار عن الْقَضْلٍ بْنِ شادائ نان 
بي مر و وق تن حي تما رتا أبي عبد الله ل 

إِذَا مرزت پوادي مُحَسّرٍ و هو واه عظیم بين مجع و مِنّى و هو لی ما 03ت 
فاشع فيه حت حتی تُجَاوِزَهُ فان سول الله 4 حمل نات و قَالّ: «اللّهُمَ سَلّمْ ِي عَهْدِي و 
اقب تَوْبَتِي و أجب دَعْوَتِي و اخْلُفْنِي فين تَرَكْتُ بَعْدِي». 

؟-عَلِيٌ : ن راهيم َنْ أيه عن محمد بن إِشمَاعیل عَنْ أبي الحَسَنٍ تال 

الحر که وی ا محر مانة خطْوَةٍ. 

د - أبو علي الأشْعَرِي عَنْ مدب عجار عَنْ ضفوان بن بختی عَنْ 

إِسْحَاقٌ بن عَمَارِ عَنْ أبي الحسن ا قال: 


١‏ - یکی از اصحاب ما كويد: مردى از وادى محسّر گذشت. امام صادق نيا دستور 
ا نمايد. 

۳۔ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

چون از وادى محسّر گذشتی -که آن وادی بزرگی است ما بین جمع و منا است و آن به 
منا نزدیکتر است ۔پس در آن سعی و هروله‌کن تا آن‌جارا بگذری؛ زیرا رسول خدائِلاُ شتر 
خود را به حرکت و تندروی واداشت و فرمود: «اللّهُمَ سَلّم ِي عَهُدي و بل توبتي وَأَحِبْ دغوتي 
و اخْلُفِي فِيمَنْ تَرَحْتُ بَعْدِي». 

۴۔ محمّد بن اسماعیل گوید: امام ابوالحسن اا ا فرمود: 

تند روى در وادی محر به اندازه صد گام است. 


ها اق عبار زان 








کتاب حج ۴۱۱ 


قال: مین امین ای ادي مُحشر. 
۶ - محمد بن یخی و یره عن أَحْمَد بن مُحَمد و مُحَمَد بن إِسْمَاعیل عَنْ 
لب وق اك E‏ اا قال: حَدٌ 
زین مخشر إلى المارمين 

1 ۔ میتی ن مد بن تین و عة بن آضخابا عن فل بن 
ِيَادٍ جمیعاً عن اب أبي نضر عَنْ سَمَاعَة فا 

لت لأبي عبد الله اة: إذا کر لاش بجَمع و ضافث علبهم کیف يَضْتعُو 

قَالَ: يَرتَفعُونَ إلى الْمَازِميْن. 

ی ما ب الْعَاصِمٌِ عَنْ عَلِىَّ ن الْحَسَن الم عَنْ عَمْرِو بن عُثْمَانَ 
ری عَنْ محمد بن غذافر عَنْ عُمَرَيْنِ يزيد قال: 

اّمل في وَادِي محر قَذر مائة ذراع. 


از امام کاظم 2 اا در مورد حدود جمع پرسیدم. 

ی 

۶ - ابوبصیر گوید: امام صادق نع ا فرمود: 

نید مده ادق مس هاش بت 

۷ - سماعه گوید: به امام صادق عاب اا كفتم: چون مرد م در جمع زیاد شدند و جا بر آنها 
تنگ شد. جه وظیفه‌ای دارند؟ 

فرمود: به طرف مأزمين بالا روند. 

۸- عمر بن يزيد كويد: 


تند روی و هروله در وادی محشر به اندازه صد گام امش 








۴۲ فروع کافی ج / ؟ 


(158) 
بَابُ مَنْ جهل أن يَقِفَ بِالْمَشْعَرٍ 

۱ علَةٌ من أشخابتا عن ات زیاد عن مد بن توف آبي نضر عَن 

فلت لابي علد الله 3: رل الأعُجَمِئٔ و E‏ ر20 اتال 
لاعرابي فاٍذا آفاض بهم من عرفات مر بهم كَمَا مر بهم إلى منی و لم یرل بهم 
َقَالَ: ا لیس قَدْ لا بها فد آجرآهه؟ 
کا لخ بضلوا ا 
قال: د کرو الله فييقاء ال كَأنُوا ذ کرو الله فيها فد أَجَرََهُم. 


بخش صد و شصت و نهم 
حکم کسی که از وقوف در مشعر آگاهی نداشت 
۱ - محمّد بن حکیم گوید: به امام صادق ی گفتم: مرد ناآگاهی به همراه زن ناتوانی با 
شتربان صحرانشین همسفرند» هنگامی که آنها را از عرفات كوج می‌داد همانند كوج دادن 
از منا بود و آنها را در جمع پیاده نکرد (چه وظیفه‌ای دارند؟) 
گفتم: اگر آن‌جا نماز نخوانده باشند چه؟ 
فرمود: خدارا ياد نمودند. يس اگر در آنجا به ياد خدا بودند آنها را کفایت می‌کند. 








کاب جع ۴۳ 
۲ مذ ين بھی عن مد بن محل عن امد بن ستان عن ان فيان 
عَنْ آبي بصیر قَالَ: 

لت لأبي عبد الله اة: تبث فاا صاحبی هَذَيْن جهِلا آن یقفا المُزدلفة. 
فقال: ان مَكَائَهُمًا فیقفان بالعشغر سَاعَة 

قَلْتٌ: فان لَه بخ ہب اي 


قال: ےت 5 


اس ام 


0 اعدا بالمَزُدلِفَة؟ 


فقال: اليْسَا قذ قتتافی صلاتهما 


ييا 
ثم قال: الْمَشْعَرُ مِنَ المُرْدَلِفَةِ و المُرْدَلِفَةَ من المَشْعَرِ وَإِنّمَا يَكْفِيهِمَا ا 


الدعاء. 


نبودند که بايد در مزدلفه وقوف کنند؟ 

فرمود: به مشعر برگردند و ساعتی در آن‌جا توقف نمایند. 

گفتم: کسی که به آنها تا به امروز خبر نداده بود و مردم هم رفته‌اند؟ 

حضرت لحظاتی سرش را يايين انداخت. أن كاه فرمود: آيا نماز صبح را در مزدلفه 
واا 

گفتم: آری. 

فرمود: آیا در نمازشان قنوت نکرده‌اند؟ 

سپس فرمود: مشعر از مزدلفه و مزدلفه از مش مشعر است» همانا کمترین دعا در آنها کفایت 
می‌کند. 








۴ فروع کافی ج / ؟ 


ESE‏ بن إِسْمَاعِيلٌ ءَ عن الْمَضْلٍ ن شاداد عَنْ صَفْوَانَ بن یی عَنْ مُعَاویة 
70 

قال. یمن تب e‏ 

۴ - مُحَمّدُ بن يَحْيَى عن اخمَد بن مُحَمَّدٍ عن ان قصال عَنْ يُونْسَ بن يَعْقَوبَ 
قال: 

فلت لاب عَبد اللہ ڑا 8: رل فاص من عرفات قمر بألمشغر قَلَمْ بق نی 
ھی إلى نی و رَمَى ألجمرة وَلَمْ یلم خی ازتفع اه 

قال: یرجم إلى المشغر فیقف به ثم یج فيزمي الجفرة. 

۵ مر همه نان اي مرن محمد بن ا یخی التْمی عَنْ 
أبي عَبْدِ لا 


ع 


اه قا ال في جلف ال و یت بها حت أ تی نی 


م6" 


۳-معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ی كفتم: نظر شما دربارة مردى که از عرفات 
کوچ کرده (بدون توقف در مشعر) به منا آمده است چیست؟ 

فرمود: به جمع مزدلفه برگردد و در آن‌جا وقوف كند, كرجه مردم از جمع رفته باشند. 

۴-یونس بن یعقوب گوید: به امام صادق :3 گفتم: مردی که از عرفات کوچ کرده و از 
مشعر هم گذشته و توقف نکرده تا به منا رسیده و سنگ جمره عقبه را هم انداخته و باز 
ندانسته تا روز بلند شده است (جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: به مشعر برمی گردد و آن‌جا توقف می‌کند. سپس برمی‌گردد و به جمره عقبه 
سنن می‌اندازد. 

۵ محمّد بن یحیی خثعمی گوید: امام صادق الا در مورد کسی که در مزدلفه توقف و 


بیتو نه نکرده تا به منا آمده فرمود: 








کتاب حج ۴۱۵ 


فقال: 
ٴ یرالاس و لم نز نی حین دخلها؟ 
: یرزجمع. 
ت: ان ذلك 
ا 


Cı 
6:1 


7 


۱ 


٥ 2 ٠ 


فائه 


3 
Ca 


6: 


- 


۳۲ 


فقال: 
۶ بےہہہ۔ہد و دہ کے 


5 2 


مدا او ۳1+ 


آیا مردم را ندیده و در منا هم چون داخل شد به ياد نیاورده است؟ 

گفتم: اگر به آن هم آگاه نبود حه؟ 

ی 

گفتم: فان كذشتة است؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۶ - حریز گوید: امام صادق لد ىا فرمود: 

ا تیا مزدلفه توقف نکند و ازروی عمد و یا 
اا تن ند شش وهای رسک اش انز 








عاع فروع کافی ج / ۴ 


(۱۷۰) 
باب مَنْ تَعَجّلَ من الْمزدَيقَة قبل جر 
ا مکے مَخبُوب عَنْ على بن 


2 
2 
2 


ال الا ها ناض قب می خر یه کاو 


۲ الحسَين بْنّ محمد ڊ عن مُعَلَى بیع الْحَسَنِ بن عَلِي الوَشَاءِ عَنْ بان 
بن غُتْمَانَ عَنْ سعبد السمّان قال: فيفك ا اا يَقُولٌ: 


2 


1 


م 3 اماه این إلى يثى و أمر من كاك من 


تی 


ا 


بخش صد و هفتادم 
حكم كسى كه پیش از طلوع فجر با شتاب از مزدلفه كوج كند 
- مسمع گوید: امام صادق بای در مورد کسی كه با مردم در مزدلفه توقف نموده بود. 
آنگاه پیش از مردم از آن‌جا كوج کرد فرمود: 
اگر نمی‌دانست جیزی بر او نیست. و اگر پیش از طلوع فجر کوچ کرده بر اوست که یک 
کون ا 
رسول خدايّيّة برای زنان در شب تعجیل می فرمود که از مزدلفه به منا بروند و دستور 
فرمود که هر کس از آنها قربانی بر مّه دارد سنگ جمره را انداخته و بلافاصله قربانی نماید. 


و اکر کرس بای تس یه م که پر ود و ز بارش تما 








کتاب حج ۴۷ 


۳۔ على : ن راهيم عَنْ أبيه ن | بن آبي یر عَنْ تجمیل بن دراج عَنْ بَعْضٍ 
آضخابتا عَنْأَحَدِهِمًا هه قَالَ: 

لاه س پان يُفِيض الوجَل بی دا گان ایا 

۴ ہو ےہ ہت 
کی حَمْرَةَ عَنْ احدهما 24 ليك قال: 

0 ا 00 ات ا یئ المشعر لحرام م‎ ٦ 
جنر َه خض ولو من بیع عنة و قر امه و خي الول أ‎ 

الت و بالصّغا ۱ 4 ۲۲ 
71 ےو ھی اھ ل علو يمك إن بوي وا کھت تون كان 
قذ حح قبل ذَلِك. 

0 عِدَة من أَضْحَابنًا عَنْأحْمَدَ بن ملد عن لسن بن سيد عن أبي ي اَلمَعْرَاءِ 
عَنْ أبي بصیر عَنْ ابي عَبد له اڳ قَالَ: 


۳- یکی از اصحاب ما كويد: امام ( باقر اا و يا امام صادق طٛاقٍ) فرمود: 

ایرادی ندارد كسى كه بترسد شبانه از مزدلفه كوج كند 

۴۔ على بن ابی حمزه كويد: امام (باقر یا امام صادقل) فرمود: 

هر زن يا مردى كه شب هنگام بترسد و از مشعرالحرام برود ايرادى ندارد که به جمره 
عقبه سنگ زده بعد برود و به یکی بگوید که از جانب او قربانى كند. زن می‌تواند مو كوتاه 
كند و مرد سر بتراشد سپس طواف بيت و سعى صفا و مروه نماید. آن‌گاه به منا برگردد و 
اگر به منا آمد که از جانب او قربانی نشده؛ ايرادى ندارد كه خود قربانى كند و هر كاه در مکه 
سرش را بتراشد موهايش را به منا بياورد و اگر بيشتر حج نموده باشد می‌تواند تقصير 
نماید. 


۵ -ابو بصير گوید: امام صادق نله ىا فرمود: 








۴۱۸ فروع کافی ج ۴ 


رخص رَسُولُ الله 5 إل لک ان نان ُفیضوا بِلَيْلٍ وَ يَْمُوا کت 


3 


و ان ” لوا الْعَدَاةَ في مَنَازِلِهِم ؛ فان خفن الْحَيْض مَضَيْنَ إلى مَكَةَ و ون مَنْ 


۶ خن مد عَنْ محمدبي سان عن عَب ال ششگان عَنْ آبي بصير 
قال. فيك افا الا يَقُولُ: 

٦ت‏ اه ۹۶۹۹ ی نم حر 
کت لب يردن أن لین کل 2 نم عم 


sS کے‎ ۷ 


وام 


قال. 7 ول تالا 


ا ليد ممه ور 


۳9 


قال: قلت: نعم. 


رسول خداعٌ به زنان و کودکان رخصت داد که شب هنگام از مزدلفه کوچ کنند و 
سنگ‌ها را شب بیندازند و نماز صبح را در خانه‌هایشان بخوانند و اگر زن‌ها از حیض شدن 
بترسند به مكه بروند و یکی را برای قربانی وکیل کنند. 

۶ ابوبصیر گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 

ایرادی بر زنان نیست كه چون نصف شب شود ساعتی نزد مشعرالحرام توقف نموده 
بعد آن‌ها را به منا روانه کنند که به جمره عقبه سنك بزنند. بعد ساعتی درنگ کنند آن‌گاه مو 
کوتاه نموده و به سوی مکه بروند و طواف نمایند. مگر این که بخواهند از جانب خود وکیل 
گرفته و قربانی کنند که چنین نمایند. 

۷- سعد اعرج گوید: به امام صادق ال گفتم: قربانت گردم! همراه ما زنانی آمده‌اند. 
می توانيم شبانه آنها را از مزدلفه كوج دهیم؟ 

فرمود: آری. می‌خواهی همانند رسول دا انجام دهی؟ 

گوید: گفتم: آری. 








کتاب حج ۴۹ 


خی 


أت بهن جنر لمطتى ی ین جر ۱ 
ری کت اھ سج نک ف ضس رايتو وت 
تس 0 ساق و اكه کت اک ھتان 
ی و قد فرعن من حَجهِن. 

9 1۳ رشولّ ليم اذ سل معهن سا 


رت 
حنی 


2 


و قا 
2 ےر وا ا 
٠‏ رشض شول ال لا با 9۷ 0+۳۷8“ ء أن فیشوا ین يمع َيل و آن تما 


5 


الجَمْرَةٌ ليل 7٤+0‏ يوووا القت و كلو من بدي عو 


فرمود: آنها را شبانه کوچ بده تا در مزدلفه وقوف کنند. سپس آنها را نزد جمره عقبه 
بزركتر ببرتا سنك به جمره زنند و اگر قربانى ندارند بايستى از مو و ناخن خود كوتاه کنند و 
به مکه بروند و بيت را طواف نموده سعى صفا و مروه کنند. سپس به بيت برگشته هفت 
شوط طواف كنند آن‌گاه به منا برگردند كه در این صورت از حج فارغ شدهاند. 

و فرمود: رسول دا به 2 زنان اسامه را فرستاد. 

۸۔ ابوبصیر گوید: امام صادق لد لب فرمود: 

رسول دار به زنان و ناتوانان اجازه فرمود که شب هنكام از مزدلفه كوج کنند و شب 

رمی جمره نمایند. يس اگر خواستند که بيت را زیارت نمایند. از جانب خود برای قربانی 


وكيل بگیرند. 








۳۲۰ فروع کافی ج / ؟ 


یم لس من کیل ۱ 
۲ ےہ کر ل 


بخش صد و هفتاد و یکم 
یی SS‏ 

۱-داوود رقی كويد :در منا خدمت امام صادق ١‏ پا بودم كه مردى آمد و گفت: گروهی 
درروز قربان وارد مک شدند و حج آنان فوت تا اس 

امام بلي فرمود: از خدا عافیت می‌طلبم. به نظر من هر يك از آنان گوسفندی ذبح کند و 
از احرام بیرون آيند و اگر به شهرهای خود باز گشتند در سال آینده حج به جا آورند و اگر در 
مکه بمانند منتظر شوند تا ایام تشریق (روزهای يازدهمء دوازدهم و سیزدهم) سپری شود 
و پس از آن به میقات اهل مکّه بروند و از آن‌جا مُحرم شوند و عمره به جای آورند. از این 
رو حج سال آینده بر عھدۂ آنها نیست. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 








۴۲۱ 


قال. ری درك المع و هر بجنم. 

فقال: و له بای غوتاب قوف با فلا کم ھا وم 
امس فلیاتهه وَإِنْ ظَنَّ له لا أا حتی یفیضوا فلا یاتها و لقم بجع فقذ تم 
مج 

۳ علی! ن ابراهيم عن یه عَنِ ان ابي مُمَئرِ عَنْ تجمیل بن دراج عَن ابي 
عند الله ا قال: 

و اده لمَشْعَرَ لحَرَام يوم خر من قبل زَوَالِ الشّمْس فَقَد أَذْرَكَ الحج. 

۴ مد ین أَضْحَابًِا عن أ مدب مدب عیتی عن ان فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الله 
ِن المُغِيرَةٍ عَنْ إِشحَاق بْن عكار عَنْ آبی عَبد الله ا بإ قَال: 


هر که مشعر را درک کند در واقع حج را درک کردہ است. 

و فرمود: هر حاجی که به عنوان حج قران يا افراد يا تمتع وارد مکه شود و حج از او 
فوت گردد. بایستی به عمره از احرام بیرون آید و بایستی در سال آینده حجّی انجام دهد . 

راوی گفت: امام اق در مورد فردی که امام را در مشعر درک کند فرمود: 

هر که امام را در مشعر درک نماید و گمان کند که می‌تواند به عرفات برود و مقداری 
توقف کند سپس بتواند پیش از طلوع فجر به مشعر رود يس آن‌جا برود و اكركمانش چنین 
باشد كه نمی تواند برود تا مردم كوج کنند پس آن‌جا نرود و در مشعر بماند پس حجش 
کامان “هده اما 

٣۔‏ جمیل بن دراج گوید: امام صادق ا فرمود: 

الع ی رود. در واقع حج را درک نموده است. 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اه فرمود: 








۳۳۲ فروع کافی ج / ؟ 


تن آذوك آلمشعر ارام و عليز مس من لان بل ن تژول ان ند 
درك الحَم 

اما تن من محمد عن اب بي یر عَنْ ہشام بن الْحَكَم عن آبي عبد الله ند 
قال: 

و وب ی 
E‏ 


6:1 


قال: تذري لم محمل ثلاث ہنا 
قال. فلت لا 


قال: فه پک ا رك میا منها فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَحَ. 


هركس مشعر الحرام را پی پیش از ظهر با ينج نفر درک کند. در واقع حجش را درک نموده 


است. 
۵۔ نظیر این روایت را هشام بن حکم از امام صادق ل نقل می‌کند. 
ےی ی کو 
امام صادق اه فرمود: 
کا و کا اه ( متس ارام تم که زفرک فان ادن فد 
راوی گوید: گفتم: نه. 


فرمود: هر که به چیزی از آن رسید و آنرادرك کرد. يس در واقع به حج رسیده است. 








۳۳۳ 


(۱۱۷/۲) 
بَابُ خصی الْجمار من أَيْنَ تُؤْحَدُوَ مِقْدَارِهَا 
۱ - علي بن ابراهيم عَنْ ابي عن ان أبي مر عن ماويه ن عَمّارٍ ال 
خذ حَصَى الجمار من مع وَإِنْ أَحَذْتَهُ من رخلک ہمئی أجراك. 
۲ ده ین آضخابنا عَنْ سل ٹن زین أَحْمَدَ ین محمد عن نی الط 
عَنْ زرَارة عَنْ أبي عَبْدِ له قال: 
هن الْحَصى التي يرْمَى بها الجمَار. 
فقال: وذ ین مجع و تخد بَعْدَ ذلك من ٗی 
e o «"‏ 


حَمْرَةَ عَنْ أبِي بَصِير سم ا 


بخش صد و هفتاد و دوم 
سنگریزه از کجا برداشته می‌شود؟ و تعداد آنها چقدر است؟ 
۱ - معاوية بن عمار گوید: حضرتش نی فرمود: 
سنگریزه جمره‌ها را بايد از مشعرالحرام بردار و اگر آن‌را از منزل خودت در منا برداری 
کافی است. 
۲ -زراره گوید: از امام صادق تب در مورد سنگریزه‌هایی كه رمی جمره می‌شوند. پرسیدم. 
فرمود: از مشعرالحرام برداشته می‌شود و بعد از آن از منا نیز می‌توان برداشت. 
۳ نظیر روایت پیشین را ربعی نیز از امام صادق ای نقل می‌کند. 


۴ ابوبصیر گوید: از امام صادق .2 شنیدم که می‌فرمود: 








۳۳۴ فروئ کافی ج الها 


ا و لا تکُسرَن من میا 
دعن ن إِبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان ن آبي تیر عن جيل عن ا آبي 


عند الله اا قَالّ: 


حَصَی الجمار إن اخذ َذئة من الحرم اجزاك وَإِنْ اه من غیر الحرم لم 


ال و ال لا تزمی الجمار الا بالحضی. 
ان ان مير عن شام : بن کم عن آبي عَبْدِ له اي فی حصی الجمار. 


5 خسن بل 


سنگریزه‌ها را 2 00 

۵-زراره كويد: امام صادق ب فرمود: 

سنگریزه‌های جمره‌ها را اگر از حرم برداشتی برای تو کافی است و اگر از غير حرم 
برداشتی کافی نیست. 

گفت: و فرمود: به جمره‌ها جز با سنگریزه سنگ انداخته نمی‌شود. 

۶۔ ہشام بن حکم گوید: امام صادق ی در مورد سنكريزة جمره‌ها فرمود: 

مکروه است انسان سنگریزه‌های سفت بردارد. 

و فرمود: 0 خال‌دار 7 








کتاب حج 


حَصَى الجمار تكو مثل لام و وکا هام دم ها تام لا ی 


کیہ حرش لا ان 


يها من بطن الوادي و اِعَلَهَنٌ عَنْ میا تیک کنو لائزم على الجٹرور قف 
بل جر وین لاتقف ا مر ا 


و یھ © 


کر ھت جميع ازم إلا من المشجد العرام و جد الَْف, 


الضریر عَنْ خریز عتن ره خن أبي عَبْد الله ا قال: 
له ین ی یی آخذ حَصَى الجمار؟ 
قال: لا تاه من مَوْضِعَيْن: مِنْ حارج ع الحرم و من خی الجمار و لابأاس 
اعد من سار آلخرم. 


سنگریزه‌های جمرها به اندازه بند سر انگشت می‌باشد و سنگ سياه برندار و نه از سفید و 
نه از قرمز از رنگی و خال‌دار آن بردار و موقع انداختن آن‌را بر انگشت ابهام می‌گذاری و با ناخن 
انگشت سبابه می‌اندازی و از وسط وادی که رو به قبله ایستی ستون‌ها در سمت راست تو قرار 
كيرد و بر بالاى ستون نيندازو 0 دو ستون می‌ایستی و نزد جمره عقبه نایست. 

۸۔ حنان كويد: امام صادق ا فرمود: 

جایز است که سنگریزہ ضرا را از همه جاى حرم برداری مگر از مسجد الحرام و 

۹۔ راوی گوید: از امام صادق ای پرسیدم: سزاوار است از کجا سنگریزہ جمرات 
برداشته شود؟ 

فرمود: از دو جا برندار: از بیرون حرم و از سنگریزه‌های جمرات و ایرادی ندارد که از 
ساير جاهای حرم برداری. 








۴۲۶ فروع کافی ج / ۴ 


(۱۱۷۳) 
بَابُ يَوْم الٹخر و مُبْتَدٍ الرَّمي و 
١۔‏ علخ نهیم عن أيه عَنِ ابن اي ورن رورش 
َُذْ حَصَی الجمار تم ات ألجَمْرةَ الُْصْوَى التي عند العَقبَةِ فازمع ین بل 
و جهها و لا تزمها من آغلاها و تَقُولُ و الحضی في يَدِكَ: 

له ولاء خضیاتيفأحخصهنٌ لي و هن في عَمَلِي». 

نم تزمی و تقول مَعَ کل حَصَاۃ: 

«اللّهُ اكير اللَّهُمَّ ادْحَنْ عمّي الشَیَّطان اللَهُمْ تضدیقاً بکتابك و عَلَى شئّهة ك4 اللّهُمَ 


اجْعَلْهُ حَجْأً مَيْرُوراً و عملاً مَقَيُولاً و سغیا مشکورا و َنْبا مَغْفُوراً. 


بخش صد و هفتاد و سوم 
روز قربانی و محل شروع جح سنك ريزه و فضیلت آن 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
سنگریزه‌های جمرات را بردار و به جمره آخر که نزد جمره عقبه است -بیا و از مقابل 
آن بینداز و بر بالای آن نینداز و در حالی كه سنگریزه‌ها در دست توست می‌گویی: «اللَّهُمٌ 
هَولاءِ خصياتي فَأَخْصِهنَ يي ‏ ازفَغْهُنَ في عَمَبِي». 
آن كاه سنك ريزه را بينداز و با هر سنگ‌ریزه می‌گویی: «اللَّهُ له اأحَز عَنّي الشَيْطَانَ 


هر ۵ و 2 
ذنبا مَغفورا». 








کتاب حج ۴۲۷ 


و يكن فيا یلك و ین جنر و قَدْرَ عَشرة أَذْرُع او حَمْسَةً عشر ذِرَاعاً فاذا 


سے مو وت بُ و نِعْمَ الْمَوْلَى و نِعْمَ النََصِينُ». 
ل سس بُ آن يُرْمَى الْجمَاز عَلَى طهر. 
۲ 5 1 بے عق( مدي مشو عن غل بن 17 ص ددج 
عَنْ زاره عَنْ أَحَدِهِمًا له قَالّ: 
ہجوت 2 یوم ار ما لها نمی وخدها و لا ترمی من الجمّار 
ها یم انخر؟ 


1 قد كن رمي 0 تو کن تر وا ذل 
فقلت له ہت اه 


بایستی فاصله تو با جمره ده زراع و یا ينج زراع باشد. و چون از رمی به منزلت برگشتی 
بگو: «اللّهُمَ بِكَ وَتِفْتُ و عَلَيِكَ تَوَكَلْتُ فَذِغم الرَّبُ و نغم الْمَوْلَى و نِعْمَ النَصِينُ. 

حضرتش فرمود: مستحب است كه انسان به هنكام رمى جمرات با وضو باشد. 

۲ -زراره كويد: از امام (باقر یا امام صادق 42) يرسيدم: چرا در روز قربانى فقط یک 
رمى جمره مىشود و جز آن انجام نمى يذيرد؟ 

فرمود: پیشتر همه 4 سنگ‌ریزه‌ها را در آن روز می‌انداختند. ولى اين امر را ترک نمودند. 

گفتم: قربانت گردم! همه سنگ‌ریزه‌ها را در آن بیندازم؟ 


فرمود: چنین نکن! آیا دوست نداری همانند ما رفتار کنی؟ 








۴۲۸ ھ2 


۳ 4 کے 3 تی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ ان فان ان بکیر عَنْ راز 
0007 
سَأَلْتٌ با جتقر ا عَنْ رمي الجِمَارٍ 
فقال: ك یر تہ ميعاً یم النَحْرِ. فرمیتها جمیعا بَغد ذَلِكَ نم حدنته. 
مات ی ان تضتع گما گان عم ا یَضنع؟ فترکنه 
7 ؟ علي ن یمن أبيه عَنِ ان أبي تُمَيْرِ عَنْ جمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 
انار عو ان انين كن اتن تك قال: 
گانتِ الجمّاز نمی جمیعا. 


فقال: لا | ما ته ضی أن تضتع کما تغ؟ 
۵-عدَة من أضحابئا عن ا خمد بن عم عن خان سان عن ان : مُشکان 
عَنْ سعید الوم مِىّ قال: 


۳- حمران گوید: از امام باقر الا در مورد رمی جمره‌ها پرسیدم. 

فرمود: پیشتر همه جمره‌ها را در روز قربانی رمی می کردند. من بعد از آن همه را رمى 
نمودم آن‌گاه به حضرتش باز گفتم. 

فرمود: آیا خوشنود نیستی که همانند حضرت على نید انجام دهی؟! 

من دیگر آن کار را ترک کردم. 

۴ نظیر این روایت را ابن بكير نیز از امام (باقر یا امام صادق 92 ) نقل می‌کند. 


۵- سعید رومی گوید: 








کتاب حج ۴۹ 


رَمَى بو عَبْدٍ الله ا الجَمْرَةَ العْظمَى فرای النّاس و فوفاً فقام وَسْطَهمْ نم 


ادى بِأَعْلَى صوّته: با لنش إِنَّ هَذَا لَيْسَ بمَوّقف» تلا مرّات ففعلت. 

۶ محمد بن بخ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِىٌ بن 
پوس جال بقل 
قال رَ سول الله 4 بل مِن الْأَنْصَار: إِذَا ریت الْجمَارَ كان لك بِکُل حَصَاۃ 
عشر حَسَنَاتٍ تكب لک لِمَا تنتقبل من عمرل. 

لپ وج کہ رکچ 


مهو و 


وو ہت 


امام صادق :1 جمرۂ بزرگ را رمى نمود. دید مردم ایستادەاند حضرتش در ميان 
جمعيّت ايستاد و سه مرتبه با صدای بلند فرمود: ای مردم! این جاء جای ایستادن نيست. 

من نيز همانند حضرتش رفتار كردم. 

۶۔ محمّد بن قيس گوید: امام باقر فرمود: 

بيامبر دا به مرد انصاری فرمود: هرگاه رمى جمره نمایی برای هر سنگریزہ 
پاداش ده حسنه در آینده عمرت به تو نوشته شود. 

۷- حریز گوید: امام صادق نی در مورد رمی جمره به من فرمود: 

در ازای هر سنك ريزهاى که 0ه سے خاو کو از نز رفس ود 








۴٣‏ فروع کافی ج / ؟ 


(۱۷۶) 
بَابُ رَمِي الجمار في ام لتّشريق 

۱ ن هنن یه ن ان أبي عمو من ی وس 
عند الله اذ 6ل 
بایدر نی ایا یم مد تب 
اع ولا کم قم يلمر نگ ييل کہ كه اما کل 
یک ند 20 کا ا کی و یف و ا ا گم 
کم لاله و علیِك السَّكِيئة و اقا فازم و لا تقف عندها. 


بخش صد و هفتاد و چهارم 
حکم رمی جمرات در و دهم ء يازدهم و دوازدهم 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ات فرمود: 

رونو لون بر راک یر جمره عقبه كفتى. يس با 
جمره اولى آغاز کن, از سمت جب آن از وسط سیل گاہ بينداز و بگو چنانچه روز قربان گفتی» در 
سمت چپ راه رو به قبله بایست. حمد وثنای خدا کن وبر محمد صلوات بفرست. بعد 
مقداری پیش برو و دعاکن و از او بخواه که از تو بپرهیزد. بعد باز مقداری پیش برو و در جمره 
دومی هم مانند جمره اولی انجام بده كه بایست و دعاکن چنانچه در آن‌جا دعا نمودی. بعد 


برو به طرف ستون سوم و بر تو باد به آرامش و وقار پس سنك بزن و نزد آن نایست. 








کاب جع ۴۳۱ 


۲ مدب يَحْيَى عَنْ محمّبن الْحُسَيْنٍ عَنْ صَفْوَانبْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بن 
شع فال 

سات با عند اللہ اث عن الجمار. 

فقال: قم عِنْدَ ألجَمْرَئَيْنِ ن و لا تقُمْ عند جمرة الب 

قَلْتّ: هدا مِنَ السُّنَةِ؟ 

قال تعد 

کت 

7 محف ب : یقن أخمة بن معن ان گم عن علي من 

قاض ى عير از قال أبنو عند الله اا 
کل حصي الال آیشری و ازم بایشتی 


َو سي یفام دق با دورد ای ترس 
فرمود: در كنار دو ستون بایست و در کنار ستون جمره عقبه نایست. 
كفتم: اين ان سنت است؟ 

فرمود: آری. 

كفتم: هنكام رمى نمودن جه بكويم؟ 

فرمود: با هر سنگریزه «الله 0 7 

۳ - ابوبصير گوید: امام صادق ات فرمود: 


0-0 دست راست بينداز. 








۳۳۲ فروع کافی ج /۴ 


شتا خآ تمسرو شوه عضو حا سا م 
عبد الله اة قال: 

NT ٦ ۵‏ رن اذب عن راز عن 
آبي عفر ان 

ال لحم بن عتیة: تا حد رضي الجمار؟ 

َقَالَ الحَكَم: ند زَوَالٍ الشّمْين. 


8 - 


فَقَالَ ابو جر :أ رت لو اهُا گاتا ری قال أحَدهُمَا ِصَاحِبه: ا 
ماعنا عّیآزچع اکان فو الي ؟! هو و اله مان طُنُوع اسمس إلى روا 

۶ 9.9 4 خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ عَلِيَ بنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٌ بن 
أِي حمر عن ابی بصیر فال قال وب الله ند 


- ابوبصيرء صفوان و منصور بن حازم گویند: امام صادق نید فرمود: 

وقت رمی جمرات از طلوع خورشید تا غروب آن است. 

۵-زراره گوید: امام باقر ها به حكم بن عتيبه فرمود: 

وقت رمی جمرات چقدر است؟ 

حکم گفت: هنگام ظهر. 

حضرت فرمود: اگر دو نفر باشند یکی به رفیق خود بگوید: اساس ما را نگهدار تا 
برگردم. آيا رمی از او فوت می‌شود؟ به خدا سوگند! وقت آن از طلوع آفتاب تا غروب آن 
است. 


۶ - ابوبصير گوید: امام صادق ات فرمود: 








کتاب حج ۳۳۳ 


رَخْص وشول الله لا را الول ذا ججاءُوا لین یو 

یی مش ال بي ما قل سم اَم وت 
۳ 

لا تی جر کت م النخر خی تلع الششش. 

و قال: رمي الجمّار من بط الْوَادِي و تجعل کل جفر مینك نم تلفیل 

ہت العقَبَة. 

ES E‏ مُحَمّدِ عن الْحُسَيْنٍ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بن یوب عن بان عن 
مُحمّدٍ الحلبی قال: 

سا ال عن الَفُشل إِذَا أََادَ أن يَدهِيَ. 


2 


و ت 


فَقَالَ: 7 ما امس فَأَما ین الم فلا 


*- عل ٿن إنراهيم عن أيه عن ابن أي مير عن شوغآ 
عبد الله ا قَالَ: 


رسول خدا 6 بر شتر چرانان رخصت داده که هرگاه شب هنكام بيايند رمى کنند. 

- اسماعیل بن همّام گوید: از امام رضا اد شنیدم که می‌فرمود: روز قربان رمی جمره 
عقبه نکن تا آفتاب بزند؛ و فرمود: سنگریزہ به جمرات از وسط وادى انداخته مى شود و 
هر جمره را در سمت راست خود قرار می‌دهی. بعد می‌پیچی در جانب دیگر چون جمره 
عقبه را رمی کردی. 

۸ محمّد حلبی گوید: از امام صادق ای پرسیدم: اگر کسی خواست رمی کند غسل 
نماید؟ 

فرمود: ای بسا من غسل نمودم ولی غسل از سنت نیست. 

4 حلبى گوید: 








73 فروع کافی ج / ۴ 


سا عن امس زتی الجمّار 
فقال: ر نما لت وا من اه لاه و لک من رو عرقي 
۰ - محمد بن بح یخی عَنْ اخمد بن مُحَمَد عَنْ عَلِيَ بن الخکم عن العلاء بن 
زین عَنْ مُحَمدِ بْنِ مُشلم قال: 
شالت أن جَعْمَرٍ یذ عن الجمّار. 
فقال: لا توم الجمارالا و نت عَلَى طهٍ 


(۱۷۵) 
بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أؤ اد أو تقض 
ج ین ل ل ل 
290 وام يس عن أبي عب لله ا 
في جل نسي رهي الجمار یرم الان بدا , ره دم فود لم 
الأولى: ی خر ما رَمَى بما رَمَى و يَرْمِي الجَغْرَة لو شعلى كم ة لب 


«2 


از امام صادق ی در مورد غسل كردن به هنكام رمی جمرات پرسیدم. 
فرمود: من گاهی غسل می‌کردم. ولی غسل از ننن ن نیست. بلکه به - جهت كرما و عرق 
۰- محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر اا در مورد جمرات پرسیدم؟ 


فرمود: رمی جمرات نکن مگر این که با وضو باشی. 


بخش صد و هفتاد و پنجم 
حكم کتی كه در ومن جمرات بسن و پیش .يا سم 
۱-مسمع گوید: امام صادق ا دربارة مردی که رمی جمرات روز دوم را فراموش نمود 
يس شروع نمود به جمره عقبی بعد وسطی بعد اولی فرمود: 
آنجه رمی کرده به كنار می‌گذارد و جمره وسطی و آن‌گاه عقبی را رمی می‌کند. 








اس ۴۳۵ 


- عَلِیب "۷ٰ٦‏ 
ال جمیعا عَنْ أبى عَبْدٍ ال اد في َل يَرْمِي الجمار 2 

قال: ید عَلَى الوْسْطَى و جَمْرَةٍ | لب 

۳ عِدَةٌ من آضخابنا عن سهل بن زياد عَنْأَحْمَدَ بن محمٍ عَنْ عبد الگريم بن 
حوس ولاس ات 
لت تن می الجَمْرَۃً بث حَصَيَاتِ و وَقَعَتُ وَاحِدَة فی خی 
یاه ان سا یخی رد ارتي و خُذ من 
حَصَى الجمار ۱ 


1 


قال. وَمَأٰلنةُعَْ زج رَمَى مرا الْعَقَبَة بست حَصَیّاتِ وَ وَقَعَتْ وَاحدة فی 


تن 


۲ - معاویة بن عمّار. حمّاد و حلبی گویند: امام صادق الا دربارۂ مردی که رمی 
جمرات را وارونه می‌کند فرمود: 

دوباره رمی وسطی بعد جمره عقبی را انجام می‌دهد. 

٣۔‏ عبد الاعلى كويد : به امام صادق ال گفتم: کسی با شۂ شش سنگریزه رمی جمره نمود و 
یک سنگ‌ریزه افتاد (چه حكمى دارد؟) 

فرمود: اگر خواست درآن ساعت اعاده می‌کند و اگر خواست فردا رمى می‌کند» ولی از 
سنگ‌ریزه‌های جمرات بر نمی‌دارد. 

گوید: : از حضرتش پرسیدم: کسی كه با شۂ شش سنگریزه جمره عقبی را انداخت و یک 
سنگریزہ در کجاوہ افتاد؟ 


فرمود: اعاده می‌کند . 








7 فروع کافی ج / ۴ 


۴۔ محمد بُ 8 اک( 
ہت 8: دب أَرْمِي فَإِذًا في يَدِي ست حَصَیّاتِ. 


یر 2 


فقال: مِنْ تخت رجلك. 

0 على : نن ابراهيم عَنْ أبيه و مُحَمَد بن تقایل هن ا 
صفوان عن معَاويةً بن عَکار عَْ ابی عند ال 

یمم ل عضاة کی با تراغ یذ 
من یهن قبت 

قَالّ: لوجع فلیزم کل و احدة حضاو 

فان سَقّطت من رَجُل حَصَاةً فلم یدرب هن هى. 
ال یذ ین تخت ده حصا فرصي بها 


6:1 


- ابوبصیر گوید: به امام صادق ا گفتم: وقتى برای رمی جمره رفتم ناگاه ديدم در 
دستم شش سنگریزه است (چه وظیفه‌ای دارم؟) 
فرمود: یک سنگریزه از زیر پایت بردار. 
0 معاوية بن عمّار گوید: امام صادق عه ا دربارة مردی که بيست و یک سنگریزه گرفته 
وآنهارا انداخت يس یکی اضافه آمد و ندانست كه در كدام كم شده فرمود: 
بايد بركردد و به هر كدام از جمره‌ها يك سنگ بزند. 
و در مورد مردى كه يك سنگ‌ریزه از او افتاد و ندانست كدام است؟ فرمود: 


از زیر پایش سنگریزه برمی‌دارد و آن‌را می‌اندازد. 








کتاب حج ۴۳۷ 


قال: و إن رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فوقعت في مَخیلِ فَعِدْ مَكَانَهَا فان می اب 
نَا أو جَمَلا ثم وقعث غلی الجمار اخراك 

و قَالَ في رَجلٍ رمي الْجمَاز فرمی الڈولی برع و الا جیرتین بسنع سَبْع. 

فال: وٹ رت 
فى بقل 

قال. جا لجل نکش في ري اقا اھ هلوفط ئا 
لظن 


قال: بعود فيرّمي الوْ شطى ثم يري حمرة العَقَبَة و ان کان من الغد. 


فرمود: اگر سنگریزه‌ها را انداختی و چیزی از آن‌ها در کجاوه مانده بود پس به جای آن 
اعاده کن و اگر آن سنگ‌ریزه به انسان یا شتری برخورده بعد به جمره رسید کفایت می‌کند؟ 

و باز حضرتش دربارۂ مردی که به جمره اولی چهار سنگ‌ریزه و به دو جمره بعدی 
هفت هفت سنگ‌ریزه زد. فرمود: 

به جمره نخستین باز می‌گردد و سه سنگ‌ریزه می‌زند و فارغ می‌شود و اگر به جمره 
اولی سه تا بزند و آخری‌ها را هفت هفت سنگ‌ریزه يس برگردد همه را به هفت هفت 
می‌زند و اگر به جمره وسطی سه تا بزند بعد آخری را پس به جمره وسطی هفت سنك ريزه 
می‌زند و اگر به وسطی چهار تا بزند برمی‌گردد و يس سه تا می‌زند. 

راوی گوید: گفتم: مردی رمی را وارونه می‌زند پس از جمره عقبی شروع می‌کند بعد 
وسطی بعد بزرگتر را؟ 

فرمود: به جمره وسطی بر می‌گردد و آنرا رمی می‌کند. سپس به جمره عقبی رمی 
می‌کند اگر جه فردای آن روز باشد. 








۴۳۸ فروع کافی ج / ؟ 


)۱۷۹۱( 

بَابُ مَنْ نسي رفي الجمار او جَهل 
١‏ علِیُ : ن براهيم عَنْ أبيه عَنِ ان ن بي میرن مُعَاوِيَةَبْنِ عَمّارٍ عَنْ آبي 
عَبْدِاللَه اا قَالَّ: 
لت له وجل كيين أذ يوون الجماز حتى ای تک 

فا بجع يرما فصل ین کل زنیتین بسا 

ام 
قال: لئس عَلَبْهِ شیم 
قال: قلث: فرجل نسي الشفي بَينَ اسف و اوه 


بخش صد و هفتاد و ششم 

حکم کسی که رمی جمرات را فراموش کند و با از مسأله آگاهی نداشته‌اند 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ی گفتم: کسی که رمی جمرات را فراموش 
کند تا به مکه آمد جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: به جمرات بر می‌گردد و رمى م ىكند و ميانه هر دو رمی ساعتی فاصله می‌دهد . 

گفتم: اگر وقت رمى فوت شده و او از آن‌جا رفته باشد چه؟ 

فرمود: بر او جيزى نیست؟ 
گوید: گفتم: مردی سعی بين صفا و مروه فراموش کرده ( جه وظیفه‌ای دارد ؟) 
فرمود: سعی را اعاده می‌کند . 


گفتم: اگر وقت از او فوت شود و رفته باشد؟ 








کاو ۴ 


قال: وي قي الذي ا او گرني الجمار الزن كدو ای 
كن الصا و المَرَوة فریضة. 

1 ده من آضخابنا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سوي عَنِ النضْرِبْنِ 
سُوَيْدٍ و غیرو عَنْ عَبْدِ الله ئن ستان عَنْ آبي عَبْدِ الله 31: 

في جل آفاض من جفع حَنَى هی إلى مِنّى فعرض له عایض فلم یرم 
جر ح حتی عابت ہیں 
ان امس وم لزید 

۳ و عله عن فَضَالة بأ یوب عَنْ مُعَا ودين عمٌار قال: 

داك اب له« ما ول فى ااه هلت أن سے ماھت مت 
إلى مکة 

قال: فلتوجغ و لمزم الجمار كَمَا كَانَتْ تزمی و الوَجَلُ گذلك. 


فرمود: بر می‌گردد و سعی را اعاده می‌کند زيرااين مانند رمی جمره نیست. چون رمی 
سنت و سعی بين صفا و مروه فریضه است. 

۲- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق مق دربارة مردی که از مزدلفه آمد تا به منا رسید 
و کاری بر او پیش آمد رمی جمره نکرد تا آفتاب غروب کرد. فرمود: 

وقتی صبح فرا رسید دوبار رمی جمره می‌کند: یکی به هنكام صبح برای دیروز و 
دیگری در ظهر برای همان روز. 

۳ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق اعا پرسیدم: نظر شما دربارة زنی كه ناآگاهانه 
رمی کند آن كاه به مکه کوچ کرده چیست؟ 


فرمود: بایستی به جمرات برگردد و طبق معمول رمی کند. حکم مرد نیز چنین است. 








71 فروع کافی ج / ۴ 


1 ن ارام عَنْ أبيه عَنِ ان اي مير عن جيل عَنْ زاره و محمد ِن 
شیم نيع اللو ی ۱ 

۵ من شا ای شعن لی في سم أب 
رت و و سا 


(V7) 
بَابُ الرّمِي عَنِ العلیل و الصَّمْيَانٍِ و الرّهي رَاكِباً‎ 
کے ال ا‎ “0 
کے اھ‎ 


۴-زراره و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق اا در مورد کسی که از رمى می‌ترسد فرمود: 

ايرادى ندارد كه انسان شبهنكام رمى کندء شب هنكام قربانى نمايد و شب هنكام 
کوچ کند 

۵ كر 

امام صادق ١‏ پا رمی جمرات را شب هنكام مکروه می‌دانست و رخحصت می‌داد که بنده 
و شترچران رمی جمرات را در شب انجام دهد. 


بخش صد و هفتاد و هفتم 
حکم انجام رمی از جانب بیماران و کودکان 
و حکم انجام رمی به صورت سواری 
کسی که عضوی از او شکسته است و کسی که گرفتار بیماری اسهال است از جانب آنها 
رمی انجام می‌شود. 








كاب حم ۴۴۱ 


ال و الصَّبِيَانٌ يُرْمَّى عنم 
١‏ -أبو علي ری عَنْ محمد بن عبد اجار عَنْ ضفوان بْنِ بختی عَنْ 
إسْحَاقَ ن ار ال 
سَأَلْتٌ أبَاإِبْرَاهِيم نلق عَن الْمَرِيضٍ يُرْمَى عَنْهُ الجِمَارٌ 
ل تع بهل إلى لجنوة و یزتی له 
۳ عد من أَضْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن لخن بن سَعِيدٍ عَنِ ضبن 
سويد عَنْ عاصم بن حُمَيْدٍ عَنْ عبِسة بْنِ مقضعب فال: 


5 
8 و و م و ع 


رب با عند الله اا لا می يَمْشِي و يَرْكّبُ فحَدئث ت نمسي أن اشالة جين 
اذل عَلَيْهٍ 
نی هو بالعدیت. فقال: إن لب ْنَ الحْسَيْن اه کان يحرج من مْرله 


ایا تی مارو من ی قش من مثزل كت حلي آتی مَنْرِلَُ فاد 
حَنَّى أزمئ الجَهْرَة. 


۳ٰ 


aA 


2 
مت 


حضرتش فرمود: از جانب کودکان نیز رمی انجام می‌شود. 

- اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: آیا می توان که از جانب بیمار رمی 
نمود؟ 
فرمود: آری او را به جمره برده و از جانب او رمی می‌شود. 

۳ عنبسة بن مصعب گوید: امام صادق ١‏ الا را در منا ديدم که پیاده و سواره می رفت در 
دلم گفتم: چون به خدمتش برسم دراين مورد از آن حضرت بيرسم. 

حضرت از من نتشى كرفت و فرمود: هر گاه على بن الحسين بيه می‌خواست رمی 
جمرات کند پیادہ مىرفت. خانه من امروز دورتر از منزل اوست. يس سوار مركب 


می‌شوم تا به منزل او برسم. وقتی به منزل او رسیدم پیادہ می روم تا رمى جمرات نمایم. 








۴۴۲ فروع کافی ج /۴ 


و 


۴-احمَد بن مح محمد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍ الوَشَاءِ عَنْ م ی عَنْ رل عَنْ آبي 


عبِللَّ عن آبه اه 
2 کول الله کیا با کا بر می الجمَار اف 
هد محمد جو ۱ 


رايت آبا جغفر اه کو لاح ۳ حتی يَرْمِىَ الجمرة نم تصرف رَاكبا 
واكك انیا ا قارع المجد بی 
قال: و حدتني ی بن محم مد بن شلیمان لقع الْحَسَنِ بن صالح عن 

كن ا ل عفر فوق ہے جح تک 
تج یزیر لجَمْرَةَ عند شرب علی بن الحسَيْن ايه 

فلت لَهُ: جعلّت فدال! لِم رل هَاهْنَا؟ 

فَقَالَ: د هَاهُنَا مَضْرِبَ عَلیع بن الحسَین 92۸ و مضرب بَنِى هاشم و أنَا أَحِبٌ أن 


امشی فی منازل بني هاشم. 


2 


۴ ۔راوی گوید: امام صادق از يدر بزرگوارش له ينذا نقل می‌کرد که حضرتش فرمود: 

رسول حدا يِل رمی جمرات را پیادہ انجام می داد. 

۵ ۔ على بن مهزيار گوید: امام جواد ١‏ ا را بعد از روز قربانى ديدم كه پیاده می رفت تا 
رمی جمرات نماید. سپس سواره برمی‌گشت و بعد از مقابل مسجد در منا حضرتش را 
پیاده دیدم. 

۶ یکی از اصحاب حسن بن صالح گوید: اق ار را دیدم که مقداری بالاتر از 
مسجد منا از مرکب خود پیاده شد تا روی آورد که در جای خیمه كاه على بن الحسین ك 
رمی جمره کند به حضرتش گفتم: قربانت گردم! چرا اینجا پیاده شدی؟ 

فرمود: به راستی اين جا خيمه كاه على بن الحسین ۲ مه و خیمه كاه بنی هاشم است و 


دوست دارم که در منازل آنها پیادہ روم. 








۳۳۲ 


وا پور و 


١‏ - عيبن ¿ إبْرَاهِیمَ عن أب کرت شس سکس 


ع ١‏ مر 


الا ضحی يَوْمَانِ بعد یوم النخر و يَوْمٌ وَاحِد بالامصار. 


بخش صد و هفتاد و هشتم 
روزهای قربانی 
۱-کلیب اسدی گوید: از امام صادق ناب در مورد روزهای قربانی پرسیدم. 
فرمود: روزهای قربانی در منا سه روز و در شهرهای دیگر يك روز است. 
۲ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لاق فرمود: 
روز قربانی دو روز بعد از روز قربانی (درمنا) و در سایر شهرها یک روز است. 








۴۴۴ فروع کافی ج /۴ 


(۱۷۹) 
بَابُ أَدْنَى ما یُجْزِی من الْهَدي 
١۔‏ مد ین آضخابنا عن سَهْلٍ بْنِ زیاد و أَحْعَد بْنِ مُحَمدٍ جمیعاً عَنِ ان 
مَحْبُوبٍ عَن ان راب عَنْ ابي عُبَيْدَةَ عَنْ أبِي عند ال ان في قول الله عَرَّوَ جل: 
ون تح بالشدرورل اقا انتیعر من الذي 4. 
۲ ہے ہے ے ا را 
لل ال قال: 


AE‏ شاه 


بخش صد و هفتاد و نهم 
کمترین حدّ قربانی 
۱-ابو عبیده گوید: امام صادق اس دربارۂ گفتار خداوند متعال که می‌فرماید: «پس هر که 
با پایان یافتن عمره حج را آغاز کند. آن چه از قربانی برای او می میسر است ذبح کند» فرمود: 
منظور یک گوسفند است. 
۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اب فرمود: 


در شوہ یہ ےسک این 








سر نوی ۴۴۵ 


تلو بای عن اندي و ا کان 


رت 


رارف و SS‏ 


وَمَنْ تَمتَمَ في غیر آشهر الحَحٌ تم جاور حَنَّى بحضر الح فای عَلَيْهِ دم نما 
يي حجة مُفْرَدَة اما الأضح عَلَى أل ال مُصار 

۲ ظط ن راهيم عَنْ آبیه عَنْ عَبد الله ن ألمفیرة ة عَنْ عَبْدٍ الله ِن سنان عَنْ 
أبى عَبْدٍ الله اغا قَالَ: 


سيل عَنِ الاضحی أ وَاجِبٌ علی مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ و عیاله؟ 


فقال: ما لِنَفْسِهِ فلا يَدَعْهُ و آمّا لعیاله ان شاء ترکه. 


بخش صد و هشتادم 
ل 

۱- سعيد اعرج كويد: امام صادق ا فرمود: 

هر که حج تمتّع را در ماههای حج (شوالہ ذی‌القعده و ذی‌الحجه) انجام دهد آنگاہ 
در مکه درنگ کند تا حج سال آينده فرا رسد بر ذمّه او يك گوسفند است و هر که حج تمتع 
را در غير ماههای حج انجام دهد بعد بماند تا موقع حج فرا رسد بر او قربانی نیست. زيرا 
آن حج إفراد است. قربانى فقط برای مردم شهرهای دیگر است. 

۲ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق عا دربارة قربانی پرسیدند که برای کسی که 
امکان دارد بر خود و نانخورانش واجب است؟ 

فرمود: از جانب خود قربانی کند و اگر خواست قربانی نانخورانش را رها کند. 








فروع کافی ج / ۴ 


2 
۳ 


۴۴۶ 
۳ ی ای ی رھ بسن 
مَحْبُوبٍ عَنْ براهيم اج 2 عَنْ آبي عَبّدٍ له 2 اق في رَجُل قم بهذیه مَك في 
ال 
فقال: ان کان هذیا اجب فلا یره كَانَ لیس بواجب فَلَيْنْسَوةُ 
بمَکة إنْ شا وَإِنْ کار قد از و تَا ھت 
دبرا عل الاشعر ع عن عكري عبد لص عن صفوان بن بت عن 
بجر آن یذبحه اذا رَجَم 


ع ۰ 
2 2 


۱ 
١‏ 1 
ڈگ 
6 
۱ 
۱ 
3 2 
۱ 
ہہ 
سو سی 
< 
: 
ہے 


إِسْحَاقٌ بن عمّار عَنْ أبی عَبْدِ الله ا قال 
م من حجته یبا رم منه دم م 


لس لَهُ: الوَجَل يرح 


ا دربارة کسی که در دهة ذی‌حجه با قربانی خود 


۳-ابراهیم کرخی گوید: امام صادق اعا 
به مک هله فرمود: 
ا زس ات اوه ها فان وک و ت 
در مکه قربانى كند و اگر آن‌را نشان كرده و چیزی از گردنش آویخته فقط درروز عيد قربان, 
قربانی کند. 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق علا گفتم: کسی که در مراسم حج خود کاری 


می‌کند که قربانی بر او لازم می شود آیا او را کفایت می‌کند آن‌گاه که نزد خانواده‌اش برگردد 


قربانی نماید؟ 
فرمود: ار 
راوى گوید: به نظرم می رسد حضرتش جنين فرمود: از عوض ان صدقه مىدهد 








كاب حم ۴۴۷ 


ال إْحائ: و لك لأ ٳبراهيم 1 ال يرج من جيه اجب عليه 


لدم و لا يُهَرِيِقَهُ حَاٌ حٌى یرجم إلى أهله. 

فَقَالَ: يُهَرِيقُهُ فی له لا 

۵۔ مُحَمَّذ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمّد ِن مُحَمّدٍ عن ابْنِ فضالِ عَنْ يُوْسَ بْنِ يَعْقُوتَ 
عَنْ شیب العَقرقوفی قال: تک 

لت لأبى عَبْدِ الله 45: سَفْتٌ في اَلشُمرَ بد ین آنخزها؟ 

قال: بمکة. 


لت أي ی أغطي منها؟ 

1 :گل لت و آهی تا و تسد بلب 

۶ على ب نن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ان بي عمَیر عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَّارٍ قال: 

لت لاپی عَبْدِ الله اش : :إن أَهل مَكَهَ أنَكَرُوا عَلَيْك نف ذبخت هَذْيَكَ فی 
راك 


اسحاق گوید: به امام کاظم بلا گفتم: کسی که در مراسم حج خود کاری از او صادر 
می‌شود که قربانی بر او واجب می‌شود و قربانی نمی‌کند تا این که نزد خانواده‌اش بر می‌گردد؟ 

فرمود: در نزد خانواده‌اش قربانی نموده و می‌تواند بخشی از آن‌را بخورد. 

۵- شعیب عقرقوفی گوید: به امام صادق ی گفتم: برای مراسم عمره با خود شتری 
بردمء آن‌را در کجا قربانی کنم؟ 

فرمود: در مکه. 

گفتم: جه چیزی از آنرا صدقه بدهم؟ 

فرمود: يك سوم آن‌را بخوں یک سوم را هدیه بده و یک سوم را صدقه کن. 

۶ معاویة بن عمار گوید: به امام صادق اقلا گفتم: مردم مکه از این که قربانی خود را در 
منزل خود انجام دادی از تو ناخرسند هستند. 

فرمود: به راستی که همه جای مکه قربانگاه است. 








)۱۸۱( 

بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنَ الْهَذي و ما يَجُورَ مِنْهُ و ما لا يَجُورْ 
-١‏ الحَسَيْنُ بن محه مُحَمدٍ عَنْ مُعَلَى بْنِ مح عم ده عَنْ حماد ین عُنْمَانَ فا 
سل آبا عند الله ا ا عَنْ اذى ما بجر من آشتان الم في الهذي. 
فَقَال: الْجَذَّعٌّ من لمان 
كلت ف المع 
فک 
فال له الجَدَعَ ین الان قح و الْجَدَعٌ ین المغر لا یلح 
"١‏ - عَلِيٌ : ےر ےج ٹسل کت 
سال آبا ند الا اد عن الابل و لبر اهما افضل أن يُضَحَى بها؟ 


2 


قال: 


بخش صد و هشتاد و يكم 

مستحبات قربانی و موارد مجاز و غير مجاز آن 
١‏ - حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق ع از کمترین سال گوسفند قربانی پرسیدم که 
فرمود: شش ماهه از گوسفند. 
گفتم: پس از بز چطور؟ 
فرمود: شش ماهه از بز کفایت نمی‌کند. 
فرمود: چون گوسفند شش وی مىشود و شش ماهه بز آبستن نمى شود. 
۲ حلبى گوید: از امام صادق اق در مورد شتر و گاو پرسیدم که كدام یک برای قربانی 








کا ۴۴۹ 


قال: وات الأز خام, 

ا ع اتا 

ال :ما لیر لا بش بای آشتانها یت 10 

۳ علي ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن آبي جرا عَنْ مُحَمَدِ ن حَمْرَانَ عَنْ أبي 
عند اللّه اا قَالّ: 

اهناك ابقر كينها و مسنها فی الذیم شواء. 

۴ علي نهیم عن أيه عن ان بي هیر عن حَمَّادٍ عن الحلبی قال حدّني 
مَنْ سمه ول ۰ 

ضَحْ كبش شود آفرن فل فان لم نجذ سوه فأفرن فَخل یال في سواد 
یشرب في سوام و ينظ في سَوادٍ 

0 - محمد ن یخی عَنْ أَحْمَذ بن مُحَمَدٍ عن علي بن لحم عَنْ عَلِيّ بن أبي 
حَمْرَةَ عَنْ أبي بصیر قال: 


فرمود: آنها كه مادهاند. 

پس از سال آنها يرسيدم. 

فرمود: در موردگاو سالش هرجه باشد ايرادى بر تو نیست که قربانى كنى و اما در مورد 
لع اط ناز ونا سو واو ات وک 

۳ محمّد بن حمران گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 

فراصات گاو تو سای سه سا سازع السك 

۴۔ حلبی كويد: کسی که از امام صادق ّا شنيده بود. كفت: آن حضرت فرمود: 

قوچ سياه شاخ سالم اخته نشده را قربانى کن و اگر قوچ سياه رنگ نیافتی. پس قوچ 
شاخ سالم اخته شده‌ای كه دور دهان و دور چشمانش سياه باشدء كافى است. 


۵-ابو بصير گوید: 








۴۵۰ فروع کافی ج / ۴ 


سَأَنْتٌ ابا عَبْدِ الله اف اد عَن اجب یک أم الْمَاعژ؟ 
قال: إِنْ کا 3 لاوز گرا اح لع و إن کان لات نی ٦‏ و 


ہا 

"٣ ۷٥ 

و قال: ضح لجع ین م الضأن اما الْمَاعِرُ فلا يَضلح. 

فلت لْحَصِی أَحَبُ لك آم الْنَعْجَة؟ 

قال: المضوض أَحَبٌ إلى من النَعْجَة وَإِنْ كان حَصِیا فَالنَعْجَةُ. 

 *‏ على : ن إلاهيم عن ابه ڪن ان بي میرن ماد عن الحلين عن ابي 
عَيْد اللَّه ابا قال: 
إِذَا اشتری الوَجَلٌ الْبَدَنَةَ مَهَرُولَةَ نوجدها سميه ذ E‏ 


gor هم‎ 


اد کا وو فوعدها هول "ہہ" 


از امام صادق لا پرسیدم: به نظر شما قربانی بزغاله بهتر است یا بز. 
فرمود: اگر بز نر باشد نزد من بھتر است و اگر بز مادہ باشد بزغاله بھتر است. 
عرض كردم: آيا حيوان اخته شدہ را می توان قربانی کرد؟ 
فرمود: نه» مگر این که جز آن يافت نشود. 
و فرمود: می توان گوسفند شش ماهه را قربانی کرد ولی بز را نه. 
عرض کردم: به نظر شما حیوان اخته شده برای قربانی بهتر است يا بزغاله؟ 
فرمود: قوچی که سد شد بهتر از بزغاله است. 
۶ ۔ حلبى گوید: امام صادق لد 3 فرمود: 
گاه کسی شتر لاغری ان ھت قربانی کافی است و اگر 


شتر لاغر بخرد و لاغر از آب در بيايد برای قربانی کفایت نمی‌کند. 








کتاب حج ۴۵۱ 


لے وا رت دو ار عنمان عن ل 
TT‏ 
مَزضع الوَسْم و کان بَفُولَ: بُجْرِیُ من ادن الي و من المَعْرٍ ال و من الضان 


- 
م6 
ای 


۸ ان عَنْ عَبْدٍ الرخمان عَنْ آبي عَبْدِ لا 
کیش في آزضکم افضل م من الجَرُورٍ. 
4 على : ن نهیم عن أبيه عن ان آبي مرن مُعَاوية بن عَمَارِ عن أبي 
عند الله 141 اد في رن بشتري هذیا و گان به عَيْبٌ عَوَز از یر 


و و یں ہیں رہ 


فقَال: 1 جرا عَنه وان ليق فد نكلة رده و اشتری یر 


فرمود: 

على نید شكاف كردن گوش‌ها و بینی قربانى را ناخوش می‌شمرد و بر سوراخ كردن 
جای علامت ایراد نمی کرد. 

و می‌فرمود: در قربانی شتر دو ساله که پا به سال بگذارد و در بزه دو ساله که پا به سال 
بگذارد و در ميش شش ماهه کفایت 0 

۸ - عبدالرحمان گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

SE‏ ھا ات 

4 - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق الا ی در مورد کسی که قربانی خريده بود که بر او 
عیبی بود یک چشمی بود و یا غير آن - فرمود: 

اگر مبلغ آن‌را داده است يس ازاو کفایت می‌کند و اگر مبلغ آن‌را نداده آن‌را برمی‌گرداند 
و قربانی دیگری می‌خرد. 








۴۵۲ فروع کافی ج /۴ 


قال: و قال أو عمد الله 3 اشتر فحلا میلعت E‏ 


2 


لم جذ فين فحُولَة المٹر ف کت »فان لم جد فَمَا ایس من 


قال: و بجرئ فى المتعة الجَدَّعٌ من الضان و لا بجری جذ المغر. 


ار 0 رادان َشتري اشمن منهّا. 


کس م2 ۶ 


قال: يَشْثَرِيهَا فاد کک 8 
قال: و لاأذري شام قال از بَقرَ 


على ب ئ زاجم عن أن الوق عن کون عن تفر أب بيه عَنْ 
آبَائه الا قال: ل ول الله يا ی 


۰٣8 


صَدَفَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ من تشك مَهرولة. 
ا نے نان عور عو او عرو اس ساقت 
آبا عند الله 281 اد عن الضّحِيةِ تكو لد موف 


گوید: امام صادق 1 فرمود: برای قربانی حج تمتع قوچ اخته نشده خریداری کن و اگر 
نیافتی می توانی انعته شده e‏ نیافتی پس می‌توانی بز اخته شده بخری و اگر نیافتی 
می‌توانی بزغاله تهيه کنی و اگر نیافتی هر جه امکان شد می‌توانی برای قربانی بخری. 

و فرمود: برای قربانی حج در تمتع گوسفند شش ماهه و بز شش ماهه کفایت نمی‌کند. 

حضرتش در مورد کسی که گوسفندی خرید خواست با گوسفند فربهی عوض کند 
فرمود: آن‌را می خرد بس چون آن‌را خرید اولی را می‌فروشد. 

راوی گوید: نمی‌دانم منظور حضرتش گوسفند بود يا گاو. 

۱- سکونی كويد : امام صادق اب از پدرش از پدرانش 92 نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 
رسول خدا 6 فرمود: 
یک قرص نان صدقه دادن بهتر از یک قربانی لاغر است. 


۔ حلبی گوید: از امام صادق ملي در مورد قربانی که كوش آن پاره باشدء پرسیدم. 








گا ۴۵۳ 


ال ان کان ها وضما قلاباس, وَإِن گان شفا فلا َضلخ. 

۲۔ على ب ِن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ال عن السکونی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبيه بيه عَنْ 
آبائه اذ فال: قال ال ی 

لا تُضَحَّى بالعزجاء بين عَرَجَهَاء و لابالعجفاء و لابالجرناء و لا بالخزقاء و لا 
باْحَذاء و لابالعشباء. 


اش 


لع 


۳ اد زاجم عن أب ان أبي عُمَيرٍ عَنْ تجمیل عَنْ أبِي عَبْد اللہ ا 


ه٥‎ 


1 2 ال احل ۰ھ 
رت را أي رای یز تن اتال كن افصل 
عَبد الله ال 


فرمود: اگر پارگی به خاطر علامت باشد ایرادی ندارد وگرنه کافی نیست. 

۲ - سكونى گوید: امام صادق ع از پدرش از پدرانش ا نقل می‌کند كه حضرتش 
فرمود: 

پیامبر خدا 6 فرمود: نباید حیوان لنگ. لاغرء جرب گرفته» كوش و لب شکافته. 
موى 0 کوتاه گوش شکافته و دست کوتاه قربانی شود. 

۱- جميل گوید: امام صادق ١‏ اق در مورد كوسفند شاخ شکسته‌ای كه به عنوان قربانى 

باشد فرمود: 

اگر داخل شاخ سالم باشد کفایت و 

۴۔ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ی فرمود: 








۴۵۴ فروع کافی ج / ؟ 


اد میت اهر فا شر هیک ان کان من منز مق ابقر و الا فاجعل كبشا 
ميا فخلا فإ لم تجذ فمو جوا شاد کاخ ود 
E‏ د و عظم شعایر ال رو 
مات الْمُؤْ مين بره بر و حر بَدنه 

۵ و عَلِيَ الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 
عیص ین لام عَنْ أبي عَبْدٍ لها 

في القرم الذي وَقعث تنب له لا اس به في الْأَضَاحِيء وان ا شعریتة مرولا 

فَوَجَذْنَةُ مین أجراك وَإِنِ اشْتَرَئْتَ مهولا فَوَجَدْئَهُ مهَرُولاً فلا بُجْرِی. 

و في رِوَا :د حَد هرال الم ين عَلَى تیه شیم ین الشخم. 

yS 

حَجَجْتٌ باهلي سَنَة فعرّت الاضاحو فَانْطَلَفْتٌ فاشتری شا کو مار كلكا 
ات اھ تھا سس لت ما رَأَيْتٌ بهما من ال حيزي ذلك. 


فقال: إِنْ كَانَ ع کلیتیهما شی ۶ من الشُخم أجرأتا. 


هر كاه رمى جمره را انجام دادى قربانى خود را از شتر یاگاو خريدارى كن و اگر 
نتوانستی قوجى فربه اخته نشده بخرو اگر نيافتى يس قوجى فربه اخته شده بخر و اگر 
نيافتى بز اخته نشده بخر و اگر نيافتى آن چه امکان‌پذیر باشد و شعائر خداوند گك را بزرگ 
بشمان زيرا رسول خدايية از جانب مادران مومنین یک گاو ذبح می‌نمود و یک شتر فربه 
نحر می‌کرد. 

۵ - عیص د بن قاسم گوید: : امام صادق عليه اا در مورد كوسفند پیر که چهار دندان يد ٹن أن 
افتاده باشد فرمود: در قربانی آن ایرادی نيست و اگر گوسفند لاغری ae‏ 
همان برای قربانی کفایت می‌کند و اگر لاغر خريدى و لاغر در آمد از قربانی کفایت 
سے که 

و در روایت دیگری آمده است: اندازه لاغری ان است كه در دو پهلوی ان بيه نباشد. 

۶ فضیل گوید: سالی با همسرم به حج رفتم به هنكام قربانی با کمبود گوسفند رو به 
رو شدم و دو گوسفند به قیمت كران خریدم وقتی ذبح کردم و يوست آنها را کندم سخت 
پشیمان شدم. چرا که آنها لاغر بودند. اين موضوع را به خدمت امام صادق عا رساندم. 

فرمود: اگر در دو پهلوی آنها چیزی از بيه باشد برای قربانی شما کفایت می‌کنند. 








کتاب حج ۴۵۵ 


عل : نهیم عن به خن رَاهِيمَ ئن مح عن الشلمی عَنْ دَاوْدَ ارف ال 


رو او اليك من 3 + >> رن 


3 
م > ا 


7 


۳" : 
فقال: ہت یندش وف مر 
أَنْ يُصَحَى بِالجَبَلِيّة. 


وَأ کا قول (و من الیل اي من البقر ان ان الله" تبازک و تعالی أَحَل في 
الأضجيّة اليل العراب و غوم فیها لا و أعل ابر ا أن بضشی بها و 
حَرَم اجه 

فانصرفث إلى نجل ابر بهَذَا الجَوّاب. 

فقال: هَذَا شیم حَمَلَنْهُ لابل من الحجاز. 


و 
ال 


۷۔ داوود رقى گوید: یکی از خوارج در مورد اين آيه از من سؤال کرد كه خداوند 
می‌فرماید: «از میش یک جفت و از بز یک جفت بكو (ای اا خدا) نرهای آن‌ها را 
حرام کرده يا ماده‌ها؟» «و از شتر یک جفت و ازگاو یک جفت» جه چیزی را خدا از آن‌ها 
حلال و جه جه چیزی را حرام کرده است؟ 

من پاسخی نداشتم از این رو در موسم حج به خدمت امام صادق ای شرف‌یاب شدم 
در حالی که اين موضوع را بازگو کردم. 

فرمود: به راستی که خداوند ڭڭ برای قربانی در منا ميش و بز اهلی را حلال کرد و ميش 
و بز کوهی را حرام فرمود. 

و اماآی دیگر که می فرماید: «از شتر یک جفت و ازگاو یک جفت» منظور این است که 
خدای تعالی در قربانی شترهای عربی را حلال کردہ و شترهای خراسانی را حرام و گاو 
اهلی را حلال کرد وكاو وحشى را حرام. 

وقتی از مراسم حج برگشتم نزد آن مرد خارجی رفتم و این جواب زا به او گفتم. 

گفت: اين پاسخ به وسیله شتر از حجاز يعنى از امام صادق قا ) آمده است. 








۴۵۶ فروع کافی ج اا 


(AY 
بَابْ الْهَذي یتح او يُحْلَبُ او يُرْكَبْ‎ 


۶۰ صہ‎ 
o 


-١‏ مین يَحيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ محمد بن إِشمَاعیل عَنْ ملد بن 
ا اا اد في ول الله عَرَوَ جَلَّ: ولک 
فا ناف إلى أَجَلٍ مُسَمَّى 4 

قال: إن احْتَاج إلى رهز ONC‏ 
حَلَبَهَا جلاباً لا نهک ۱ 

-١‏ عِذَةٌ من أضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مد عن الْحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَن النْضْرِ ن 
سوي عن مشام الم عن شلیمان إن خالل عن آبي عَبْدِ لد قال: 

نیج دك فاخلّها ما لا يضر بِوَلَيهَا ثم أنْحَرْهُمَا تا 
شقي؟ 


3 
° 
(> 
3 
3 


بخش صد و هشتاد و دوم 
حکم قربانی زائو» شیرده يا بارکش 

۱ - ابوصباح کنانی گوید: از امام صادق ای در مورد گفتار خداوندکك که می‌فرماید: 
«برای شما در شتران هدی منفعت‌هایی تا وقت معيّن است» پرسیدم؟ 

فرمود: اگر نیاز داشت سوار می‌شود بی‌آن‌که آزارش دهد و اگر شير داشت چندان 
می‌دوشد که آن‌را لاغر نکند. 

۲- سلیمان بن خالد گوید: امام صادق ا فرمود: 

۰٤‏ "۹ى ea‏ ا 
دو را نحر کن. 

گفتم: می‌توانم از شیر آن بخورم و به دیگران بخورانم؟ 

فرمود: آری. 








FAV 


و قالّ: إل عَلِيا آمیر الْمُؤّْمِنِينَ اف كَانَ ن إذا رای اناما يَمْشُونَ قذ جَهَدَهُمْ مس 


و فلن ضلّث وَاحلَةُ رب أ مَلَكَتْ و مَعَهُ مد لیب عَلی هذیه. 


e موه‎ 7 


سال 5-5 لت ؛ تا شم ا نخلی؟ 
قال: الها حَلْباً غَيرَ مُضر بالود تم أنْحَرْهُمَا جميعاً. 
قلْتُ: يَشْرَبُ من لبیها؟ 


قال: نَعَمْ و يَسْقَِى ان شاء. 


فرمود: به راستی هرگاه اميرمؤمنان على ي می دید كه مردمان پیاده راه می‌روند و 
خسته شده‌اند. آنها را بر شتر سوار می‌کرد. 

شاو ان مکی کي فا با زین سی با شیر ریا کل را 
بر آن سوار شود. 

۳ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر عا پرسیدم آیا می‌توان شتر قربانی را دوشید؟ 

فرمود: آن‌را به گونه‌ای بدوش که به بچه‌اش ضرر نرسده آن هر دو را نحرکن. 

عرض کردم: می‌توانم از شیرش بخورم؟ 


فرمود: اری» اگر خواستی می‌توانی به دیگران هم بدهی. 








۴۵۸ فروع کافی ج ۴ 


)۱۸۳( 

بَابُ الذي يَعْطَبُ أو هك قَبْلَأنْ یلع مَجِلّهُ ال من 
| علي نن راهيم عن أيه عَنْ حماد عَنْ خریز عَمُنْ أَْبَرةعَنْ أبِي عَبد اللہ ال 
قال: 
کل مَنْ ساق هديا تطَوّعاً فَعَطِبَ هيه فلا شیء عَلَيْهِ محر 0 
ید کیلیکھا فی الم 5 شرت وفع تا و تل عليه و ما کان من 
ج ء یدز تر فعطب فعل مثل ڏک و عَلیہ الْبَدَلُ و کل شیم ذا دحل 
رم فعطب فَلابَدَلَ عَلَى صاحبه تطَوٌعا أ غَيْرَهُ 
ج۔ ۵۶7 ہہ ۶×" تايل عَنِ الْفَضْلٍ 


۔ 


6:1 


بخش صد و هشتاد و سوم 

حکم شتر قربانی که از راه رفتن باز ماند » یا پیش از رسيدن به قربانگاه 

۱-راوی كويد: امام صادق لا فرمود: 

هر که به عنوان مستحبی شتر قربانی آورد و از راه باز ماند می‌تواند آن‌را نحر کند و نعل 
كردن او را گرفته و حون آلود كرده و به پهلوی كوهان آن می‌زند ( که علامت قربانی باشد ) و 
نیازی به عوض ندارد و اگر قربانی باز مانده به عنوان کفاره شکار و يا نذر باشد بایستی 
همان گونه انجام دهد و همانند آن‌را نحر کند و اگر قربانی که به حرم رسید و از بقیه راہ باز 
ماند عوض بر عهده صاحبش نیست. خواه به عنوان مستحبی باشد يا موارد دیگر. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: 








کتاب حج 


سَأَلْتٌ با عَبْدِ اللہ اا اد عن رَجَلٍ اشتری رز 

ےر ںا ےت کت 

۳ محمد ین يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ ل¿ جلي قال: 

سل ابا عند الله | اد عن الْبَدَنَةِ یهد دیما الرجل فشكنا أن تفلك 

َقَالَ: إِنْ کان هذیا مَضمُونا فان عَلَيْهِ مَكَانَهُ و إن لَمْ یک 022" فیس عله 
شی ۶؟ ۱ 
و 


ای 
5 
o‏ 
ا 


1 
6 
دہ 6 


6 
6٢ 
ج‎ ۱ 
5 


بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ ن اللي عَنْ ابي 


از امام صادق م پرسیدم: کسی که قربانی خریده و پیش از آنكه قربانی نماید مُرد یا به 
سرقت رفت (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: ایرادی ندارد و اگر عوض آن‌را به جا بیاوردء بهتر است و اگر نخرید چیزی بر 
عھدۂ او نیست. 

۳-راوی گوید: 

از امام صادق ای در مورد شتر قربانی كه شکستگی يبدا می‌کند ويا می میرد پرسیدم؟ 

فرمود: اگر قربانی ضمانتآور باشد عوض آن بر ذمّهُ اوست و اگر ضمانت‌آور نباشد. 
چیزی بر ذمَّهُ او نیست. 

گفتم: آيا می توان از گوشت أن خورد؟ 

فرمود: ازى 


۴۔ حلبی گوید: 








۴۶۰ فروع کافی ج /۴ 


۔ 


له عَنِ الذي اجب ب إِذَا أَصَابَهُ کسر از عطبِ أَيبِيعُهُ صَاحِبْهُ و بَسْتَعِبنْ 
ِثَمَنِهِ عَلَى هي آخر؟ 

قَال: عقا گا کس الي اھر 
۵ ۴ء 3 1 ہے رو وک کے 
Ty‏ جج سسششھھ 
م حه عن صاحبه عَِيّة وم الاب ۱ 
0 ا ي الواجب فيك الذي في الطريق قبل أن 
5( له شَعة أن 0 


عَبْدِ ال خمان بن 0 ال 


از امام صادق :32 دربارة قربانى واجبی كه يايش شكسته و یا از راه رفتن در ماند 
پرسیدمء آيا صاحبش می‌تواند آن‌را فروخته و با مبلغ آن قربانی دیگری بخرد؟ 

فرمود: آنرا بفروشد و مبلغ آن‌را صدقه را امير ديكرى بخرد. 

۵ محمّد بن مسلم كويد: امام (باقر و يا امام صادق ل) فرمود: 

كاه کسی قربانى گم شدهاى را يافت بايد روز دهم. يازدهم و دوازدهم فرياد زند. 

سپس غروب روز سوم آن‌را از جانب صاحبش ذبح كند. 

حضرتش در مورد کسی كه به وسیله او قربانی واجب فرستاده می‌شود پس در راه پیش 
از رسیدن از بین می رود و او را امکان عوض قربانی نیست فرمود: 

حدای سبحان به پذیرش عذر او شایسته‌تر است مگر که بداند به هنكام در خواست بر 
می‌گرداند. 

۶۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: 








کتاب حج 


تا راي رن عَنْ رَجلٍ اشْتَرَى هذیا لمع فی به أَهْلَهُ وَ رَبَطَهُ شم 


نحل و هك هل بجر از ید 

قَال: لا يُجْرِئه إلا أن کون لا وة به له 

۷ - محمد بْنُ یختی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّد عَنْ محمّد بن سان عَنِ این ٠‏ مُسْكَانَ 
9 ی لا قال: 

ا عَنْ رَجَل | نتری کشا مهلك مه 

قال: > پشتري مکانه آخر. 

فلت فان اڈ شتری مَكَانَهُ آخر ثم وجد | جد الأول 

قال: ان كَانا جمبعا انين یج ول و لیم الا خر و ان شَاءَ دُتَحَدُ و ا 
قد دح م الا خر فیح الأول مَعَهُ 

۸ علِیُ ب اهفنأ تن خرن تن تشر 
او جازم من أبي عَبْدِ لها 


از امام كاظم ا پرسیدم: کسی برای حج تمتّع قربانى خرید و آن‌را به خانه‌اش آورد و 
نزد خانواده‌اش (آشناهایش) برد و يايش را بست» ولى حيوان رها شد و از ہین رفتء آیا از 
او کفایت می‌کند یا دوبارہ بخرد؟ 

فرمود: او را کفایت نمی کند مگر این که تهيّهُ قربانی امکان نداشته باشد. 

۷- ابوبصیر گوید: از امام صادق۔ اق در مورد کسی که قوچی را خرید و از بین رفت پرسیدم؟ 

فرمود: به جای أن بايد قوچ دیگری را بخرد. 

گفتم: اگر به جای آن. قربانی دیگری خرید سپس قربانی اولی بيدا شد چه؟ 

فرمود: اگر هر دو موجود شدند. اولی را ذبح نموده و دومی را می فروشد و اگر 
خواست ذبح می‌کند و اگر خواست دومی را ذبح نماید يس اولی را هم با آن ذبح کند. 


۸۔ منصور بن حازم گوید: 








۴۶۲ فروع کافی ج / ۴ 


ف الوجل بضل یه کائرن ھت 

07٦‏ ان کان  +‏ 2 9 9 ۹و۰ مه و ال کان تخر 
يحوي لم حرم ضا 

4-عِدَةٌ ین أَصْحَاًا عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ بن حَدِيدٍ عن جویل عن 
بَعْضٍ أَصْحَابنًا عَنْ آحدهما اه 

في رَجُل اشْتَرَى هذیا فَنَحَرَه. 

مويه رل فَعَرَفَه ققال: مَذِهِ بدي ضَلُتْ مني بالأفس. 

و شهد لَهُ رَجَلَانِ بذلك. 

فقال له: لَحْمُھا و لا بُجْرِیٗ عَنْ وَاحِدٍ حد منهُما. 


ثم قال: و لذلك جرت اس باشغارها و تفلیدها إِذَا عُرفْتْ. 


امام صادق ام دربارة کسی که قربانی او گم شده و مرد ديكرى آنرا بيدا نموده و 
قربانی نموده فرمود؛ 

اگر در منا قربانی نموده باشد از صاحبش که کم کرده است کفایت م ىكند و اگر در غير 
رای وتو سل اد شاف سا مایت تب که 

۹۔ یکی از اصحاب می‌گوید: امام (باقر و يا صادق 92 ) در مورد مردی که شتر قربانی 
خرید و نحر نمود» يبس مردی گذر نمود او را شناخته و گفت: اين شتر قربانی من است که 
دیروز گم گشته است و دو نفر بر آن شهادت داد فرمود: 

شت آن مال اوست و از هيج کدام جهت قربانی کفایت نمی‌کند. 


ليبس فرمود: و به همین سنّت جاری شده که قربانی علامت‌گذاری شود نا شناخته شود. 








۴۶۳ 


(۱۸۶) 
باب الْيَدَنَة و الْبَقَرَة عَنْ كَهْ تَحزیٌ 


۱ لات .ےب مد البق 


2 
وس ۔ 
° 


کان سول الله يذْبحُ یم الأضحى کبشین: أحَدَهُمَا عَنْ تَفْسِهِ و الاح 
عَم لم يجڏ مِنْ مه و کان امير اْمُوْمِنِينَ ال يَذْبَحُ كَبْسَيْنِ أحَدَهمَا عَنْ رَسُولٍ 
الله 4 و الاخر عَنْ تفسه. 

TS‏ ون گر نظر2 كلوه سو عن عد 
ار خمان بن الحجاح قال: 

سالث با راهيم اد َن 5 قم غَلَتْ علیهم لصاح و هه مَُمتَعُونَ و هُم 
راون و کیشوا بهل بيْتِ وَاحِدٍ و َد اجتمغوا في یرم و نیم واجد 
له أن يَذْبْحُوا بقر؟ 

فقال: ا ارك ای مر 


بخش صد و هشتاد و چهارم 
شتر وكاو از قربانی چند نفر کفایت می‌کند؟ 

۱- عبدالله بن سنان گوید: رسول خدا ٥‏ درروز قربان دو قوچ ذبح می‌نمود. یکی از 
انیا ودود یی او انی ات وق که ق نای نمی یابند و امير المؤمنين 2 اليلد همواره در 
وتان دو قوچ قريئى مونعود یکی از جانب سول ۰ از جانب خودش 
تمتع 02001 خانواده کو ۳۹ yy‏ 
است. قربانی بر آنان كران شده است آیا می‌توانند همگی یک گاو قربانی نمایند؟ 


فرمود: آن‌را دوست ندارم مگر ناچار باشند. 








۴۶۴ فروع کافی ج / ؟ 


۳ ده ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علی عَنْ زج يُسَمّى 
سوا قال: 
نّا جَمَاعَةٌ بمئی فَعَرّت لصاح فَنَظَونًا فَإذَا ابو عَبْدِ الله ا واقف عَلَى 


فطيع ؛ E‏ ۱00 


و دوع رم ۳ 


قفا نظ فلا قرغ بل عَلَيْنَا فقال: اک كذ نت مکاسی؟ 
فَقَالَ: ان ١‏ سے DE‏ 


7 ۳ 6ء ۔ 


فقلنا: تعم ضلحک ال إن الاضاحی قد رت عَلَيِنَا 


قَال: فاجتمعغوا فا شْئَرُوا جَرُوراً فیما بَيَنَكُمْ. 


همم ا رم 


قلنا: و لا تلع تََعَننَا 


۳ سواده گوید: با جمعی در منا بودیم که قربانی کمیاب وگران شد و نگاه می‌کردیم که 
ناگاه امام صادق ام را دیدیم که بر سر گله‌ای ایستاده و كفت و گو می‌کرد و چانه زیادی 
می‌زد. ما درنگ کرده و منتظر شدیم. پس چون حضرتش فارغ شد رو به ما کرده و فرمود: 
گمان می‌کنم که شما از چانه زدن من تعجب می‌کنید؟ 

فرمود: شخص مغبون نه ستايش شدہ و نه اجرى دارد. آیاکاری دارید؟ 

كفتيم: آری خدا کارهای تو را اصلاح نماید! همانا قربانى بر ماگران شده است. 

فرمود: جمع شوید و یک شتر مابین خودتان بخرید. 

گفتیم: هزینه‌مان نمی رسد. 








کتاب حج 


70870 اشْتَوُوا بَقَرَةَ فیما بَيْنكُمْ فاذبخوها. 
قلنا: و لالم تفا 

ال 0 فاشتروا فیما بكم شاة فاذبخوها فیما نکم 

قال: نَعَمْ و عَنْ سَبْعِينَ 

۴ عیب إن وهی أيه عن اي مير عن عكري ةن خفران ان قال: 

َرّت لذن سَنَةَ بی حَنَّى بَلَعَتِ الْبَدَنَةُ مِانَةَ ديار فسیل ابو جغفر اد عَنْ 
لک ۱ 

فقال: اشْتَرِكُوا فيا 

قال: فلت كم؟ 


قال. ی 


فرمود: جمع شوید گاو بخرید. 

گفتیم: هزینه‌مان نمی رسد. 

فرمود: جمع شوید و یک گوسفند بخرید و از طرف خودتان ذبح نمایید. 

گفتیم: از هفت نفر کفایت می‌کند ؟ 

فرمود: آری» از هفتاد نفر هم کفایت می‌کند . 

۴ -حمران گوید: سالی در منا شتران قربانی كران شد به گونه‌ای که هر شتر به صد دینار 
زشیك: از امام باقر عليه ی در این مورد سوّال شد. 

فرمود: در آن شریک شوید. 


فرمود: هر جه کمتر باشد آن بهتر است. 








۵ علي : بن رايم عن أب ن اننأ ابي عمیر عَنْ حفص بن قَرْعَةَ عَنْ رید بن 
جم قال: 


لت لأبى عَبْدِ الله اشلا: متم عم جذ هذیا 
َال أ ما کات ققة دهم اے به مه فيفول: آشرگوني بدا لد زهم. 


(۱۸۵) 
ا 


7 


گفتم: از چند نفر کفایت می‌کند؟ 

فرمود: از هفتاد نفر. 

۵ زید بن جهم گوید: به امام صادق اب گفتم: حج تمتع گزار که نتوانست تنها قربانی 
کند (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود.: آيا با او درهمی نبود که به نزد آشنایان خود بيايد و بگوید: مرا با اين درهم 
شریک نمایید. 


بخش صد و هشتاد و پنجم 
چگونگی ذبح قربانی 
۱- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق طلا در مورد گفتار خدا ىك که می فرماید: (نام 
خدا را در حالی که به صف ایستاده‌اند بر آنها ببرید». 








کتاب حج ۴۶۷ 


8 
7 
اڈ 
ہش 
1۳ 


قَالَ: دك جين تضفٌ خر تبط يَدَيْهَا ما ی لصف إِلَى الک 
جنوه دا وَقَعَث علی ال ژض. 

۲ - مین یشتی عَنْأحْمَد بْنِ محمد عَنْ محمد بن | شمّاعیل عن مُحَمَّدِبْنٍ 
امین آبي الصاح نی قال: 1 

EL‏ 4 اقا كف تنح الم 

)ھی نود ول لسن 

۳- علي بن اراهیم عَنْ أبيه عن این ۾ بي میرن مُعاوَِة بن عار قَالَ: قَالَ 
ود له 

لحر في لب و لح في الحل. 

۴ على : ِن راهيم عَنْ أبيه عن ان أبي مر عَنْ حَمّادٍ عن ال قَالَ: 


لا يدبع لك اود ولا ضرا 2 أضحئتك؛ فان كَانَتِ اراء فَلتَذْبَحْ لنَفْسِهَا 


و بل الْقبلَة وَتَُولُ : «وَجْفْتُوَجْهيَ لِلَذِي قطر السّمَاوَاتِ وَالأزْض حنیفً للع لك وَلكَه. 


فرمود: آن هنكام که برای قربانی صف می‌کشند در دو دست آن‌را ميان سر دست تا 
زانو می‌بندند و افتادن پهلوهایشان آن‌گاه خود بعد از نحر بر زمين می‌افتند. 

- ابوصباح کنانی گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: چگونه شتر نحر می‌شود؟ 

فرمود: در حالی که ايستاده جب تی می‌شود. 

۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

نحر از بالای سینه و ذبح از حلق است. 

۴ حلبی گوید: نباید بهودی و مسیحی قربانی تو را ذبح کند و اگرزن باشد بر خود ذبح 
کند و قربانی رارو به قبله نموده و می‌گوبی: «وَجَهْثُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً 


اللَّهُمَ مك وَلَكَء. 








۳۶۸ فروع كافى ج / ؟ 


دوع ے 


گان على نس e‏ ا تقض الول على 
ید الب فَيَذْبَحُ. 

۶ و ا عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شاذان عَنْ 

ےت کے سا 

«وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السّمَاوَاتٍ و الْأَرْضَ حنیفاً و ما نا من الْمُشْرِكِينَ ان صلاتي و 
ُشعي و مَحْيَاي و مَمَاتِي لِلّه رب الخالمین لا شريك لَه و بذیك أمِرْتُ و نا من الفشلمین. اللَهُمُ 
تھا ا ہیں 

٦٦٦ھ‏ پچ" ج 


۵ معاوية بن عمّار كويد: امام صادق ىا فرمود: على بن الحسین 22 همواره چاقو را 
در دست کودک قرار می داد سپس شخصی حمست بجد راکرد حا ذبح می نمود. 

۶- صفوان و ابن عمير كويند: امام صادق ال فرمود: 

چون قربانی خود را خریدی آن‌رارو به قبله کن و نحر و یا ذبح کن و بگو: 

«وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتٍ و الأَرْضَ حَنِيفاً و ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن ضلاتي و ُشكي و 
مَحْيَاي و مَمَاتِي له رب العالَمِينَ لا شَرِيكَ له و بذك آمزث و أَنَامِنَالْمُسْلِمِينَ اللَهُم لك و لك بشماللّهِ 3 

ميس ار راکش ع آذرا یہ پیش از رگ نبر تا بميرد. 
۷ ا ا امام صادق َك 3 فرمود: 








کتاب حج 


بدا بملی بلح بل الحلتی. و فی العَقِيقَةِ بالعلي ي قبل الیح. ۱ 

۸ - محمد بی يَحْيَى عن محمد ئن اْحَسَيْنِ عَنْ عَبْدٍ ار خمان ِن آبي هاشم 
جلي عن اي حَدِيجَة ال 

ریت با الا ڳا و هو ینحربدنَه مَعْقُولَةَ يدها الیشری تم يَقُو م مِنْ جانب 
۳29۳ َ0 

بشو لو لب و لف له تب بل 


نم یقن في یبا م بَخْرِجُ السّكْينَ يده فا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ لح بيد 


(۱۸۲) 
باب ال مِنَ الّْهَدي الو اجب و الصَّدَقَةٍ مِنْهَاوَإِخْرَاجِهِ مِنْ منی 


1 علي ئ راهيم عن أي ڪن نابي يرق خد فن إشتاجلٍ کک 
الل ال ال 


اعمال e‏ سر آغاز می‌کنی و در عقيقه تراشيدن سر كودك را 
پیش از ذبح انجام می 
۸ ابو خديجه گوید: 0 صادق اد را ديدم كه شتر قربانی خود را نحر می‌کند كه 
دست چپ او را بستە و در سرت آن ايستاده و می فرمود: 
«بشم الله و الله أَكْبَر اللَّهُمَ هَذَا مك و لَكَ. الم تیه مِنّيء 
بعد با دست خود بر بالای سينه آن ضربه می زد و چون بر زمين افتاد با دست خود او را 


ب بخش صد و هشتاد و ششم 
رار عي ور كال ی 
١-معاوية‏ بن عمّار گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 








5 فروع کافی ج / ۴ 


مر ول ال لین نخرآن مد من كُلَبَدََةٍ حَذْوَةٌ ین لَحمهَا ثم ا تطرح 
في بُرمَة كم طبخ و کل شول الله 5ٹ و على ا متها و حَسَوا مِنْ مَرَقِهَا. 

۲ ن راون ن .و ر عَنْ ان بن علمان عَنْ عَبد 
لرخمان بن أَبي عَبْدِ اللِّ عَنْ آبی عَبْدِ الله اد ول الله ا «فاذا وَجَبَتْ 
جنوبّا». 

قال: 3 وََحَتْ عَلَى الأزضِں فَكُلُوا منها و أطمموا فان و لعف 

ال :الْقَانُِ الذي يَوْضَى بما أَعطهُ و لا يَسْخَطُ و لا يَكْلَحْ و لا يلوي شذقه 
0 المَغْترُ المَارُ بك لتطعمة. 

3 -عِدَة من أَضْحَإنًا عَنْ أَحْعَدَبْنِ مُحمٍَ عن مُحَمَدِبن إِسْمَاعیل عَنْ مُحمّد بن 
لفُصَيْلٍ عَنْ آبي ي حاکن قله سال ابا بی الله ا ا عَنْ لخوم الاح 

فقال: کان عل بْنُ سین ك و بو جَعْفَرٍ ال صقان لت عَلَى جبرانهم و 
لب علی لوال و فلت موه لهل ایب 


‪٠‏ 822۵ خدا پل قربانی خود را نحر نمود امر فرمود که تکه‌ای از گوشت 

شتر قربانی در ظرف سنگی قرار گرفت آنگاہ كه پخته شد رسول خدا نلج و على لا از آن 
خوردند و از آب گوشت آشامیدند. 

۲ - عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: امام صادق ید در مورد گفتار خداى متعال که 
می‌فرماید: «پس چون گوشت پهلوهای شتر قربانی بر زمين افتاد» فرمود: هرگاه بر زمين 
افتاد» يس از آن بخورید و بر قانع و آزرده بخورانید. 

فرمود: قانع کسی است که هر جه دادی راضی می‌شود و خشمگین نمی شود و روی در 
هم نم ىكشد و دهن كجى دروي رج ےت اي 

۳ ۔ ابوصباح كنانى كويد : از امام صادق ١‏ بل در مورد گوشت قربانی يرسيدم. 

فرمود: همواره على بن الحسین له و امام باقر یل یک سوم آنرا ب بر همسایگان خود 
صدقه می‌دادند. یک سوم آن‌را بر سوال کنندگان و یک سوم آن‌را بر اهل خانه نگه می‌داشتند. 








کتاب جج ۴۷۱ 


۳ الم تقول دِعَنْ معلی ن مُحَمدٍ عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ و - قد یبن ریاد 
َن ان سَمَاعَةً عن عَيْر اج تجمیعا عن بانب مان عَنْ عبد ار خمان بن أبي 
عَبْدِ الله قَالّ: 
| سأك أا عبد الله 8 عن الهذي ما أل يله لذي يديه في نعي و ير 
َقَالَ: کم یل من هَذيه. 


24 


کے ن زيم ن أب عَنِ ان آبي میرن ماد ن الب قال 

سات یاعد اللِّ 31 عَنْ فذاء لد یأ کل صَاحِبه ین آخوه. 

ای کف رش و يَتَصَدّق بدا 

۶۔ علِيُ : نهیم عن أبيه و محمد بن ٍشماعیل ۶ عَنِ الفضل بْنِ شاذان عَنْ 

سس ہت ےر کے ا في ول الله عر و جلْ: «قإذا 
َب جنُويها لا نو أَطْهِمُوا ان َو المغتر. 


۴۔ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق ان پرسیدم: جه مقدار از قربانى كه 
در حج تمتع ويا غير آن ذبح می‌شود می توان خورند؟ 

فرمود: آن مقدار که از قربانی او 07 

۵ حلبی گوید: از امام صادق نع پرسیدم: کسی که کفاره شکار بر عهده دارد می‌تواند 
از گوشت ت آن بخورد؟ 

فرمود: از گوشت قربانی می‌خورد و کفاره را صدقه می‌دهد. 

۶- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق اعا در مورد گفتار خداى متعال که 


می‌فرماید: «پس چون پهلوهای آنها بر زمين افتد به قانع و عبورکننده بخورانيد). 








۳۷۲ فروع کافی ج / ؟ 


قال: القانع الْذِي یقن ہما اعطيتّة, و الْمُعْتَرٌ الذي يَعْتَرِيك, و الشائل الذي 
يالك في يديه و لْبَائْس هو الفقَیرُ 


ا نهیم عن بيه عن ان اي میرن تجبیل عَنْ مُحَمَدئنِ فشلم عَنْ 
آبي عَبْدِ له قَالَ: 

سَأَلنهُ عَن | * راج لوم الْأضَاحِيّ من نی 

الک طروتي اكز اي لب فا لزع ققذ گر 
۸ على ب إن راهيم عن ييه عن ان ابی متیر إشقاجيل من راولش 
عم این مُسْكَانَ عَنْ أبي بَصِيرٍ قال: 

r‏ ن جل أَهْدَى هذیا انس 

َفَالَإنْ كَانَ مَضْمُوناً و الْمَضْمُونٌ ماکان في یمین بغني تَذْرا أؤ جراء فَعَلَيه 
اوه 

مب 


فرمود: قانم کسی است که هر بده دادی راضی و قانم می‌شود و معتو کسی است که از 
كارف بن ارون لاسن نارين انان گی رسک سے اد کو اید حر تن 
بائس همان فقیر است. 

۷-محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ار تو بیرون بردن گوشت قربانی از من 
پرسیدم. 

فرمود: ما پیشتر می‌گفتیم: چیزی از آن‌جا بیرون نرود. چرا که مردم به آن احتیاج دارند 
و اما امروز مردم زياد شده‌اند بیرون بردنش ایرادی ندارد. 

۸-ابویصیر گوید: از امام م3 پرسیدم: کسی که قربانی به کعبه داد پس پای او شکست. 

فرمود: اگر مضمون بود -و مضمون آن است که برای قسم و یا کفاره باشد -بر اوست که 


عوض آن‌را بدهد. 








۳۷۳ 


٦ 

3 
2 
۳ 
7 
5 
٦ 

3 
ّ 


و 


1 ِت با خسن الاو ا دَعَا دة قنخرهاه فلا رب الجرّاژون عَرَاقِيَهَا 
فوققث عت ای الْأَوْضٍ و کَتَمُوا شا عَنْ سَنَامِهًا. 

قال: اقطغوا و لوا نها و موا ال اللّهَ رو جل يَقُولُ: دا وَجَبَتْ جنویا 
كلو متنا و اَطكَثرا4 


كفتم: آيا می تواند از آن بخورد؟ 

فرمود: نه زيرا آن مال مساكين است و اگر مضمون نباشد جيزى بر ذمَّه او نیست. 

كفتم: آيا مى تواند از آن بخورد؟ 

فرمود: می‌تواند از آن بخورد. 

هم چنین روایت شده: خواه مضمون و يا غير مضمون باشد می‌تواند از آن بخورد. 

٩‏ غلام امام صادق ا گوید: امام کاظم بإ را ديدم كه شتر قربانی خود را خواست 
يس نحر نمود و هنگامی که سلاخان پاهای آن‌را زدند و بر زمين افتاد و مقداری از پهلوی 
اورا كندند. 

فرمود: ببرید و از آن بخورید و اطعام کنید. زيرا خداوندکكٌ می فرماید: «جون 


يهلوهايشان بر زمين افتاد يس از آن بخوريد و اطعام كنيد 








7 فروع کافی ج / ۴ 


0 - محمد بی خی عَنْ مدب مُحَمَدٍ عَنْ محمد ن إسْمَاعِيلٌ عَنْ خنان ین 
سییر عن آبي تجفقر اه ون مدب یل عَنْ أبي ي لصّبّاح عن أبي 
عند الله ا ا قالا: 

انا سول الل با ء عَنْ لخوم الْأَضَاحِي بَعْدَ َلاثِ ثم ون فيا و فَالَ : كُلُوا مِنْ 


لُحُوم اجب تلات و اروا 


۸۷) 

بَاب جُلُودٍ الْهَذي 
کو نن إِنرَاهِيم عَن أبيه عَنِ ان ۽ ابی قرع حفص بن البَْتَرِیْ عَنْ آبي 
عند الله 34 مال: 
تھی رَسُولُ الله 8 أن یفطی الْجَرَاز مِن جلود اد ي و أجلالها میا 
٢و‏ في رِوَابَة مُعَاوِيَة بن عَمّارِ عَنْ أبي عَبْدِ لها ل قَالَ: 


در تی و صادق اب ليلا نقل مىكنند كه آن 
رسول خدا ی بيرون بردن گوشت ت قربانی را (از منا) بعد از سه روز نهی فرمودند 


سپس در أن اجازه داد و فرمود: بعد از سه روز از گوشت قربانی بخورید و ذخیره نمایید. 


بخش صد و هشتاد و هفتم 
پوست 
۱-حفص بن بختری گوید: امام صادق ىا فرمود: رسول خدا ٤‏ نهی كرد كه يوست 
و روانداز قربانی به سلاخ داده شود. 
۲- معاوية بن عمّار كويد: امام صادق ل فرمود: 








کتاب حج ۴۷۵ 


بقع بجلد الأضجيّة و يَشْتَرَى به المَتَامٌ وَإِنْ تُصَدَّقَ به فهو افصّل. 
و قال: لك تون اناد ی۰ تجلودها و لا قلاندّها و لا 
جلالهّ وَلَكِنْ تَصَدَّقٌ به و لا تغط السَلاخ منها شین و لکن اغطه من غَيْرِ ذلك. 


(۱۸۸) 
بَابُ الحلّق و التَفْصیر 
١-عِدَةٌ‏ ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَدِ بن الحسَن عَنْ ابراهیم بن 
مشیم عَنْ آبي شِبْلٍ عن آبي عَبْدِ الله ا4 قَالَ: 
E‏ بش 
طلق ّي باشم صَاحِبهَا. 
۲ ڏه ين آضتای ن هل ن زياد ن أشمد بن مد بن أبي ضر عن 


می‌توان از يوست قربانی استفاده کرد و با آن کالایی خرید و اگر آن صدقه داده شود 
و فرمود: رسول حدا E‏ شتری را قربانی کرد و پوست و قلاده و روانداز آن‌را به 


سلاخ‌ها نداد ولی آن را صد قه نمود و چیزی از آن بر سلاخ نده» چیز دیگری به او بده. 


بخش صد و هشتاد و هشتم 
تراشیدن سر سک نمودن مو و ناخن 
١-ابى‏ شبل گوید: امام صادق نله 2 فرمود: : هرگاه مؤمن سرش را در منا بتراشد سپس 
آن را دفن کند روز قیامت در حالی و مسر تد مھ جم 
- ابان بن تغلب گوید: 








۴۷۶ فروع کافی ج / ؟ 


ل قرو بذ 


كه تل اله بوم شم عق را EE‏ 
وَمِنْ أطْرَافٍ لخيته. 
5 - محمد بن با 4 لس ا لسار 


مه مه م 


ل تحت 


لا : 
۵۔ 


تحلق فاخلق. 


فان احبَیّت ان 
و باسد تاد و عن عله تن ای عفر عن لی ضر 


7 
ع ع 
ات۱ 


حبت 


بت 
1 
E‏ 


به امام صادق ا گفتم: مرد می‌تواند پیش از تر اشیدن» سر خود را با خطمى بشوید؟ 

فرمود: تفصير نموده و بشويد. 

۳ عبدالرحمان ابی عبداللہ كويد: امام صادق با فرمود: رسول خدا 4 درروز قربان 
سرش را می‌تر اشید. ناخن می‌گرفت و از ی اطراف محاسنش را کوتاه می‌کرد. 

۴۔ على بن ابی حمزه گوید: امام کاظم 2 فرمود: 

چون قربانی خود را خريدى و مبلغ آن‌را دادی و در وسایل سفرت قرار كرفت يس 
قربانی به محل خود رسیده است. يس اگر دوست داشتی سر بتراشی يس بتراش. 


۵- ابوبصیر گوید: 








کتاب حج ۴۷ 


سالته عن رَجُلٍ مجھل أن بر من رأسه و یلق ل ختی ازتحل من منی. 
قال: فليَرْجِعْ ای منی حتی يَحْلِقَ بها وب بقَضَّرَوَ علی الصَرُورَةٍ أن 
عي إن ن إبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن ن بي قرع مُعَاوِيةَ بن عَمَارِ عَنْ آبي 
ینعی ِللصَّرُورَةٍ أن یلق و ان کان قد حَجّ فان شاء قصَّرَوَإِنْ شاء حَلَقَ. 

۷ ده ین آشخابا غن سهل ٿن زياد عن امد ٿن محمد غن حلي نی 
N‏ 

على الصَرُورَةٍ آن لق واه و لاب صر وَإِنَمَا اَقصیر من حَجٌ حجهُ الاشلام. 
۸ - محمد بن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ محمد ئن إِشْمَاعیل عَنْ مُحَمدِبْنِ 
القُضَيْل عَنْ آبي الصّبّاح الْكِنَانِيٌ قال: 


از امام لظ تی سیفن مردی از روی ناآگاهی سرش را کوتاه تکرد با ثتراشید تا از منا کوچ 
کرد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: بايد به منا برگردد تا آن جا مويش را بتراشد و يا کوتاه کند و کسی که برای اولین 
بار به حج آمده بايد سرش را بتر شر شناد 

۶- معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اق فرمود: کسی که برای اولين بار به جج آمده 
0 کر هس نت دای کر کر ا کر تام ی گنل ون را 
سوش وا امیر اش 

فرمود: واگر موهایش بهم پیوسته ويا بافته باشند بايد سرش را بتر اشید ونباید تقصیر نماید. 

۷- نظیر این روایت را ابو بصیر از امام صادق تلا نقل می‌کند. 


- ابوصباح کنانی گوید: 








۳۷۸ فروع کافی ج / ۴ 


۳ 
مر‎ 
۰٦ 


سالث انا بد الله ا ع عَنْ رَجُلِ نی ان فصر ین شغرو و هُوَ حَاجٌ نی 
ارتل مِنْ منی. 


قال: ما بغجيني بلق شَغره لا بمنی. 
ا 7 4 قال: هو الحَلّقُ و ما في جلد 
الاشسان. 


4 - على بْنُ 8 [بزاهیم عن أيه نان أبي عُمَيْرٍ عَنْ حقص بن لحري عَنْ بي عبد 
له اا في رَجُل يَحْلِقٌ را بِمکة. 


ال ای بلی. 
۰ مُحَمَدُبْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غاب بن 
١ e‏ قال: 
و 
۱ أَحْمَدبْنُ مُحَمدٍ عن ان أبي میرن بغض آضحابتا عَنْ آبي عَبْدِ الله ال 
7٦‏ 


از امام صادق نید پرسیدم: مردی فراموش كرد که از مويش كوتاه كند تا از منا كوج كرد 
(چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: خوش ندارم كه مويش را در غير منا بریزد. 

حضرتش در مورد گفتار خدا ىكك که می فرماید: « شین الودكى خودشان بریزند» فرمود: 
منظور از آن تر اشیدن و از ہین بردن آن چه در بدن انسان(از آلودگی بدن چرک و مو) است. 

9 حفص بن بختری گوید: امام صادق 2 دربارۂ مردی که سرش را در مکه تر اشیده 
بود فرمود: بايد مورا به منا برگرداند. 

۰ - غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق از پدران بزرگوارش از حضرت على 2 نقل 
می‌کند که حضرتش فرمود: 

سنت در سر تراشيدن سر اين است كه تراشيدن تا يشت استخوان كوش برسد. 

١‏ یکی از اصحاب ما كويد: امام صادق لب فرمود: 








کتاب حج ۴۷۹ 


فصر مره ِن شغرها لعفرتا قَذر ام 
١‏ أَحْمَدُ بن محم عَنِ ان بي ضر قَالَ: 

فلت لأبي ان الوضا ائ و اس ھا کت کھت ا 
لباز فد ني ین لك شین 

قال: کان و لسن اد إذا حرج من مک اي ياب علق رَأَمَةٌ 


٥ 


قال: ال في ول الله و جل م يفصو ری 
الضریر عَنْ سس" ۱ 
أنّ رجا يِن أَهْلٍ حُرَاسَان قم ابا و گان أ الرس لا خسن أن لب 


یی له بو عَبد الله ادام اق عنه و NT‏ 


زی عنه. 


زن برای بیرون آمدن از عمره به اندازه بند انگشت از موی خود کوتاه می‌کند. 

۲ -ابن ابونصر گوید: به امام رضا ا گفتم: هنگامی که از منا كوج کردیم مذتی (در 
مکه) ماندیم» سپس برای خوش آمد سرم را تر اشیدم. ولی از دلم چیزی ( يشيمانى) 
خطور کرد؟ 

فرمود: امام کاظم نيا نقذ همواره هر كاه از مکه بیرون می‌رفت لباس‌هایش را می‌آوردند 
سرکن لاس اس 

راوى گوید: امام ١‏ ال در مورد گفتار خدای عزوجل كه می فرماید: «آن كاه آلودگی‌های 
خود را فرو ريزند و به نذرھایشان وفا کنند) فرمود: 

منظور از آلودگی چیدن ناخن و برطرف كردن کثافت و بیرون رفتن از احرام است. 

۳ ۔ -زراره گوید: مردی از مردم خراسان به حج آمده بود. او کچل بودو خوب 
نمی‌توانست لبيك بگوید. دراين مورد از امام صادق لا استفتا نمودند. 

حضرتش امر فرمود كه از عوض او لبیک گویند و تيغ را بر سراو بکشند چرا که همان 
برای او کفایت می‌کند. 








5 فروع کافی ج / ۴ 


5 
ع 
00 
کا 
فان 
كو 
الهم 
ما 
ان 
و( 
x‏ 


١‏ على : ب راهيم ڪن ا عن ابن أبي مرح ججمل بن دراج ال 
سالب أبَا عبر اللہ 291 عَنِ الرَجل يَرُورٌ ابیت قبل أَنْ يَحْلِقَ. 

تَا 0 فی لا کوک نایب 

نه ال نّ رشول له آناش يَژمَ لحر فقال: بعصي یا سول اللا 


إنى حلفت ف أن أَذْبَحَ ۱ 
و قال بَعْضُهَمْ: حَلَفَتٌ قبل ان أزمىئ ف نلم یر كوا شتا کان بغي لهم ان یو روه 
إلا فَدمُوهُ 


2 


۲-عدة من أَصْحَابنًا عن سَهل بن زياد عن أ خمد بن مُحَمَّدٍ بن أبى نضر فال: 


بخش صد و هشتاد و نهم 
IOS‏ ہی مہ 

۔ جميل بن دراج گوید: از امام صادق ید يرسيدم: کسی که بيش از تر اشیدن سرش 
بيت را زیارت نمايد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: جنين عملی جايز نیست. مگر این که فراموش كند. 

آن‌گاه فرمود: گروهی در روز قربان خدمت پیامبر خدا بک شرفیاب شدندء یکی 
گفت: ای رسول خدا! من پیش از این که قربانی کنم سرم را تر اشیدم. 

دیگری گفت: من پیش از رمی سرم را تر اشیدم و چیزی را که بر آنها سزاوار بود فرو گذار 
نكردند مگر اينكه يس و پیش انداختند. 

فرمود: ايرادى نيست. 


۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: 








۴۸۸۱ 


کتاب حج 

لت لأبي عفر الثاني ان فِدَاكَ! ان رامق اهايا وق الس 
٠س9ەك‏ “0 

فقال: ام رَ شولّ الله ما كان یوم ار ناه اف من الات 

تقالو كا رشول الا دنه ہے کت و 
شىء مه کی و أن مد موه الا شرو وبل تو ها بي لت 
إلا قَدَّمُوهُ 


ال رشول الله 4: دح و جرج 
۳ ےت ی جمیعاً عن ابن 


بوب ن أب س مُحَمَدِبْنِ مُشلم عن أبي تحففر ا 4 في رَجَلٍ زار 


:إن کان ۳ ات بل أن يحل و هُوَ عالم أن دك لا ینبَفی لَه فا له 


دم شاة. 


به امام جواد ما گفتم: قربانت گردم! مردی از رفیقانمان درروز قربان رمی جمره نمود 
و پیش از قربانی سر خود تراشيد. 
حضرتش در پاسخ نظیر روایت پیشین را بیان فرمود. 
۳ محمد بن مسلم گوید : از امام باقر یه ا دربارۂ مردی که ير 


زیارت نماید. پرسیدم. 
فرمود: اگر آگاهانه چنین نموده بر او سزاوار نیست. يس بر مه او قربانی گوسفند 


پیش از تر اشیدن سر کعبه را 


الس 








۳۸۲ فروع کافی ج / ؟ 


مُعَاوِيَةَ بن عمّار عَنْ ابی عَبْدِ الله اا: 
فی رجل نسی أن يَدْبَحَ بمنی حَتى زار البَبَت فاشتری بمّكة ثم ذیح. 
2 ا ا ود 3 


)۱٩۹۰( 
َابُ ما ول لوج من لاس و الطیب إا حَلَقَ قبل یور‎ 


بالا 
قال: نعم الحناء و الثياب و الطیب و کل شع ء الا النساء. رددھا على مَرَنیّن او 


ماس ج 


له 


۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق فلا دربارۂ مردی که فراموش نمود که در منا 
قربانی ذبح کند. تا این که وارد مسجد شد و بيت را زیارت نموده و در مکه قربانی خرید و 
آنرا ذبح نمود. فرمود: 

اودع اواو ای كيك 


بخش صد و نودم 
مواردی که برای مرد پس از تراشیدن سر پیش از زیارت بيت 
از لباس و عطر حلال می‌شود 
۱ - سعید بن يسار گوید: از امام صادق اا پرسیدم: کسی که حج تمتع انجام می‌دهد 
هرگاه سرش را تراشید پیش از این که بيت را زیارت نماید می‌تواند حنا بمالد؟ 
فرمود: آری می‌تواند از حناء لباس و عطر استفاده کند. جز ارتباط با زنان. 
حضرتش این سخن را دوبار و يا سه بار برای من تکرار فرمود. 








کتاب حج 


FAY 
فال ا 0 اد‎ 
شا تون و ب قال:‎ e 


سالب آبا عبد الله 91 ا فقلث: المع عطي ٦‏ ادص( 
فقَال: بان | حلق رهظم ین تلطیته ی 


ES ۳‏ خی عَنْ من مُحَمَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بنِ عَلِي بن یط عَنْ 
ولس مؤلى علي نأ بي یوب ۳ 


3 
- 


تیش و کان تما 


eî 


2 ن نام ن أ عن سمال نن رار عن پوئ نيا يُوبَ نَحْوَةُ. 
ها 


راوى كويد : از امام كاظم ١‏ اق دراين مورد پرسیدم. حضرتش همان گونه پاسخ فرمود. 

۲ - يونس بن یعقوب كويد: از امام صادق اا يرسيدم: کسی كه حج تمتع انجام 
می‌دهد وقتى كه سرش را تراشيد سرش را می‌پوشاند؟ 

فرمود: ای فرزندم! تراشيدن سر مهم‌تر از يوشانيدن آن است. 

"ابو ايوب خزاز گوید: 

امام کاظم ل را دیدم که بعد آن‌که قربانی نمود و سرش را تراشید. آن‌گاه سر خود را با 
مشک ضماد نمود (و با پارچه‌ای بست) و بيت را زیارت نمود. حضرتش پیراهن بر تن 
داشت و در حال انجام حج تمتع بود. 

۴۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: 








۳ فروع کافی ج / ۴ 


لد لابي الْحَسَن لج ِا مَوْلُودٌ ہمئئی َال لین َوُمَ خر بخبیص فيه فيه رَعَفَرَانُ 


و کنا قد حَلفَتًا. 
قال عَبْدُ ار خمان: فا کل آن e‏ ہی 02ھ270 وَقَالا: َم رايت 
0 0 كم فقال لمٌصادف که اون الذي حَاءَنًا 


قال وان وی ریق تب 
فقال: اصات عَبْدُ الرحمان. 

م :یذ گر جين واه في ول یز تن نه اتی عبد الله 
أن أذ يا كل له ھا جاء أبن حرشه هُ عَلَيٌ فقال: یا بان مُوسَى أ 


مر هو ره 


5 فيه رَعْفَرَانٌ و لم یبد 
ال أبي: هوق منک أ ليس د قذ حَلَفتُمْ زءُ وسَكّة؟ 


۵-صَفَوّانْ عَنْ اشحاق بن عمّار قال: 


برای امام کاظم عليه ليا در منا فرزندی به دنیا آمد. آن حضرت در روز قربان برای ما حلوای 
زعفرانی فرستاد. ما سرمان را تر اشیده بودیم. 

عبدالرحمان گوید: من از آن حلوا خوردم. ولی کاهلی و مرازم نخوردند و گفتند كه هنوز 
بيت را زیارت ننموده‌ایم. 

گفت و گوی ما به گوش مبارک امام کاظم اا رسيدء به مصادف که حلوا را توسط او 
فرستاده بود - فرمود: در جه چیز سخن می‌گویند؟ 

كفت: عبدالرحمان از حلوا خورد و آن دو امتناع کردند و گفتند: هنوززیارت نکرده‌ایم . 

فرمود: عبدالرحمان درست عمل نمود. 

سپس فرمود: آيا به ياد نمىآورى كه در همجون روزى برای ما حلواى زعفرانى آوردند. 
پس من از آن حلوا خوردم و برادرم عبدالله خودداری کرد که از آن بخورد. وقتی پدرم آمد 
آن حضرت را بر من به خشم آورد و گفت: ای يدر! موسی از حلوای زعفرانی ميل کرد و هنوز 
بيت را زیارت ننموده بود. 

پدرم فرمود: او از تو داناتر و فقیه‌تر است. مگر سرتان را نتر اشیده‌اید؟! 

۵ اسحاق بن عمّار گوید: 








کتاب حج ۴۸۵ 


ال أََا رايم ھ0" راسَه ما ا 


(۱۹۱) 
بَابُ صوم الْْتمتع إا َم یچد الهذي 
و ا ا مد و سهل بن زياد جميعاً عَنْ رِفاعَة بن 
٠ 0‏ 
ایل 7 اليد ليم 
قَلْتُ: فان لی 0 زو 


قَلْتٌ: e‏ د اه مان 


از امام كاظم ا يرسيدم: کسی که حج تمتع انجام می‌دهد وقتی سرش را تراشيد جه 
فرمود: همه چیزهایی كه به جهت احرام حرام بود. برای او حلال است مگر نزديكى با 
زنان. 


بخش صد و نود و یکم 
ور ا كم ل اد 
ناک یافت ( س وظیفه‌ای دارد؟) 
فرمود: یک روز پیش از ترویه ( روز هشتم ذیحجه)» روز ترويه و روز عرفه روزه می گیرد. 
گفتم: او روز ترويه وارد (منا) شد؟ 
فرمود: سه روز بعد از تشريق ( ایام بودن در منا) روزه بگیرد. 
گفتم: مسؤول كاروان براى او درنگ نكرد. 








۴۸۶ فروع کافی ج / ؟ 


من مه 


TT 


فلس يَضُومٌ و هو مُسافه؟ 

العم أ ليس هو يوم عَرفَةَ مسافرً؟! إا أَل بَيْتِ تول: ذَلِكَ لِقَوْلٍ الله عرو 
جل «قَصيام تلائة يام في احج يَقُولُ: في ذي الْججَّة. 
١‏ -أَحْمَدُ ین مُحَمّدِ بْنِ أبي نضر عَنْ عَبْدِ الکرٍیم بن عَمْرِو عَنْ ژرازة عَنْ 


مَنْ لَمْ جد هذیا وَأحَبٌ أن يُقَدَ دم الا لا فی اَل رفا 
۳ ہی ے جج تم عن قشني شاق عن 


?وو ام 


هشیم ید 
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فرمود: روز حصبه روزه و دو روز بعد از آن» روزه م ىكيرد. 

فرمود: روز کوچ كردن (از منا). 

گفتم: در حال سفر روز میگیرد؟ 

فرمود: آری» مگر او در روز عرفه مسافر نیست؟! ما اهل بيت آن‌را از گفتار خداوندقك 
می‌گوییم: «سه روز روزه در ایام حج» که در ذی‌حجه قرار دارد. 

۲ -زراره گوید: امام (باقر و يا امام صادق 92 ) فرمود: 

هر که قربانی نیافت و خواست سه روز روزه را پیشتر در اول دهه ذی‌حجه بگیرد 
ایزادی ندارد: 

۳-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ا پرسیدم: کسی که برای حج تمتع آمده» اگر 
قربانی نیابد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 








ب حج FAV‏ 


قال: کرت لاله یام في الحج يَؤْماً قبل الَوية و یم الووية و یوم عرقة. 
کا ول ثُ: فان فاه ذَلِكَ؟ 
قال تسه 0 هو ب2 يَضُومُ ذَلِكَ الیرم وَ یمین بَعْدَه. 


تلك فان مزع سد و مها فی الطریق؟ 

قال: ےت ےک 
ن ام خی عند لوا ال 

سل عن مه تم يذل ب یوم الَوْويَةِ وَ له مَعَهُ هد ی. 

قال: ہے جات ہت يسُر ليل الْحَضْبَة فیضیح صَائماً 
ےت 


فرمود: سه روز در ایام حج -که روز هفتم» روز هشتم و روز عرفه است -روزه می گیرد. 

گوید: گفتم: اگر روزه آن سه روز از او فوت شد؟ 

فرمود: شب حصبه ( كوج از منا) سحرس خورده آن روز و دو روز بعد از آن‌را روزه می‌گیرد. 

گفتم: اگر مسؤول کاروان درنگ نکرد آيا در راہ روزه بگیرد؟ 

فرمود: اگر خواست در راہ روز می‌گیرد و اگر خواست هنگامی که به نزد خانواده‌اش 
رسید روزه م ىكيرد. 

۴-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق نید پرسیدم: کسی که حج تمتع انجام می‌دهد 
که روز هشتم ذی‌حجه وارد شد و امکان قربانی نداشت؟ 

فرمود: آن روز و روز عرفه را روزه نمی‌گیرد و شب حصبه که روز کوچ از منا است - 
سحری خورده و روزه می‌گیرد و دو روز بعد از آن‌را نیز روزه می‌گیرد. 

0 یکی از اصحاب ما گوید: 








۴ فروع کافی ج‎ FAN 
قلت له: : رجل تَمَنّعَ بالعمرة إلى الحَجّ في عَيْبتِهِ یاب له يَبِيعٌ مِنْ نیابه‎ 
کت ہے‎ 


۔ 


ا 


۶۔ على و ام ایو خن شاوزن بت عن خریز عن أ عبد ال ها 
و کی 


هم مهو 


i ی٤‎ 

۷ و علی الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمّدئن عَبِدِ الجَبًارِعَنْ صَفْوَان بْنِ يَحْيَى عَنْ بى 
الأزرَقِ قال: " 

ب متم ی و ی را 


سی 


فيزن یت سای مَعَهُ 70 


به امام رضا ا گفتم: مردى عمره تمتّع حج انجام می‌دهد و در چمدانش لباس دارد. 
(می‌تواند) از لباسش بفروشد و قربانی بخرد؟ 

فرمود: نه» مؤمن با این لباس آراسته می شود روزه می‌گیرد و چیزی از لباسش بر نمی‌دارد. 

۶-حریز گوید: امام صادق نی در مورد کسی که حج تمتع انجام می‌دهد که پول دارد. 
ولی گوسفند يبدا نمی‌کند فرمود: 

يول را در نزد یکی از اهل مکه می‌گذارد و به او دستور می‌دهد که از جانب وی گوسفند 
بخرد و از عوض او ذبح شود و همان از او کفایت مىكند و اگر ماه ذی‌حجه گذشت آن‌را تا 
ذىحجه سال آیندہ به تار می‌اندازد. 

۷- يحيى ارزق كويد: از امام كاظم َا يرسيدم: کسی كه حج تمتّع انجام می‌دهد. او 
مبلغ قربانی را دارد. و او به اندازه انكه دارد. قربانى مىيابد ولى سستى مىكند و انرا به 
تاخين می‌اندازد تا آنکه اک روز: گوسفند گران می‌شود و با آن مبلغی که دارد نمی تواند 
قربانی بخرد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 








کا ۴۸۹ 


2 
مرس مرا ا 


قال: يَصُومٌ لاه یم بَعْدَ ایام اللو 
۸ ا كر وكا تررم 


۳4 ل تم نز یڈ دیا ام الا لاه الأیّام فَلَمّا قضی نُسَكَهُ بدا 
E‏ 
قال. ند دم أل بلاده قطنم قذ لوا قيضم اسب لام 


و و و - 2 


۹َحْمَدُبم حن آبي کشر عن عبد الگریم عن أي صر عأ معا اه قال: 
22-30 جل تَعتَم فلم يجڏ ما بهي به ی ذا كان یوم الَفر وَجَدَ تَمَنَ 
ہج ۴ 

ا a‏ یھ تھرر اھت 
منضور عَن أبي عَبدِ الله ا كل قال. 


فرمود: روز بعد از ایام تشریق ( ایام بودن در منا) را روزه مىكيرد. 

۸ ابوبصیر گوید: از امام (باقرو یا امام صادق 1884) پرسیدم: مردی که حج تمع انجام 
می‌دهد و امکان قربانی ندارد. پس سه روز روزه می‌گیرد چون مناسکی تمام شد کاری 
تق می‌آید که در مکه می‌ماند؟ 

فرمود: منتظر می شود تا رسيد اهل شهرش يس چون گمان نمود که رسیدند پس هفت 
روز روزه می‌گیرد. 

۹۔ابو بصير گوید: از امام باقر و یا امام صادق َه پرسیدم از مردی كه حج تمتع می‌کند 
و امکان قربانی نداشت تاروز رفتن شد مبلغ گوسفند را به دست آورد آیا قربان کند يا روزه 
کا 

فرمود: بلكه روزه بگیرد زيرا 0 ک8 گوسفند است. 

۰ منصور گوید: امام صادق اه فرمود: 








23 فروع کافی ج / ۴ 
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من لم يضم في ذي الججّة حَنَّى بهل هلال المْحَرّم فَعَلَيْهِ دم شَاو و لیس له 

وم و يَذْبَحُهُ بملی. 

ا ص اص ضار 
سا آبا عند الله افد عن مُتَمَنّع صاء لاله یام في أل ات بو 
حرج مِنْ منی. 

قال. اجره یام 
١ ۱‏ ده ین أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَن الخسین ن شید عَنْ فَضَالَةَ بن 
۴ 9 0 

من مات و لَه يكن له ی لمعته فلیضم عنه وَلَيّه. 
۱ ۳ - علي بن براهیم عَنْ أبيه عن ان آبي عمیر عن حَمّادٍ عن الحَلَبِيَ عَنْ 


هر که در ذی‌حجه روزه نگرفت تا هلال محرّم نمودار شد» يس بر ذمَه او قربانی است که 
( سال آينده) در منا انجام دهد و بر او روزه نیست. 

۱ - حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق 22 پرسیدم: کسی که حج تمتع انجام 
می‌دهد که سه روز ایام حج روزه گرفت. يس روز خروج از منا قربانی به دست آورد. 

فرمود: روزه‌اش کفایت می‌کند. 

۲ - معاوية بن عمّار (كه از راویان امام صادق اها است) گوید: حضرتش فرمود: 

هر که بمیرد و برای قربانی حج تمتع قربانی نداشته باشد. پس ولی او از جانب وی 
روزه بگیرد. 

۔ حلبى گوید: 








کتاب حج 
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o‏ ولم يكن لهه دیفم فصاء تلائة آیّام 


في | 8 طقاس ل و قل اذا كي ۱ لایّام أ عَلَى وَلِيّهِ أن 
۹ ۔ ل 
َال نا ای فرشا 


رر ےر ےد 
5 عَنْ رَجلٍ تم مغ و لیس مَعَهُ ما يَشْتَرِي به هذیا ما أن 


0 في ال آیسن أ يشتري هذیا مو انان ذلك و بضوه 
1 عة یمرج إلى آخله؟ 
قال: یش ری هذیا یره و يَكُونُ صِيَامُة اي صَامَه نله له 
۵ علي بن راهيم عَنْ آبیه رف في قوله عر و جَل: هن 1 يذ قصیام تلائة با 


عو میں 


في اج و سَبْقة إِذا رجعتر تلك عفر کاملةٌ». 


از امام صادق عا سؤال شد: کسی که حج و عمره تمتع انجام وان ندارده 
درو تم ددع روز رٹکگھر سز سأ كا رام اك وی رھ 
هفت روز روزه بگیرد از دنيا رفتء آیا بر دم ول اوست كه از جانب او قضا كند؟ 

7 ۶ی 0 نيبست. 

۴ عقبة بن خالد كويد :از امام صادق فتاه یه پرسیدم: مردی که حج تمتتع انجام می‌دهد 
و بااو چیزی نیست که قربانی بخرد. يس چون سه روز روزه می‌گیرد امکان بيدا می‌کند. آیا 
قربانی بخرد و نحر کند يا آن‌را رها کرده چون به وطنش برگشت هفت روز روزه بگیرد؟ 

فرمود: قربانی می خرد و نحر می‌کند و روزه‌ای که گرفته برای او به عنوان نافله محسوب 
مون و 

۵ - علی بن ابراهیم از پدرش در روایت مرفوعه‌ای نقل می‌کند كه حضرتش در مورد 
گفتار خداوندطّك که می‌فرماید: «پس هر که قربانی نیافت پس سه روز روزه در ایام حج و 
هفت روز چون برگشتید. روزه بگیرد كه آن ده روز کامل است». 








۴ / فروع کافی ج‎ E 


و 
o ۶0‏ 


1 : كَمَالّهَا کمال الأضجيّة. 

هر بعض أضحابنا عَنْ مُحمدبن الْحْسَيْن عَنْ أَحْمَدَ ئن عَبْدِ اللہ الْكَوْحِيَ قَالَ: 
لت للوضا اد: ات تم دم و لیس مَعَهُ هد أ يَصُومٌ ما لَه يَجِبْ عَلَيْد؟ 
قال: يَصْبِرٌإلَى یم النَحْرِء فا لم يْصِبْ فهو من لم یجد. 


)۱٩۲( 
بَابُ الزَْارَة و الْغْسْلِ فيهًا‎ 
الس ل ير‎ 


سا با عند ال e‏ 


۔ 


فقال: ال: أن ال ین بئی اور ات 


فرمود: کامل بودن آنء کامل بودن قربانی است. 
۶ - احمد بن عبدالله كرخى گوید: به امام رضا ل گفتم: کسی که حج تمتع انجام 
می‌دهد و با او قربانی نیست. آیا روزه بگیرد که د بر او واجب نیست ؟ 


بخش صد ونود و دوم 
زیارت بیت و غسل آن 
١۔حسین‏ بن ابی اعلا گوید: از امام صادق ا در مورد غسل زيارت کعبه يرسيدم که 
چون از منا روانه زیارت بیت شود انجام دهد؟ 


فرمود: من در منا غسل می‌کنم آنگاہ بيت را زيارت ف کو 








کتاب حج ۴۴۳ 


٢۔آبو‏ عَلِنَ الأشعري عن محمد بن عَبد لجار عَن صفوان عَن إِسْخَاق بن 
عَمّارِ قَالَ: 

الت آبا خسن 8ا : عَنْ غُسْلٍ الرَيَارَة يَْتَسِلُ ال بِاللَيلٍ و يور في الیل 
بعشل وَاحدٍ أ بجر ذلك؟ 000 
ال * بجر مالغ بخیث ما وجب و ضُوءا ان أَخدث قلییذ عسل بای 


2: 


ات ب إبرَاهِيمَ عَنْ أبيهِ عَنِ اٿن ابي مُمَیْر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحلبن عَنْ أبي 
َد الله اڈ قَالَ: 

ينبي مت أن يزور یت یوم خر وی اه تق 

۴ على بْنُ براهیم عَنْ أبيه وَ محمد بْنُ! إِسْمَاعِيلٌ عن الفضل بن شاذان عَنِ ان 
آبي تُمَیر و صَفْوَاَ بن یخی عَنْ مُعَاوِيَةَئْنِ عمار عن آبي عَبْدِ له ا في زا 


بت يوم خر 


- اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم نی در مورد غسل زیارت پرسیدم که انسان 
شب‌هنگام یک غسل می‌کند و هنكام شب زیارت می‌کند آیا کفایت می‌کند؟ 

فرمود: از او کفایت می‌کند مادامی که کاری از او صادر نشود که موجب وضو شود و اگر 
کاری حادث شد پس مہ اعاده نماید. 

۳ ۔ حلبی گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

+ می‌دهد شایسته است که بیت راروز قربان پا در شب آن 
زيارت كند و آن‌را به تأخیر نيندازد. 


۴ معاوية بن عمّار كويد: امام صادق ی در مورد زيارت بيت در روز قربان فرمود: 








وم اش نت قَقّمْتٌ عَلَى باب المَشجد قَلْتَ: 
ل أب على نو سب و سالك متا اليل مب فد 


۳۹9 


تَغْفِرَ لی نوبي و أَنْ تجعني بحاجتي. 
للم ّي عَبْدكَ و البلد بدك و الب بت چث أَطْلُبُ رخمتك و أَوْمْ طاغتك متبعاً رت 
راضیاً بقترك سالك مَسْأَلَةَ الْفضَطر إِلَيِكَ الْمُطِيع لأَمْرِكَ الْشفق مِنْ غذابك الحَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ 
ثم تاتي التو لانوہ تمه و له فان له تستطغ قاشتلمه يدك و قم 
ك 
مَكَة نم طف بِالْبَئِتِ سَبْعَة أذ اشواط كما وَفث لَك يَوْمَ قیشت مَك E‏ 


۶ و 


مَعَام ابراهیم یه اد تین تفا ہنا بل له اعد و «فل ی نیون 


بيت را ( در روز قربان) زيارت كن و اكركار داشتى به تو ضرر نمی رساند که فردا بيت را 
زیارت كنى و آن‌را از همان روز به تأخير ميندازء زيرا برای کسی كه حج تمتع انجام می‌دهد 
مكروه است که آن را به تأخير بیندازد و بر حج مفرد گذار اجازه داده شد كه آن‌را به تأخير 
بيندازد. پس هرگاه در روز قربان نزد بيت آمدی درب مسجد می‌ایستی و م یگو بی :«اللّهُمٌ 
عي عَلَى نُشعك و سلغني له و سَلَمْهُ ِي شالت مَسْأَنَة الْعَلِيلٍ ادّبیل اْمُغْتَرفٍ بده آن تَغْفِرَلِي ذُنُوبِي 
وان تَْجِعَنِي بخاجتي. ۱ ۱ 

هي عبت و ابلك بلذت و ابیت بیفت جن أطلْبِ وخمتك و َو طاعتت متّبعا مرت زاضبیا 
و تجيزّني من الثَارِ بِرَحْمَتِكَء. 

سپس كنار حجر الاسود می‌آیی و آن‌را استلام نموده و می‌بوسی و اگر نتوانستی با 
دست استلام كن و آن‌را ببوس و اگر نتوانستی رو به روی آن بایست و «الله اکبر» بكو و 
دعایی را که موقع طواف در روزى که به کعبه امدی بخوان و هفت شوط طواف بیت انجام 
بده» چنانچه روز آمدن به مکه بر تو توصیف نمودم. سپس دو ركعت نماز در يشت مقام 
ابراهیم اب بگزار که در ركعت اول سورۂ توحيد و در ركعت دوم سور کافرون را می‌خوانی 








کتاب حج ۴۹۵ 


م ازجع إلى ES‏ 
E‏ تیا وف ما سب شواط تفا و خم 

۹۵ 9" تم 
ازجغ إلى ابیت و طف به أشبوعاً آعر نم صل ز کعتین عند عم إنراهيم ا4ا ا ثم 
ار رر رما 

لت لأبى خسن 9 د. جملث فدّا! نز اخ فطاف طوَاف الحَحٌ تم 
طاق واف اسا تو شی 

فال ل کرٹ الع إلا تل طراف الاد 

فقلت: علیّه شی ۶؟ 


فقال: لایَکونْ لشیم اذا اط اف النساء. 


آن‌گاه به كنار حجرالاسود برگرد اگر توانستی آن‌را ببوس و رو به روی آن بایست و 
«اللهاكبر» بگی سپس بالای صفا برو و اعمالی را که روز آمدن به مکه انجام دادی, انجام بده. 

سپس به طرف مروه برو و بالای صعود كن و هفت بار مابين آنها سعی كن كه از صفا 
شروع نموده و در مروه تمام نمایی. چون اين اعمال را انجام دادی همه جيزى که بر تو 
حرام بود. بر خود حلال نمودی جز زنان. 

سپس به طرف بيت برو و هفت شوط آن‌را طواف کن» سپس دو ركعت نزد مقام ابراهیم 
ال نمازكزار. با انجام اين اعمال همه چیز که بر تو حرام بوده بر تو حلال شده و از کل 
حج فارغ گشته‌ای. 

راوی گوید: به امام هادی اعا گفتم: قربانت گردم! حج تمتع گزار بيت را زیارت 
نمود و طواف حج کرد آن‌گاه طواف نساء نمود سپس سعی نمود. 

فرمود: سعی جز قبل از طواف نمی‌شود. 

گفتم: بر ذم او جیزی است؟ 

فرمود: سعی صورت نم ىكيرد مگر پیش از طواف نساء. 








فروع کافی ج / ۴ 


(۱۹۳) 
بَا طوّاف النّسَاءِ 


١‏ -عِدَةٌ من آضابتا عَنْ هل بن اد عَؿ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ قال 
لحَسَنِ ا في قَوْلٍ الله عَر و جلٌ: «و و ابیت الَيیقِ). 
قَالَ: طواف افریضة طواف الا 
۲- لسن بْنُ مه محمد عَنْ مُعَلَى بن محمد عَنْ بخ بغض آضخابه عَنْ حَمَاد بن 
نان عَ آبي عَبد الله ال في قَولٍ له عرو جل: «و لیو وا تلهم ابیت 


لتق 4. 

قال: طواف النسَاء. 

۳ مد مِنْأَضْحَابنَا عن اخم بْنِ مُحَمّد عَنِ الْحَسَنٍ بن علی الوَشَاءِ عَنْ عَنبد 
اله ٿن ستان عَنْ (شحاق بْن عَمًارِ عَنْ اي عَبد الله ا قَالَ: ۱ 


بخش صد و نود و سوم 
طواف نساء 

١۔‏ احمد بن محمّد كويد: امام كاظم بإ در مورد تفسیرگفتار حداوندکك که می‌فرماید: 
«باید بر گرد بيت عتيق طواف کنند». فرمود: 

EERE Sey کر وف‎ 

٢۔حمّادبن‏ عثمان گوید: : امام صادق ٤ا‏ در مورد گفتار خداوند یك که می فرماید: « 
به نذرهایشان وفا نموده و بر گرد بيت عتيق طواف کنند). فرمود: 

منظور طواف نساء است. 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اه فرمود: 
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َو لاما ال روج على اس من طوافباشساء جع جل یله و 
لیس بجل له هل 

۳ -أَحْمَدبْنُ محمد عَنِ الحسن ئن علی بن يفْطِينٍ عَنْ أخيه لسن بن لین 
يَفُطين قال: 

اث با الْحَسن! اد عَنِ الْخِطْيَانٍ و مره الكبوة أ کہ طواف الٹکاء؟ 

للع عَلَيهم الطراف مُلْہم 


۵- على : بن راهيم عَنْ أببه عَنِ ان آبي میرن مُعَاونَة ِن عَمَارِ قَالَ: 


2 


کت لبي عبد الله 4: رجل يي طواف النّسَاءِ حى دحل أَهله. 
0 ای رو 


و قال: : يَأمْرْأَنْ يُقَضَى عَنْهُإِنْ لم بح .فان لوفی بل آن بطاف عَنْهُ قلیقض عَنْهُ 
له أؤ عه 


اگر نبود كه خداوندكيكَ به مردم ( شيعيان) به انجام طواف نساء منّت نهاد. مرد در حالى 
به طرف همسرش برمىكشت كه بر او حلال نبود. 

۴-حسین بن على بن يقطين گوید: از امام رضا نا پرسیدم: آیا طواف نساء به فرد اخته 
شده و پیرزن واجب است؟ 

فرمود: آری» بر همه آنها طواف نساء است. 

۵-معاوية بن عمّار كويد: به امام صادق ی گفتم: مردى طواف نساء را فراموش كرد و 
نزد خانواده خود رفت. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: زنان بر او حلال نیستند تا بيت را زیارت کند. 

و فرمود: اگر خود به حج نرود دستور می‌دهد که از جانب او طواف را به جا می‌آورند و 


اگر پیش از طواف بمیرد ولي او يا دیگری از جانب او طواف را به جا می‌آورند. 








۳۹۸ فروع کافی ج / ۴ 


۶ د محمد ئن يخ عن مد بن مُهل عن مک بن سان عن ان ن مُشکان 
عَن الب قال: 

سالب آبا عند الله ال قن و ھا تطرف اھ و بالصفا و نت 
لعج جع ال نی قل تطوف ایب 

٥٦‏ 1 الك ؟ 

:ی 


م2 مور هو 


قال: فلتطف. 
او علي الْأتْعَری عَْ دبع لجار عن ضفوان بن بختی عَنْ 
ان ترس بي |براهيم ا قال: 
َه ۶ عَنْ جل طاف طواف الْحَجّ و اف النّسَاءِ بل أن یشتی بَيْنَ الصفا 
الو 
فقال: لا بَضوَة يَطُوفُ بَيْنَ الصَفا و الْمَرْوَۃ و قڏ فَرَغَّ من حجه. 


ع حلبى گوید: از امام صادق :2 پرسیدم: زن حج تمتع كزارى بيت را طواف نمود و 
سعی صفا و مروه را انجام داد. آن‌گاه پیش از طواف بيت به منا برگشت. 

فرمود: آيا بيت را (بعد از منا) زیارت نمی‌کند؟ 

گفتم: آری 

فرمود: يس بايد طواف نساء کند. 
سعی صفاو مروه انجام داد ؟ 


فرمود: به او ضرر نمی‌رساند. سعی صفاو مروه نماید که از حج فارع شود. 








۴۹ 


( ۲۹۶ 
بَابُ مَنْ بات عَنْ مِنَى في لَيَالِيهًا 
١‏ عل : TS‏ ام ققد تن اكه شماعیل ء عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ شاذان عَنْ 
007 أبي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِبَة ن عمار عَنْ بي عبد الله اق قال: 
تبث یال ریق لا بی ِن بت في غَيْرهَا َلك دم وان حرجت ول 
ا ۶2۶۶ھ ت"" 
مت ین مه ون رت ضف الب فلا بش أن ضیح پقیرها 
قال: و سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل ژاز عشاء لم يرل في طَوَافِهِ و دُعَائِهِ و في السَّعْى بَيْنَ 
لصّمَا و المَرْوَةِ حَنَّى يطل الَفَجْرُ ۱ 
قال: لئس عَلَيْهِ شع ء کات فى طاعة الله 


FN 


بخش صد و نود و چهارم 
سو یت 

۱-معاوية بن عمّار گوید: : امام صادق الا فرمود: شب‌های تشريق ( یازدھم دوازدھم 
سی ا ھت ماندی بر ذمّهُ تو قربانی است و اگر شب اول 
بيرون رفتی تا نصف شب نشدہ بركرد مگر این که کار تو در مورد مناسكت باشد که از مکه 
بيرون رفته باشى و اگر نصف شب بیرون رفته باشى ايراد ندارد که در غير آن جا صبح كنى. 
گوید:از حضرتش پرسیدم: مردی شب‌هنگام وقت خفتن بيت را زیارت نمود و پیوسته 

در طواف و دعاو سعى بین صفا و مروه بود تا صبح شد. 


فرمود: بر او ایرادی نیست. او در اطاعت خداوند بود. 








۵.۰ فروع کافی ج / ۴ 


۲ وعلی لأشعرِي عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عبد الجَبَارِعَنْ صفران ین يَحْيَى عَنْ عیص 
بن الْقَاسِم ال ۰ 

سات ایا ندال غن الریَازة ین یلی 

قَال: قَالَ: ان از باھار اؤ عِشَاء فاد جر لجرلا و هُوَ بمنی وَإِنْ رَارَبَعْدَ صف 
یل و آشکر فلابأش أن ينجر ار کر 

على ب نازيم عَنْ بيه عن ان آبي مر عن جيل عَنْ بخض أضخابنافي 
جل رَارَالَيْتَ فَنَامَ ذ في الطريق. 

قال: ان بات بعَکة فعلیه ده وَإِنْ کان قڏ خرح منها فلیش عَلَيْهِ شىء و لز 
بح دون مني. 

و في روَاية أخرى: عَنْ آبي عَبْدِ الله اف في الرّجُلِ يَرُورٌ فيَنَامُ دون منی. 


لي م2 


قا قال : إذا حاز عَقَبَة E‏ فلا باس أَنْ تام 


١‏ - عیص بن قاسم كويد: از امام صادق ا در مورد رفتن برای طواف زيارت از منا 
يرسيدم. 

فرمود: اگر فردی روز و یا موقع خفتن به زيارت برود تا طلوع فجر نشده بايد در منا باشد 
و اگر بعد از نصف شب به زيارت رفت و سحر شد ايرادى ندارد که در طلوع فجر در مکه باشد. 

۳- یکی از اصحاب ما گوید: حضرتش در مورد مردى که در راه (مكه به منا) خوابيد فرمود: 

اگر شب در مکه ماند (شب يازدهم ذی‌حجه) بر ذمّه او قربانى است و اگر از مكه (به 
طرف منا) بیرون رفته چیزی بر ذمّة او نیست. كرجه در غير منا صبح کند. 

در روایت دیگری آمده است: امام صادق اب در مورد کسی که خانه کعبه را زیارت 
می‌کند و در غير منا می‌خوابد فرمود: 


اگر از عقبة مدنی‌ها بگذرد ایرادی برای خوابیدنش نسثت: 
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۴ - على : نن براهيم عن أيه عَنِ ان آبي عُمَيرِ عَنْ ہشام : نن الحم عن أبي 
عبد الله ا قال: 

ای۔ ۳[ TS‏ 
E ۵‏ 7 سی عن ی خن تن ینغ من بر 
أَخْبَرَهُ عَن ابی عَبد الله اا أنه قال 


ره و 


0 سرا شا کی شک 80 ني آهل مک 


(۱۹۵) 
باب إِنْيَانِ مَكَةَ بَعْدَ الرَيَارَة للطواف 
تج و ساو لحك رصان 


نیب رادي قال: 


۴ - هشام بن حكم گوید: امام صادق َك ىا فرمود: حاجی که از منا بیرون رفت و بیت را 
زیارت نمود و از خانه‌های مکه بیرون رفت و خوابید آن‌گاه پیش از آمدن به منا صبح شد 
چیزی بر عھدۂ او نیست. 

۵-راوی گوید: امام صادق ا برای مردم مکه فرمود: 

آن كاه كه کعبه را زیارت نمودید به خانه‌هایتان نروید. 


بخش صد و نود و پنجم 
آمدن (از منا) به مکه بعد از زبارت طواف 


١‏ ليث مرادی گوید: 
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سات با عبد اللہ لد عن انر جل بای مک تام نی بعد فراغه من زیتازة القت 
فیطف بالْبيِتِ تَطوٌعاً. 

فقال: الْمَُامُ ہوئی أَمْضَلُ و أَحَبٌ ال 

١-أبو‏ على اْأشْعَرِيُ عَنْ من عَبْدِ الْجَبّارِعَنْ صَفْوَانبْنِ تین عیص 
بن الْقَاسِم ال 

سالث آیا عند اللہ ال عن الزیارة بد ِيَارة احج في اام الَشْرِيق. 

فقال: لا. ۱ 


)۱۹٦( 
بَابُ التخبیر یام لتتشریق‎ 


| عل بن إبراهِيم عن ايه عَنْ حماوئن عیشی عَنْ حَرِ يز عَنْ ند بن مشلم 
قال: 


:۱ 


از امام صادق عب پرسیدم: انسان می‌تواند بعد از زیارت کعبه دوباره از منا به مکه بيايد 
و طواف مستحبی انجام دهد ؟ 

فرمود: به نظر من ماندن در منا بهتر و افضل است. 

۲-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق نا در مورد زیارت دوباره بعد از زیارت حج در 
ايام تشريق ( روز یازدھمء دوازدهم و سيزدهم) پرسیدم. 


فرمود: نف ( انجام ندھید). 


بخش صد و نود و ششم 
تکبیر در ایّام تشریق 








کتاب حج ۵۳ 


سَأَنْتٌ آبا عَيْدِ الله | اد عَنْ قول الله رو جَلّ: و اذْكُرُوا الله في یام مغدُوداتٍ4. 


- 


قال. ابیز في ام الَشْرِيقٍ مِنْ صَلاةِ الظهر من یم ار إِلَى صَلَاةٍ جر 

ل الل 
خن مت عن خرن لو راف 

فقال: اد ای ار بے ارعش مرب سي دم 
عشر صَلَوَات ول اھر ذبر صلاة الظهر یز وم النَحْر يمول 

i. تب‎ Ss 
بر ی ما رَرََنَا مِنْ بَهية لام‎ 

وم جيل ف فی سائر الامضار في در عشر صَلوَات. أنه تقر الاش فی 
تفر الأول مسك آهل ال مْصَارٍ عَنِ النَكْبِيرٍ و کر ال می ما د امُوا یہ ین 
اش لاس 


A 


از امام صادق اب در مورد گفتار خداوند كيك که می‌فرماید: «خدارا ياد كنيد در روزهای 
چند شمرده شده) پرسیدم؟ 

فرمود: تکبیر در ايام تشریق از نماز ظهر روز قربان آغاز می شود و تا نماز صبح روز سوم 
سیزدهم پایان می‌یابد و در مناطق دیگر بعد از ده نماز است و چون بعد از نماز اولی ( صبح 
روز دوازدهم) اهل شهرها بیرون روند تکبیر را قطع می‌کنند و هر که در منا مانده نماز ظهر و 
عصر را آن‌جا خواند يس بايد تکبیر گوید. 

۲ -زراره گوید: به امام باقر ا گفتم: تکبیر در ایام تشریق بعد از نمازهاست؟ 

فرمود: تکبیر در منا بعد از پانزده نماز است و در ساير شهرها بعد از ده نماز است. 
اولين تکبیر بعد از نماز ظهر روز قربان است که می‌گوید: 

«الله اکبر, اللہ اكير لاله الا الله و اللہ اکبر, اللہ اکبر» وله الحمد. اللہ اكير على ما هداناء الله اکبر على ما 
رزقنا من بهمة الانعام». 

همانا تكبير در ساير شهرها بعد از ده نماز قرار داده شده زیرا هنگامی که اولين گروه 
مردم در کوچ اول حرکت کردند مردم شهرها از تکبیر باز می ایستند و اهل منا مادامی که در 
منا هستند تکبیر می‌گویند تا آخرین گروه كوج نمایند. 
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رت ۱ 


تال 2 ا 0-0 بَعْدَ خر تفاخزوا. فَقَالَ الوَجَلُ 
منهم: ان أبي بعل گذا و كَذا. 

فقال رر «قاذ أَقَضْمٌ من عرفات فَاذْكُدُوا الله کرک آبا که و 

رو التکبیز: له و مه اُشیز لاإتة إلا اله و له و الله كير ول لحف الله یر 

عَلَى ما هَدَانَا اله بر على ما وَزقنا مِنْ بَهِيمَةٍ لام 

۴ عَلِی : ن إِنْرَاهيمَ عَنْ أبيه و محمد : بن إسماعِيل 2 عَنِ الْمَضْلٍ بن شاذان عَنْ 
صَفْوَانَ ن بی و ابنِ أبي متیر عَنْمُعَاوِيَة ِن عمّار عَنْ أ بي عَبلٍ الله اي قال: 

كير یم ریق من صَلَاةٍ الظهر يوم خر إلى صلاة الَضرِ مِنْ جریا 
التَشْرِيقء إن انت آقفت بمنی, دا حرجت نانس عك الکو ال 


: 
E ت‎ 


بن 


E 


۳ منصور بن حازم كويد: امام صادق ا در مورد گفتار خداوندقيك كه می‌فرماید: 
«خدا را ياد كنيد در روزهای چند شمرده شد). فرمود: 

منظور ایام تشریق است. مردم بعد از قربان در منا اقامت می‌کردند و به یکدیگر فخر 
می‌نمودند. یکی از آنها می‌گفت: پدرم چنین و چنان می‌کرد. 

پس خدای جل ثناؤه فرمود: «هرگاه از عرفات کوچ کردید خدا را ياد كنيد همانند ياد 
نمودن پدرانتان یا بیشتر از آنان». 

فرمود: تکبیر این‌گونه است: «اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكيَرُ لاله إلا اللّهُ و اللّهُ أَكْبَرُ له أكْبَرُ و لله الْحَمْدُ 
الله أكْبَرُ عَلَى ما هَدَانا الله أكْبَرُ عَلَى ما رَرََنَا من بَهيمة الْأْعَام». 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لب فرمود: 

تکبیر در ايام تشریق از نماز ظهر روز قربان تا نماز عصر آخر روز تشریق است اگر در منا 
باشی و اگر بیرون رفتی بر تو تکبیر نیست و تکبیر این‌گونه است که بگویی: 
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لب الله أ إتة إ الل و الله خر هر وب الحم اه على ما هتات الله 
اقب غلى ماک من َهِيمَةِ الأنْعَام و الْحَمْدُ لله ه عَلَى ما أَبْلَامًا». 

م6 3 ا 2 .و حَمّدِ بن الح ُن عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحْيَى عَن الْعَلّاءِ بن 
زین عَنْ مُحَمدٍ بن مشیم عَنْ أحَدِهِمَا ليك ليه قَالّ: 

شاه عن زج فان رک مع الاتام ین الا یا النَشْرِيق. 


قال تم صَلائة نم كيد 
قال: و له عن اشير بَعْدَ كل صَلَاة. 
ع 2 8 4 سے 


۱۹۷( 
بَابُ الصّلاة في مشجد مِنَى و مَنْ يَحِبُ عَلَيْهِ التّفْصِيرُ و التمَام بِمِنٌی 


١‏ على : ن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عن ابن ابي عُمَیْرِ عَنْ مُعَاوِيَة بن عمّار عَنْ ابي عَبْدٍ 
الله لا قال: 


«اللَه أَكْبَرُالنّهُ أَكْبَرُ لا لَه ِل لَه و ال خر اللّهُ خر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللّهُأَكْبَرُ عَلَى ما هدانا اللّهُأكْبَرُ عَلَى 
ما رَرَقَنَا من بَهِيمَةِ الأَْعَامِ و لح له عَلَى ما بان 

۵ محمقّد بن مسلم گوید: از امام (باقر و یا امام صادق فان پرسیدم: کسی که در 
روزهای تشریق یک ركعت از نماز جماعت از او فوت شد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: نماز را تمام می‌کند سپس تکبیر می‌گوید. 

گوید: از امام ا در مورد عدد تکبیر بعد از هر نماز پرسیدم. 

فرمود: هر چقدر خواستی بگو. عدد معینی ندارد. 


بخش صد و نود و هفتم 
نر رس وا تو ورس وا 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 
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امد 
Cn‏ 


۷۷۷۷٦‏ و لوا مار که نموا و إِذَا لَمْ ید لوا مَنَازِلهُم 


۲ عَلِيٌ نهیم عَنْ آبیه عَنِ ابْنِ آبي عُمَيْرٍ عن حَمّادٍ عَنِ الحَلي عَنْ آبي 


1 رض حجاجاً فصوو ذا ژاژوا و کر لی متازلهم 


7 "© علي راھ عن آبیه عن اتن بي میرن مین اذب عن زرا عن 
أبي تجغفر الا قال: 

حح الب 4 اقام بمنی تلا بَصلي ز کعتین. 

م نع دك و یک و َع لک من نم ص ذلك عُلمَا یله نين ثم 
اکا عنمان ان بع فصلی الظهر آزیعا تم تمازض ید بذک پذعته. فا 
للْمُوَّذنِ: اذْهَبْ إلى علی. مَل لَهُ: فَلیْصَل اناس اعَضر. 


۶ 


N: 


هر گاه مردم مکه طواف زيارت كنند و داخل خانه‌هایشان شوند نماز را تمام می‌خوانند 
و چون داخل نشدند قصر می‌خوانند. 

Ts ۲‏ صادق كا نقل مىكند. 

۳-زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 

پیامبر ييل حج نمود و سه روز در منا ماند و نمازها را دو رکعتی خواند. 

ابوبکر و عمر نیز جنين نمودند و عثمان هم شش سال چنین نمود سپس عنمان چهار 
رکعتی کامل خواند. يس نماز ظهر را چهار ركعت خواند و خود را به بیماری زد تا بدعتش 
محکم شود آن كاه به مؤذّن گفت: به سوی على برو. و به او بكو که نماز عصر را با مردم 








تا نے 
قَالَ: إِذَن لا أصَلَى إلا کن ي سول الله 4 


فذهب امد فأ حبر عُتْمَانَ بما قال عَلِينٌّ ا. 
ال مب یب گل لك آشت من عا في شیم لاف قصل كما ؤمر 


ال :لا و ال لا أَفْعَل. 

YY‏ ریچ جج 
لہ رت ور ا ی Ys‏ 
قالوا: قد فضی علی عَلَى ضاحیکُم و حالف و آشمت به دوه 

فقَامُوا فد لوا عَلَيْهِ فَقَالوا: ذري قتع للق رت علی أ ار ا 
اکا اوت ا مھت شمه 

د اک عثمان به تو امر م ىكند که نماز عصر را 

فرمود نی مگر دو رکعت. جنانچه رسول حدا E‏ خواند. 

مود بر كشعه و انهه که على مج فرموده بود به عثمان بازگو کرد. 

عثمان كفت: برو نزد او وبگو: تو دراین کار اختيار نداری برو چنانچه امر شدى بخوان. 

على اج فرمود: نه. به خدا سوگند! انجام نمی‌دهم. 

عثمان بیرون امد و چهار ركعت نماز با مردم خواند. ان كاه که خلافت معاویه فرارسید 
و مردم بر گرد او اجتماع نمودند و امیرالمومنین نی کشته شد معاويه به حج رفت و در منا 
با مردم دو رکعت نماز خواند و سلام داد. 

بنو اميه مردم ثقيف و پیروان عثمان بر همدیگر نگاه کردند و گفتند: عليه صاحب شما 
(عثمان ) حکم نموده و مخالفت کرد و او را دشمن شاد نمود. آن‌گاه نزد معاویه رفتند و 
گفتند: دانستی جه کردی؟ عليه صاحب ما (عثمان ) حکم نمودی» دشمنش را شاد کردی 
و از کرده و سنّت او روگردان شدی. 
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َمَالَ: یلم آ ما تغلشون أن َشول اللہ 4# صَلّى في هذا الْمَكَانِ رین و 
ار الوا کٹ 
رول له و ما صََعَ أبُو بر و عُمَرُو عنمان قبل أَنْ خی 

الو: لاو الله ما توضی غك إلا بدلك. 

قال: َأَلوہ اي کم و راجغ ES‏ تل اکر 2 
رل الْعُلفَاءُ و ال مرا علی ذلك ٍلی الم 

۴ -علی : 757 یه و مهد تن رم شمَاعِیل عم الفضل بن شَادَانَ عَنْ 
صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة بن عمّار عَنْ آبي عَبْدِ له قَالَ: 

صل في مشجد اليف و هو مَسْجِدُ مِنّى» و کان مشجذ رَسُولٍ الله يك عَلَى 
عَهدِهٍ عِنْدَ المَارة ۳ في وسط المشجر و فوقها إلى الْقِبلَةِ نخواً من ثَُلَاثِينَ 
ذرَاعاً و عَنْ يَمِينِهَا و عَنْ يَسَارِهَا و خَلْفِهَا تخوا من ذَلِكَ. 


كفت: واى بر شما! آيا نمىدانيد كه رسول خدا 0 ابوبكر و عمر دراين مكان دو 
وس لدان کر اند ادو کہ و داكن رظانت ان مت تجرد ی شور 
می دھید که ستّت رسول خدا کا ابوبکر» عمرو عثمان پیش از بدعتش -رارها نمايم؟! 

گفتند: نی به خدا سوگند! از توراضی نمی‌شویم مگر به همان (كه عثمان خوانده است). 

گفت: مرا ناکرده انگارید. من در خواست شمارا قبول نمودم و به سنت صاحب شما بر 
می‌گردم. يس هنكام عصر را چهار ركعت نماز خواند و يس از او پیوسته خلفا و امیران تا 
امروز بر آن طریقت بودند. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اه فرمود: 

TT Ta‏ ی 
زمان خود نزد مناره‌ای بود که در وسط مسجد قرار دارد که بالاى آن نزدیک به سی زراع از 


هر سمت بود به سوی قبله می‌باشد. 








کتاب حج ۵۰۹ 


فقّال. فَتَحَرٌ ذلك فان اسْتَطعْتَ تفت اذ كوك تاه فيه نانك »قله قذ صلی فيه 
لف نب نا سمي ايف 2 ؛ تفع عَنِ الوَادِي و ما تفع له یسمی فا 


- 
٤ء‎ 


۵۔ ماويه بن عار قَالَ:ة فلت لابي عَبْدِ الا :إنَّ آهل مَك من الصا بغرفات. 
فقال: وَبْلَهُمْ اؤ وَئِحَهُمْ وای سف رد ملكا لايم 


2 


۔ 


۶ ل 1 بی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مد عَنِ اْحْسَيْنِبْنِ سيد عن امن 
مُحَمّد عَنْ عَلي بن آبي حَمْرَةَ عَنْ آبي عَبْدِ الله 3 قا: 
صل ست رَكَعَاتِ في مشجد منی ف في أضل الصَومعَة. 


01 


)1۹۸( 
َابٌ النَفْرِ من مِنَى الأول و الآخرٍ 
ال من اضخابنا عَنْ أَحْمَد ِن مُحَمَد عَنْ عَلِي بْنِ کُم عَنْ داد بن 
التشمان عن أ بي اوا 


فرمود: آنجا را برای نماز انتخاب كن و اگر توانستى كه محل نمازت آن‌جا باشد انجام 
بده, چرا که هزار پیامبر در آنجا نمازگز ارده‌اند» و بدان علت خيف ناميده شد چون بلندتر 
از وادی است و هر جه بلندتر از آن باشد خیف نامیده می‌شود. 

۵ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ی گفتم: مردم مکه نماز را در عرفات تمام 
می خوانند . 

مت است؟ تمام خوانده نمی‌شود. 

۶-علی بن ابی حمزه گوید: امام صادق با فرمود: 

شش رکعت نماز در مسجد منا در خود صومه وس مناره مسجد) بخوان. 


بخش صد ونود و هشتم 
حكم كوج از منا؛ كوج اول وكوج دوم 


١‏ ابو ايوب كويد: 
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لت لأبي عبد الله :إا ثرید آن تَعَجُل السیرو کانث له ار جين سا 
ی سَاعَةِتز؟ ۱ 

قال لی: ما لیم نی فلا تنو ےا حَنّى رول افش و كَانَت یاف وم 
رالات فَإِدَا یت الشّمْسٌ فالفر عَلَى بَرَكَةِ الله ام اللّهَ جل اه يَقُولُ: 
ون عل في بان قلا علیہ و من تأر فلا نم عليه فلز مکت لَمْ يَبْقَ ادا 
8 5ھ" و من تَأَخَّرَ فلا نم له >. 

ا محمد عَنْ عَلِيَ بْنِ لحم عن آبي افرج عَن بانب تیب قَالَ: 
تا رو 


4 كع 


به امام صادق ٤ا‏ در شب دوازدهم گفتم: می‌خواهیم زودتر کوچ کنیم؛ در کدام ساعت 
كوج کم 

فرمود: روز دوم (دوازدهم) تا ظهر نشده كوج نکن که شب كوج بود و روز سوم 
چو شر سرت و شا رت سر كر سی ہو می‌فرماید : 
اهر که فو روز انحا نموه گفاهی ہاو سو هر که تا خی نموه بر او گناهی نیست) 

اگر قسمت دوم آيه را نمی‌فرمود کسی نمی‌ماند مگر این که بايد عجله می‌نمود. 
فرمود: اهر كه ناخ تفه ۵ بر او گناهی نیست) 

۲ -ابان بن تغلب كويد: از امام عليه لقلا د : آیا انسان می تواند بار و متاع خود را پیش از 
کچ كرد اتا وا موس 

فرمود: نه» ايا کسی كه بارش را زود می‌فرستد نمی‌ترسد که خداوند او را باز دارد؟ 

فرمود: ولی آن جه خواست باقی می‌گذارد که مکه نبرد. 

گفتم: آيا می توانم برخى از اعمال را -از جهت احرام را حلال -از روی ترس با شتاب به 
جااورم؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 








کتاب حج 


۳ عل : ا تایه امور تجن بن إسْمَاعِيلٌ ع عَن الْقَضْلٍ بن شَاذَانَ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ یخی عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بي عَبْدِ اللہ 3 قَالَ: 

لذا أَوَذت أن فر في یمین ال ا کوک ول ون 
وت ای آج ايام اشريي و هو یاف الأخیر فلا َك أي سَاءَة قرت 
اه لاس امه 
ینت أن تثرل لیات إن با عبد الله اذ قَالَ: گان بی اند ینرلقه تم یخمل 
e‏ 


5 
٠‏ 
۳۹۹ 
عا 
5 
5 
-- 
0 
کک 
ا 
3-3 
تو 
E‏ 
4 


۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اقلا فرمود: 

هرگاه خواستی روز دوازدهم از a‏ نباید كوج کنی تا ظهر شود و اگر خواستی 
تا آخر روزهای تشریق ( سيزدهم ) که آن كوج آخری است درنگ کنی بر تو چیزی نيست 
كه هر ساعتی خواستی کوچ مىكنى و پیش از ظهر و یا بعد از آن رمى می‌نمایی. 

e‏ سنگریزه كه همان ابطح است رسیدی و خواستی كمى فرود آی. 
زيرا امام صادق اللا فرمود: پدرم ‏ همواره در آن جا فرود می‌آمد. آن‌گاه وسايلش را بار 
می‌زد بدون این که بخوابد وارد مکه می‌شد. 

۴۔ حلبی گوید: امام صادق لا فرمود: 

ےس تسا سے واكر شب فرا رسيد 
بماند و کوچ نکند 
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الغلا 


۵عَِ عَنْ أبيه عن ان أبي میرن حَمَّادٍ عن الْسَلَبِنَ عَنْ بی عَبْدِ الله ا 
1 2 

يِصَلَي الامَامالطهر يوم ار بمَكة 0-0-6 

۶ على : ن ابراهيم عن أببه عَنِ اي ابي مير عَنْ تجمیل بن دراج عَن آبي 
عبد اللہ اا قَالَ: 

لاه س أن یر ال فى افر الأول تم يقيم e‏ 

۷۔ محمد بن إِسْمَاعِيلٌ ء عن ال بن نان عن صَفْوَاك بن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَ 
ن عكار عَنْ آبي عَبدِ اللہ 381 قال: 

إذَا لت في ار الأول فان شنت E‏ یت بها فاد با س بذلك. 
بے جاء لی بعد ار لو قبث ہی و یش لَك أن تخر مِنْهَا 


۵ هم م 


6٠ 


۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق الد 4 فرمود: 

امام نماز ظهر را در روز کوچ در مکه بی 

۶- جميل بن دراج كويد: امام صادق ی فرمود: 

ایرادی ندارد که انسان در کرچ اول ےت سال 

۷۔ معاویة بن عمّار گوید: امام صادق نی فرمود: 

چون در کوچ اول رفتی و خواستی در مکه بمانی و شب را سپری کنی ایرادی ندارد. 

و گوید: حضرتش فرمود: چون بعد از کوچ اول شب فرا رسید و در منا ماندی 
نمی توانی بیرون روی مگر صبح شود. 


ايوب بن نوح گوید: 








۵۳ 


بت إِلَیْه: إنَّ أصحابتا قد اخْتَلَفُوا علینه فقال بَعضُهُم: إن اللْفرَ يَؤمَ الأ خير 


و قال بَعضهم: قبل الرَوَاِ. 

فکتب: اما غلشت أن تقول اللو لله صلی هوق اي کھت کر 
دک لا و قذ تفر قبل الوا 

۹ له ین أضخابنا عن هل بن ریاد عن علضوربن باس عَنْ لین 


ًا 


عنم 2 ود ۽ يي یب من شاق ين عار عن آبی عَبْدٍ الله لا قال: 


ان آبي لد يَقُولُ: لو گان لي طرِيقٌ ای مزلي من مِنَى ما دَخَلْتٌ مَكَة. 
۱۰ لغ ۰ <<( 


مُحَمّد عَنْ شْلیما یمان ن داد قري عَنْ شفیان بن عُيدَِةَ عَنْ أبي عَبدِ الله ا قَال: 
ETS‏ مق الو فا فقال: اش یت اون ا 


کل 


طى نامه‌ای به امام اا نوشتم: اصحابمان را در مسأله‌ای اختلاف نمودند؛ بعضی گوید: 
کر سرت هر بر است. و بعضی گوید: پیش از ظهر. 

حضرتش در پاسخ نوشت: آيا می‌دانی که رسول خدا پل نماز ظهر و عصر را در مکه 
خواند و آن هم نمی شود مگر پیش از ظهر كوج کرده باشد. 

07 دتري 

امام صادق ىا فرمود: پدرم ی می‌فرمود: 

اگر از E‏ خانهام داشتم وارد مكّه نمی‌شدم. 

۰ - سفیان بن عيينه گوید: امام صادق مب فرمود: 

مردی بعد از بازگشت پدرم از موقف (عرفات) پرسید: ايا به نظر شما خداوند همه اين 


مردم را تأأميد خواهد کرد؟ 








۵۱۴ فروع کافی ج / ۴ 


7 ےت 7 


في رهم على كلاث 6ز زم عدو له 1 
تفه من الان و دك قله رو جل: ر بنا آتنا في الدنئیا حْسَنَةَ و في الآخرَة حَسَنَة و 
۳ی۰۹ ب4 


° 277 7 سیر یں و 
2 هم ی مه 


و مت من عفر ال ماب لب و قل له آخین فیمبقی ین مرك و 
ذَلِكَ قَوْلَهُ رو جل: هَن تعجل في من قلا نم علیہ و من لا نم علیه» يَني: مَنْ 
مات لا مضي قاذم عل و من تار افم هل ای کان 

و ام لاف فمو و فمَنْ تَعَجلَ في يَوْمَيْنِ الق في را 

ار نی اي کی شید یه ل مه الله 1 


پدرم فرمود: هر که در این موقف بایستد خداوند او را بیامرزد. مؤمن باشد يا کافر مگر 
این که آمرزش آنها بر سه قسم است: 

مؤمنى است كه خداوند كناهان گذشته و آينده او را می‌آمرزد و از آتش رهایش می‌کند 
كه همان گفتار خداوندکك است كه می فرمايد: «پروردگارا! به ما در دنيا نيكى عطاكن و در 
آخرت نيز نيكى عطاكن و ما را از عذاب آتش نگاه دار. آنها از کار خود بهره‌ای دارند و 

و کسی که خداوند گناهان گذشته‌اش را بيامرزد و به او گفته می‌شود: در باقی‌مانده 
عمرت نيكى كن و أن هم قول خداوندكك است: «پس هر که در دو روز پیش از انجام 
مناسک شتاب کند گناهی ندارد و هر که در دو روز به تأخير اندازد بر او گناهی نیسنت): 

يعنى کسی کہ ب پیش از انجام آن بمیرد گناهی ‏ بر او نیست و هرکه از گناهان بزرگ بیرهیزد 
اول تعجيل کند. گناهی ندارد و هركه تأخير بيندازد يعنى از شكار بيرهيزد گناهی ندارد. آيا 
چنین می‌پنداری كه خداوند شکار را بعد از حلال کردنش حرام می‌کند. آن‌جاکه 
می‌فرماید: «چون از احرام بیرون آمدید يس شکار كنيد 








کتاب حج 


و في تومير العامة معْناهُوَِذَا للم فقو | الصَّيْد. 

ل ےت مت 
اب من اش یت قي ین حُمُرِهوَإن لم ي نب وَفَه ره ول یخرنه آنجر هذا 
لمَقب. و ذَلِكَ وله عر و جَل: «مَنْ كان د رید ااا ا و زینتها لوف إل اغا 
ناو هم فا لا تشون + ارك الذي مس ان الآخرَة إل الاز و حَبِطَما صَنَقُوا فا و باطل 
شاكانوا تل نم 

3 - من يَحبَى عَن خمد ِن محمد عَنِ الْحَسَنِ بن مخبوب عَنْ مد 
: و وی ےا ا قال: 

من أتى النسَاء : في إخرامہ لم يكن لَه أن نهر في اف الأو 

فی ای ی ال اها 

1 ميد بق ا عن لسن بن مُحمد تن سَمَاعة عو أَخمَد بن الحسن 
مي عَن ماب وخب عن إشماعِيل بي تج الماح قال 


و در تفسیر اهل تسنن آمده است: چون از احرام بيرون آمديد از شكار بيرهيزيد. 

و قسم سوم کافر است که دراين موقف برای زينت دنیایش می‌ایستد که خداوند گناهان 
گذشته او را بیامرزد؛ اگر در باقی مانده عمرش از شرك توبه کند و اگر توبه نکرد خداوند 
پاداش او را وفا کرده و از پاداش اين موقف او را محروم نمی‌سازد. بیان آن گفتار خداوند 
كْ است: «کسانی که زندگی دنيا و زینت آن‌را می‌خواهند نتيجه اعمال آنها را در همین 
دنیا به طور کامل می‌دهیم و چیزی از آنها کم نخواهد شد.(ولی) اینان در جهان آخرت جز 
آتش سهمی ندارند و آنجه در دنيا انجام دادند ايده خواهد بود». 

1١‏ محمّد بن مستنير گوید: امام صادق اه فرمود: 

هر که در حال احرام به نزد زنان رود نمی وان 5 اولء کوچ کند 

و در روايتى ديكر آمده است: صيد نيز چنین. است. 

۲- اسماعيل بن نجيح رمّاح گوید: 








۶ن فروع کافی ج / ۴ 


5 
0 ۳ 2 


كنا ند ابی عَْد ال ڑا ا بمئی يله ین الليَاِى فَقَالَ: ما يمول مَولاءِ فی طف 
تج في بان فلا ثم علیہ و من تقد نم 4 

قلنا: ما تذري. 

قال: بلَى يهو لود: من تعمل بن أل الَادَِة للم علیہ و من تأر ین اَل 
لحضر فلَاإِنْم لیف و یس كَمَا ولون قَالَ الله بل تاو طف تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ لا 
ري ل تق 


3 


(۱۹۹) 
بَابُ درول الحَضبَة 


-١‏ الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَدٍ ڍ عن میب مد عَن الْحَسَنِ بن علي عَْأبانِ عَن أبي 
میم عَنْ آبي عَبْد الله ده یل عَن الْحَضبة. ١‏ 


شبى از شب‌ها در منا نزد امام صادق 26 ی بوديم فرمود: اينها (اهل تسئّن ) در مورد آيه 
که می فرماید: «هر که درآن نو یو کات می كاش اق ار سد ات 0821 
انداخت گناهی برای او نیست» جه می‌گویند؟ 
گور خی دا 
فرمود: ارى» می‌گویند: هر که از اهل بادیه درروز دوازدهم کوج کرد گناهی براو نیست 
و هر که از اهل مکه كوج را به تأخير انداخت گناهی بر او تسه 
ولى جنانچه آنها میگویند نيست» خداوند متعال می فرماید: «هركه در آن دو روز 
شتاب کند گناهی بر او نیست» آگاه باشید که گناهی بر او لمت و هرکه به تأعیر اندازده هان 
که بر آن که تقوا پیشه کند. گناهی نیست همانا آن حکم مخصوص شما (شیعیان ) است و 
مردم ( اهل تسئّن) سياهى هستند و شما ( شيعيان) حاجى هستيد. 
بخش صد و نود و نهم 
5 کی م72 
فرود آمدن در زمين سدكريزه 
١-ابى‏ مریم گوید : از امام صادق ١‏ لب در مورد حصبه ( زمين سنكريزه ) سؤال شد. 








کتاب حج 2۱۷ 


۔ 


فقال: کان آبي 31 ینز رل لبط قَلِيلاً ثم بجی ٦‏ 3 


2 
۔ 


بالأنطح ۱ 


دوه و َ‫ 5 


فقلت له: :ا رت ان تعَجّل في یمین ان گان من هل یمن عَلیهِأَ يُحَصّبَ ب؟ 
قال: لا. 


۳ 
بَابُ إِنْمَامِ الصَلاة في الْحَرَمَيْنٍ 
١‏ -عِدَةَ من اضْحَابنًا عن اخْمّد بْنِ مُحَمَّدٍ و سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عن اخمد بن مُحَمَّدِ 


سس .مم 


۔ 
7 


كب ار کان زشول اللہ اب مالسلا في ارت ایز فیها 


ون 


فرمود: پدرم الا همواره در ابطح فرود می آمد سپس می‌آمد و وارد خانه‌های مک 
گفتم: به نظر شما کسی که درروز دوازدهم برای رفتن عجله نماید اگر از اهل يمن باشد 
فرمود: نه. 


بخش دویستم 
2 ,س0 
١‏ - ابراهيم بن شيبه گوید: نامه‌ای خدمت امام جواد ١‏ اق نوشتم و در مورد اتمام نماز در 
خرمین يريدم ؟ 
آن حضرت در ياسخ نوشت: رسول حدا ييل دوست مىداشت كه در حرمين نماز 
بيشتر خوانده شود. ر يس در آنها نماز بسيار بگزار و به صورت تمام بخوان. 








۵۱۸ فروع کافی ج / ۴ 


۲ كاي نے ےج ہے قال: 
سَأَلْتٌ ابا الحَسَن اا اد عن انمام الصَلاة و الصّيّامِ فى الحرمین. 
فقال: یلها و لا وا 

۳ علي ِن ابراهيم عَنْ ايه عن |ٍسماجیل بن مرا رن يُونْسَ عَنْ علی بن يَفْطِينٍ 
: 

سالب اب زبراهيم اد عن الصیر بمكة. 

فقال: اور الى وس نا الى حك لقره يك گی 
ا 

.لش عن فتاودة ب ناخ الیو 


6٠ 


ده 


۲ عثمان بن عیسی گوید: از امام کاظم ی در مورد تمام نماز و گرفتن روز در حرمین 
پرسیدم. 

فرمود: نماز را تمام بخوان كرجه یک نماز باشد. 

۳ علی بن يقطين گوید: از امام کاظم ا در مورد نماز قصر در مکه پرسیدم. 

فرمود: نماز را تمام بخوان و این واجب نیست. مگر این که آن‌چه را که من برای خود 
دوست دارم برای تو نيز دوست می‌دارم. 

۴ سر تو لا نقل مىكند. 

۵- معاوية بن عكار گوید: امام صادق ئا فرمود: از موارد کی (برای روز قيامت) 








كتاب حج ۵1۹ 


کات مد نی نم بی عَنْ أَحْمَد بن مد عَنْ عَلِيَ بن کم عَن الْحُسَيْنٍ بن 
تا أي را اد قال: 
دا نتا مک و لین بيه أو نشضو؟ 
دای توت فذال ان مت دیو وا 
۷۔ حُمَيْد بْنُ زِيَادٍ عن | ا عن عرو اجو انان تن لقان عن مشمم 
مخ ابي إثراهيم 39 فا ۱ 
گان آبي اقا ا رى لِهَذَیْنِ الحَرَمَئْنَ ما لا يَرَاهلعَيْرِهِمَا و يَقولُ: إِنَّ الإِنمَامَ فیهما 
من ار الْمَذْ شور 
۸ ین اضحَابتا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد وَأَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ جميعاً عَنْ عَلِيٌ ئن 


مَهریار قال: 


نماز را 7 ھ02 


پدرم عليه جع ی( می فرمود: 


ست.. 


تمام خواندن نماز در آنها از ثواب‌های ذخیره برای قيامت 
۸-علی بن مهزیار گوید: 








۵0۳۰ فروع کافی ج / ۴ 


کب ای أبي تجغفر افد "و و 8 في الاشمام 


م 


صر في لکوت لا با ی لصَّلَاةً و لؤ لاه واحدف و منها أن بُقَصرَ 
2 ترم و را ہے ےت 


رت 


َم یز إلى ابر و ذ ضِفت َلك . 1 ر 
کب ی بخطه: تل لت يَوْحَمُكَ الل فضل الصَّلَاةٍ في الحَرَمین عَلَى 


٣ءء"‏ "مھ "۷ت" ےج و 


ملت له بَعْدَ بعد بل بستتین شنانهة نی كيت اك يكذا را سی ٦‏ 
َال تعد 

تر وٹ 

فال مكة و الد تة 


به خدمت امام جواد اا طی نامه‌ای نوشتم كه روايات از يدران شما ليغ در اتمام و 
تقصير نماز در حرمین گوناگون نقل شده است؛ برخی گوید. نماز تمام خواندہ می شود 
كرجه یک نماز باشد و برخی گوید: مادامی كه ده روز قصد اقامه نکنی نماز قصر است و من 
هميشه نمازها را امسال در حج خود در تمام خوانده‌ام و فقهای اصحابمان به من اشاره 
نمودند كه قصر بخوانم چون قصد اقامه ده روز ننموده بودم يس قصر خواندم. من از این 
جهت دلتنگ هستم تا نظر شما را بدانم. 
نسبت به جاهاى ديكر آگاهی دارى ومن دوست دارم تو آن‌گاه كه وارد آن دو حرم شدى 
نماز را قصر نخوانى و در آن‌جاها نماز زياد بخوانى 

دو سال بعد حضرتش را ديدم و به او كفتم: به شما نامه نوشتم و جنين جواب دادى. 

فرمود: آری. 

گفتم: مراد شما از حرمين كجاست؟ 

فرمود: مکه و مدینه 00 








كتاب حج ۵۲۱ 


(۲۰۱) 
بَابُ فضّل الصّلاة في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام و أَنْضَلِ بُفْعَةِ فيه 
١‏ -عِدَةٌ من أَصْحَابئًا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن ان فَضَّالٍ عَن الْحَسَن بن الج 
قال: 
سألث آبا الْحَسَنِ الزضا ا عَنْ أفضل مَزضع في المشجد يُصَلَّى فی 
قال: الحطيم مَابَيْنَ لحجر وباب ابیت" 
قَلْتٌ: و الّذِی بَلی ذَلِكَ فى الْمَضْل؟ 
ذ که عند تام راهيم لا 
:تم الذي يليه في الْقَضْلِ؟ 


2 


1 


بخش دویست و يكم 
فضیلت نماز در مسجد الحرام و بهترین بقعة آن 

۱ -حسن بن جهم گوید: از امام رضا ا پرسیدم: بهترین جای مسجد الحرام كه در آن 
نماز خوانده می‌شود کجاست؟ 

فرمود: حطیم که ميان حجر الاسود و در بيت است. 

گفتم: بعد از آن کجا بهتر است؟ 

فرمود: نزد مقام ابراهیم . 

گفتم: بعد از آن کجا بهتر است؟ 

فرمود: حجر (اسماعیل ا ). 

گفتم: بعد از آن کجاست؟ 








۴/ فروع کافی ج‎ ar 


"0 

ارت او گل سَوَاء؟ 

قال: با آنا دا ما الصا في المَشجدِ الحرام EG‏ 4 فكي يَكُونٌ في 
رم كله 

ل 

قال: ما بَيْنَ لباب إلى الحجر لاد 

۳ محم بن یختی عن خمد نن محمد عَنِ ان فَضَالٍ عَنْ ون قال: 

سَأَنْتٌ آبا عند الله ال ی ازم لأئ یبرم شیم بذک فيه؟ 

فقال: هه مر نا الْجَنّة ثُلقَی فيه اغمال العباد عند کل حمیس. 


2 


فرمود: هر جا که نزدیک بيت باشد. 

۲-ابو عبیده گوید: به امام صادق ناج گفتم: نماز در همه جای مسجد مساوی است؟ 

فرمود: ای ابا عبیده! نماز در همه جای مسجد الحرام مساوی نیست. چگونه همه 
جای حرم مساوی می‌شود؟ 

گفتم: يس کدام بقعة آن بهتر است؟ 

فرمود: ميان در بيت تا حجر الاسود. 

'- يونس كويد : از امام صادق ١‏ اا در مورد ملتزم ( جایی در دیوار يشت کعبه نزدیک 
ركن يمانى است) پرسیدم كه برای جه به آغوش كرفته می‌شود؟ و جه جيز در آن گفته 
مى شود ؟ 

فرمود: نزد آن چشمه‌ای از جشمههاى بهشت است كه در هر روز ينجشنبه اعمال 


بندگان به آن ريخته می‌شود. 








کتاب حج 


٢‏ ۔أَحْمَد ن محمد عَنْ عَلِيَ بن الحَکم عَنِ الْكَاهِلِيَ قَالَ: نا ع 


2 


عبد الله 2۲ لا فقال: 
ا و الذّعَاءِ في هَذَا المَشجل» 70٥٦‏ ۹ " 


£ موم 


۵ ۵ و 


۵ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ علي بن آبي سَلمة عَنْ هَارُونَ بن خارجة عَنْ صَامِتِ 
عَنْ أبي عَبْدِ ال عَنْ آبَائہ ۵4 2 قَال: 

الصا فی الْمَسْجِدٍ ارام دل يان ف صلا. 

على : ٿن إبِرَاهِيمَ عَنْ بيه عن اف عَن السَكُونِيَ عَن أبي عبد اللو عَنْ 
آبائه 84 قال: 

الصلاة فی المَسْجِدٍ الحَرام تَعْدِل مائّة الف صلاا. 

۷۔ علي بن کر ل 9 

قلث لأبي عَبْد اللہ ڑا :قوم صلی بِمَکَةً و الما ین ید جالسَهة او م 


* -كاهلى گوید: در خدمت امام صادق ا (در مکه و یا مسجد الحرام) بوديم 

فرمود: در این مسجد نماز بسيار بخوانید و فراوان دعا كنيد. آگاه باشید که برای هر 
بنده‌ای نصیبی است که داده می‌شود. 

۵ صامت گوید: امام صادق عليه اا از پدرانش 22 8 نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 

نماز در مسجد الحرام برابر با صد هزار نماز است. 

۶ نظیر این روایت را سکونی از امام صادق اا از پدران بزرگوارش 22 نقل می‌کند. 

۷-معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ل گفتم: در مسجد الحرام برمی‌خیزم و نماز 


می خوانم در حالی که زن در مقابل من نشسته و یا تردد می‌کند ( جه حکمی دارد؟) 








۴/ فروع کافی ج‎ arf 


CA E‏ نها ك فيا الرّجَالُ و النّسَاء. 


۸ على ب را راهم کن افوا ای مت عن جيل فى درن ال 
090 ياو الات وی رد اتا 
ال عم له لم لابق مشج راهيم و إِشمَاعیل انك . 

۹ عة ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عن الْحْسَيْنَ ن سيد عَنْ فَضَالَةَ بن 
یوب عَن ان عَنْ رُرَارَة قال: 

ری و ےت 


2 
۵ م بر ەر و 


۶2( و نبي عَبْد الله الا قال: 
او 4 یمک این ام ون آنمسعی, ف لق كان طه 
ابراهیم اا اا يَعْنَى ي امش 


فرمود: ایرادی ندارده چرا که بدان جهت بکه نامیده شد که در آن مردان وزنان ازدحام 
می‌نمایند . 

۸۔ جمیل بن دراج گوید: من حاضر بودم که طيّار به حضرتش گفت: این همان بخشی 
امش است زر که در زهان ی اس اض نز 

فرمود: آری. زیرا آنها هنوز به مسجد ابراهیم و اسماعیل 4# نرسیده‌اند. 

٩-زراره‏ گوید: از امام ىا پرسیدم: مردی که در مکه نماز می خواند و مقام ابر اهيم 3 
را پشت سر قرار می‌دهد که رو به قبله است (او چه حکمی دارد؟) 

فرمود: ایرادی ندارد. هر جای مسجد خواست پیش روی مقام پا يشت نماز بخواند. 
بهترین جای آن حطیم. حجر اسماعیل و نزد مقام ابراهیم است و حطیم روبه‌روی درب 
کعبه است. 

۰ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 

وی مہوت همان علامت و حطی بوده که 

ابراهيم ا برای مسجد كشيده بود. 








كتاب حج a۵‏ 


۱۱ عد مِنْ اضڪابتا عَنْ سهل بن زياد عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدِ بن آبي تضر عَنْ 
بي الْحَسَن ا قال: 

سا عَن الل بصلي في جمَاعةٍ في منزله مَك أفضل أو وَحَدَة في 
المَسْجِدٍ الحرام؟ 

فقال: و خدة. 

۲۲ بو علی الا شري عَنْ محمد بن عَبد الجبّار عَنِ ان قصال عَن تعْلَبَةَ عَنْ 
مُعَاوِيَةَ قال: ۲ 

سا ابا عند اللہ اد عن الحطیم. 

فقال: اہ اس اھر بو رات 

و اه یم سْمّىَ الخطیم؟ 


۔ 2 


فقال: 1 بطم بَعْضُهُحْ بَعْضاً تال 


-١‏ محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضا ا پرسیدم: مردی در مکه در خانه خود با 
جماعت نماز بخواند بهتر است و يا تنها در مسجد الحرام؟ 

فرمود: تنها (در مسجد الحرام). 

۲ - معاوية بن عمّار كويد : از امام صادق ١‏ اا در مورد حطیم پرسیدم ؟ 

فرمود: ميان حجر الاسود و در بيت است. 

پرسیدم: چرا حطیم نامیده شد؟ 


فرمود: زیرا مردم در آن‌جا پهلو به پهلوی می‌باشند. 








۶ن فروع کافی ج /۴ 


(۲۰۲) 
بَابُدُخُولٍ الْكَعْبَة 


١‏ ده مِنْ أَصْحَابنًا َنأ خمد بن أب بل عن عَشروبن عمال َنْ عيبن 
ال عن ده عن آبي تعفر ا قال:کان اي 39 قول: اذل الكَغبة سل 


و الله راض عَنْهُ و رج عُطْلا ین الذّنُوب. 


u 


.من یختی عن لكوي أخدد من یوبن ی ناب دا خن 
ابْنِ الفاح عَنْ جغفر عَنْ أبيه اه ليه قال: 

اه عن دول الكغبة. 

دا لول وها ول في شمه الب و شوخ ينها زوجم ات 
مم رفا بقی من شر مور لا تا لت من دونه 


بخش دویست و دوم 
ورود به كعبه 

١‏ -راوى كويد: امام ابو جعفر نی فرمود: يدرم می‌فرمود: 

داخل شونده به كعبه داخل می‌شود در حالى كه خدا از او راضی است و بيرون می آید 
در حالى كه از كناه تهى سنن 

۲-ابن دراج از امام صادق عي الا از پدر بزرگوارش اا ا نقل مىكند كه از حضرتش در مورد 
داخل شدن به کعبه پرسیدم. 

فرمود: داخل شدن در ان دخول در رحمت خداو خروج از آن خارج شدن از گناهان 


است و در باقی ماندۂ عمرش معصوم و از گناهان آیندەاش آمرزیده شده است. 








کتاب حج 2۳۷ 


۳۔ عیب نهیم عن أببه عن ان أ أبي عمیر و مُحَمدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَن الْمَضْلٍ 
بن شاذان عَنْ صَفْوَانَ و ان أبي عُمَير عن مُعَاوية نی عار عن أبِي عبد الله غلا قال: 

إذا أَرّدْتَ ڈول اک ا كل خلها لا قحلم بحذاء و تَقُولٌ: 
ِا ذغلت: اع رك لت و عن دح كان بنا فا بت من حَذَابٍ الثار». 

نم تصلي ر کعتین بین السطوانتین علی ال خامة لحنراء کو وی که 
أو حم اش ةو في الثَانِيَة عَدَهَ آیاتها من اران و مُصَلَّى فِي زَواباه و َقُولُ؛ 

«الَّهُم من یاو تَعباأو اعد أو اسْتَعَدَ لِوقَادَۃِ إلى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رفده و جَادِزتهِ و نَوَافِلِهِ و 
فواضله. فَِلَيْكَ با سَیّدِي تَهِيِنَتِي و تَخْبِنَتِي و إِغدَاِي و اشتغدايي رَجَاءَ رفدك و وافلك و 
جَائْرَيِكَ فلا تَيب الْيَوْمَ زجائي يَا مَنْ لايَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلُ و لا بفْصه تال فإِنّي لَمْ آتك الْيَومَ 
ِعَمَلٍ ضالح فَدَمْثة و لا شفاعة مَخْلُوقٍ رَجوئة و لكِنّي أَتيْندَ مُقِرَآَ بالظلم و الْإِسَاءَةٍ عَلَى 
تفسبي. فاه د حجة بي و لا غذر. قأشأئڌ با من هو ديك آن تخطيني مضألتي و ثقيلني عفري 
و تَقبَلَنِي بِرَعْبَتِي و لا تَرُدَنِي مَجْبُوهاً مَشنُوعاً و لا خانباً با عطیم يَا عظیم يَا عَظِيم أَرْجُوكَ 
یثعظیم شالت يَا عظیم آن تغفر لِي الذَنْبَ الْعَظِيمَ لا له إلا أنْت». 


۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لب فرمود: 

هرگاه خواستی داخل کعبه شوی. غسل كن و با نعلین داخل مشو و چون داخل شدی 
میگوبی: «اللّهُمَ إِنّكَ فلت و مَنْ دَخَلَهُ کان آمناً فَآمِنّي مِنْ عَذّاب التَارِء . 

سپس دو ركعت نماز ب بین دو ستون در کعبه و بر روی سنگ سرخ بخوان که در رکعت 
اول سوره حم سجدہ و در ركعت دوم تعداد آیات آن از قرآن می‌خوانی و در گوشه‌های 
کا نمال ھی کو ا ی ی ھی دوب 

«اللَّهُمَ من تا أو تعبا او اعد أو اسْتَعدَ بوفادة إلى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رفده و جَائِرَتِهِ و نُوافله و فواضله. 
فيك یا سَيّدِي تَهيتي و تَعْبِتتِي و ِد ادي و اشتقداري رَجَاءَ رفیك و نوافلك وَجَائْرَتِكَ فلائخیّب الْيَوْمَ 
رَجَائِي یا مَنْ لا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائْلٌ و لا بفْصه تال قاِني لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بخمل صالح دنه و لا شَفَاعَة 
مخلوق رجوثة, و لني نك مقر بالظنم و الاساءة علی هسي فان لاحجّة ِي و لا غذر فأسالك يا من 
هو کل أن تُعْطِيَنِي مَسالتي و تَقِيلَنِي عَترتي و تقبلني برغبتي و لا تزدّني مَجْبُوها مننوعا و لا خائبا 
يا عَظِيم با عظیم يَا عَظِيِمُ أُرْجُوكَ لِلْعَظِيم أَسْأَلّكَ با عظیم أَنْ تَغْفِرَ لیالد نب الْعَظِيمَ لا إِلَهَ ال أنْتَ». 








۵۲۸ فروع کافی ج / ۴ 


قال: و لا تَدَ لها بحذاء و لا تَبَرْقُ فيهَا و لا تمتخط فِيهَا و لم یذ لها رَسُو 
پوت 

۴۔ مُحَمّد بخ بح یخی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عَنْ عَلي بن احَکم عن ا لحْسَیْنِ بن 
أبي الم قَالَ: 


عالت آبا کن له 2 35253 الشلذة فی الكقق 

قَالَ:بَيْنَ ألعمودین موم علی الْبلاطَة العشراء فان رَشول الله يِه صَلّی عَلَيْهَا 
ثم بل على آزگان اب رک کل دك بل 

۵ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَن الحْسَین بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ نن ات ات نز بُن 
0 

e‏ بت العندَ الالح لجا دعل اه فضلی رت علی رخاف 3 الحمراء نم 
ام سل الحایط ین اکن ماني و ارب فوفع يذه عَلَيْه و لزق به و دعاه 
نم َسَوَّلَ الی الوُكْنٍ مان فلصق به و دَعَا تم آتی الوُكْنَ الْعَْبِيَ تم خَرَج. 


وه وتا یی اھ کت کون افونا اب ای می وا نو ول وا 
اق کمبهنشد مگر درروزفتم کہ 

۴۔ حسین بن ابی علاء گوید: از امام صادق الا در مورد نماز در درون کعبه پرسیدم؟ 

فرمود: در ميان دو ستون بر روی سنگ سرخ می‌ایستی» زرا رسول خدا يك بر روی 
آن نماز خواند. آن‌گاه به ارکان آن رو کرد و در هر رکنی تکبیر گفت. 

۵- معاوية بن عجار گوید: امام کاظم لا را دیدم وارد کعبه شد و روی سنگ سرخ دو 
ركعت نماز گزارده سپس برخاست و رو به دیوار ميان رکن یمانی ورکن غربی کرد و دست 
بر آن نهاد و به آن چسبید و دعا نمود آن‌گاه به سوى ركن یمانی آمده و به آن چسبید و دعا 


کرد سپس به رکن غربی آمد آن‌گاه بیرول رفت. 








كتاب حج 0 


موه م2 ان 


*-وَ عله ن علي ِن اغمان عَنْ ود الأغرج عَنْ آبي عب الله ايا اسر قال: 

3ی 9 القت كل أن سی فا ما له بسک و 
وقار نما کل رَاوِيَةِ من رَوَاَاهُ نم قل: 

اہ نك فلت و من دَخَلَهُ ڪان آمناً فامتي من غذاب یوم الْقََامة». 

جوا سی لسر إن لین يليان عَلَى الرخامة ة ألحَمْرَاءء و إن كر الاش 
َاسْتفيل کل راوبة فی ایک خی صَلَئِتَ و اذم الله و اه 

۷و عَُْ عن سین شیب عن اضرب سُوَيْدٍ عَنْ عبد الله ِن سنا سان قال: 
71 ِ سَمِعْتٌ أَبَا عند الله 91 اھ وسار اين کت و رن «اللّهُ أَكْبَرٌ الله أَكْبَرُ حى 
ا اد 

نم قال: له اجه بلاعن رَبَنا و لا تشمت تُشْمِتْ بنا أَعْداءعنا فا نت الضَار الّافع. 
ل جاب الج 20 الدَّرَجَةَ عَنْ بساره مُشتقبل الكَعبَّة 


۶ - سعید اعرج گوید: امام صادق َك 2 فرمود: 

ناكزير بایستی حاجی در سفر اول بيش از مراجعت وارد بيت شود. هر گاه وارد بيت 
شدی با آرامش و وقار داخل شو و به گوشه‌های آن‌گاه بگو: داللَهُم نك فلت و مَنْ دَخَلَهُ کان آمِناً 
َآمِنَي مِنْ عَدَابٍ يَوْم الْقِيَامَِ». و ميان دو ستون که نزدیک سنگ سرخ است نماز گزار و اگر 
مردم بسیار شد از آن‌جا که ایستاده‌ای و نماز می خوانی رو به هر زاویەکن و خدارا بخوان و 
از او درخواست کن. 

۷۔ عبدالله بن سنان كويد :از امام صادق ١‏ ليد به هنكام بیرون آمدن از کعبه شنیدم که سه 
مرتبه مىفرمود: «الله اكبر الله اکبر». 

سپس فرمود: «اللّهُمٌ لا تجهذ بَلَاءَنَا رَبَنَاوَ لا تشم بنا أَغدَاءَنًا فا أَنْتَ الضَّارٌ النَافِعُ». 

آن‌گاه يايين آمد و كناره يله ايستاد و آنرادر سمت چپ خود قرار داد و رو به كعبه نماز 


خواند كه در وسط کسی نبود. سپس به سوى خانهاش حركت كرد. 








۵۳۰ فروع کافی ج / ۴ 


۸و عَنْهُ عَنْ |شماعیل بْنِ هَمّامٍ قال: 

قال ابو الحَسَن لج : دحل ات لا ال تی في زَوَايَاهَا بع صلی في 
کل رَاويَة رَكُعتِينِ. 

۹و عَنْهُ عَنِ اب قصال عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقُوبَ قال: 

رت نك آبا عب الله لد كذ دعل الكنية ثم اراد ین ألعَمُودَيْنِ دل فاو ا 
ےہ ہت 0 

قل لبي عبد له 9 ردنت فک كيف أضتم؟ 


رت 


قال: محل حلفتي اباب ذا خلت ثم انضی 3 حتّی اتی کک 
ا اريم 4 حرجت من ابیت فترَلت من الدَرَجَة فَصَل عَنْ مينك 


۸- اسماعيل بن همّام گوید: امام رضا ا 3 فرمود: ييامبر جه وارد كعبه شد و در هر 

گوشۂ آن دو ركعت نماز گزارد. 

٩-یونس‏ بن یعقوب گوید: امام سياد باق را دیدم که داخعل کعبه شد سپس خواست 
E A NE E‏ 
مسجدالحرام بیرون رفت. 

۰ -یونس گوید: به امام صادق ا گفتم: وقتی داخل کعبه شدم جه کنم؟ 

فرمود: چون داخل کعبه شدی دو حلقة دررا بگیر: بعد برو تا نزد دو ستون اول برسی» 
يس به روی سنگ سرخ نماز گزار. پس چون از بيت بیرون آمدی و از پله يايين آمدی پس 


در جانب دست راست خود دو رکعت نماز گزار. 








کتاب حج 2۳۱ 


۱ -و عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ ن عمارفی دُعَاءِ الْوَلَدٍ قال: 

افض عَلَيْكَ دلوأ من ماء رَمْرَمَ تم اذخل ابیت فاذا قَمْتّ علی باب البَيْتِ فخذ 
بحَلقَة لباب نم ق: 

«اللَّهُمَ إن الْبَيْتَ بَئِئّكَ و الْعَبْدَ عَبْدْكَ و قذ فلت و مَنْ دَخَلَهُ كان آمناً فَآمِنّي من عذابك و أَحِرْنِي 
مِنْ سَخَطكَ». 
۱ تم اذل یت فصل على الرّحَامَةٍ الْحَمْرَاء رَكْعَتَيْنِء نم قم إلى الأشطوَائة 
التی بحذاء ال لجر و الصو بها درك نم قل: 

«یا واد يا أَحَدُ با ماج با قرب با بَعِيدُ با عزیز با حَكِيمُ لا تزني فزداً و نت خَيْرُ الْوَارِئِينَ 

تم در بالاشطوانة فالصق بها هرك و بطتك و تذغو بهذا الدعاء فان یرد الله 
شین کان. 


۱ - معاوية بن عمّار گوید: حضرتش در مورد دعای فرزند خواستن فرمود: 

بر سر خود سطلی از آب زمزم بریز پس داخل کعبه شو» چون كنار در کعبه ایستادی 
حلقه در را بگیره سپس بگو: «اللّهُمَ إِنَّ الْبَيْتَ َبتُك و الَعَبدَ عَبْدُكَ و قَذ فلت و مَنْ دَحَلَهُ کان آمِناً 

آن‌گاه داخل کعبه شو به روی سنگ سرخ دو ركعت نماز گزار. 

پس کنار ستونی که مقابل حجر اسماعیل است بایست و سینه‌ات را به آن بچسبان؛ 
رن گر 

«يَا واجد یا أَحَدُ یا هاجذ یا قرب یا بعیذ یا غزیز یا حَكِيمُ لا تدَرْنِي فزداً و نت خَيْرُ الوارئین 

سس یه أن ستون دور زده و يشت و شکم خود را به آن بچسبان و همین دعارا بخوان 








۵۲ فروع کافی ج /۴ 


)٣١٢( 
بَابُ نت‎ 


١‏ - على بْنُ | راهيم عن أبيه و محم بن شمَاعیل عَنِ القضل بن شَادَانَ عَنْ 
e‏ أبي عَدِ الله اذ قَالَ: 
ذا أََدْتَ أن تخر من مَك و اتی ي لك فوذع یت و طف بِالْبَيْتِ أسْبُوعاً 
وان اشتطفت أن شم الجر الأشود و الوكق امان فى كل شوطفافعل و إل 
فافتیخ به و ادم به فان لم تشتطِغ لك قمع عَلَيِك. 
ثم تاني المستجار فتضنغ عنده کما صلفت یوم قیفت مَكَة و تخیر دش 
نالعا 
م اشم الجر الأو ود ملق نک پات 2 نَضَعٌ ید علی الحجر و 
لا ری جنا ی e‏ عَلَيْهِ و صل عَلَى الب 4 ثم قل: 


له صل نی محم و ويك و زشولة و شيك و أمنيك و خبیبك و نجلاو خریك من كلف 


بخش دویست و سوم 
سے 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق 2 فرمود: هرگاه خواستى از مکه به سوى 
وطنت و می تس نت طواف كن و اگر توانستی در هر 
شوط به حجر الاسود وركن یمانی دست بزنی این کار را انجام بده وگرنه از ( حجر الاسود) 
شروع كن و به آن به يايان برسان و اگر آن‌را هم نتوانستى ايرادى ندارد. 

سپس كنار مستجار بيا و كنار ان همان اعمالی را که در روز ورود به مکه انجام دادی» 
انجام می‌دهی و برای خود دعاکن. 

سپس حجر الاسود را استلام کن» آن‌گاه شکمت را به کعبه بچسبان که یک دستت در 
حجرالاسود و دست دیگرت نزدیک در کعبه باشد و حمد و ثنای خداکن و درود بر 
پیامبر 5 بفرست آن‌گاه بگو: «اللّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ عَبِِكَ و شولك و تَبِيّكَ و آمینت و حَبِيبكَ و 








arr کاب‎ 


۴ 


0 
مه 


الَّهُمَ كَمَا بَلَعْ رسالاتك و جَاهَد في سَبِيلِكَ و صضدع بأفرك و آوذي في جَنْيِكَ و عَتَدَكَ ختّی 


تاه الْيَقين. 
للم قلنني مُفْلِحاً فنجحاً فشتجاباً ِي بِأَفْضَلٍ ما يَرْجِعٌ به أَحَدٌ من وَفْدِكَ من الْمَغْفِرَةِ و 
الْبَرَكَةِ و الرّحْمَةِ و الرضوان و الْعَافِيَة. 


الم ِي عَبْدُكَ و اب عبیك و اب آمتك حَمَلْتَنِي عَلَى دَوَابَكَ و سَيّرْتَنِي في بادك نی 


۳۹9 


م 


َقدَمْتَنِي حَرَمَكَ و نك و قذ کان في حُشنِ فظنّي بك أَنْ تَغْفِرَ يي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قذ غفزت لِي 
ذُنُوبِي فازدن عني رضًا و قرّنني إِلَتِكَ لْفی و لا ثباعذني و ان کنت لَمْ تْفز يي فمن الآن فاغفز 
ِي قَبْلَ أَنْ اى عَنْ بَيْتِكَ داري. هدا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ غَیْرَ زاغب عَنْكَ و لا عَنْ 
بَيْتِكَ و لا مُسْتَيْدِلٍ بك و لا به. 

E‏ من خَلْفِي و عَنْ يَمِينِي و عَنْ شِمَالِي حتّی تُبَلَعَنِي أَهْلِي فِا 


َنَْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَتُونَةَ عبا و عِيَالِي نك وَلِيٌ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ و مني». 


ال مالغ رسالاتك و جَاهَدَ في سَبِيلِكَ و صدع بِأَمْرِكَ و آوزي في جنبك و عَبَدَكَ حَنَّى تا لین 
الوّحْمَةِ و الّضوان و الْعَافِيَة. 
0" 
اي عَبْدُكَ و این عَبْدِكَ و این أَمَتِكَ حملتني علی دَوَابِكَ و سَيّر سترتد تني في بلایك حتّی أَفْدَمْتَیِي 
مرح وليك کھت دی a‏ 
رضا و قَرَبِنِيإِليْكَ نفی و لا باعذني و إِنْ كنت َم تغفز ِي فمن الآنَ فاغفز لي قبل اَن نی عَنْ بیتك 
ذاري. فد أَوَانُ الصرافي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ زاغب عَلْدَ و لا عَنْ بَيْتِكَ و لا مُشتَبد مُشتَیدل بك و لابه. 
الم اخقظني من بَيْنِ َي و من خَلَفِي و عَنْ ميني و عن قبمايي خی مبَلَعَنِي أَهْلِي فَإِذَا ِي 


هلي فاَفني مَنُومَة عبادت و عنايي فنك و بك من َلك و مني». 








۴/ فروع کافی ج‎ arf 


تم انْتِ زَمْزْمَ فَاشْرَبُ من مَابھَا نم ارج و قل: «آبْبُونَ تبون عَابِدُونَ رین 
حَامِدُونَ إِلَى رین راون ای الله زاجفون إِنْ شاء اللّهُ». 
قال: 0007 0 يَخْرُج من لْمَسْجِدٍ ب الْحَرام 0 


۲ ی 000" مَحمُود قال: 

ریت با امن ها وه ای فلما راد أن يَخْوْجَ من باب لمَسْجِدٍ خر 
ساجدا ۳ م قام فَاسْتقبَل الک فقال: «اللّهُمَ ني نفلت غی الا لها أنْت». 

۲ عة من آضخابتا عن خمد ِن محر بو علي الْأَشْعَرِيُ عن لخن بن 
علي الَكُوفِيَ عَنْ عَلِيٌ بن مهریاز قال: رات آبا جففر الاني اڊ في سَنَةٍ حم و 
عشرین و مان وه ات بعد زیقاع ای و طاف باب شكلم رن 
یمان في کل شط فلا كان في لوط السّابع الم و اشتلم جر و مَسَحَ 
ده ثم مَسَحَ و جهه بدو م أتى المقام فصلی له رکعتین نم حرج إلى بر 
لْكَعْبَة إلى المُلئَرَم فَالَْرَمَ ابیت و کف الب عَنْ بطنه. 


سپس به كنار زمزم بيا و از آب آن بياشام. آن‌گاه بیرون رو و بكو:«آئِبُونَ تَابِبُونَ عَابدُونَ 
لِرَبَنَا حَامِدُونَ إِلَى رَبَنَا رَاغِبُونَ إِلَى اللّه رَاجِعُونَ إِنْ شاء اللُّ». 
بيرون رود كنار در مسجل به سجده افتاد و سجده طولانى نموده سپس برخاست و بيرون رفت. 
خواست از در مسجد الحرام بيرون رود به سجده افتاد. آن‌گاه برخاست و رو به كعبه نمود و 
عرضه أشي «اللّهُمَ ّي أَنْقَلِبُ عَلَى أل له إلا أَنْت». 

۳۔ على بن مهزيار گوید: 

در سال دويست و بيست و ينج امام جواد لا را ديدم كه بعد از بلند شدن آفتاب بيت 
رااينكونه وداع نمود که به طواف بيت مشغول شد و در هر شوط ركن يمانى را استلام كرد 
و جون شوط هفتم شدركن يمانى و حجر الاسود را استلام نمود و به ان دست ماليد و به 
صورت خود کشید. سپس به كنار مقام ابراهيم ّا آمد و يشت آن دو ركعت نماز گزارد. 
آن‌گاه به يشت کعبه نزد ملتزم رفت و بيت را به آغوش كشيد و لباسش را از شکمش كنار زد. 








كتاب حج ara‏ 


ٿم وف عليه ويلا ڏغو نم حرج من باب الحناطین و توب 

قال. وه في مت سیخ عذرة ز ات وفع ليت آي بقلم خن ماب 

و جر نود في کل شُزطٍ اللاي سے ہد 
الكَعبة قريب نان اياي و قوق الجر انتيل و کشفت تق 
لآ رن رم كف بح اه 


آشواطو بغضهم تما 
۴۔ الْحْسَیْنْ بْنُ مُحه محمد عَنْ لى بن مُحَمدٍ عَن الْحَسنِ بن عَلِيَ عَنْ أََانِ عَنْ 
یا" شمّاعیل قال: 
لت لابي عَبد لها 70 رخ جملث فذال! ین نع اود ات 
قال: یاهاون الحَجَر و الاب فَتُوَدَعَهُ مِنْ نم ؛ ثم ترح فَتَشْرَبُ من 


وس 


زمُزم نم تمْضی. 


آن‌گاه در آن جا مدت طولانی ایستاد و دعا نمود. سپس از در گندم فروشان بیرون رفت 
و به مسیر خود رو آورد. 

راوی گوید: حضرتش را در سال دویست و هفده نيز دیده بودم كه شب‌هنگام بيت را 
وداع نمود و در هر شوط طوافش رکن یمانی و حجر الاسود را استلام نمود. چون شوط 
هفتم را نمود. بيت را از دیوار يشت نزدرکن یمانی و بالای سنگ مستطیل به آغوش كرفت 
و لباسش را از شکمش كنار زد. 

سيس به حجر الاسود آمد و آنرا بوسيد و به ان دست مالید و به مقام ابراهیم اا رفت 
و يشت آن نما زگزارد سپس رفت و ديكربه بيت برنگشت. ماندن آن حضرت در ملتزم به 
ا ادو تی ادا نما هه و اف وا هط اف يود 

۳ وج ی صادق ی گفتم: سؤال من اين است که وقتی از مکه 

بیرون می روم - قربانت گردم! از کجا بيت را وداع کنم؟ 

و یت ضا یر جم سے مت 
وداع می کنی سپس كنار چاه زمزم می روی و از آب آن می‌نوشی بعد می‌روی. 








2۳۶ فروع کافی ج /۴ 


قت أَحْبُ 0 أي 
_ ا س ن حل محر ع مس 77ھ عن E‏ 
دون همع زب ن کقب قال: 
ال و عبٍ ال :اک دمن الْحب؟ 
قلثْ: أجل. 
قال: فَليَكُْ خر عهیل ابیت أنْ تضع دك عَلَى الباب و تقول: «لمنکین عَلَى 


بابك فَتَصَدَّقْ عله بالجَنّة). 


(۲۰۶) 
بَابُ ما یتح مِنْ الصَّدَقَة عن الْخُرُوج مِنْ مكة 
١‏ ہج ل عن مَعَاو یه 


گفتم: می‌توانم ازآب آن به سرم بريزم؟ 

فرمود: نريز 

0 - قثم بن کعب گوید: امام صادق كه 3 فرمود : تو همه ساله به حج مىروى؟ 

گفتم: آری 

فرمود: پس آخرين عهد تو با بيت این‌گونه باشد که دست خود را بر در بگذاری و 
تیه مه قَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنّه . 


بخش دویست و چهارم 
یی ھ*" 


۱ -معاوية بن عمّار و حفص بن بختری گویند: امام صادق لد 3 فرمود: 








کتاب حج ۵۷ 


يَْبَغَى للحاج إذا قضى نشکه و اراد ان بَخْرُج ان بتاع بدزهم ثمرا يَتَصَدق به 
فيكونٌ کفارة لِمَا لِعَلهُ دخل عَلَيْهِ فی حَجه من حك اژ فَملة سَفّطث أؤ تخو ذَلِكَ. 


3 حمیّد بْنُ زیاد عن ابْن سَماعة عم ذکرَه عن ابان عن ابي بصیر قال: قا 
0 


جي 8 


لکل ما کان منك فی | خرايك و ما گان منك بِمَكَة. 


(۲۰۵۱) 
بَابُ ما یْجْزیٌ من الْعْمْرَةِ الْمَفْرُوضَة 
۱ علي ن ابراهیم حَنْ آبیه عَنِ ان أبي مر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحلبی عَنْ آبي عَبْدِ 
الله اكلا قال: 
إذَا اسْتَمْتَعَ الركْل بالغمرة فد قضی ما عَلَيْهِ مِنْ فریضة اعمرة. 


بلق فا ات ات کش كاد ا كفن رها ساسا واست رنه وی ) 
برود يك 0 خرما بخرد و آن‌را صدقه دهد تا کفاره مواردی از قبیل خاراندن بدن يا 
انداختن شيش یا نظیر آن باشد شاید فی در حج او نمايد. 

کے مت امام صادق يد فرمود: 

هرگاه خواستی از مکه خارج س0 خرما بخر و مشت مشت آن‌را صدقه بدہ تا 

کفاره‌ای باشد بر آن چه از تو در حال احرام صادر شده و کارهایی که از تو در مکه سر زده است. 


بخش دویست و پنجم 
بر 0 
١‏ حلبى گوید: امام صادق عا فرمود: 
کر ا مت رن عمرۂ فريضه را به جا آورده است. 








۵۳۸ فروع کافی ج / ۴ 


۲ له ین آضخاا غن شهب زا و سيمريه 


سا أ لسن لا عن ألعُمْرَةٍ | وَاجِبَةٌ می؟ 


مہ و 4 ےت 2و و 


قلتُ: فِمَنْ تَمَنّعَ بُجْرِیٗ عَنْهُ؟ 


0-5 
باب الْعْمْرَةِ الْمَيِثُولَة 
1 ۔ محمد ب یی عَن أَحْمَد بن مُحَمّد عَن اب فَضَّالٍ عن يُونْس بن يَغْقُوبَ 
نال سمعث اق الله ا یقول: 
0 نع ا في كل مر قر 


- 


یل ال 


احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضا ا پرسیدم: آيا عمره واجب است؟ 


فرمود: آرى. 
١‏ - گفتم: يس هر که عمره تمتع انجام ہس رت 
فرمود: آری. 


بخش دويست و ششم 
انجام عمرةٌ مفرده 


١-يونس‏ بن يعقوب گوید: از امام صادق 2 شنيدم كه می‌فرمود: 
على لب می‌فرمود: انجام عمره در هر ماه ات 


۲- نظیر اين روایت را عبدالرحمان بن حجّاج از امام صادق لا نقل می‌کند. 








کتاب حج 2۳۹ 


7 ۴۔ علخ رو [براهيم عق آبیه عن ٍسماعیل بن مزا عق يوتش عن عن نین 
آبي حَمَْة قال: 

کک و و ا 
لازنا کت كيف یصنع؟ ۱ ۱ 

لد دخل فلیّدخل ملبّیا و |ذا حرج فلیَخرح مُحلا 

قال: و لكل شهر عَمْرَة. 

فَمُلْتٌ: يَكُونُ أقل. 
0 تک ایام 0 


۔ 


قال. وَ حَفّكَ فد كَانَ في عامي هه السَّئةِ ست عُمَر. 


فلن له دا 


فقال: كُنْتُ مَعَ مُحَمّد بن إِبْرَاهِيمَ بالطائف فَكَانَ کلما دخل دَخَلتُ مَعَهُ 


ع 
جو عا 
6:1 


تا 


٣۔‏ على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم 32 پرسیدم: کسی در سال یک یا دو و با 
اش را مکه شی شود صارظودق جار 

فرمود: لبیک كويد و به هنكام خروج» از احرام خارج شود. 

فرمود: هر ماه یک عمره دارد. 

گفتم: کمتر هم می‌شود؟ 

فرمود: برای هر ده روز یک عمره‌ای است. آن‌گاه فرمود: به حقی که تو بر آن اعتقاد 
دارى سوكند! من ۰ امسال ٹ سس عمره انجام دادم. 

كفتم: براى جه؟ 

فرمود: در طائف با محمّد بن ابراهیم بودم و هر وقت وارد مکه می‌شد. من هم با او 








فروع کافی ج / ۴ 


)۲۰۷( 
بَا الْعْمْرَةٍ الْمَْتُولَة في آشهر الْحَجّ 
١‏ مد ین أَضْحَاہنا عَنْ خمد بن محمد عَنِ لسن بن مَحْبُوبٍ عَنْ َب الله 
بْنِ سا عن أبي عَبْدٍ الله ابا قال: 
5 سے ت کہ جغ إلى أَهْله. 
۲ الَحْسَيْن بن مُحَمدٍ ۱ عَنْ مُعَلَى بن محمد عن الْحَسَنِ بْنِ علی عَنْ عَبد لین 
نان عن آبی عَبْدٍ الله ند تا 
E‏ ےت زجغ ّى هله إن شاء 
۳ علي : ۶ ۳۶89" یوک سر و ای 
ادي ین رهن شمو یخان عن بي ندال 


یو رد جيم عر 


بخش دويست و هفتم 
و ا می 
١۔‏ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ەل فرمود: 
ایرادی ندارد کسی عمرہ مفردہ را در 07 انجام دهد. آنگاہ به سوى 
خانواده‌اش برگردد. 
۲-نظیر همین روايت یک بار دیگر عبداللہ ہے صادق لق نقل می‌کند. 
٣۔ابراھیم‏ بن عمر یمانی گوید: از امام صادق ا سؤال شد: مردى در ماههای حج به 


عمره رفت سپس به شهر خود برگشت (حكونه است ؟) 








كتاب حج ۵۴۱ 


SS‏ ال 

۳ ل TS‏ یهن 

لت أب عبد ال ان ین افتزق الم و المغتر يو 

فقال: ان المُتَمَنّعَ متبط بالخ و لمغتمر اذا فرغ 7 تحت و شاء. 

و قد اعْتَمَرَ الحْسَيْنُ بن علي ليه لئ في ؤي الججة. م راح يزم ارت إلى 
یراق و الاش يَرُوحُونَ إلى مِنّىء و لابَاسَ العمْرَة في ذي الحجّة لِمَنْ لا 


ع 


“MF 


فرمود: ایرادی ندارد و اگر در آن سال حج انجام داد حج مفرد انجام دهد بر او قربانی 
نيستء زيرا امام حسين بن على لكك یک روز پیش از ترویه (روز هشتم) به سوی عراق 
خركت کرد در حالی که با عمره داخل مکه شده بود. 

؟ - معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ی گفتم: فرق کسی که حج تمتع انجام 
می‌دهد با کسی که عمره انجام می‌دهد چیست؟ 

فرمود: کسی که حج تمتع انجام می‌دهد متصل به حج است و کسی كه عمره انجام 
می‌دهد چون از آن فارغ شد هر جا خواست می‌رود و امام حسین بن على ليها در ذی حجّهہ 
عمره انجام داد و روز ترویه به سوی عراق حرکت کرد که مردم به سوی منا می‌رفتند و 
ایرادی ندارد کسی که قصد انجام حج ندارد در ذی‌حجه عمره انجام دهد. 








3 فروع کافی ج / ۴ 


)۲*۸( 
باب انشهور التِي تُسْتَحَبُ ُشتحبُ فيا ره و من أخرَم في هر 
وَأَحَلَ فِي آخَرَ 

ده ین اضخابنا عن سمل زاون أخمدنن مُحَمّدٍ عَنْ حماونن عُنمَانَ 
َن الْوَلِيدِ بْنِ ضبیح قال: 
لك لأبي عَبْد الله بان عفرة في شهر رعضان تفیل حَجة 1 
ص۷پ و 
۲-عدَة ین آضخابتا عَنْ سل بن زیاد وَأَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ جمیعا عَنْ عَلِىٌ بن 


مَهْزِيَارَ عن على بن حَدٍ د یل پد قال: 


بخش دویست و هشتم 
ماههایی که انجام عمره مفرده در آن مستحب است 
و حکم کسی که در ماهی به آن محرم شده و در ماه دیگر از احرام بیرون 
آمده است 

۱ -ولید بن صبیح گوید: به امام صادق ناب گفتم: به ما روایت شده که انجام عمره در 
ماه رمضان برابر حج است. 

فرمود: آن در مورد زنی بود كه رسول خدا يه به او وعده داد و فرمود: در ماه رمضان 

؟ - على بن حديد گوید: 








کتاب حج 


كنت قیما بِالمَدِينَة في شهر رَمَضَانَ سن لا عو ما فلا فوت 
لِْطْر کب ی أبي جغفر أَسأله عَنِ روج في غُمْرَةِ شهر رَعضان أفضَل أؤ 


رت 


یم 2 حٌى لضي اهر وم صزمي؟ 
فکتب | کتبا ره بخطه: سالت رجمك اللّه! عن أي الغنره افضل؟ عُنر 
شهرزتضان أفضَلُ : E‏ 
وت ا یخی عَنْ أ خمد بن مُحَمّدٍ عن ان فَضَّالٍ عَنِ ان کر عَنْ جیشی 
راء عن اي عبد الله ابا قال: 
اال ا فی رَجب وَأَحَل في غَيْرِءِ گانث غُمْرَلةُ لرَجَبء وَإذَا هل في 
َير وَجَبٍ و طاف في زجب لَعُمْرَنه 4 لرجب 
٢ئ‏ سی تحت عن سماد ین 
قال: 


6:1 


در سال دویست و سیزده در مدینه بودم» هنگامی که عيد فطر نزدیک شد نامه‌ای به 
خدمت امام جواد مه نوشتم و يرسيدم که برای عمره ماه رمضان خارج شوم بهتر است يا 
بمانم تا ماه پایان یابد و روزه‌ام را به پایان برسانم؟ 

حضرتش در جواب. نامه‌ای نوشت که دست نوشت آن حضرت را خواندم: خداوند 
تورارحمت کندا پرسیدی که کدام عمره بهتر است؟ عمرء ماه رمضان بهتر است خداوند 
تو را رحمت کند. 

5 ۔ عيسى فراء گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 

هرگاه کسی در ماه رجب محرم به عمره شود و در ماه دیگر از احرام بيرون آید عمره ماه 
رجب محسوب می‌شود و چون در غير ماه رجب محرم به عمره شود و در ماه رجب 
طواف عمره کند يس عمرة او برای ماه رجب محسوب می‌شود. 

۴ حمّاد بن عثمان گوید: 








2:۴ فروع کافی ج /۴ 


کان بو عَبْدِ الله ۱ اراد المرَة اظرالی صبيحة تلاث و عشرین من شهر 


رمضان. نم يَخْرْجُ هلا في ذلك لیم 
۵۔ على : ن ٳبراهيم عَنْ ابیه عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ فص بن البَخْمَرِيّ عَنْ عند 
ار خمان بلاج عَنْ آبي عَبْدِ اله اد في زج أَحْرَمَ في شهرو احل في آَحَر 
فقال: کب له في الّذِي هڏ وی آز يُكْتَبٌ له في أَفْضَلِهِمًا. 
۶۔ محمد بی إِشمَاعیل عَنِ الفْضل بْنِ شاذان عن صَفْوَانَ بْنِ یخی عن مُعَاوِيَة 
یا شيب ال لا قال: 
ا يغور في أي شور السَنَةِ شاء Os‏ ة عَمْرَةٌ جب. 
E‏ تو e‏ 


E 


كلت له 7ئ 
قَالَ حم ی نی 


هركاه امام صادق اا می‌خواست عمره انجام دهد تا صبح روز بيست و سوم ماه 
رمضان درنگ می‌کرد سب سيس در آن روز با احرام از مج جارج مى شد. 

۵- عبدالرحمان بن حجاح گوید: امام صادق 3 دربارۂ کسی در ماهی محرم شود و در 
ماه دیگر از احرام بیرون رود فرمود: 

برای او آنجه قصد نموده نوشته 007 يا بهترين آنها نوشته می‌شود. 

۶ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اه فرمود: 

عمره کنندہ در هر ماه که خواست می تواند عمره به جا آورد و بهترین عمره عمرة 
رجب است. 

۷- عبدالرحمان بن ابی عبدالّه گوید: به امام صادق ی گفتم: عمره مفرد. بعد از حج 
جه وقتی انجام می‌گیرد؟ 

فرمود: آن‌گاه كه انسان بتواند سرش را بتر تر اشد. 








کتاب حج ۴۵ 


(۲۰٩۱ 
اي قط قد تلح له ہے الما‎ 
-عَلِیٌ بن و نِم عَنْ أببهعَنِ ان اي ڪُمير عن شوازم عَنْأبِي عبد اله اڊ تا‎ ۱ 
فطع صَاحِبٌ ألعُمْرَة المُفْرَدَةٍ اللي إذَا وضعت الإبل َخْمَافَهَا في لحم‎ 
حَمَيْدٌ ن زيا عن ابْنِ سَمَاعَةً عن غَيْرِ وَاحِدٍ عن آبان عن زُرَارَةَ عَنْ‎ - ۲ 
آبي تعغفر ان قَالَ:‎ 
فطع تب آمعتیر إا دَحَلَ ارم‎ 
۴۔علح: نن راهيم عن أبيه عَنْ صَفوان بن يَحْبَى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَمَّارٍ عن‎ 7 
0 اد‎ 
مما اط سر شین اھ‎ 


2 


- 


قال: 


ھان عق زرارة قال: تفت انا جغفر ایا ئل يَقُولُ: 


بخش دویست و نهم 
لحي ی نز ی 

١‏ - مرازم گوید: امام صادق للا فرمود: 

کی که عمرہ ره جام مود ھرگاہشتر تر او پا به حرم گذاشت لبيك گفتن را قطع کند. 

۲ -زراره كويد: امام باقر ابا فرمود: هنكامى كه عمره كننده وارد حرم شد لبيك گفتن 
قطع می‌شود. 

-'٠‏ معاوية بن عمّار كويد: امام صادق لب فرمود: 

كسى كه عمره مفرد انجام ریہ یر المع ل ا 
مسجد اد كتد 


۴ -زراره گوید: از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمود: 








2 فروع کافی ج / ۴ 


إِذَا قدم و رر کہ 0 


چا 


ای بصیر عن لي َب له ال ۱ 
ES‏ وَبالصّفًا و ااه او 
ا ۵ باییت و شتی رو ٹا 

ا ل ےت 
۷ - محمد بن يَحْيَى عَنْ امد ِن محم عن مُحَمّد بْنِِسْمَاعِيلٌ عَنْ إِبْرَاهِيم 

بن َد الحمیدِ عَنْ مر از غیره عَنْ آبي عَبْد الله اكلا قال: 


می تھے ان 


هرگاه کسی که عمره مفردہ انجام اوه زا ود کا شاو ظراف ‏ سی تور اکن 
۴ ی و برود. 

۵ ابو بصير گوید: امام صادق ای فرمود: 

کسی که عمره مفرده انجام می دهد می‌تواند بيت را طواف کند و سعی صفاو مروه 
شام جمد وا كز خر ارت شترا در هیا کات کے کر 

۶۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق لب در مورد مردی که برای انجام عمره مفرده 
می‌آید فرمود: 

هنگامی که طواف بيت و سعی صفا و مروه نمود و سرش را تراشید از او کفایت می‌کند 

۷- عمر يا راوی دیگری گوید: از امام صادق الا پرسیدم: کسی که عمره انجام 








کتاب جج ۷ 


قال: و لاد له : عْدَ الحَلَقِ من طواب | 
یت زه عن ی اوآ قآ ده شماعیل 
SS‏ ےت 


ال تعد 
۹ ہ اح ی قال: 
کتب و تفاسم ملد ْنُ مُوسَى الرَازِيٌ ي إلى الیل اج شاه عن آلعفرة 


أ عل ل ارف ار ریت با 1 بها إلى الحم؟ 
فکتب: ما اك المَبْتُولَ فَعَلَى صَاحِبِهَا طواف السا ا 
ای الح فلیس علی صاحبها طواف الا 


فرمود: او بايد يس از حلق طواف دیگری انجام دهد. 
- اسماعیل بن رياح گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: کسی که از عمره مفرده انجام 
می‌دهد آيا طواف نساء نيز بايد انجام دهد؟ 

فرمود: آری. 

) محمد بن عیسی گوید: ابوالقاسم مخلدبن موسی رازی نامه‌ای به مردی ( امام ا‎ ٩ 
نوشت و از حضرتش پرسید: آيا کسی که عمره مفرده انجام می‌دهد و کسی که عمره تمتع‎ 
به حج انجام می‌دهد بايد طواف نساء نماید؟‎ 

در جواب نوشت: در مورد كسى كه عمره مفرده انجام مىدهد انجام طواف نساء لازم 
است و اما کسی كه عمره تمتع به حج انجام می‌دهد انجام طواف نساء لازم نيست 








۵۴۸ فروع کافی ج / ۴ 


)۲۱۰( 


۰ و 


ات ا ب الْمُعْتَمِرٍ َطَأأَهْلَهُ و ُو مُحْرِمٌ و الْكَقَارَةِ في ذَلِكَ 
١‏ علِیُ : ود تو مود ايد ترایز 
آبي حفر اد ۱ 
في رل اعتمر عُخْرَةٌ رده فوطی هه و هو مُحْرِم قبل أن َقْوْعْ مِنْ طوّافه و 


0 
o 
۱ 


عة دة فشاد ته عَلنه أن تا ح E‏ راد ۰ 
مر کی یقیم د حتی خر 


قیرح إلى بغض المَوَاقیتِ يحرم مله میتی 
۲ ده من آضتایا عن تغل زار الحَسن بن توب من علي إن 


رتاب عَنْ مِشمَع عَنْ آبي عَبْد اللہ 1 سح کت 
لیب طواف الفریضة تم جج شر کال تا نت 
بخش دویست و دهم 


کر ای ی ین 

۱ - احمد بن ابو على گوید: امام باقر ا در مورد کسی که محرم به احرام عمره مفرد 
است و در حال احرام پیش از این که طواف و سی ود به پایان برساند با همسر خود 
نزدیکی می‌کند فرمود: 

قربانی یک شتر بر ذمَّهُ اوست چرا که عمره او باطل شده است و بر او لازم است که تا 
ماه دیگر در مکه بماند و به یکی مواقیت برود و از آن جا محرم شود آن‌گاه عمره را انجام دهد. 

۲ - مسمع گوید: امام صادق عا در مورد کسی كه عمره مفرده به جا می‌آورد و طواف 
فریضه بيت را می نماید. آن‌گاه پیش از سعی بين صفا و مروه با همسرش نزدیکی می‌کند 


فرمود: 








۹ 


۳1 


قَالّ: قذ أفسد غفرته و لَه دنه و بقيم بتک مجلا 7 کے يع لنيز اررق 
اعْثَمَرَ فيه» تم مرج إلى الْوَفْتِ الَّذِي وَقَنَة سول الله 4 هل بلاده قيُحْرِمٌ مه 


عو عر فص و 


و يَعْتمِرٌ. 

۳ ہے ےد لوق زار تلاوت : قَالَ: 

مَنْ جاء بهدي في عَمْرَةٍ في عير حح ليره قبل أن یخی راس 

۴۔ محمد بْنُ شماییل ‏ عن الْفضل بن شَادان عن ضفزائئن ینیع شتا 
ضار2 ى فا اد قَالَ: 

لمعْتَمِرُإذَا ساق الهذي تخلق قبل أن ی 

۵ ابو علي الا شري ن الس بن علي الگرفي عَن علي ان تزع 

فَضَالَةَبن أ وب من ظر َه ن عَمَارِ قَالَ: قال ابو عبد اللہ اغا 

مَنْ ساق عَذیاً في عُمْرَۃِ قيحر 4 یل أن تخل و من ساق عذیا و و مره 
تحر هيه بالعنعر و مُوَبَیْنَ الما و المَرْوَة و هي الحَرْوَرَة. 


یق 


عمره خود را باطل نموده است و بر ذمَه او قربانی یک شتر است. او بايد از احرام بیرون 
ابقر مک اتسس کاو انهم بدا آرزده قاف O‏ یه یکی از 
میقات‌هایی که رسول الا براق اهل فک تعیین نمود برود از آن‌جا محرم شودو عمره 
به جا می‌آورد. 

۳-زراره گوید: امام لا فرمود: 

و ان سم نت 0 با اوہ الملا ری او عر 
کند. 

۴ نظير این روایت را معاوية بن عار از امام صادق مق نقل می‌کند. 

۵ معاویة بن عمّار كويد: امام صادق نید فرمود: 

هر که در عمره خود شتر قربانی آورد. بایستی پیش از تر اشيدن سر در حال احرام آن را 
نحر کند و هرکه در حال انجام عمره قربانی بیاورد بايد آن‌را در منحر-که ميان صفاو مروه و 
همان حزوره است -نحر کند. 








۳3 فروع کافی ج / ۴ 


قال: و ےھ کان اف REG‏ 


2 


فقال: بِمَكَةَ إلا أن بر رها إِلَى الحج فیکون بمنی و تفجیلها افضل وَأَحَبٌ 


xX 
ن‎ 


(۲۱۱) 
اب الؤُجُلِ يَبْعٹ بِالهَذي تطوُعاً و يُقِيمُ في له 
0 لل یت 
سل نا عبد الله 91 لقا عن رم َك يهذي مع ؤم اعد يوم دون فيه 
ا فیه. 


راوى گوید: از آن حضرت در مورد كفارة عمره يرسيدم كه كجا انجام داده مى شود ؟ 
فرمود: در مکه. مگر این که آن‌را به خاطر حج به تأخير اندازد که در این صورت در منا 


خواهد بود و به نظر من تعجیل آن افضل و بهتر است. 


بخش دویست و یازدهم 
ور ضف 0 8 
7ت0 E‏ محم می‌شوند. آن را علامت‌گذاری کنیل 
فرمود: در آن روزی که وعده کردہ آن‌چه بر محرم حرام می شود بر او حرام خواهد بود 
انان سای قرو ادكه زا مات 








کتاب جج 00١‏ 


۲ حمّید ؛ وحن مت گت 
ل طز کپ رف ما سك عَنْهُ المُخرم 2 ره با 
بي و یدهم یم بحر فيه بَدَنَة ف 

یہ ات ی ماه مايل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عن ابن 
قال. 0 محا وم سا ذا کی بل الاح انت عَمَا 


پس گفتم: به نظر شما اگر در وعده‌هایشان تخلّف کردند و در رفتن درنگ نمودند بر 
کسی که آن روز را وعده کرده گناہ است؟ 

فرمود: نه. در روزی که با آنها کت نموده است از احرام بیرون می‌رود. 

۲ - سلمه گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

على ملب همواره قربانی وت می فرستاد پس به اندازه‌ای كه محرم درنگ می کند 
درنگ می‌کرد مگر این که لبیک نمی‌گفت و روز قربانی را با آنها وعده گذاشت و از احرام 
بیرون می‌آمد. 

۳-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق نات پرسیدم: مردی با گروهی قربانی خود را به 
عنوان مستحبی فرستاد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: با يارانش روزی را که وعده می‌کند و آنها قربانی او را علامت‌گذاری می‌کنند. 
پس هرگاه آن روز موعود فرا رسید از تاروز قربان چیزهایی که بر محرم حرام است اجتناب 
می‌کند. چون روز قربانی فرا رسید از او کفایت می‌کند. 








فروع کافی ج / ۴ 
- ابو على لا شْعَرِئ عَنْ مُحمّد بن عَبْدٍ الجبّار عن صَفْوَانَ بن ی لحي عبر 


ارون نو ارخ قال: 
ال تقد و تشعر في يم گذا و که فلت لَه نما 
ابن ن۷ بلس اياب 
عي إِلَى آبي عَبْدِ ال 39 بالجیره نت لَه إن مُرَاداً صَنَعَ گذا و ذا وه لا 


00 یت لیات لمَکان زیاد. 
فَقَالٌ: راع تقاضو بز بقن بو اھ 2ا سے 


)1۲( 
بَابُ الوَادِرٍ 
۱ 5ت ہس ر ل ا 


1 کت و و و جل لا کیل فى الحرم 


ودبه 


۴-هارون بن خارجه گوید: مراد شتری را برای قربانی فرستاد و دستور داد که در فلان 
ورلق کی شود چس داز كنم ا است ھتاس تود 

او مرا خدمت امام صادق عا در حيره فرستاد. به آن حضرت گفتم که مراد چنین و 
سنا توت کال سار ار اهاپ فا الین غراف 
فرمود: به او بگو: لباس بپوشید و روز قربان یک گاو از جانب خود ذبح کند. 


بخش دویست و دوازدهم 
جند ا نکته دار 


۔ عیسی بن عبدالله گوید: امام صادق نت 4 فرمود: سیلاب‌های حرم مکه بیرون حرم 


ريخته می شود و سيلابهاى غير حرم در حرم ريخته نمی‌شود. 








کتاب حج 0۳ 


ا ن ا یم عأ عن بن أبي نر عن جميل من بان تفلت فال 


- 
ا ين 


َالَأ ری هلا این بل ون؟ و اللہ لام ابص الیل نوات 
لحمیر. 

۳ على ب ن راهم عن أيه ناب أبي مير عَنْ خماد عم ای تال 
سَأَلْتُ آبا عبد اللہ 291 : عَنْ رل ّى بحَجةٍ از عَْرَةٍ و لیس بريد الحج. 

قال. لش بِشَئْءِ و لا بغي َهُ أن یف 

؟ - علي : ئ إنزاھیم عَن أب ن ان آبي میرن غمربن ین آبي ند 
اللہ اند أن ال في هام این یرون لعج 
لي ۱۱۳ ا 


رت 


حتی 


۲ -ابان بن تغلب گوید: با امام باقر ا در مسجد الحرام بودم که مردم دور کعبه لبیک 

می‌گفتند. 

فرمود: آيا اینها (مخالفان) را که لیک می‌گویند می‌بینی؟! به حدا سوگند! صدای آنها 
نزد خداوند از صدای آلاغ بدتر است. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: کسی در حج و عمره لبيك می‌گوید ولی 
قصد حج ننموده ابينة: 

فرمود: چیزی نيست و شايسته نيست كه چنین كند. 

۴ د رین آذه کول امام صادق الا اا در مورد كسانى كه حج افراد انجام می‌دهند فرمود: 

آن كاه که به مکه می رسند بيت را طواف نموده و از احرام بیرون شوند و چون لبیک 


می‌گویند محرم شوند. آنان پیوسته محل و محرم می‌شوند تا بدون حج و عمره به منا می‌روند. 








۵۵۴ فروع کافی ج ۴ 


NGG ۵‏ 
علي بی من ن حفص َر اه 
حَجَّ إِسْمَاعِيلٌ بن عَلِىَ بالنّاسِ ركه ار ۰۰۰۰۰ الله ات 

ا 

ال له بو بد ال با و سا 

و هب و ان 

قال. دا قضی نُسَكَهُ قلیقم ما شاء و لَيَذْهَبْ حَيْتٌ شاء 

۷ هه 
سا زل ف فی ا رام مَنْ أَعظم الاس وژرا؟ 


On: 


0 حفص مژذن گوید: در سال يكصد و چهلم اسماعیل بن على مردم را به سفر حج 
برد. در این سفر امام صادق لا از استرش افتاد. اسماعیل نزد آن حضرت ماند. 

امام صادق نلا به او فرمود: برو که امام ( امير کاروان) توقف نمی‌کند. 

۶۔حسن بن سرّى گوید: به امام عه گفتم: نظر شما در مورد ماندن در منا بعد از کوچ 

فرمود: چون مناسک را انجام داد هر چه خواست می‌ماند و هر جا خواست می‌رود. 

جرب جح مردى در مسجد الحرا م از امام صادق لي ليد يرسيد جه کسی 








کتاب جج ۵۵۵ 


لأف یب لی لق مقا رام و قال فى تفْسه أو رد اللہ 

فو له فهو من اعظم لاس وزرا 

۸ - على ب إِبرَاهِيمَ عن ضالح بنِ اي عن بَْضٍ رجاله عن آبي عَبد الله ا 

قال: 

کا ده فذ كَرُوا الْمَاءَ فی طَرِيقٍ مَكَةَ و له 

ََالَ: المَاءُ لا يتل لا أن یرد به الجَمَلُ فلا یکون لها الما 

۹ تہ جح یت .چس 
و رَوي: :ا تذمن الح لی إذا وج الح حي ماك تذون الکٹرالزِی 

ذا وَجَدَهُ شَرِبَة. 


6 


فرمود: هركه دراين دو موقف عرفه و مزدلفه توقف كند و بين اين دو كوه صفا و مروه 
سعى نمايد و این بيت را طواف كند و يشت مقام ابراهيم َا نمازكزارد سپس در دل خود 
كويد و يا گمان کند که خداوند او را نیامرزیده است. يس او بزرگترین تا الست 

۸-صالح بن سندی از بعضی بزرگان نقل می‌کند که گوید: خدمت امام صادق ند 3 بودیم 
كنف ان کیش الب زاه مك تله 

فرمود: آب سنگین نمی‌شود. مگر بار شتر تنها آب باشد. 

۹۔ فضیل بن يسار گوید: امام ( باقر و يا امام صادق 24 ) فرمود: 

هر که سه سال پی در پی به حج رود سپس حح انجام دهد و پا انجام ندهد او به منزله 
دائم الحج است. 

در روايت ديكرى آمده است: دائم الحج کسی است كه هركاه امكان حج یافت. به حج 
رود چنانچه دائم الخمر کسی است كه آن‌گاه كه شراب يافت می‌آشامد. 








۵۵۶ فروع کافی ج / ۴ 


۱۰ المي ےت وج‫ یت 


رع 2ه 


من رکت رَاجِلَةٌ فأيُوص. 


١١‏ - مدب ین بَعْضٍ أضحابه عَن اعباس : بن عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَبْنِ رق 
1 ال تہ ا5 ۔ ےت 


e‏ و و سے 


کت و u‏ یوت و لا هک ل رات 
يَسْنَدِيرُونَ بحیالهم إلى ' تشر نم ییون فيَقُولُونَ: ی هل بَيِكَ لا شریك لك إل 
شَرِيكٌ هُو لك تَمْلِكُهُ و ما مَلَكَ». 


قال: قبعت الله باب خضی له أز ْبَعَة أجَْنَْعَة فلج يَبْقَ مِنْ ذلك المشك و عبر 


یت كله و آنزل الله تعالى: یا أ الا موب مق نتيا |5 الي تذطوة 
من دون الله لن يلموا دابا و و اجْتَمَعُوا لَه تون یه الات + شین لا وھ ارت لت 
الاب و انطلون ». 


۰ -راوی گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر که سوار مركب شد بايد وصیّت کند. 

۱ - عبدالرحمان بن اشل گوید: امام صادق لب فرمود: 

قریش به بت‌هایی که دور کعبه بودند مسک و عنبر می مالیدند و بت یغوث برابر در 
(کعبه) بود و بت یعوق سمت راست کعبه بود و بت نسر سمت چپ آن بود. هنگامی که 
وارد مسجد می‌شدند برای يغوث به سجده می‌افتادند بدون این که خم شوند سپس به 
سوی یعوق دور می‌زدند آن‌گاه سوی نصر دور می‌زدند. سپس لبیک می‌گفتند: «لَبَّيْكَ الم 

حضرتش فرمود: در این هنكام خداوند مگس سبز رنگی را که چهار بال داشت فرستاد 
كه همۀ مشک‌هاو عنبرها را خورد و خداوند تعالی اين ايه را نازل فرمود که: 

«اى مردم مَْلی زده شد. يس به آن كوش فرا دهید! به راستی کسانی که غير خدا را 
می خوانند؛ توانايى آفرینش مگسی را ندارند كرجه همه دست به دست هم دهند و اگر 
مگس چیزی از آن‌ها را بگیرد نمی‌توانند از آن بستانند (چرا كه) گیرندہ و آن‌که دنبال 
می شود هر دو ناتوانند). 








كتاب حج ۵۵۷ 


ا کو و من 
۰ ۲ 

۳۳ 9 ۰ 71 بختى عن نکر بن خمد عن الخسن تن موی عن غا 
کات عن إسْحَاق بُن عمٌار عَنْ جغفر عَنْ آبائه 85 : 

أن علا حلواث الله عَليه کات یکره ؛ الح و ار عَلَى الابل الجَلالات. 

۱۴ - على : نذا اھ عن آبیه عن علی ن مدن شیر عن عل تن ان 
2 
يهم شا 

فکتب: يحمل إِلَى الحرم و یفن نهر أفضل. 


6:1 


٢‏ ۔ عمر بن يزيد گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 

سس سس ےت اشغال كنند. 

۳ اسحاق بن عمّار كويد: امام صادق ا از يدرانش 9 روايت م ىكند كه حضرتش 
فرمود: 

على ابا مکروه می‌داشت که انسان با اک برود. 

۴ على بن سلیمان گوید: طی نامه‌ای به خدمت امام ا نوشتم: کسی که در عرفات 
بميرد آيا در عرفات دفن شود يا به حرم آورده شود کدامیک بهتر است؟ 


در جواب نوشت: او را به حرم آورده و آنجا دفن شود كه آن بهتر است. 








۵۵۸ فروع کافی ج / ۴ 


۵ - ميد بی زد عن ان سَمَاعَة عَنْ عير َاجد عَن بان عن آبي بَصِيرٍ عَنْ 
أبي عَبدِ اله اد فی قَوْلٍ الله جل تَنَاؤٌة: <4 ليقضوا تَتهُمْ». ا 
فال هو ما يَكُونُ ین رل في خرامه قا دحل مَكة تكلم کلام طیب گان 
دک كَقَارَةَ لِذَلْكَ الّذِي کان مه 


2 ۵ ۵ 


۶ أَحْمَدبْنُ مُحَمَدٍ عَکن حَده عَنْ مُحَمَد بن ایر عَنْ ویب بن فص 
عَنْ أبي بير عَنْ أي عَبدٍ له قَالَ: ۱ 

ام لام ا نم ذ فام رَد یت الحَرَامَ a‏ ی إلى ا ساسه و 
بل اراي ا 


با 
0 


۵ ابوبصیر كويد: امام صادق اف در مورد گفتار خداوند عروجل که می‌فرماید: 
«آن‌گاه بايد آلودگی‌هایشان را برطرف سازند» فرمود: منظور مواردی است که در حال 
احرام از انسان سر می‌زند. پس چون وارد مکه شد سخن نيكو كويد که کفارہ آن چیزی 
باشد که از او سر زده بود. 

۶۔ ابوبصیر گوید: ود لو 3 فرمود: 

ابو بصير گوید: تا بازار خرما فروشان جزو مسجد بود. 

هر که بعد از بالا آمدن آفتاب پیش از این که نماز ظهر و عصر را بخواند از حرمين (حرم 
مکه و مدینه ) بیرون رود. از يشت سر او ندا می‌شود: خدا تو را همراهی نکند. 








کتاب حج 00 


۸ ۔ مب یختی عَنْ بان ن مُحَمدٍ عَنْ موی بن القَاسِمٍ عن عَلِيّ بسن 
جغفر ا عَنْ أخيه آبی الحسن اكلا قال: 

متاق ی و نذا 

ال يا ول قل جع جَارِيئَهُ هذیا للكَعْبَة. 

ال لَه: قوم الْجَارِ .7 نم مز ماديا يَقُوم عَلَى الج فَبَادِی: لام 
مر يد .أ نی مه لب ادن نن كلا و مأ ار 
فاّلاً حَنَّى ید تَمَنُ الجارية 
SS‏ 
عن غَفَبَة ثق خالد عن بی عَبْد الله اذ 
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کے وه >و 


ےت سس جات يُضْنَعٌ به؟ 


۸۔ على بن جعفر نید گوید: از برادرم امام كاظم نات يرسيدم: کسی که كنيز خود را به 
کعبه هدیه می‌کند جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: مردى پیش پدرم ای آمد. او كنيزش را به كعبه هديه نموده بود يدرم اا لي به او 
فرمود: كنيزرا قیمت کن. يا او را بفروش سپس به جارجى بكو در حجر اسماعيل فرياد 
زند: آگاه باشيد هر که مخارجش کم. يا تمام شده يا طعامش تمام شده نزد فلانى فرزند 
فلانی بيايد. آن كاه به او دستور بده به هر کدام مبلغی بدهد تا آن مبلغ تمام شیورد 

۹ - عقبة بن خالد گوید: از امام صادق نی «پرسیدم) زنی در روز عرفه زاییده با 
فرزندش جه وظیفه‌ای دارد؟ آیا از جانب او طواف می‌کند؟ 


فرمود: چیزی بر او نیست. 








2 فروع کافی ج ۴ 


1 کمن بختی و یں تمد ارو شوت تن یدقن بختی 
ٿن الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدٍ الله ٿن جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن امْضیل عَن آبي الْحَسَنِ ل ا قَال: 

تلك نيلت مال عاد ورگ سيف عش به کل اتا 00 
وأ مجه تو ا تل رقف عليه نی کہ 

ال تال لي: ما گنث أَحِبُ لک أن تفعل لا تین شا ینهذ نم تک 

۳۱ 2 8 یخی عَنْ حَمْدَانَ بن سلما عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمّد بن سلام 
َنْ آخمد نکن عضام عَنْ داؤ اي ال 

دَخَلْتٌ عَلَى ابی عبد لا و ِي على رب ال قذ جفث واه فشکت الیّه ذلك. 
مار و 0 وا ۱0 ۰ ۳ 
وموك بي طَالِبٍ طَوَافاً وَ ل عله ی و طف عن عب اللہ وااو 
عَنْهَ ر EEE‏ عَنْهَا رَكْعَتَيْن و طف عَنْ فَاطِمَةَ بت 
نا و ؛ تم اذ 


5 


ان یرد علیِك مالك. 


۰ محمّد بن فضیل گوید: به امام کاظم ا گفتم: قربانت گردم! نزد من قوچ فربهی 
برای قربانی بود. هنگامی که او را گرفتم وبرای ذبح خوابانیدم به من نگاه کرد و بر او دلم 
سوخت و اشکم جاری شد. سپس او را ذبح نمودم. 

حضرتش به من فرمود: دوست نداشتم اين کار را بکنی» چیزی که خود پرورش دادی 
او رایخ کین : 

۱ - داوود رقی گوید: خدمت امام صادق لا وارد شدم که نزد مرد مالی داشتم که 
می ترسيدم از بين برود. يس از آن به حضرتش شکایت کردم. 

به من فرمود: چون به مکه رفتی از جانب عبدالمطلب ال طواف كن و دو ركعت نماز 
گزار واز طرف ابو طالب ای طواف كن و دو ركعت نما زگزار و از طرف عبداللہ الي طواف 
كن و دو ركعت نماز گزار و از طرف آمنه ا طواف کن و دو ركعت نماز گزار و از طرف 
فاطمه بنت اسد لول طواف كن و دو ركعت نماز گزار» سپس دعاکن که مالت برای تو برگردد. 








کتاب حج ۶۱ 


قال: ففعلت ذَلِكَ تم خرجث مِن باب الصَفا وَإِذَا غريمي واقف يَقُولُ: با 
دَاوُُ! حستيي تَعَالَ اقبض مالك. ۱ 

٠١‏ عَلِی : ن ابراهيم عن آبیه عَنْ عَْدِ ال بن مر قالَ: 

کا فأضابنا عاد ون الا ضاجي ےج بن تم لم جڏ 
َِلِيلٍ و لا کثیر ء فرع هِشَامٌ المکاري رَُقَعَةَ إلى أبى ي الكش کر فا تنا 
لياق لم نجد بقل و لا گنر 


2 
5 


وفع : الظروا ان الأول و الاو یت تم صد وا بمثل لنه. 

۳- عل : أن راهيم من ایو من ان بي ڪر ڪن سین ن تافو 
ِن آبي حمر عَنْ إِشحَاق بْنِ عَمَارِ عَنْ آبي عَبْدِ اه ال 

في ال بخ عن تم ترح في حو هه الم من قبل أ 
کار 

ال : هی دول تَامَةً وَعَلَى هذا ما اجترح. 


گوید: من اين دستورالعمل را انجام دادم. آن كاه از در صفا بیرون رفتمء ناگاه ديدم 
بدهکارم ایستاده ومی‌گوید: ای داوود! مرا در انتظار گذارده‌ای بیا مالت را بگیر . 

٢۔‏ عبدالّه بن عمر گوید: در مکه بودیم که هنكام قربانی که نرخ قربانی از یک دینار به 
دو دینار افزایش ہت قيمت کمتر یافت نشد. هشام مکاری طی نامه‌ای این 
خبر را به خدمت امام كاظم ناكلا نوشت. 

حضرتش در جواب نوشت: قيمت اول. دوم و سوم را محاسبه كنيد سپس به اندازة 
يك سوم آن صدقه دهد. 

۳ - اسحاق بن عمّار كويد: امام صادق لیا در مورد کسی كه از جانب دیگری حج 
انجام مىدهد وجيزى خلافى در حج مىكند كه براو حج در سال آينده و يا كفاره لازم 
مى شود فرمود: 

آن حج برای شخص اول كامل است وبر ذمّه کسی كه خلاف نموده است می‌باشد. 








۶۲ فروع کافی ج /۴ 


۳۴ 7 الل ا 


ے 
ی 


ہت 0 گت اق نی 9۶-٦‏ 


حَمْسَمِائَة ینار فما تَرَى؟ 


و 


ال با ئم خذ متها ثم فم علی هذا الْحَائْط ؛ خابط آلججر ث ناد وط 
ثثقطع به و کل مُختاج من الحاج. 

۲۵ 20+۰۵ 1 خی عَنْ أخمَد بن مُحَمَّدٍ عن ابن قصال و الحجّال عَنْ تغلبة 
عَنْ آبي اد الََْاطِعَنْ عَبْدِ الاق الصَّيْمَلٍ قال. 

سالب ابا عبد الله ات ا عَنْ ول الله ك (و من دَخَلَهُ خَلَدُ کان آمناً». 

تال تبي عن شیم ما ساني إلا من ئْ شَاءَ الله قَالّ: نم ابیت 
ور یغلم أنه بيت الذي مره له ده و عرفتا َل یب حى مَعرِقَيِناكان آمناً 
في اليا و الاخرة. 


۴ ابان گوید: امام كاظم ا از امام صادق عا نقل مىكند كه حضرتش فرمود: 

مردى خدمت امام باقر با آمد وگفت: من كنيزى را که پانصد دینار خريدهام به كعبه 
هديه نمودم چگونه کنم؟ 

فرمود: آن‌را بفروش. مبلغ آن‌را بگیر وبر این ديوار حجر بایست. سپس نداده وبه هر 
حاجى كه مخارجش تمام شده ويا محتاج است بله. 

۵ - عبدالخالق صيقل كويد: از امام صادق ی در مورد كفتار خداوندوك كه 
می‌فرماید: «و هر که داخل آن ( خانه خدا) شد در امان خواهد بود» يرسيدم. 

فرمود: از چیزی پرسیدی که کسی جز آن‌که خداست از آن نپرسیده است. هر که اين 
بيت را قصد کرد و دانست که آن خانه‌ای است که خداوند كك به آن امر فرموده و ما اهل 


بيت را به حق شناخت در دنیا وجهان آخرت در ایمن خواهد بود. 








کتاب حج ۵۳ 


۶ - على ن راهيم عن أبيه عَنِ ان آبي عُمَيْرِ عن !شم e‏ 
قُلْتٌ لأبي عَبْد الله 1ك ها NS‏ 
جات متاعهم. 


قال: نت ا ف جا 


۳۷ او ون عم لا 
07ک كيد تن ات سس دا اس اععلات كان يَمُضي الی 


المشجدٍ و يعني وَحْدِي , فَشَكَوْتٌ ذلك إِلَى مُصَادفٍ. 
خر ها مو هفرس إل د مودک تر انهل من صا في 
لمَشجدٍ. ۱ 
۸ عِدَةٌ من أضخابتا عَنْ سهل بن زیاد عن | بن فضَال عَنْ شُفیان بن إِبْرَاهِيمَ 
الجَرِيرِي عن الْحَارِثِ بنِ الحَصِيرة الاسدی عَنْ أ بي جِغفَر ا قال: 


ممه ھ ےے 


كُنْتُ دَخَلْتٌ مَعَ أبي 9 الْكَعْبَةَ فصلّی عَلَى الوُحَامَةٍ ألْحَمْرَاءِبَيْنَ العَمُودَيْنِ 


:إا اد 


3 


8 


۔ اسماعیل بن خثعمی گوید: به امام صادق عا گفتم: وقتى ما به مکه مىآييم 
اصحابمان به طواف می‌روند و مرا برای محافظت کنار اساسشان می‌گذارند. 

فرمود: اجر تو بيش از انهاست: 

۷ - مرازم بن حكيم گوید: با محمّد بن مصادف هم كجاوه شدم. چون به مدينه وارد 
شدیم من مریض شدم. او به مسجد و می‌گذارد. من از این جهت به 
پدرش مصادف شکایت کردم و آن را به امام صادق با خبر داد. 

يس حضرتش به پسر مصادف پیام رس شوہ خر گرد 
مسجد است. 

۸۔ حارث بن حصيره اسدی گوید: امام باقر ا فرمود: 

با پدرم ال داخل کعبه شدمء حضرتش بر روى سنك سرخ ميان دو ستون نما زگزارد. 








۵۶۴ فروع کافی ج /۴ 


َقَالَّ: في هَذَا الْمَوْضِع عاقد وم إن مات رشول الله 4 از یل ألا يَرُدُوا 
هَذا ES‏ 
قال: قَلْتٌ: و مَنْ كَانَ؟ 


َال کان الأول و الَنِي و یو یبن الجرّاح و سَالِم بن ن الحبية. 


2 ماه م2 


۹۔ علی : ن ابراهيم عَنْ ارود بن شیم ن مسْعَدَة بن صَدَقَةَ عَنْ آبي 
عَبْدِ الله ا قال: 

E‏ لي عَنْ |سافب و تَائِلَةَ و عبادة قریش لَهُمَا. 

فقال: لعم گاتا اين ضبیین و کان با خدهما ایت وکا يَطُوفَانِ بالبیّت 


ر © ع 


اه علوم اراد دهم صَاحِبَهُ ففَعَلَ كَمَسهما ال 
فَقَالَثْ قر 0 ش: لو انی ع أن يَعْبَدَ هذان مَعَهُ ما حَوَّلَهُمَا عن حَالِهمًا. 


۳۰ هد ون اجک کن سهل و زاو قن عله فى اعباط عن زر فنأ ابی عبد 
اله عَنِ الحسین بْنِ يَزِيدَ قال: 


آن‌گاه فرمود: در اینجا آن منافقان با یکدیگر پیمان بستند که اگر رسول خدا اة مرد و یا 
کشته شد هرگز این امر امامت را به هیچ یک از اهل بيت او بر نگردانند. 

گوید: گفتم: آنها جه کسانی بودند؟ 

فرمود: اولی (ابوبکر) دومی (عمر) ابوعبيدة بن جرّاح وسالم بن حبیبه. 

۹ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق لب فرمود: 

از امير مومنان على ا در مورد اساف و نائله و پرستش قريش نسبت به آنها پرسیده شد. 

فرمود: آری. دو جوان خوشرو بودند که یکی آنها آلت زنانه داشت. آنها بيت را طواف 
می‌نمودند وقتی آن‌را حلوت دیدند و یکی به رفیقش قصد بد نمود وبا او عمل بد کرد. 
خداوند هر دو را مسخ نمود. قریش گفتند: اگر خدا از اینها راضی نبود که اين دو با او 
پرستش نشوند شکلشان را تغییر نمی داد (!!). 


۰ - حسين بن يزيد گوید: از امام صادق 


يه شنيدم كه می‌فرمود: 








کتاب حج ۵۶۵ 


ہم سد سمس 


وت E‏ ا بَقُول: و قد قال له أبُو حَبیقَة: الا ینت امن 
و آلت بعرفة اكش بذك أَسَدَمِكَاسا ون 
قال ال له یوعد ال 38 و ماه ین الزضا افو کنا 
ال َال بر عَییقَةہ لاو الله الله فى ها من الزضا ليل و لا کسی تا 
٤‏ ۶۶ ۲ 


ع 
2 


- 
"م١‎ 


- 
۶ 


۳ ےجو E‏ آبي تَجْرَان ناو ژ غیرو عَنْ حََان عَنْ أبيه 
عن أبي غفر انا قال 

گت من ہار ناش 
ا قڑی کب قاي مك بهم قَؤْماً یوب ضبن اسر 

له بعت الله مُحَمّدا 4¥ أو حى إِلَيْهِ مَعَ جبرئیل ا بالسَواك و الخلال. 


ابو حنيفه به او گفت: دیروز مردم از تو تعجب کردند كه در عرفه جهت خرید قربانی 
شير جود چاه شح هی زد 

گوید: امام صادق عا به او فرمود: خداوند راضی نیست که در مالم مغبون باشم. 

ابو حنيفه گفت: نه. به خدا سوگند! خداوند راضی نیست نه در انلك و نه در بسیاری. 
ما نیز نزد تو نمی‌آییم مگر در مورد چیزی که 2 جواب نداریم. 

۱- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق با فرمود: 

ED‏ ات بنشيند. 

۲ يدر حنان كويد: امام باقر 320 فرمود: 

كعبه در مورد ( بوى بد) نفس‌های مشركين به خداوند متعال شكوه نمود. 

خداوند به او وحى فرستاد: ای کعبه! آرام باش. من عوض آنها جمعی را به نزد تو 
خواهم فرستاد كه دهانهاى خود را با شاخههاى درختان ياكيزه می‌کنند. 

هنكامى كه خداوند حضرت محمد 4 را مبعوث فرمود با جبرئيل به او وحی نمود كه 
مسواك كنند و خلال نمايند. 








۵۶۶ فروع کافی ج /۴ 


۳۔ عة من آضخابنا عَنْ أَحْمَد بن حك عَنْ مُحَمّدِ بن إِسمَاعیل عَنْ بض 
آضخابه عَنْ ابي عَبدِ الله اكلا قال: ۱ ۱ 

قُلْتٌ: تَكُونْ مه أو بالْمَدِيئة أو ألجيرَةٍ أو الْمَوَاضِع ع التي لی فیها الفضل 
فرْنّمَا حرج م الول یتوص فيجي: ؛ ار قََصِيرُ َكانه 

قال: مَنْ سَبَقَ سبق إلى مزضع فَهوَأَحَقُ به یمه و یله 

۴ عه من أصْحَابنَا عن هلب زیاد عَنْ یخی ٹن المبَارَكِ عَنْ عَبدٍ ان 
جَبَلةَ عَنْ ٍشحاق بْن عَمًارِ عَنْ آبی عَبد له اڳ قَالَ: 


مع 2 


من أَمَاطَأذّى عَنْ طريي مَكَةَكتَبَ ال له حَسَنَة» و من کنب له حَسَنَة 


ر 2 


۵۔ على : 5 رد دیو و و و ام 
عَبْدِ الله اه قَالَ: 


لا یرال العَبْد في حَد الطواف بِالكَعبَّة ما دام حَلَق الرّاس عَليْهِ 


۳-راوی كويد: به امام صادق با گفتم: در مسجد مکه. مسجد مدینه كربلا ( حاير 
حسين اا ) ويا جایی که اميد ثواب دارد می‌باشیم. گاهی فردی برای وضو بیرون می رود 
و فرد دیگری می‌آید و جای او می‌نشیند؟ 

فرمود: هر كس جايى را زودتر كرفت او به - در همان شبانه روز شایسته‌تر است. 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اه فرمود: 

فر كين مالي زان یا ره رن ماس اليد ا اترم سر کی كد 
خدا حسنه نوشت عذایش 3-7 

0" راوى گوید: امام صادق ات فرمود: 

سی مھ سا زی لتاق اق E‏ مات كله سرتسد با وك ايه 


باشد. 








کتاب حج ۵۷ 


۶۔خمَد بق مُحَمّدٍ عن علِي بن ِبْرَاهِيمَ المي عَنْ عَلِي بن أَسْبَاطِعَن ر 

من آضخابنا عَنْ اي بل ا قال: ۱ 5 

إا یا میم بَعَتَ الله عر و جل غلایکة که فى رر الادمیین رون 
متاع الْحَاجٌّ و النجّار 

قلسْ: فَمَا يَضْنَعُونَ به؟ 

کہ 

۳۷ ا ِحْيَى عَنْ مُحَمّد ن الحْسَيْن عَنْ مُحَمّد بن إِسْمَاعِيلَ عَن 
مین بن ملم نابي اسن ند 

یم الأضحى في الْيَؤم الّذِي يِصَامُ فيه و یوم العَاشُوراء في الیزم الّذِي بط 


فيه 


مهم 


۶ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ىا فرمود: 

هنگامی که روزهای موسم حج شود خداوند ڭڭ فرشتگانی به شکل آدمیان می فرستد 
که اجناس حاجیان و تجار را می‌خرند. 

گفتم: آن‌ها را چه می‌کنند؟ 

فرمود: به دريا می ریزند. 

۷ حسين بن مسلم گوید: امام کاظم تلا فرمود: 

روز عید قربان موافق روزی است که در اول ماه رمضان روز گرفته می‌شود و روز عاشورا 


موافق روزى است كه در آن افطار می‌شود. 








۵۶۸ فروع کافی ج / ۴ 


أَبْوَابُ الرَيَارَاتِ 
(١)‏ 

باب زِيَارَة القَبيَلُ 
۱ عِدَّةٌ من أَصْحَابًا عَنْ أَحْمَدَ بن محمد ئن عِيسَى عَن ان بي تَجَْانَ قَالَ: 
کت ہا حون كد 00 ان I‏ 
فقال: له 
اتد ئن محمد مُحَمّدٍ عَنِ الحسَن بن عَلِي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ فَضَيْلٍ بن یضار قال: 
لک اة کر رشو اللو و رتاه بور هم و زار الحَسَیْن لذ ا 

تغل حَجّة مَعَ رَسُولٍ اللہ کل 


ا ل اه خبوب عَنْ نان عَن السّدُوسِيٌ EE‏ 


الله اك قال: قال رَ ل الله ينا ل 


بخشهاى مربوط به زيارتها 
بخش يكم 
م2 ا 
زبارت پیامبر گرامی ٤‏ 
۱ -ابن ابی نجران گوید: به امام باقر ا گفتم: قربانت گردم! کسی كه از روی آگاهی به 
زيارت رسول حدا ييل مشرّف شود جه ياداشى دارد؟ 
فرمود: بهشت براى اوست. 
؟ - فضيل بن يسار كويد: حضرتش فرمود : هر كه قبر رسول خدا ۶ قبور شهداى احد 
و قبر امام حسين عه اا زيارت نمايد ا دارد. 


۳ - سدوسى گوید: امام صادق ابو 3 فرمود: ييامبر خدا ج فرمود: 








بخش‌های مربوط به زیارات ۵2۹ 


من أتاني زار نت شَفِيعَة يوم این 

۴ ده من آضتابنا عن اخملاب آبي عَبد الع علمان دن سين عن 
معلی أبي شاب قال: 

قال الحسیی ا لرشول الله :يا أَبنَاهً! ما لِمَنْ رَارَكَ ؟ 

قال رَشول الله 4 با يا من زازني از متا أو زار لباق أو زار عاك أ 
از کان نع أن روبزم أ راہ علق رن 

۵ عل بن مُحَمّدٍ مد ئن داز عن |براهيم بن (شخاق عَنْ محمد بْنِ شلیمان 
لین آبي جر الْأَسْلَمِيَ عَنْ آبي عبد الله له قال: ال ز سول الله گلا 
٦‏ نی إِلَى الْمَدِيئة جفوئه یوم ام و عن آتاني زابر 
وَجَبَتْ ےیے ہہت تہ 


حشر يَوْمَ رم لام م ان ُدر. 


هر کس برای زيارت من بیاید روز قيامت شفیع او خواهم شد. 

۴۔ معلی ابی شهاب كويد: امام حسين فلا به رسول خدا ا عرضه داشت: ای پدرا 
پاداش کسی كه تو را زیارت نماید چیست؟ 

پیامبر خدا ا فرمود: ای پسرم! هر کس مرا در دوران زندكيم يا پ پس از مركم زيارت 
LS a‏ می SAL NN O‏ 
زیارت نموده و از گناهانش خلاص نمایم. 

۵ -ابى حجر اسلمی گوید: امام صادق يد فرمود: 

رسول خدا َي فرمود: 

هر کس برای انجام حج به مکه برود و در مدینه مرا زیارت ننماید او را در روز قيامت 
رها خواهم نمود. 

و هر کس به زیارت من بیاید شفاعت من بر او واجب می‌شود وبه هر کسی که شفاعت 
من واجب شد بهشت بر او واجب می‌شود و هر کس در یکی از حرم‌های مکه و مدینه 
بمیرد بر او تعرض و حساب نمی‌شود و هركس به هنكام مهاجرت به سوی خداوند متعال 
بمیرد خداوند روز قيامت او را با شهدای بدر محشور خواهد فرمود. 








۳3 فروع کافی ج ۴ 


)۲( 
بَابُ إِنْبَاع الْحَجّ بالزیارة 

١‏ - عَلِیُب نهیم حَنْأببه عن ابن اي مير عن مرن اة من زُزازة عن أبي 
جَعْقر اذ قَالَ: 
ال 
بر ےت 

١‏ - مُحمَدبنْ يَحْيَى عَنْ محمد بن الَحُسَيْنٍ عَنْ مُحَگّد بن سِنَانِ عن عَمَارِبْن 
موان عَنْ جَابرٍ عَنْ أبي جغفر اند قال: 

مام لح لِقَاءُ الإمَام. 0 


۳ ۴ عن على بن مين تمعن بختی بن بار 
قال: حجنا فمرز تابابی عَبْدِ الله افد 


ام 


بخش دوم 
اے سرت و 
۱ -زراره گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
0ك is‏ ¿ سنگ‌ها را طواف کنند آن‌گاه به سوی ما 
آیند و ولایتشان را بر ماكزارش ایا رماع سا 
۲ - جابر گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 
كامل 0 - است. 








بخش‌های مربوط به زیارات کا 


فقال: حَاج بت الله و زار قبر له پیا و ا 


- 


؟-عِدَةٌ ین أَضْحَابًا عن سل بْنِ یادن عَلِي: بن سُلَيْمَانَ عَنْ ریاد اي عَنْ 
عبد ال ِن يان عَنْ ذريح المُحَارِبِيَ : ٭ قال. 

لت لاب عَبْدِ الله شا إن الله أمَرَنِي فی كِنَا تابه با 

قال: و ما داك؟ 

كَلْتُّ: قول اللہ عر و جل ئ موا تم و لَيُوقُوا تُورَهُ4. 

قَال: «لْيَقْضُوا تَفَتَهُمَ: لقاء م الامام «و لَيُوفُوا نُدُورَهُم» لك الماست: 

ال عت الله بن سنان: فان با عَبْدِ الله اا فَقُلْتٌ: جَعِلْتٌ فِدَاكَ! قَوْلُ الله كد 
ہے لیفضوا تفُم هم يووا تُلُورَهُم4. 

تلاخد الشارب. وف الْأَظْمَارِوَمَا أشبه ذلك. 

قال: قلثْ: جیلث فِدَاكَ إِنَّ ذریح المخاربی حَديي عَنْكَ با فلت لهه: 
«نيَفضُوا تَفَتَهُۂْ لقَاء الإمَام «و لَيُوقُوا تُدُورَهُم تلك الْمَنَاسِكُ. 
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له حاجیان بيت الله و زايران قبر ييامبرش ب و ای شيعيعان آل 

تر مھ مسھر مس 
من دوست دارم که انرا عمل نمایم. 

فرمود: ان جیست؟ ١‏ ۱ 

گفتم: گفتار خداوند ڭڭ که می فرماید: «ان‌گاه الودگی‌هایشان را برطرف سازند وبه 
نذرهای خود وفا کنند). 

فرمود: منظور از «برطرف سازی آلودگی‌ها» ملاقات با امام است ومنظور از «وفای به 
نذر» انجام مناسک حج است. 

عبدالله بن سنان گوید: ب يس از آن من به خدمت امام صادق اعا اليد رفتم و گفتم: قربانت 
گرد م! منظور از این آيه چیست؟ ۲ 

ا اوت شارب جیدن ناخن و همانند ان است. 

گوید: گفتم: فدایت شوم! ذریح محاربی از شما به من حديث نمود که به او فرمودید: 
منظور از «برطرف سازی آلودگی‌ها» ملاقات با امام است ومنظور از «وفای به نذر» انجام 








2ٗ فروع کافی ج‎ AVY 


فقال: صَدَقٌ ريح و صدفت. إِنَّ فان ظاهراً و باطناء و مَنْ یَعْتَبل مَا 


يَحْتَمل ذريح 
)۳( 
بَابُ فض ي الرّجُوع إِلَى الْمَدِينَةٍ 


۱-علی بُ ریم عن آبیه عن اين ابي مير عَنْ شام بن ای عَنْ سییر عَنْ 
۷ جعفر اند فال: 

ابَْءُوا بِمَكَةَ و اموا نا 

ال ن محمد بن عبد الله عَنْ أَحْمَد بن أبِي عَبْدِ الله عن أيه قَالَ: 

سَأَنْتٌ با جغفر اد 0" ِمَكَة؟ 

قال: ا و اتح بِالمَدِينَة ء فَإِنّهُ افص 


4 


بخش سوم 
29 با 35 بازگۂ هه به مد ينه 
۱- سدير گوید: امام باقر ا فرمود: حج را با مکه آغاز كنيد و با زیارت ما به پایان 
برسانید. 
- ابی عبدالله گوید: از امام باقر ّا پرسیدم: سفر حج را با مدینه آغاز كنم يا مکه؟ 


فرمود: با مه آغازکن وبا مدینه به پایان برسان چرا که این بهتر است. 








بخش‌های مربوط به زیارات ۳3 


)ع( 
بَابُ دُخُولِ الْمَدِينَّة و زِيَارَةٍ التَبِيّية و الأُغَاء عِنْدَ قَبْرہِ 


۱ ےت کہم 00 

yy‏ نش أو جين که مع تن و 
ای نم تقوم نسم علی زشول الله #4 م ر م عند الأشطوائة لقع من 
اب ابر الأيْمَنٍ ن عند رام یں ترجه زارت ة لت ولت مشكيل نو 
کیک یی جایب اقب و منك ای یما يَلِى المتبن فَإنّهُ مزضغ 
ا سول الله يله و تَقُولٌ: 

«أَشْهَدُ أن لا ره إل الله وَحْدَهُ لا شریك لَه و أَشْهَدُ أن 


هر و گے 


رَسُولُ الله و أَشْهَدُ ان مُحَمَد يِن عند له و أَشْهَدُ أَنَكَ قذ بت رسالات رَيِّكَ و نضخت لأ 


بخش چهارم 
یر ار بطر و وت 

۱ معاوية بن عمّار گوید: "7 صادق يد فرمود: 
هنگامی که وارد مدینه شدی پیش از ورود و یا به هنكام ورود غسل كن آن كاه كنار قبر 
پیامبر ب بياء سپس بایست و بر رسول خدا 4 سلام کن آن كاه نزد ستون اول که در 
سمت راست بخش بالای سر در گوشه آن رو به قبله كه شانه چپت به طرف قبر باشد و 
شانه راستش به طرف منبر -كه موضع سر مبارک رسول خدا 4 است. می‌ایستی 
ومی‌گویی: «أَشْهِدُ أَنْ لاله له وَحْدَهُ لا شریك لَه. و أَشْهِدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رسُولة, و أَشْهَدُ أَنَكَ 


رَسُولُ الله و أَشْهِدُ ان مُحَمَد يْنُ عند الله و هآ قد بِلَقْتَ رسالات رَبك و نضخت لِأَمّتِكَ و 








۷۴ فروع کافی ج / ۴ 


0 
کے 7 


جَاهَدْتَ وت لل وكيس حك ول مو و 
أَدَيْتَ الَذِي عَلَيِكَ من الحَق و أَنَّكَ قذ رَؤْفْتَ بالمومنین یِْنَ و غلظت غَلْظْتَ عَلَى الکافرین. فَبَلَعَ الله بك 
أَفْضَلَ شرف محل المكرمية: الْحَمْدُ لِنّهِ الَذِي اسْتَنْقَدَنَا بكَ من الشزْكِ و الضَّلَالَةِ. 
النَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ و صَلَوَاتٍ مَلانکتك الْمُقَوَّبِينَ و عِبَايِكَ الصَالِحِينَ و أَنْبِيَا 
الْمُرْسَلِينَ و أَهْلٍ السَمَاوَاتِ و الْأَرَضِينَ و مَنْ سَبَّحَ لك يَارَبٌ العانبين من اأؤلين و الأخرين 


عَلَى مُحَمّدٍ عَنْدِكَ و سول و ند : نَبِيّكَ و آمینك و دَ ۱ نجیك و حَبِيبِكَ و فك و خَاصََتِكَ و صَفْوَتِكَ و 


۳۹ ۹ 


ہے ۵ 


خِيَرَتِكَ مِن خلقك. 


اللَّهُمَ غطه الدَّرَجَةٌ و الْوَسِيلَة من الْجَنَِ و ابْعَثهُ مقاماً مَحْمُوداً يَغْبِطْهُ به الْأَوَلُونَ و 


پک مو( 


الآخِرُونَ. 
للم ان فلت و لو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاك فَاسْتَفْفَرُوا الله و اسْتَفْفَرَ لَهُمُ الوَسُولُ 


لَوَجَدُوا الله توّابا رَحِیماً و إِنّي أَتَيْتُ نَبِيّكَ ك مُسْتَغْفراً تَائِباً من ذُنُوبِي و اي أَتَوَجَّهُِكَ ی الله 


بي و رَبَكَ لِيَغفِرَ ِي ذُنُوبِي. 


جَاهَدْتَ في سبیل اللّهِ و عَبَدْتَ الله مُخْلِصاً حَنَّى ات الْيَقِينُ الْحِكمَةِ و المؤعظة الْحَسَنة و أَدَيْتَ 
الذي عَلَيِكَ من الْحَقَ و أَنّكَ قذ رَؤْفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ و غَنْطْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَبلَغ له بك أَفْضَلَ شرف مَحَلٌ 
الْمُكْرَمِينَء الْحَمْدُ له الّذِي اسْتَنْقَدَنَا بك مِنَ الشَّرْكِ و الضّلالَة. 

النُّم قَاجِعَلُ صَلَوَاتِكَ و صَلَوَاتِ ملانکتك الْمُقَرَبِينَ و عِبَايِكَ الصایجین و أَنْبيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ و أَهْلٍ 
السْماوّات و الْأَرَضِينَ و مَنْ سَبَّحَ لك یاب الْعَالَمِينَ مِنَالْأَوَِينَ وَالآخِرِينَ عَلَى مُحَمٍّ عبّك وَرَسُولِكَ و 

اللَّهُمَ غطه الدَرجَة و الْوَسِيلَة مِنَ الْجَنَّة و ابْثهٌ مَقاماً مخفوداً يَغْبِطُهُ به الْأَونُونَ و الاخژون. 

الم نت و لَوْ أَنَهُم إِذْ طتموا أَنْفْسَهُمْ جاو فَاسْتَغْفَرُوا الله و اسْتَغْفَرَ لم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله 
تواباً رجيم و إن أَتَيْتُ نبد مُسْتَغْفِراًتَائِباً من ذُنُوبِي و اي أَتَوَجّهُ بك ای ال رَبّي و رَبَكَ لِتَغْفِرَ لي 
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بخش‌های مربوط به زيارات A‏ 


وَإِنْ كَانَتْ لك حَاجَةٌ فاجقل قير ای 4 خلف لف کَتفیک و اشتقبل القِبْلَة 
وازفغ یی و اسأل حاجتك. جو ۱ 

١‏ - اپو عَلِيَ الْأَشْعَرِيٌ عَنِ الحْسَيْنٍ بن علي الكُوفِيَ عَنْ علی بْنِ مهزیاز عَنٍ 
تن بن لپ مان ن لئ بن سیب لین أ أبي طالب عَنْ علی بن 
جفقر عَنْ أَخيه آبي الْحَسَنٍ مُوسَى عَنْ أيه عَنْ جد 24 قال: 

گان أبي علی : ن لین اه يفف علی تبر الب کل یسم عليه و یهد لَه 
بالبلاغ و يَدْعُو بما حَضره تم يُسْنِدٌ طهرهة إلى المَرْوَةِ الخضراء الذَّقِيقَةِ العرّضص 
eS‏ 


1 2۹ 


رَضِيت لمح اسْتَقْيَلْتُ. 
له إِنّي أ أُصْبَحْتُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي دیو ا ا عَلَيْهَا و أُضْبَحَتِ 


الأفورٌ بيرك فلا ف قیز أَفْقَرُ م متي اي ما أَنْرَئْت اي من حير فقیز 


و اگر حاجتی داری. قبر آن حضرت را يشت شانه‌هایت قرار ده ورو به قبله شو 
ودست‌هایت را بلند کن و حاجت خود را بخواه که شایسته است که ان شاءالله حاجت تو 
برآورده شود. 

١‏ - على بن جعفر لب كويد: امام كاظم حلي ی از پدرش از جد بزرگوارش 92 نقل می‌کند 
سیر ده 

امام سجّاد اا همواره كنار قبر پیامبر خدا که می ایستادہ بر او سلام م ىكرد ودر مورد 
ا قاتا ایر تفس ان ربت گرا سای اک گر امت ماس 
سپس بر سنك سبز نازک پهنی که در پهلوی قبر بود تكيه میداد و خود را به قبر 


عم گه 


چو کت می‌نمود ومی‌فرمود: : «اللَهُمٌ نك جات ظهري و إِلَى قَبْرِ مُحَمّدٍ عَبِدِكَ و 
رسوبك أَسْنَدْتُ ظهّري و الْقِبلَة الَتِي زضیت لمح اسْتقْبَلتُ. 
هي أَضبَخث لا املك لنفسي خَيْرَ ما أَرْجُو و أَدقَعٌ عَنْهَا فو ما خر نها و أَضبحت الأكؤة 


بيك فلا ققیز أَفهَرُ مني ني لما أَدْرَلْتَ اي مِنْ خير فَقِيرٌ 








۷۶ فروع کافی ج / ۴ 


اللَهُمْ ازئذني منك بخیر فان لا راد لِقَضْلِكَ. 


له ِني أَعُودُ بك من آن تْبَدّلَ اشمي أؤ تُغَيّرَ جشمي اؤ تزیل نغمتك عني. 

الهم کزهني باتوی و جَمَلنِي بلعم و اغفزني بالافية و اي شک العافيق. 
۳ عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابنَا عن سَهْلٍ بْنِ زیاد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ن أ بي نضر قا 
لت لاي الْحَسَن !ذ: کیف السام عَلَى زشول الله ل ند برو؟ 

فقال: قل: 

للام عَلَى زشول اللہ اسلا نك یا خبیب اللہ, السام عََيِكَ با ضفوة الله الشلام 


۔ 


قال: 


یت با آمین ال أَشْهَنُ أَنّكَ قذ نصحت لِأَمَيِكَ و جَاهذت في سبیل اللّه و عَبَدْتَهُ حَتَّى أَكَاكَ 
لین فجزات اللّهُ فضل ما جزی نبا غن أَْته 
اللَّهُمَّ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ أَفُضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلی إِيْرَاهِيمَ و آل إِيْرَاهِيمَ ان حَمِيدٌ 
ہے ارط صو العفو تن على رر نے 
حَمَادِبْنِ عِیسی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مشفوو قال: " 


للم ازدُذنِي منك بخیر فَإِنَّهُ لا را لفضلك. 

له ني اعود بت من أن ُبدلَ اشمي اؤ ثُغيْرَ جسمي اؤ تزیل منك عني. 

الم َرَمْنِي بِالتَقُوَى و جَمَلْنِي بالنْخم و اغْمُرْنِي بِالْعَافِيّة و ازْرُفْنِي شکْر الْعَافِيَة». 

۳ احمد بن محمّد بن ابی نصر كويد: به امام رضا ا گفتم: چگونه به رسول حدا يي 
كنار قبرش سلام دهيم؟ 

فرمود: بگو: «السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله السّلَامُ عَلَيْكَ يا خبیب الله السْلامٌ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ له 
السَّلَامُ عَلَیِكَ يا آمین الله اسهد ا قد نصخت لت و جَاهَدْتَ في سبیل اللّه و عَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ 
َجَرَاكَ الله فضل ما جزی نبا عَنْ أته. 

الهم صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ و آ محَمّدٍ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ و آل إِبْرَاهِيم نك حَمِيدٌ مجید». 


۳ محمد بن مسعود گوید: 








بخشهاى مربوط به زیارات ۳۳ 


«أُسْأَلُ الله انَّذِي اجْتَبَاكَ و اخْتَارَكَ و هَدَاكَ و هَدَى بك أَنْ يُصَلَّيَ عَلَئِكَه. 

م قَالَ: <إنٌ له و ملاتکته يُصَلُونَ على الب يا با الِّينَ آمَنُوا لوا یه و موا 

۵-دَة ین أَصْحَابئًا عَنْ سهل بن زاو عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ حمادین عُنْمَانَ 
عن اشخا سْحَاةَ ق بْنِ عمّار: 

د با له قال ن 007( شول ان 
قريب وَإِنْ کات الصلاة تلع نع 

۶ تلع يشت عن شور و مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى قال: 

9٥‏ ؟ 9 ٘۷" ال کل ولا 
عَلَى ال 

فقال :لم ین ابو الْحَسن ا 


ا چ تب 
م 


2 
لم 


امام صادق ١‏ ال را ديدم آن كاه كه به كنار قبر پیامبر ا رسیدء دست مبارک خود روی 
آن نهاد و فرمود: «أُسْأَلُ ال الَذِي اجْتَبَكَ و اخْتَارَكَ و هَدَاكَ و هدی بك أَنْ يُصَلَّيَ عَلَيِكَه. 

آنگاہ اين آيه را قرائت فرمود كه: «به راستى خدا وفرشتكان بر پیامبر درود می‌فرستد 
ای کسانی که ايمان آورده‌اید بر او درود 09 بفرستيد). 

۵ ۔ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق يد فرمود: 

به شهر مدینه سفر نمایید و از نزدیک به رسول خدا له سلام كنيد اگر جه از دور هم 
به آن حضرت سلام می‌رسد. 

۶ صفوان بن يحيى گوید: از امام رضا ّا پرسیدم: از بخش آخر مسجد رسول 
خدا که عبور کردم وبه حضرتش سلام نکردم. 


فرمود: امام کاظم 26 یلا چنین نمی نمود. 








۵۷۸ فروع کافی ج / ۴ 


1 


ُلث: فذحل المشجد کنل من بد ید لا ئا وق ا 

فقال: لا. 

قال: سَلَمْ عَلَيْهِ جين تذل و جین ترج و من بعید. 

۷ عِدَةٌ من آضخابتا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عن الحْسَیْنِ بن تید عَنْ فَضَالَة ِن 

ےت تال أو عَبْدِ الله 381: 

صَلُوا ی جاب بر الت لا ون کانث صَلَاهٌالْمُؤْمِنينَ تلع ما او 

سای ساط ور دک مس اوہ بسن اشفا کال 

ہے خسن الأول لو اون الخْلفَةً و عیسی ى مجغفر و رین 
بی بالمد ین قد ججاءُواإِلی بر الب 4 ۱ 

ال ارون لأبي الْحَمَنٍ 2 ائا: تدم 

0 مرو بعلمو كار ناي نیو فنا سا تن جغقر لأبي 


كفتم: يس وارد مسجد مىشوم وازدور سلام مىدهم و نزديك قبر نمىشوم. 
ل بده. 
۷۔ معاوية بن وهب گوید: امام صادق ات فرمود: 

كنار قبر پیامبر که به حضرتش درود ی درود مومنان از هر جاکه باشند به 


ETE 
در حضور امام كاظم َا بودم که هارون خليفة عباسی. عیسی بن جعفر و جعفر بن‎ 


يحيى نيز در مدینه بودند. آنها كنار قبر پیامبر به آمدند. هارون به امام كاظم ا گفت: 


بفرمایید! 


حضرتش جلو نرفت. 
هارون جلو رفت و به پیامبر سلام داد و در گوشه‌ای ایستاد. عيسى به امام كاظم اا 


گفت: بفرماييد! 








بخش‌های مربوط به زیارات ا 


تدم عيَی فسلم و و 
۰ ا الحَسَنٍ ا از : تَقدم. 
۳ فتقدم جغفر: فسلم و وتف مَعَ هَارُونَ. 
و لسن ا انا فقال: «السْلام عَلَيْكَ يا ابه سل الله الّذِي اضطفاك و اجْتَبَاكَ و 
هَدَاكَ و هدی بك أَنْ يُصَلَّيَ عَلَئِكَ. 

فقال ارون اعبس :سيقت ما قال؟ 
قال: تع 
ل 1 


)0( 
بات ال لمیر َالرَّوْضَة و مقام النبی ا 
۱ - على بن 1 ل ےت 


2 


أبى مرا کی او دار ول ز قال: قال أو عَبْدِ الله 2 


عيسى جلو رفت و سلام داد و نزد هارون ايستاد. 

جعفر به امام كاظم اا كفت: بفرمایید! 

حضرتش جلو نرفت جعفر جلو رفت و سلام داد و با هارون ايستاد. 

آن كاه امام کا جلو رفت واين گونه سلام داد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ ا أب اس اللّهَ الّذِي 
اضطفاك و اجْتَيَاكَ و هَدَاكَ و هَدَى بك أَنْ يُصَلَّيَ عَلَيِكَ. 

هارون به عیسی گفت: شنیدی چگونه سلام داد؟ گفت: آری. 

هارون گفت: گواهی می‌دهم که او به راستی پدر اوست. 


2 
۱ پیامبر 17 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نع 4 فرمود: 
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ادا قمضت من الدعاء عند بر المع نات الوك E‏ برك و شذ 
وه ختا الارن و اجك و ویک به هلف 
وَقُمْ عِنْدَهُ قَاحْمَدٍ الله و أبن عَلَيْهِ و سل حاعتك. فان رشول اللہ َك قال: «ما ین 
تبي و بیتي وضهٌ من ریاض اجه و متبري على تزغة من تزع هوالع ِي 
اب الصّغِير ثم تابتي مام الي 4 قصلي فيه ما بدا که فَإِذَا دَخَلْتَ المَشجد 
قصل عَلَى ال و دا خرخت فاضتغ مثل ذلك و زین الصَلاة في مُشجد 
الوَسُول فلا 

يك خی عَن امد ِن محمد عَنْ عَلِي بن الْحَكَم عن معَاوبَة بن 
وَهْب قال: ل لد ره ول 

جوف خی و زین جج اھ تآزسل ترا و ات 
نب إلى اجب المَدِيئةِ أن یلع یز زشول الله 8# و یجعلوه * علی قَذْرٍ 
ره بالشام. فلا هضوا لفغو الكَسَفَتٍ الشَّمْس و ژلرلت الا فکُفوا و 
کتبا بذَلِكَ إلى مُعَاوِيَة 


2 


هر كاه كنار قبر پیامبر ا دعایت پایان یافت به طرف منبر برو و دست خود را به آن 
بمال و دو گردی آن‌را که مانند انار و در يايين است - بگیر وبه چشمان وصورتت بمال» 
زیرا گفته می شود كه آن شفای چشم است. آن كاه کنارش بایست و خدا را ستایش كن و او 
را ثنا گوی و حاجت خود را بخواه» زیرا که رسول خدا ا فرمود: 
دریچه‌های بهشتی است». 

سپس به جانب جایگاه بيامبر ٤‏ برو و هر جه خواستی نمازگزا چون داخل مسجد 
شدی بر پیامبر ا درود بفرست و جون بیرول رفتی درود بر حضرتش بفرست و در 
مسجد رسول ا نماز بسیار بخوان. 

۲ - معاوية بن وهب كويد : از امام صادق 32 شنیدم که می فرمود: 

آن گاه که سال چهل و یک فرا رسید و معاویه تصمیم گرفت در مراسم حج شرکت کن 
نجاری رابا وسايل نجارى به مدينه فرستاد و به حاكم مدينه نوشت: منبر رسول حدا يي 
رھ عدو ا مركي ا ده. 
دست كشيدند واين ہے وج ےت دا 








بخش‌های مربوط به زيارات +7 


فکتب علبهم یغرم علیهم نما فلوم 777777+۶8 زضول الله 
0 ھ2 

۳ محمد بن بخ شی عَنْ أَحْمَدَ بن مد ی اب فَال عَنْ جمیل عَنْ أبي بَكْرٍ 
شرن عن أي عن الله ال قال: قَال رَشول اللہ ع: 

این بتي و ميري رَوْضَةٌ من ریاض الْجَنَة و يبري عَلَى ترْعَةٍ من ترع الجَنَّة 
و فوانع بي رُبّتْ في اج 

قَلَ: قلْتٌ: هي رض الیزم؟ 

ل مه ار یف اه رین 

۴ مُحَمّدُ ئْنُ يَځيى عَنْ مُحَمَّد ِن الْحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عن العَلاءِ بن 
رد کس مل 

له عَن حَدٌ مشجد الوَسُولٍ کل 


معاويه در پاسخ تأ کید نمود که اين حکم را انجام دهند. 

آنان حکم او را اجرا کردند. اکنون سی خدا که در موضعی است که می‌بینی. 

٣۔‏ ابی بكر حضرمى گوید: امام صادق اا فرمود: رسول خدا ا می فرمود: 

ميان خانه و منبر من بوستانی از بوستان‌های بھشت است و منبر من بر دریچەای از 
ن يفيك ”السو اناق مرن از پیت سر کش انيت 

گوید: گفتم: آن جا امروزه هم بوستان است؟ 

فرمود: آری» اگر پرده برداشته شود. خواهید دید. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر و یا امام صادق ًه ) پرسیدم: مساحت مسجد 


رسول E‏ جقدر اسنق؟ 
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فتال: ال رت لی عند زاین ار الى الانظطراھ تھا الم عن تم 
َة و ان من وَرَاءِ مر طَرِيقٌ تم فيه الشَّاةُ و یر الرجل مُْحَرِفاء و کان 
با یه تال و ارس 


و 
8 و م و كا اس 


۵ حْمَد ٽن مُحَمَّدِ عَنْ عَلِنٌ ٿن حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ قال: 

سات با عَبْدِ اللہ لا عَکا يَقُولُ اش في الرَؤْضَةٍ. 

َقَالَ: قال رشول اللہ : «فبما بين بتي و منبري رَوْضَهٌ من رِيَاضٍ اجه و ری 
عَلَى نْرْعَةِ مِنْ تزع الْجَتَِء. 


موه و 
٠‏ 


7 يلت داكا سا 
فَقَالَ: بُغد اربع أَسَاطِینَ من المثّر إلى الظلال. 
َقلْتُ: یل فِدَاك! مِنَ الصَّحْن فیها شَیٌ 


- 


قال: لا. 


فرمود: از ستون نزد بالا سر قبرتا دو ستون از يشت منبراز سمت راست قبله و يشت 
منبر راہ باریکی بود که فقط گوسفند می‌توانست عبور كند و انسان هم می‌توانست به 
صورت خمیده رد شود و فضای مسجد از محل سنگ فرش بلاط تا صحن بود. 

۵۔ مرازم گوید: از امام صادق اا در مورد سخنانی که مردم دربارۂ روضه می‌گویند 
پرسیدم. 

فرمود: رسول خدا ب فرمود: 

ميان خانه و منبر من بوستانی از بوستان‌های بهشت است. منبر من بر دريجه از 
دریچه‌های بهشت است. 

گفتم: فدایت گردم! مساحت روضه جقدر است؟ 

فرمود: به اندازۂ جهار ستون از منبر تا سایه‌بان‌ها. 

گفتم: قربانت گردم! آيا چیزی از صحن در روضه قرار گرفته است؟ 

فرمود: نه. 








بخشهاى مربوط به زيارات AA‏ 


۶ بر رت وو سے 

عد ال جو کم تو 
این عَن بين الث إلى ری ٹا تلي شوق ال 

لك یی ند هگا مش سول له 

قال 7 لكيه مي د 20 0 
قال رَسُولٌ الله : دا بَيْنَ ميتي و منبري روضة من 
رِيَاضٍ الْجِنَّة)؟ 


۶ -ابو بصير گوید: امام صادق اه فرمود: 

مساحت روضه در مسجد رسول eT‏ میان منبر و خانه) تا طرف 
سایه‌بان‌ها است و مساحت مسجد از خانة حضرت تا دو ستون از سمت راست منبر تا 
راهى که متصل به بازار الليل است. می‌باشد. 

۷۔ عبدالاعلی مولی آل سام گوید: به امام صادق ما گفتم: مساحت مسجد رسول 
خدا ی جه اندازه بود؟ 

فرمود: سه هزار و ششصد ذراع مكسّر بود. 

۸ معاویة بن وهب گوید: به امام صادق اب گفتم: آيا رسول خدا اه فرمود که «میان 


كدو مت يتن کا ال وها هاي نت ا 
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فقال: تع وَقَالَ: بيت علي و فَاطِمَة اقلا ما یی ابیت الذي فيه الب ب إلى 
اباب الّذِي يُحَاذِي الرّقَاق لی الق ۱ 

قال: فَلَوْ هلت من ذلك لباب و الحانط مَك أصاب کیک لق 

تم کی قافة رتو تال قا ل2 کت الله کیا 9 : «الصَّلَاةٌ في مَسْحِدِي تَعْيِلُ انق 
ضلاة في غیره إل العشجد الخرامفهو أْضَلُ». 

4 الحْسَيْنُبْنُ مُحَمدٍ م عن على بی محمد عَن لین عَلِيٍالوَشَّاءِ و ده مِنْ 
معنا عن تغل ي زا عن جا در سينا دن حَمَادِ بن عُنْمَانَ عن 
مایم بن سالم فَالَ: سَمِعْتٌ با عبد الله 3 يَقُولُ: 

نا لت من باب البق فک عن صَلَوَاتُ اللہ عليه على يسار وه 
نز من اباب و هُوَ إِلَى جَانِبٍ بَيْتِ رول الله 4 وَبَابَاهُمَا جمیعاً مَفْرُونَان. 

هل ن زا ڪا خد ين ڪڍ ڪن خفاونن شمان نجل بن داج 
قال: سَمِعْتٌ آبا عبد الله ال يَقُولُ: قال سول اللہ کللا: 


فرمود: آری. 

و فرمود: خانه على و فاطمه ۲ يها ميان خانه‌ای که پیامبر 4 بود تا دری که مقابل کوچه 
بقیم است قرار داشت 

فرمود: اگر از آن در وارد شوی ودیوار جای خود باشد به شانه چپ تو اصابت خواهد کرد. 

آن‌گاه دیگر خانه‌ها را نام برد و فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: نماز در مسجد من برابر 
هزار نماز در غير آن است جز مسجد الحرام. يس آن بهتر است. 

4- قاسم بن سالم گوید: از امام صادق .2 شنیدم که می‌فرمود: 

هر گاه از در بقیع وارد ص دجي ی ت۱ 
اندازه‌ای که بز ماده‌ای رد شود وآن كنار خانة رسول دای است ودرهای هر دو به هم 
نزدیکند. 

۰ - نظیر این روایت را جمیل بن دراج نیز از امام صادق ا نقل می‌کند. 








بخش‌های مربوط به زیارات ٦‏ 


ھا بَيْنَ منبّري و بْيُوتِي رَضة من رِيَاضٍ الْجَنة و منبري عَلَى تَزغة من تزع الجنة و 
صَلَاةٌ في قشجدي تفیل ألق صلاة فیما سواه مِنَ الْمَسَاحِدٍ إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَام). 


یوت الى يل و بت ء 


انت ا ھا ی علی نکم قل لي کت 
عَنْ هَارُونَ بن خارجة قال: 

الصَّلاة فی مَسْجِدٍ الرَسُولٍ ٤‏ لا تغدل عَشَرَةَ آلافٍ صَلاة. 

۱۲ أَحْمَدبْنُ مُحَمَد عَنْ مُحَمَدِبْنِإِسْمَ كسار 
مُشکان عَنْ أبى الصَامت قال: قال أَبُو عَبْدِ الله 1ل 

صلاة في مشجد ال تفیل کشر ا 


A 


۳۳ ۔ محمد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ئن مُحَمّدٍ عن ان فصال عَنْ يُونْسَ بن يَعْقَوبَ 
قال 


"م١‎ 


در يايان آن می‌افز اید: به حضرتش گفتم: خانۂ پیامبر 6 و خانة على ا از مسجد (و 
باغ بهشتی) است؟ 

فرمود: آری وبرتر است. 

۱ -هارون بن خارجه گوید: حضرتش فرمود: 

نماز در مسجد رسول خدا ی برابر ده هزا رنماز است. 

۲۔ نظیر این روايت را ابی صامت نیز از امام صادق ايا نقل مىكند. 


۳ - يونس بن یعقوب گوید: 








۵۸۶ فروع کافی ج / ۴ 


٥ 


تہ رت فصل أؤ فی الروضة 
قال: فى ب بيْتِ فَاطِمَة 8ڑ 


۱۴ من آضعابتاعن هل بن زاو ايوب بن رح عن صفوان وان ابي 
وت درا قال 
لگ لابی عبن الله الا : : الصا في بَيْتِ فَاطِمَةَ 4ه مل الصَلاة فی الرَّوْ ضة 


مه 


ہ 7 


قال: و افصل. 


6:1 


0) 


کلت رام یه مب شال عن أل بن شاك عن 
ات سا یرزیل ا رھ تنگ وت له گات مَقَامَةُ إِذا N‏ علی 
سول الله )۶ قل: 


به امام صادق لاب گفتم: نماز در خانة فاطمه ټل بهتر است يا در روضه (مابین قبر و 
منبر)؟ 

فرمود: خانة فاطمه توا . 

۴۔ جمیل بن دراج گوید: به امام صادق ی گفتم: نماز در خانة فاطمه 9 مانند نماز 
در روضه استتت:؟ 


جایگاہ جبرئیل الا 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 
به مقام جبرئيل نع كه زیر ناودان 85 بروء زيرا که آن‌جا جایگاه او بودء آن كاه كه 
می‌خواست از رسول خدا ی اجازه بكيرد و بگو: 








بخشهاى مربوط به زيارات 5 


«أئْ جَوَادٌ أئْ كَرِيمُ أيْ ریب أيْ بَعِید سالك أن تصلّي علی مُحَمَّدٍ و هل بَْتِه و سالك أَنْ 
ال و یک تام لا تذغو فيه خایش تسیل اب م کو اء | لدم إلا 
أت الطهر ان شَاءَ له ۱ 


۷( 
بَابٔ فضّل الْمُقَامِ بِالْمَدِينَة و الصّؤْم و الِاعْتِكَافٍ عِندَ اْأَسَاطِينِ 
۱ ہے خی عَنْ أحْمَدَبْنِ محمد عي اب شال عَنِ لعس نب تجهم قال 
سَأَنْتٌ آیا خسن انا دیما افضل الْمُقَامُ بِمَكَةَ أؤ بِالْمَدِيئَةِ؟ 
0 0000 
قال: فقلث: و ما قولی مَمَ قزلك. 
قال: ان قولك للع برد این قۇلى. 


6 


6:1 


نَ قو 


۴ 


123 عورا ۶ 


«أَيْ جَوَاد أي کريم أيْ قريب أَيْ بَعیذ. سالك ت آن تصَلَّيَ عَلَى مُحَمَدٍ و أَهْلٍ بیّته و سك ن ترد علي 
فرمود: و آن جايى است كه اگرزن حائض رو به قبله دعاى قطع خونريزى کند. دعایش 


فضیلت اقامت در مدینه » روزه داری و اعتکاف نزد ستون‌ها 
۱-حسن بن جهم گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: کدام یک بهتر است اقامت در مکه يا 
در مدینه؟ 
فرمود: تو جه می‌گویی؟ 
گوید: گفتم: سخنی در برابر سخن شما ندارم. 
فرمود: همانا سخن تو از سخن ماست. 








۸ فروع کافی ج / ۴ 


- 
عر 


قال: فلت له: ما نا فأَرْعُمْ نامام الْمَدِيئةِ افص من لام مَك 


اقلا لین فلت ذلك مذ الاو عبد الله اي داك دک 
سن عَلَيْه في المشجد. تم 7 ۱ 


5ک 


١‏ قال: قد فَصَلْنَا لاس الْيَوْمَ بسلامنا 


و د مُحَمَّدٍ عن على بن حد ۰ عَنْ تی 
دَخَلْتٌ أَنَاوَ کا“ ا ی ای َبدِ الله يه بالعدیکت فقّال: ما م مُقَامُكة؟ 


فقال: عَمَّارٌ قد ذ شوشتا هرا و أمرنا أن لڑئی به إلى خمسة عفر یوم 

َمَالَ: أَصَتُمْ المُقَامَ في بل رَسُولٍ الله 4 و الصَّلَاةَ فی منسجیو و اعمَلوا 
لا خرتکم و أکْژڑوا لأَنْمْسِكُن إِنَّ الَجَل قذ يَكُونُ كيْساً فی الذَنْيا فَبقَالَ: مَا أ كيس 
فلاناء وَإِنمَا الکیّش کیش الا خرة. 

۳ ا ل ترس 


گوید: به حضرتش گفتم: من گمان می‌کنم که اقامت در مدینه بهتر از اقامت در مکه باشد. 

گوید: فرمود: آگاه باش! اگر تو چنین گفتی البته اين سخن را امام صادق 3 درروز فطر 
فرمود و به كنار قبر رسول خدا اه آمد و در مسجد بر او سلام داد, 

بت تر رت سیت 

۲ -مرازم گوید: من. عمّارو عذه‌ای در مدینه به خدمت امام صادق يا ی شرفياب شدیم. 

حضرتش فرمود: چقدر در مدینه می‌مانید؟ 

عمّار گفت: مركب خود را به چرا فرستادیم و گفتیم: تا پانزده روز دیگر بیاورند. 

فرمود: شما ماندن در شهر رسول خدا يل و نماز در مسجدش را دریافتید براى 
آخرت خود عمل نماييد و برای خودتان بسیار توشه بردارید. گاهی فردی از کارهای 
کارهای جهان آخرت است. 

۳ ۔ محمّد بن عمرو زیّات گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 








بخش‌های مربوط به زیارات 7ے 


مَنْ مات في المَدِيَة َة عه عله الله في الامنین یرم يام هم بَشتی بن خبیب و 


از ا 
۴ عله : بن ابراهيم عن بيه عن حماد عَنِ اب عن آبي عبد الله ال قال: 


رشاع 


إذا دَخَلتَ المَشجد فان ن انتطفت أن قیم تلا ایام الأزِبعَاءَ و ا 
لجمعة فص مان ار و منز وم ایام ند لس لو بلي اله 


َو الله ها و تسه كل حَاجة تریدها في آخرة از دی و الم الثاني ند 
أسْطْوَائةٍ الوب و یز السْمْعَة ند مقام الب يله مُفَا بل الأسَطْوَانةٍ 4 3 الكثيرة 


ر ہے 


ہم 
کے رد یی دعر تن لین ی الأربعَاءِ ند 
الأشطرَائة التي لي را س الي 4 و ية میس و بوم امیس عند أطواة 


2 
و 
۶ 


أبي لابه و یله الجَمعَة و یوم الجمَعهة عِنْدَ الأشطوَائة التي تلي مَقَامَ الب کل 
وَادْعٌ بهَذَا الدَّعَاءِ لِحَاجتِكَ و هُوَ: 


هر كس در مدینه بمیرد خداوند او را در روز قیامت جزو ايمن شدگان بر می‌انگیزاند که 
عو مر اع اد عم عبدالرحمان بن حجاج از این گروهند. 

۴ ۔ حلبى گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 

هنگامی که وارد مسجد 2 شدى اگر توانستى سه روز؛ روزهای چهارشنبه» ينج 
شنبه و جمعه را بمان. پس درروز چهارشنبه ميان قبر و منبر نزد ستونی که نزدیک قبر است 
نمازگزار و خدا را بخوان و هر حاجتی که برای جهان آخرت يا دنیا داری بخواه. و روز دوم 
كنار ستون توبه وروز جمعه كنار محراب كه جایگاه پیامبر 2 برابر ستون «کثيرة الخلوق» 
خدا را می‌خوانی و حاجت خود را و از ين سه روز را روزه می‌گیری. 

۵ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد 3 فرمود: 

روزهای چهارشنبه. پنجشنبه و جمعه ۲ روزه بگیر و شب چهارشنبه و روز چهارشنبه 
نزد ستونی که نزدیک بالای سر پیامبر 2 است نمازگزار و شب پنجشنبه و روز پنجشنبه 
نزد ستون ابو لبابه و شب جمعه و روز جمعه نزد ستونی که نزدیک مقام پیامبر ٤‏ است و 
برای حاحت خود این دعا را بخوان: 








سس _ ارو کف 


«اللَّهُم ني شالت بعرّتك و قُوَتِكَ وَقَدْرَتِكَ و جمیع ما أحاط به علفك أَنْ تَصلّي عَلَى مُحَمَّدِ و 


آل مم مُحَمَّدٍ و أن َه تفعل بی کذا و کذاء. 


)۸( 
بَابُ زِيَارَةٍ مَنْ بِالْبَقيع 88 
51-۱ یت ابر لوق بالبقیع قالط یدبک کم تفول: 
«السَّلَامُ عَلَيْكُم أَيْمَةَ الْهُدَى» السَلام لکد هل التَفْوّىء السَلام عَلَيْكُمُ الَحُجَّةَ عَلَى أَهل ادن 
السَّلَامُ عَلَيِكُمُ القْوَامَ في الْبَرِيَّة بالقشط, السَلَام عَلَيْكُمْ اَهَل الصَّفْوَةِ السَّلَامُ عَلَيِكُم أمْلَ 
النْجْوّی. 
هه نکم قد بلَخْثم و نَصَحْتُمْ و صبرتة في ذات الله و کت و أسیء ایغ فَعَقَوْثُم و 


هد کم له الرَاشِدُونَ الْمَهِِيُونَ و ان طاعتکم مَفْرُوضَةٌ. و ان قولَكُمُ لضذق. 


«اللَّهُم إِنّي اس بعِرتِكَ و قُوَِكَ و فُذرتك و جمیع ما أحاط به علفت أن تُصَلَيَ عَلَى مُحَمّدِ و آل مُحَمَدٍ 


ون تفل بي کذا و كَذّاء۔ (به جای کذا و كذا حاجت خود را بخواه). 


زیارت ائته بقیع +23 

۱-هرگاه به قبرستان بقیع آمدی آن‌را مقابل خود قرار ده سپس بگو: دالسّلَام عَلَيِكُم مه 

الى الشلام علیکمأَخلاَفوی, السّلَامْ نیک انحجة عتى أَهْلٍ یه السام علیکم لام في ابر 
بالقشط. السَلام عَلَيِكُمْ أَهْلَ الصَّهْوَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النّجْوَى. 

اه نم قذ بل ونَصَحْكمْ و صَبَزثغ في ذات اللہ و بث و أُسِيء انیکم فعقؤثّم. و شه کم 


لین دون المَديُونَ ان طاعتكم مَفرُوضَة ون نکم الضّذق. 








بخش‌های مربوط به زیارات ۳۹ 


و نک دَعَوْثُم فَلَمْ ُجَابُوا و أَمَزثُمْ فَلَمْ طاغوا و أَنَّكُمْ دَعَاتِمُ الدّينِ و اژکان الأزضء و لَمْ 
ترَاُوا بعین الله يَنْمَخُكُمْ في أضلاب کل مُطَهّرٍ و يَنْقنُكُمْ في أزحام الْمُطَهَرَاتٍ لَمْ تسم 
الْجَاهِلِيَةٌ الْجَهْلَاءُ و لَمْ مه تَشْرَكْ فِيكُم فِتَنْ الْأَهْوَاء طِبْكُمْ و طاب مَنْبِتُكُم مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنَ دَيّانُ الدّينِ 
فَجَعَلَكُم في بُيُوتٍ أَذْنَ الل أن تفع و بذک فیها شمه و جَعلَ صَلَوَاتِنَا عَلَئِكُمْ رَحْمَةً لَنَاوَ كَقَارَةَ 
دنو بنا ڌا اخْتَارَكُمْ لَنَا و طَيّبَ حَلْقَنَا بما مَنَّ به عَلَئِنَا مِنْ وَلاتَتِكُمْ و کت عِنْدَهُ مُسَمَيْنَ بِفَضْلِكُمْ 
مُغترفین بتضدیقنا ایَاکخ. 

ےہر ولخطا والشتكان و اتزيها جنی وزج بعقمه الخلاص و أن له 
بكم مُسْتَْقِدُ هی من الرّدی فکوئوا ِي شفعاء فقذ وقذث ایکا زغب عَنْكُمْ أَهْلُ انیا و 
ا روس اللو سس سا« 
یے۔ ےت اليد 


فك الْحَمدُ إِذ کت عِندك في مقامي هذا مَذكُورا مَكْتُوباً و لا تَحْرِمْنِي ما رَجَؤث و لا د تبني 


و ۵ مه 


فيمًا دَعَؤْتُ». و اذْمٌ لنَفْسِكَ بِمَا أَحْبَبْتَ ES‏ 


و أَنَكُمْ دَعَوْثُم فلم تُجَابُوا و أَمَرْثُمْ قلَمْ طاعُوا و نك دَعَائِمُ الدّينِء و أَرْكَانُ الأرضء و لَمْ تَرَانُوا بعتن 
ال يَنْسَكُكُمْ في أضلاب کل مُطَهْرِ و يَنْقُلُكُمْ في أَرْحَام الْمُطَهّرَاتٍ لَمْ تُدَنْسْكُم الْجَاهِلِيَُ الْجَهْلَاءُ و نم 
تَشْرَكْ فِيكُم فِتَنُ الأَهْوَاءِ طِبْثُمْ و طاب مَتْبِتُكُم مَنَّ کم عَلَيْنَا دَيّانُ الدّينِ فَجَعَلَكُمْ في بيُوتٍ أَذن الله آن 
تزفع و يُذْكَرَ فيها اسْمه و جَعَلَ صلواننا عَلَيْكُمْرَحْمَة لَنَا و کفارة لِذْنُوبِنَا ِا اخْتَارَكُمْ لَنَا و طَيّبَ حَلْقَن 
بِمَا مَنَّ به عَلَئِنَا من وَلايَتِكُم و كُنَا عِنْدَهُ مُسَمَيْنَ بِقَضْلِكُمْ مُعْتَرِفِينَ ِتَصْدِيقِنا لاک 

و هذا مَقَامُ من أُسْرَف و أحْطا و اسْتَكَانَ و أَقَرّ بما جَنَى و زجا بِمَقَامِهِ حلاص و أَنْ يَسْتَنْقدَهُ بِكُم 
جج لوس سس ون یں شا تج ناو امات 
الله مُزُوا و اسْتَكْبَرُوا عنها یا من هُوَ قائ لا يَسْهُو و دَائِمُلا يلهو و محیط کل شَيْءٍ لد المَنُ بما وَلَقَْيْيٍ 
و عَرَْتَِي مق انتَمَْتَنِي عليه إِذْ ده عباات و جهلوا مَغرِفتہم و استخفوا بحقهخ و سالوا لی 
سِوَاهُم فَكَانّتِ الْمِنَةُ مك عَلَيَ مع اقام خَصَصْتَهُمْ بَا خصضتني به. 

لَك الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ في مقامي هذا مَذْكُوراً وبا و لا تَحْرِمْنِي ما رَجَوْتُ و لا تُحَيّيْنِي فیما 
دَعَوْتُ). و آن جه دوست داری برای خودت دعا بکن. 








۳ فروع کافی ج / ۴ 


)۹( 
بَابُ إِثْيَانِ الْمَشَاهِرٍ وَ قد ُبُور الشهَّاء 
۱ ہی جج ےا یو و ا 
ال یوعد اللہ ال 
لا تدع | نان المش اه د کلها: مَسجد اف فان المَسجد ي مین گی 
اوی من اَل بم و َرأ هي ز مشجد لیخ 3 ور الاپ و 
مشجد ال خزاب. و هو منجد اقم 
قال. ا ات ای تیه گان ذا انی ار قال. 
«السَّلَامٌ عَلَيْكُمْ یما صَيَرْتُمْ م فَنِعْمَ عُفْبی الدّار». 
و یک فیما تول عِنْدَ مَشجد الْقَنْح: 


زيارت e‏ 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
برای زيارت همة مشاهد برو از جمله: مسجد قبا مسجدى كه از آغاز برای تقوا بناشده 
غرفه ماریه مادر ابر اهيمء مسجد فضیح. قبور شهدای احد» مسجد احزاب كه همان 
فرمود: به ما روایت شده که هر كاه پیامبر ٤ه‏ به كنار قبور شهدا می‌آمد می‌فرمود: 
«السَّلَامُ عَلَيِكُمْ ما صَبَرْثُمْ قَنِعُمَ مُقْبَى الدّانِ. 
و در مسجد فتح اين گونه بكو: 








بخش‌های مربوط به زيارات Rû‏ 


«يَا صریخ الْمَكْرُوبِينَ و یا مُحِيبٍ دَعْوَةٍ لمْضَطرّینْ اکشف همي و غُمّي و كَرْبِي كَمَا کشفت 
مو مرو سد جچہو ی 

E‏ َسَيَى عَنْ مُحَمّدِ بن الْحْسَيْنِ عَنْ مُحمّد بن عبد الله بن هلال عَنْ 
E‏ 

سَأَْت یاعد ال ا أن ند تي الْمَسَاجِدَ التي ES‏ 


2 


ناو ما فيه و ین له أل مَسْجدٍ صَلّی فيه رشول ال في 


ذه اق م انب مشربة أ میم فصل فبهاء و هي مَسْكَنْ ز E‏ 
مضا نم تاتي منجد الْقَضيخ فتصلي ذ فيه فَقَدْ صلی فيه تيك فاذا قصعت هنا 
الْجَانِبَ یت جانب أخد فبدات بالمشجد الّذِي دون ال نه فيد ثم 
مرزت بقیر حَمْرَةَ بن عَبْدٍ الْمَطْلِبٍ فسلمت علیه تم مَرَرْتَ یغُبُورِ الشّهَدَاء 
فقَمت عِنْدَهُمْ فقلت: 


کے 


«يَا صَرِيح الْمَكْرُوبِينَ وَيَا مُجیبَ دَعْوَةٍ الْمُضَطَرَينَ اخشف همي و غَمّي و كَزہي کما کشفت عَنْ نَبِيَكَ 
هَمَهُ وَعَمَّهُ وَكَوْبَهُ وَكَقَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوّهِ في هذا المَكَانِ». 

۲ عقبة بن خالد كويد: از امام صادق يد يرسيدم: ما برای دیدن به مساجد اطراف 
مدينه می رویم از كدام آنها شروع كنم؟ 
رسول دا عم از این همه عرصه در آن نماز خواند. 

سپس به غرفه مادر ابراهیم برو در آن نیز نماز بگزار و آن محل سکونت و نماز رسول 

خدا پا بود. 

آن گاه به مسحد فضیح برو و در آن نماز بگزار که پیامبرت در آن نما زكزارد. وقتى اين 
طرف را تمام نمودی به جانب أحد می‌روی و از مسجدی که نزدیک ستتك شقان اه ان 
نماز می‌گزاری» سپس به قبر حمزه فرزند عبدالمطلب +۱89 می‌روی» بر او سلام می‌نمایی » 
آن كاه به قبور شهدا می‌روی و نزد آنها ایستاده می‌گویی: 
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«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أل ۶7٣‏ ۱0 ۰ المَسُجد الذي 
کا في الْمَكَانِ الاب سع إلى جب اجب عَنْ یم بمینك جین تذشل ا 
وول تمرح الب 4 إلى اح جين فی الْمُشْرِكِينَ فلم يبر رای حخضرّت 
الصّلَاةٌ فصلی فيه. 


رت 


مش * أنضاً حتی عتی تزجع تتصلیٍ ند قبور اللهَدَاء َا کب اله لك نم انمض 


علی و جهك > کے کی مشجد ال زاب تن فيو و و ال ید ونون 
الله ا دعا فيه يوم ل 

«يَا ریخ الْمَكْرُوبِينَ و بَا مُجيبَ دَعْوَةٍ المْضَطرّینْ و يَا مُغِیث الْمَهْمُومِينَ اخشف هَمّي و 
كَرْبِي و غَمّي فَقَدْ تزی حَالِي و حَالَ آضحابي». 

۳- مد ین آضڪابتا عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ اللَضْرِبْنِ 
سُوَئْدٍ عَنْ شام بن سالم عَنْ أبي عَبْدِ الله © قال: سَمعله یو 


«السَّلَامُ عَلَيِكُم بَا أَهْلَ الدَيَارِ أَنُْمْ لَنَا قرطو انا بِكُمْ لاحقُونَ». 

سپس به مسجدى می‌آیی كه به هنكام ورود تو به أحد در سمت راست تو در جاى 
وسيع كنار كوه قرار گرفته است ودر آن نماز می‌خوانی 

پیامبر 1 به هنكام رو دررو با مشركان از همان جا به سوى احد خارج شد. يس درنگ 
نكردند تا وقت نماز فرا رسيد يس در آن نماز خواند. 

آن كاه بگذر تا به نزد قبور شهدا برگردی ونماز فریضه بخوانی. آن كاه به راه خود ادامه 
ده تا به مسجد احزاب بیایی و در آن نماز می‌گزاری و خدا را فرا می‌خوانی زیرا رسول 
خدائ اج در جنگ احزاب در آن مسجد دعا کرد و فرمود: 

«يَا صریحخ 7 00 


ہہ هه 


۳ هشام ین سالم مت امام صادق بای شنيدم که می‌فرمود: 
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ماش فَاطِمَةٌ 8# بَعْدَ ر شول ال ححمْسَة و سيين ما رکه لا 
کات ای مار سس لاکتین و ال نول 
هَاهُنا گان رَسُولُ الله 4 و ماهتا کان لمُشْرِكُونَ. 

و فی رِوَابَة ةأ نحوی: بان عَمن أ بره عَنْ أب عَبد الله :نها کانث تُصَلْى ها 
ل 29 

CEE‏ پختی عن امد ین محمد عن ان نا عن امفسّل بن صالح 
من یب اماي کال 

سَأَلْتُ آبا عند الله 81 4 عَنْ مشج الْمَضِيخ لِم سمي مَشجذ المَضِيخ؟ 

َمَالَ: تخل سى الْقَضِيحَ» فیک شه سمي مشجد القضخ. 

۵-بو علی الا شري عَنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الْجَبّار عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَن ان 

مُسْكَانَ عن الب قال 


فاطمه غ بعد از رسول خدا نع هفتاد و ينج روز زندگی نمود و خوشحال و خندان 
دیده نشد. آن حضرت در هر هفته دو بار روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زیارت قبور شهدا 
می‌آمد و می فرمود: اين جاء جایگاه رسول بود و این جاء جایگاه مشرکین. 

و در روایت دیگری آمده است: امام صادق تیه فرمود: 

حضرت فاطمه عه در آن‌جا نماز می‌خواند و دعا می‌کرد تا این که از دنيا رفت. 

۴ ليث مرادی گوید: از امام صادق نید در مورد مسجد فضیح پرسیدم که چرا مسجد 
فضیح نامیده شده است؟ 

فرمود: به جهت درخت خرمایی به نام فضیح در آن‌جا بود که به آن سبب مسجد 
فضیح نامیده شد 

6 حلبى گوید: 








ال وب له هل نیم مشجد قباء أؤ مسجد الْفَضِيخ أذ و 
ایراهیم؟ 

لت نَعَمْ 

فال: ماه لیبق من رل ی لان عر خیرم 

ار تید م ا 


چم 


قَالَ: سعد تَرَى هذه الو 

قال: کات امراة - ۹49٣ e‏ تفا قَاعِدَةٌ في مَذا 
لزنم و زان 7 900 :ما كيك با امد 

وا بکیث لأمير اٹ یں انا 


امام صادق ند 3 فرمود: آيا به مسجد قبا یا مسجد فضیح يا غرفه أُمْ ابراهیم رفته‌اید ؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: آگاه باشید! چیزی از آثار رسول خدا ا نماند مگر این که تغییرها داده شد سر 
اين اثر. 

۷-عمّاربن موسی كويد :من و امام صادق ١‏ اق وارد مسجد فضیح شدیم فرمود: ای 
عمّار! آیا این زمین يست را می‌بینی ؟ 

گفتم: آری. 


فرمود: زن جعفر طبار بعد از او همسر امیر المؤمنين 


سار هد در همين جا با دو پسر 
جعفر نشسته بودند. او گریه کرد پسرهایش به وی گفتند: برای جه گریه می‌کنی ای مادر؟ 


گفت: برای امير المؤمنين نات گریه می‌کنم. 
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٤ھ‏ هو e.‏ 
هذا المَؤْضِع فابکانی. 
قالا: وَمَاهُو؟ 


ممه هو 


قَالَت: کت آنا و أمية ال اا في هَذَا لْمَسْجِدِء فقال لى: لوي هه 
الْوَهْدَة؟ 
قَلْتٌ: :العم 


قال: نت نا و زشول له قاعدین فيا وضع رس في حجري تم حفن 


رت 


ص-ص اد الَضرِ فکرهث أن أحَرّكَ راسَه عَنْ فخذٍي فاکون قَذْ 
یت رَشول اللہ 4 ی دب لت و فائث. 

انیب رَسُول الله 4 فَمَالَ: : ا علیم! صَلَیْتَ؟ 

قَلْتُ: لا 


به او كفتند: برای امير المؤمنين لا كريه می‌کنی و به يدر ما كريه نمىكنى؟ 

گفت: جنين نیست: ولى ناد قصّهاى افتادم كه امير المؤمنين لب در این جا برای من 
نقل فرمود. 

گفت: من و امیرالمژمنین اا در همین مسجد بودیم. آن حضرت به من فرمود: اين 
زمین پست را می‌بینی ؟ 

گفتم: آری 

فرمود: من و رسول خدا له در همین جا نشسته بودیم که سرش را به دامن نهاد. 
سپس خواب سنگینی نمود. وقتی نماز عصر فرا رسید. نخواستم سر مبارکش را از دامن 
حود دارم که رسول هد 6 وا آزار نمایم وقت نماز گذشت و نماز فوت شد. 

رسول خدا ۶ لا بیدار شد. فرمود: ای علی! نماز گز اردی؟ 


گفتم: نه. 
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قال: و لم دلك؟ 

قُنْتُ: كَرِهْتٌ أن آوذیك. 

قَالّ: فقام a‏ و قال: «اللّهُمَّ رد الشَمْسٌ إِلَى وَقْتِهَا 
LL‏ حَنَّى صَلَيتُ العضر ثم انْقَضْتْ اتقضاض 


(۱۰) 
بات ب وداع قَبْر النبي > 
۱ 1 ن ابراهيم عَنْ أبيه عن ان أبي میرن مَعاوية ن ار قال: قال او 
عند الله فا اش 
فرمود: جرا؟ 
كد اس شرا رن تفای 


پیامبر خدا م عم بر حاست ورو به قبله نمودو هر فو دستش ش رابه سوى آسمان بلند كرد 
وفرمود: خدایا! آفتاب را به وقت نماز عصر برگردان تا على نماز گزارد. 
در این هنكام آفتاب به وقت نماز عصر برگشت و من نماز خواندم» سپس با شتاب به 


سان فرو رفتن ستارگان فرو رفت. 


بخش دهم 
ودع ب قر امبر 4 
١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
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إا ازذت أن تَخْرّجَ من المَدِينَة فاغتسل ثم انْتِ قبر الي 44 بَعْدَ ما تفرع من 
جن یہ رس تہ ۳ 
لیت هل عل في یال لدع و روف 
قَال: سالب آبا عند الله 191 کا عن ردام قر اع لا 

قال: تَقُولُ: «صَلَّى اللّهُ عَلَيِكَ السَلَامْ عَلَيْكَ لا جَعَلَه الله آخِنَ تشليمي عَلَیْكَء. 


7 
بات تخریم الْمَدِيِنَة 
من آضخابنا عن أَحْمَد ن مت ن عَلِي بن اگم عَنْ تیب 
ل: قال أميه لزي هد 


بب 
2 
ما بو قا 


عمیرة عَنْ حَسَّانَ بن مهران قال: سمغث ابا عَبْلِ اللہ اٹل 


هرگاه خواستى از مدینه خارج شوی. غسل كن و كنار قبر پیامبر ٤‏ برو و اعمالی را که 
به هنكام ورود انجام دادی. انجام بده وبكو: 

له تجعله آخِرَ العهد من زیارة قبْرِ نی فَإِنْ موَفَيتَنِي قبل تفاي اشد هي مَمَاتِي على ما 
شهذث عَلَيْهِ في حياتي أَنْ لاله ال نت و أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدْكَ و سُولْك». 

۲-یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق ی در مورد وداع قبر پیامبر کا پرسیدم. 


فرمود: بگو: «صَلَّى اللَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْدَ لا جَعَلَهُ الله آخِرَ تشليمي عَلَيْكَ». 


بخش یازدھم 
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مَكَةٌ حَرَمٌ الله و المَدِينَةُ حرم رَشولِ الله يق و الْكُوفَةٌ خرمي لا يُرِيدُهَا 

جیار بحَادِنَةِ إلا قَصَمَهُ لل 

کو ْنٌ زياد عن الْحَسَن بن محمد ئن سَمَاعَةَ عَنْ غیر اد عَنْ أَبَان عَنْ 
۲ لاس قَالَ: 

قلت لأبي عَبْد اللہ ڑا اد رم سول الله 4 المَدِینَةً؟ 

قال: نَعَمْ حَوَمَ بر يدا في بَرِيدٍ غضاها. 

قال: لاء یکت الناش. 

" أبوعَلِيٍ ار عَنْ مُحَمّد بن عبد بان صفوان بْنِ یخی عَنِ این 
مُسْكَانَ عَنِ لسن الصَيْقَلِ ال 

قال ابو ندال ا :كنت عند زياد بن عبد الله و له ری الرأي 

فقال زیاد: ما الْذِي حرم e‏ اللہ 4¥ مِنَ الْمَدِينَة؟ 


مكّه حرم خداء مدينه حرم رسول حدا يي وکوفه حرم من الست هر ستمكرئ که 
قصد سوء به آن داشته باشد خداوند او را شكست می‌دهد. 

- ابوالعيّاس گوید: به امام صادق بات گفتم: آیا رسول خدا ٥‏ مدینه را حرم قرار 
داد ؟ 

فرمود: آری پیامبر ٤‏ چهار فرسخ در چهار فرسخ درختان آن‌را حرم قرار داد . 

فرمود: نف مردم ( مخالفان) دروغ رن 

۳ حسن صیقل گوید: امام صادق اه فرمود: 

نزد زياد بن عبدالله (حاکم Ns‏ است) نزداو 


بود . زياد يرسيك: چه بخشی از مدینه را رسول خدا ا حرم قرار داد؟ 








بخش‌های مربوط به زیارات ¥ 


فقال له رید فى برید. 

ال رت کان علی هد ز شول اللّه أَمْيَالٌ ؟ 

فسکت و لم يبه بل عَلَْ یل ققال: با ٦ب‏ رھ 
فَقُلْتُ: حَوَمَ رشول الله يله مِنَ الْمَدِيئَةِ مَابَيْنَ لابتیها 

كالما قن EN‏ 

قلتْ: ما ا عاط به الحراژ. 

قال: و ما حَوَمَ مِنَ السجَر؟ 

ین ای ور ۱ ۱ 

قال صَفْوَانٌ: قال ابی مُشکان: قال الحَسَنٌ: فساله اسان و آنا جالش فَقَالَ لَه و 
با تار تھا 

امس ل ۳ 


ربيعه كفت: جهار فرسخ در جهار فرسخ 

زياد به ربيعه گفت: در زمان رسول خدا ي ميل بود ( نه فرسخ ). 

ربيعه ساكت شد و جواب نداد. زياد رو به من كرد و گفت: ای ابو عبدالله! تو جه مىكويى؟ 

كفتم : رسول خدا ې از مدينه آن جه را که ميان دو سنگستان است حرم قرار داد. 

گفت: ميان دو سنگستان كجاست؟ 

گفتم: مناطقى از سنكستان كه حوالى مدينه در بر كرفته است. 

گفت: از درختان چه بخشی را حرام نموده است؟ 

گفتم: از کوه عير تا كوه و عیر. 

صفوان گوید: ابن مسکان گفت: حسن گفت: من در حضور امام نا اق بودم كه شخصی 
يرسيد: ما بين دو سنگستان كجاست؟ 

فرمود: آن چه ميان دو صوراز سمت چپ مدينه تا تنيه الوداع -كه سمت جنوب است 
اس ا 

۴۔ ابوبصیر گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 
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وس ام 


ما رم سول الله 4 من امد ينة ین دناب إلى واقم و العْرَيْضٍ و الب 

۵ ابو عَلِي شرع لسن بن غلی الكُوفِي عَنْ علي بن مهيار عَنْ 
فَضَالَة ٿن ايوب عَنْ مُعَاويَة بن عمارعن أبي عَبدِ الله ا قال: قال رول له 
إل مَك رم ال حَرّمَهَ إرَاهِيمْ انا اد وَإِنَّ الْمَدِينَة حَرَمِي ابن لابتیها حَرَم لا 


ر و 2 


۱ 


6:1 


مق کر رجش 


يَعْضَدَ شجرها و هو ما بَیْنَ لل عَابر الی ظِل ویر و یس صَيِدُهَا کسید مه 
کل هذا و لا ی کل َلك و هو برید. 

۶ على 5 نهیم عَنْ أبيه و محمد ن إِسْۃَ شماعیل عَنِ الفَضْلِ بْنِ شاذان عَنِ ان 
أبي عمیر عن جمیل بن دراج فال: منت با نل الله اٹلا بقول: قال زضول الله تل 


- 
ع م 
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5 


من آخدت بِالْمَدِيئَةِ حَدَثا از ۱ جو ی گا ئن لا 
۲ ا 


مساحت بخشی از مدینه كه رسول خدا پل حرم قرار داده از کوه ذباب تا واقم وبيابان 
قرف خیب از سك كه اس 

0 - معاوية بن ون امام صادق اه فرمود: 

رسول خدا پل فرمود: مکه حرم ا" ال آن را حرم قرار داد. مدينه 
ہت ميان دو سنگستان آن حرم من است» درختان خودروى أن بريده 
کسی شود كلاذو اب کی کار تا کرو انه كوه وعين اشک القة يك مدينة عماتيل یدب 
نيست که این خورده می‌شود و آن خورده نمی شود و این یک فرسخ است. 

۶۔ جميل بن دراج گوید: از امام صادق ی شنيدم که می‌فرمود: 

رسول خدا ٤‏ فرمود: 

هركس در مدینه حادثه‌ای انجام دهد و یا آن‌که حادثه‌گررا يناه دهد يس لعنت خدا بر او باد. 

گفتم: حادثه حجيست؟ 

فرمود: کشتن فردی است. 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۰۰۳ 


(۱۲( 
بَابُ مُعَرّسِ النبي ا 

١۔‏ عل : ن [براهيم عَنْ أبيه و مُحَمَدُ بن انتا 2 عَنِ افضل بْنِ شاذان عَنْ 
ضفوان بن تیان ابي مر موي بن عَارقَالَ: َال أب عَبْدِ له 
ادا اصرفت من مَكَةَ إلى الْمَدِيئَة و اَهیت الی ذي الخْليْقَة لت و جم إلى 
پ رہ ورک وت 
فَصَل فيه وَإِنْ ان فی غَيِر وَفْتِ صلاة م ل 
الله 4 قذ گان عرش فيه و يُصَلَي. 

۲ -عِدَةٌ من آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن محم عَنِ الْحَجّالٍ و الْحَسَنِ بن على عَنْ 
على ِن اطع عض أضخابا: 


م يعر ل 


ا E‏ یتصرف گن 


أنه لَه 7 


بخش دوازدهم 
ادكه ی 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق يد فرمود: 

هر كاه از مکه به مدینه بركشتى و در حال 07 مدينه از مکه به ذوالحليفه 
رسيدىء به استراحتگاه پیامبر ‏ برو. يس اگر در وقت نماز واجب يا نافله باشی نماز به 
کا آور واگر وقت نماز نباشد اندکی در آن‌جا فرود آی» زبرا رسول خدا لا آن‌جا 
استراحت نموده و نماز می‌گز ارد. 

۲ على بن اسباط گوید: یکی اصحاب ما در آن‌جا استراحت نکرد. 


امام رضا عليه اا به او امر فرمود که برگردد ودر آن‌جا استراحت نماید. 








ع.ع فروع کافی ج / ۴ 


1 بو علي الا شرع الْحَسَنِبِنِ علي الکوفی عن علي بن اطع محمد 
بن القایم بن الَفضَيْلِ ال 

فلت لابي الْحَسَنٍ 88 نت رز )01 
نت ولايد اھر e‏ ۱ 
۴ و عَنْهُ عن ابن فضال قال: 
م 1 شاط لا بي الْحَسَنِ لاق و لخن نَسْمَعُ - للم تن تبرت 
بن لقاب بن الیل أنه َم بن عرس و أله سأك نوت اتود إلى المع 


کو دو 


شه. 


فال له فا انصرفنا عرسا ی شیم لطتغ؟ 
قَالَ: نُصَلّى فيه و تضطجغ. و كان بُو الْحَسَن ا 4 صلی بعد عة فيي 
فقال لَه مُحَمِّدٌُ: فان مر به فى عير قت صلاة م 1 كوبة. قال: بعد العضر. 


۳ محمّد بن قاسم بن فضیل گوید: به امام رضا نید گفتم: قربانت كردم ! شتربان ما ما 
را عبور داد و در معرّس فرود نیاورد. 

فرمود: ناچارید که به آن‌جا بازگردید. 

يس من به آن‌جا برگشتم. 

ابن فضال گوید: على بن اسباط به امام رضا ا گفت: ما در آن‌جا استراحت 
نکردیم و محمّد بن قاسم بن فضیل هم به ما خبر داده که او در ان جا استراحت نکرده بود 
و او از شما پرسید پس امر فرمودید که برگردد ودر آن‌جا استراحت نماید. 

رم ار 

پس به حضرتش گفتم: ما برمی‌گردیم و استراحت میں ا داریم؟ 

فرمود: در آن جا نماز می‌گزاری ومی‌خوابی. امام کاظم علي ابا همواره در آن‌جا بعد از 
نماز خفتن نماز می‌گز ارد. 

پس محمد( بن قاسم بن فضیل ) به امام رضا ّا گفت: اگر در غير وقت نماز واجب - 
سی بعل از عفر دان انحا شروو شود جه وظیفة وار 








بخش‌های مربوط به زیارات 


ال فشكل آبر لْحَسَن الا عَنْ دا 
فقّال: ارحص فی هَذًاإِلّا فی ر عى الوا فا الْحَسَنَ بْنَ 
و0 حا کل وفك الفلا 
قَالَ: فقت لَهُ: لت فَدَاھَ! فمن مر به بلیل أو هار جک شا نا 
لَعْرِيس بِاللَيْلٍ. 
فقال: إن موب بل آز نهار قلعو فيه. 


2 
۲ 
2 


نا 


)1۳( 
يَابُ مشجد غدیر حُم 


یو علی الا شري عَنْ مد بن عَبد الجتار عَن ضفوال بن یشتی عَنْ عند 


امام ا 3 فرمود : از امام کاظم 26 غالبا در این مورد پرسیده شك 

اص مان دادہ حطس وت طواف. زيرا امام حسن بن على 22 
آن‌را انجام داد. 

وفرمود: صبر كنيد تا وقت نماز فرا رسد. 

كفتم: قربانت كردم! هر كه شب و یا روز از آن عبور كندء بايد استراحت کند یا 


فرمود: اگر در شب يا روز از آن عبور كند بايد استراحت كند. 


بخش سيزدهم 
مسجد غد برخم 








۶.۶ فروع کافی ج / ۴ 


سات ابا بر ایم اا الي عن الصّلاة في مشجد عير خم بالتهار و نا مُسَافِر 

فقّال: صل فیه فان فيه فضلا و قَدْ گان أبي ا اقا يَأَمُر بذیک. 

۲ ا 1 بی عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْنِ عَن الْحَجَّالٍ عَنْ عَبْدٍ الصَّمَدِ بن 
شیر عَنْ حَسّان لجال قال: 


حَمَلْتٌ ابا عبر اللہ اغا ا من الْمَدِينَة إلى مَكةء فلَمًا اهنا إلى مشجد الغدیر 
ا و المَسْجِدٍ فَقَال: ذلك مَوْضِعٌ دم وَسُولٍ له حَيْتُ قَال: «ممن 
كُنْتْ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌ مَوّلاه. 


نم تقر إلى الْجَایب خر فقال ذلك مَوْضِعٌ فشطاط بي مان و فلان و سالم 

تزلیآبي دق و بي عُيَِدة الجراح. كلما أن َوه زافعاً بَدبْہ REE‏ 
لبغضٍ: انظَرُوا إلى یه ذو کالما یامن )١١(‏ 

فَنَرَلَ 9 اج : بهذ و لاد : و إن یکاد الَّذِينَ نوا لَيرْلِقُونَكَ اسار 5 وا 
اکر و يَقُولُونَ ان ون نو ما هو الا ذِکْر للغالین4. 


۲ 


o 


از امام کاظم ا در مورد نماز خواندن در مسجد غدیرخم در روز ودر حال سفر پرسیدم. 

فرمود: در آن مسجد نماز بگزار زیرا که دارای فضیلت است و يدر بزرگوارم به آن امر 
می‌فرمود: 

۲ -حسان جمّال گوید: امام صادق عليه ا را از مدینه به مکه بردم چون به مسجد غدير 
رسیدیم به سمت چپ مسجد نگاه کرد وفرمود: آن‌جا جای پای رسول خدا ۶ است» 
موقعی که فرمود: 

«هر که را من مولایم يس على مولای اوست ). 

سپس به سمت دیگر مسجد نگاه کرد وفرمود: آن‌جا جای چادر ابا فلان و فلان ( ابابکر و 
عمر)» سالم مولی ابی حذیفه و ابی عبیده جرّاح است. هنگامی دیدند پیامبر خدا ¥ دستانش 
را بلند کرده به یکدیگر گفتند : به چشمانش نگاه کنید! كه همانند دیوانگان می چرخد (!!) 

دراب ين هنكام جبرئیل اه ابا با این آيه فرود آمد که «نزدیک است کافران هنگامی که آیات 
راف سی شتوندبا سم رح تور از ین بل وف كورينة ار فیرانه ملعا كه 
اين ( قرآن ) جز مايه بیداری برای جهانیان نیست». 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۰۷ 


۳ عِدَة ین آضخابنا عن سهل بْنِ زياد عن مد بن مدب بي ضر عن ان 
نأب ید اللہ ال قال: 
لتكت الما في مشجد ای لاح الى ٤‏ عي مق م فيه می الْمُؤْمِنِينَ اذ و 
ڑود امول عون ود 


(۱۶ 
بَاتَ النوادر ] 
بي الحلال عن ابی عبد الله ال تال 
امن تی و لا وَصِيْ نب ی في الأزضِ ر من تلا 


2 


را را + رما توتی ما هم ین بجر 


رت 
sCa‏ 
او حت 


السام و يَسْمَعُوتَهُمْ في مَوَاضِع آثارهم من قريب. 


۳-ابان گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 

خواندن نماز در مسجد عدیر خم مستحب است. زیرا پیامبر کا در آن جا امير مومنان 
على اب را به خلافت نصب. 

فرمود: آن جایی است که خداى عروجل در آن حق را ظاهر فرمود. 


بخش چهاردهم 
TS‏ 
۱-زیادبن ابی حلال گوید: امام صادق ند 2 فرمود: هيج پیامبر و وصی پیامبری نیست 
یس تس اھ ساد کاو قرو ما 
می‌برند و زاثران به زیارت مواضع آثارشان می آیند و از دور برايشان سلام می‌رسانند و 
سلام را از نزدیک از مواضع آثارشان به ایشان می‌شنوانند. 








چ فروع کافی ج / ۴ 


E‏ شع رن باون موتی عن الْحَسَن بن علي شام ال 
EE EEE‏ 
إن لکل عم عفدا في يوب 5 : شیعته وان ہہ 
لأا زَارَة ورم من ارفم رب في زَارتهمْ و تَضدِيقاً بما رَغِبُوا فيه كَانَ 
انْمَتْهُمْ شفعا همم ایام 
۳ ا و اک E‏ م قال: 
بعت إلى آبو الحسن لا اد في مَرَضِهِ و الی مُحَمّد بن حَمَزَةَ فَسَبَقَنْي إِلَيْه 
و جو یسل ابوا إِلَى الحَيْرٍ ابِعُوا إلى الحَیْر 
مكلك لكيه لافلت له ۂ:أَنَاأَذْحَبْ الی العیر ؟ 
ثم خلت عَلَيْهِ و قلث له: جیلث فدال! آنا أَذْمَبٌ الی الحیر. 
فقال: انظروا فى ذاك. 
ٿم قال لی: إِنَّ مُحمّدا لیس له سرّمن زیدبن عَلِىء وا که أن يَسْمَعَ ذَلِكَ. 


۳ 


نا 


۵ 


١‏ حسن بن وشاء گوید: از امام رضا ماق شنیدم كه می‌فرمود: 

برای هر امامى بر عهدة اوليا و شيعياش پیمانی است و از تمام وكامل بودن وفاى به 
عهد و بهتر ادا نمودن آن زيارت قبور آن بزركواران است. يس هركس با ميل ورغبت آنها را 
زيارت نمايد ومواردی را که آنها رغبت دارند قبول نمايد ائمه ايشان در روز قيامت 
مس انان شرف رود 

۳ ابوهاشم جعفری گوید: امام هادى ا در بستر بيمارى بود» فردی را به سوى من و 
محمّد بن حمزه فرستاد كه قاصد پیش از من محمد بن حمزه به خدمتش رسید وقتی بیرون آمد 
به من خبر داد که امام پیوسته می‌فرمود: کسی را به كربلا بفرستید و کسی را به كربلا بفرستید. 

به محمّد گفتم: آيا به آن حضرت نگفتی که من به كربلا می‌روم؟ 

پس خدمت حضرتش رفتم و گفتم: قربانت گردم! من به كربلا می‌روم. 

فرمود: در این مورد فکر كنيد. 

آن كاه به من فرمود: محمد رازدار از زید بن على نیست و من نمی‌خواهم که اين مطلب 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۹ 


قال: ق کر ذَلِكَ لِعَلِىٌ بن بلال. فقال: ما كَانَ يَسْنَعْ بالیر و هو الحَيْرُ. 
فقیِمت العشکر فد خلت عَلَيْهِ فقال لی: اجیش جين أَرَدْتٌ لیم 

فلا ره انش ب بي د کرت له قزل عَلِيَبْنِ بال ؟! 

"تال لِي: ألا كلت ل ة: إن زشول الله 4 کان يَطُوفٌ بای و یل الحَجَرَ و 


خر الب و امین أَعْظَم من حرمة ابیت و مره الله رو جل أن يتقف رة 
ما هي موی تب الله ان بل تھا نان اعت آن تلع لال غیت هب 


اللَهُ أَنْ یدعی فِيهًا. 


م و و هو 2 م2 و و 
- و 


و د كر عَنْهُ اه قال: ول أحفظ عَنْهُ ۱ 

قال: نا هه مَوَاضِعٌ یج افیف فانا أَحِبٌ ان يُذْعَى لی حَيْتُ 
بح ال أن تقد هلا قلت له: کذا رو دا 

قال: قَلَتٌ: جلك فا1 اؤ کن أبن بثل هذا لم ره لاه غكك هه 
ألقَاظ أ بي هاشم ليست الْقَاظَه. 


راوی گوید: من اين مطلب را به على بن بلال گفتم. 

گفت: او با حيره جه کار دارد؟ خود حیره است. 

پس داخل لشکر سامرا شدم و خدمت حضرتش رسیدم وقتی خواستم برخیزم 
و سی 

چون انس آن حضرت را بر خود د بیان نمودم. 

فرمود: به او نگفتی كه رسول خدا 4 بيت را طواف می‌نمود. حجر الاسود را 
می‌بوسید. مگر نه اين است كه حرمت پیامبر و مؤمن بزرگتر از حرمت كعبه است و 
خداوند كك به او امر فرموده كه در عرفه توقف نمايد و همانا انها جاهايى هستند كه 
خداوند دوست دارد كه در انها ياد شود. من دوست دارم كه از خدا بر من در جايى دعا 
کنند كه خدا دوست دارد در ان جا خوانده شود. 

حضرتش مطالبی فرمود که در یادم نماند. فرمود: اين مواضع (قبور ائه )از جایگاه‌هایی 
هستند که خدا دوست دارد که در ان جا عبادت شود. پس من هم دوست دارم که بر من در 
جايى دعا شود که خدا دوست دارد در آن جا عبادت شود. آيا به او چنین وجنان نگفتی ؟ 

گوید:گفتم: قربانت گردم! اكرمانند اين مطالب خوب مىدانستم جريانر ابه ميان نمی آوردم. 
اين سخنان از زبان ابوهاشم است. سخنان ان حضرت نيست. 








٭ فروع کافی ج / ۴ 


۱6( 


بَا بُ ما يُقَالُ عند قَبْر امير الْمُوْ مین !2 


١-عِدَةٌ‏ ین أَصْحَاينًا عَنْ سهل بن زيا عَنْ محمد بْنِ أَورَمَة عَم له عَنٍ 
الصادِق 7 الحسَن ال افلا قال: يَقُولُ: 

×السّلام عَلَيْكَ یا یی الله أَنْتَ أَوَلُ مظلوم و أَوّلُ من مصب حَقُهُ بزت و احْتَسَبْتَ حَتَّى نا 
الْيَِينُ فش اك تبث الله و أَنْتَ شهید. عَذَّبَ له قاتتك بانواع العذاب. و جَدَدَ عَلَيْہِ العَذَابَ, جك 
عارفاً بحقك ُشتبصراً بشانك مُعَادِياًلأغدَائِكَ و من ظلَمَكَ اَی عَلَى ذَلِكَ رَبّي إِنْ شاء له 

يَاوَلِيَ اللّهِ نْ ِي ذنوباً حَثِيرَةَ فاشفغ لِي إِلَى رَبِّكَ فَإنَّ لك عِنْدَ الله مقاماً مَحْمُو دا مَغلُوماوَ 
نْ لَكَ عِنْدَ الله جاهاً و شَفَاعَةَ و ق قَالَ تَعَالَى: 0-2 

مُحَمَدَ ن تجغفر الرَاذِي عَنْ محمد بن عِيسَى بن عبد عَنْ بخض أَضْحَانًا عَنْ 
أبي الْحَسَن اثالث ا مه 


بخش کت 
اعمالی که در امیرالمؤ منین اس ی انجام مى شود 
١‏ -راوى گوید: امام هادی نان فرمود: آن كاه كه كنار قبر امیرالمؤمنین على اا 
كرفتى این گونه رد او و 
اخْتسَبْتَ حتّی أَتَاكَ لین فَأَشْهَدُ نك َقِيت الله و أَنْتَ شهید عَذَّبَ اللّهُقَاتَِكَ بأَنْوَاع الْعَذَابِ و جدد عَلَيْهِ 
العذاب. حِثْثك عَارِفاً بِحَقَكَ مُسْتَبْصِراً بشانك مُعَارِياً لأعْدَائِكَ و من ظَلَمَكَ أَلقَى عَلَى ذَلِكَ رَبّي ان شاء 


و 


الله. 
یا وَلِيَ الله إنَّ ِي ذئوباً كَثيرَةَ فاشفع لي إِلَى رَبَّكَ فَإِنَ لك عِنْدَ الله مَقاماً مَحْمُوداً مَعلُوماً و ان لك عِنْدَ 


الله جاهاً و شفاعة و قذ قَالَ تغالی: و لا يَشْمَعُونَ الا لن ازتضى 4». 








بخشهاى مربوط به زیارات ۶۱ 


(15) 
دُعَاء خرن قبر آمیر او منین !يذ 

١‏ و 

«السَّلَامٌ عَلَيِكَ يَا وَلِيّ اللّه. السَّلَامُ عَلَيْكَ با حُجَة اللّه. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيقَةَ الله السَّلَامْ 
عَلَيِكَ یا عَمُودَ لدّین. السام عَلَيْكَ یا وارث التَِيّينَ السَلَامُ عَلَئِكَ یا قبی اجه و انار و 
صاحب الْعَصَاو الْمِيسَم. 

السَلام عَلَيْكَ با یز الْمُؤْمِنِينَ أَشهه أَنَكَ كَلِمَةُ التَقْوَى و بَابُ الْهُدَى و الْعْروَةٌُ الْؤُتْقَى و 
الْحَبْلُ الْمَتِينُ و الصراط الْمُسْتَقِيمُ 

و أَشَْدُ أَنّكَ حُجّةُ الله عَلَى خَلْقِهِ و شَاهِدُهُ عَلَى عبایه و مه عَلَى علمه و خَازِنْ سره و 


مَوْضِعٌ حِكْمَتِه و أَخُو زشولهح تا 


بخش شانزدهم 
دعایی دیگر در کنار قبر امير مؤمنان على ا2 

1-۱ در كنار قبر مطهر امير مؤمنان على لب این گونه زیارت می‌کنی و] می‌گویی: 

«السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا وَلِيّ الّه. السّلَام عَلَيْكَ بَا حْجَّة الّه. السَلام عَلَيْكَ با خليقة الله السْلام عَلَيْكَ با 
عَمُود الدّین. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وارت النَبِيَينَ السّلَامْ عَلَيْكَ با قبیم الْجَنَّة و النَارِ و اجب الْعَصَا و 
الْمِيسَم. 

السام غیت یا ابیز ینش َم وی و باب الى و لو الشقی و ال تین 
و الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ. 

و أَشْهَد ان حجةُ الله عَلَى خَلْقِهِ و شَاهِدُهُ عَلَى عبَادہِ و أمِينْهُ عَلَى علمه و خازن سره و مَؤضغ 








۶:۲ 


فروع کافی ج / ۴ 


و أَشَهَدُ أنَّ دغوتك حَق و كل داع منضوب دونك بَاطلٌ مذخوض,. أنْتَ ول ل مظلوم و 


6 
ب 


مقضوب حقه فَصَيَرْتَ و احْتَسَيْتَ َعَنَ الله مَنْ ظَلَمَكَ و اغْتدَى غلَنك و صدّ عَنْكَ لَخناً کڈ 
لت به کل مَلَكِ مرب و ڪل دبي مُرْسَلِء و کل عب مُؤمِنِ مُفتحَنِ 


لاا 
ِ 
۱ 


صلّی اللَّهُ عَلَيْكَ تا آمیر الْمُؤْمِنِينََ و صلّی الله عَلَى ژوحك و بَدَنِكَ 


هد أَنّكَ عَبْد الله و أَمینه بَلَغْتَ ناصحا وَأَدَيْتَ آمینا و فلت صِدّيقاًوَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينِ لَم 
تون عمی عَلَى هُدَى و لَمْ تَمِلُ من حَقِ إِلَى باطل. 


هد أَنّكَ قذ أَقَمْتَ الصّلدة و آتَيْتَ الزَّكَاةَ و أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفٍ و نَهَيْتَ عن الْمْنْكَر و بت 


سبیله بِالْحِكْمَة وَ ال 


الزشول, و تصخت لام وت اتب حق ا > و جَاهَدْتَ في الله حَق چهاده وَدَعَوْتَ إِلَى 


ات | اليَقين. 
ی نت على بیت 


بيِنَةِ مِنْ رَبّكَه و دَعَوْتَ إِلَيْهِ غلی بَصِيرَة و بَلَفْتَ ما بزت بهء و قُمْتَ 


ير وَاهِنٍ و لا مُوهِن. 


و أَشْهَدُ أنَّ دَعْوَتَكَ حق و کل داع منضوب دُونَكَ بَاطِلٌ مَدْخُوضٌء أَنْت اوّلْ مَظلُوم و اوّلْ مَفضوب 


قرب و کل نبي مرْسَلٍء e‏ 


صَنَّى اللَه عبت با آمیز الْمُؤْمِنِينَ و صلّی اللَه عَلَى زوحك و بذنك 


عَمی عَلَى هُدَى وَلَمْ َمِل مِنْ حَقٍ إِلَى باطل. 


با ل ا و 
الْمَوْعِظَة الح مق ی ليَقين. 


أَشْهَدُ نك كُنْتَ عَلَى بَيِنَّةِ من رَبّكَ و دَعَوْت إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةء و بَلَعْتَ ما آمزت به. و قُمْت بحق اللّه 
غَيْرَ وَاهِنٍ و لا مُوهن. 








بخش‌های مربوط به زیارات 7 


فصلّی اللّهُ عَلَيْكَ صلاة مُتَبَعَةَ مُتَوَاصِلَةَ مُتَرَادِفَةَ تبغ بَنضها بَعْضاً لا اثْقِطاع لها و لا مد و 


لا أجَلّ. و السَلَام عَلَيِكَ و رَحْمَة الله و بَرَکَانه و جَرَاكَ الله من صدّیق خَيْراً عَنْ رعیّته. 


أَشْهَدُ ان الْجِهَادَ مَعَكَ حِهَادٌ. و أنّ الحَق مَعَكَ و إِلَيْكَ و أَنْت أَهْلَهُ و مَعْدِنُْةُ و میراث ا لحْمُوَّة 


فصلّی الله عَلَيْكَ و سَلَمَ تَسْلِيمةً و عَدَب اللَهُ قَاتِلَكَ بِأنْوَاع الْعذّاب. 
گے یہ 2 7 هو و هم 1 ر سو یت ١ E‏ مر ۶ 2 > وگ ه 2 َل 2 
ينك يَا امیز الْمُؤْمِنِينََ غارفا بحقك مُسْتَيْصِرا بشانك. مُعاییا لأَغدَائِك, مالیا لاولیَایك. 


o٤ 


بابي نت و امي أَتَيِئَكَ عائِذاً بك من نَارٍ اسْتَحَقَهَا مثلي بما جَنَئْتُ عَلَى تفسبي این ار آنتخي 
بزیارتك. فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النار. أتَيْنَكَ هاربا من ذنوبی الَتِي احْتَطَّبِتْهَا عَلَى ظَهري. أَتَيْنَكَ وافد 


فاشفغ بي له رف بي وبا كثيرة و ِن تك نه له مقاما فغلوما و جاماً عَظِيما و 


— 


جرا > کے مه کھ ہہ ek‏ رع وع 5 اه و دم 7 
شانا کبیرا و شفاعة مَقَبُولَ و قذ قال له و لا يَسْفَعُونَ إلا لمن ازتضی 4. 


فصلّی الله عَلَيْكَ صلاة مُتَمَعَةَ مُتَوَاصِلَةَ مُتَرَادِقَةَ َتْبَعُ بَفضها بخضاً لا اْقطاع لها و لا أَمَدَ وَلا أَجَل و 
السَّلَامُ عَلَيْكَ و رف الله و بَرَكَائَهُ و جَرَاكَ الله مِنْ صِدَّيقٍ خَيْراً عَنْ زعّته. 

أُضْهَد أنَّ انجهاد مَعَكَ جهاد و أَنَّ الْحَقَ معك و إِلَيِكَ و أَنْتَ أَهْلُهُ و مَعْدِنُهُ و مِيرَات الدَبُوّةِ عِنْدَكَ. 

فصلّی اللّهُ عَلَيْكَ و سَلَمَ تَسلِیماً و عَدّبَ اللّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاع الْعَدَاب. 


o٤ ۶ 7 ۶ 5 aE نه 2 کی ای 2 ے ۳ و‎ E کے‎ 0 E 
نیت يا امیر الْمُؤْمنِين عَارِفاً بِحَقَكَ مُسْتَنْصراً بشأنت. مُعادِيالأعْدَائَِء فوابیا بیان بأبي أَنْتَ و‎ 


3 


مي أَتيّْكَ عانذاً بك من ثار اشتَحَقَها مظيي بما جَنَيْتُ عَلَى تفبي. أَنَيْتْكَ زَائِراً أَبْتَغِي بِزِيَارَتِك فان 
رَقَبَتِي مِنَ الار تن هارباً من ذُنُوبِيَ الّتِي احْتَطَبِتُهَا عَلَى ظهري. اَتِْنَْ وافداً بعظیم حَالِكَ و مَنْرِلتِكَ 
رف واج فر ری مره ا الوه ره ره اش و م و با یو 
فاشفع لِي عند رَبّكَ فان ِي ذنوبا كَذِيرَۂ و ان لك عِنْدَ الله مَقاما مغلوما و جاها عظیما و شانا كبيرا 


و شَفَاعَةً مقَبولة. و قذ قال ال (وَ لا يَشْفَعُونَ إلا لمن ازتضی 4. 








عاع فروع کافی ج / ۴ 


اللَّهُمََّبٌ الْأزْبَابِ صریخ الْأَحْبَاب إِنَّي عُدْتُ بأخي رَسُولِكَ مَعَاذاً فَقدَ رَقَبَتِي من انار منت 
باللّه و ما انز إِلَيْكُمْ وَ أتَوَلّى آخِرَكُمْ بما تَوَلَْتُ به أَوَلَكُمْ و کفزث بِالْجِبْتِ و الطَاغُوتِ و اللّاتِ 


و الْعْرّى». 


(۱۷) 
باب ُؤضبع زاس الْحُسَيْنٍ ن 
ار رام عن بيه عن يَحْبَى بن َكرِيًا عن يريد بن عَمَرَنٍ طلحة قال: 
ال لی ابو عَبْدِ له ا 5 و هو بالجيرة -: ما ثرید مَا وعَئك؟ 
:بل ينين الاب إلى کب رآ مير المُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الب 


9 


قال: فرکِبِ و رکب |شمّاعیل و رکتث مَعَهَمًا 1 حَنَّى إِذا از اليه و گان ين 
لحیرة و اَي مد گات پیض رل و رل إسْمَاعِيلُ ومع ی 
صَلَى ! ای وم . فقال لاشمّاعیل: مه فسلم عَلَى جَدَّكَ الحسین 38 


الم رب الأزتاب صریخ الْأحْبَابٍ ي عُذث بأخي سوب مَعاذاً فك زقبتي من الَرِ آمَنْتُ باللّه ؤ 
ما انز إِلَيْكُمْ و أَتَوَنّى آخِرَكُمْ ہما تََنَيْتُ به أَوَلَكُمْ و َفزٹ بانجبّت و الطَاغُوتِ و اللات و الْعْرّى». 


بج ودم 
و وریہ ال 

١‏ - يزيد بن عمربن طلحه كويد: امام صادق ی در کربلا به من فرمود: آیا موضوعى را 
که به تو وعده دادم نمی‌خواهی؟ 

گفتم: آری» یعنی رفتن به سوی قبر امیرالممنین ا بود. 

گوید: پس حضرتش سوار بر مركب شد و مسر د اس تن 
سوار بر مركب شدم تا آنكه از منطقه «ثویه» گذشت که بين كربلا ونجف است ودر نزد تل 
سنگ‌های سرخ مايل به سفیدی فرود آمد و اسماعیل نيز فرود آمد و من هم با ایشان فرود 
آمدم. حضرتش در آن جا نماز گزارد و اسماعیل نيز نمازگزارد و من هم نما زگزاردم. 

آن كاه به اسماعیل فرمود: برخیز وبه خدمت جد بزرگوارت امام حسین لا سلام کن. 








بخش‌های مربوط به زیارات 7۳ 


َقالَ: تعب و لکن لگا حول رنه شإ الام شرق تئیه نف لب 

۲ دمن آضخابنا عن سهل بن زياد عن [برهيم بن عُفْبَة عَن لسن از 

ن الوَشَاءِ بي ار عَنْ أبن بن تیب قال: ۱ 0 

ہت أبي عَبْدِ الله 381 فمر بظهر الْكُوفة فترل فصلی ر گعتین تم نَم یلا 
صلی رَ ی م سار للا رل فصل رشتين 

1 :َا مغ ترآ مير مین اا 

قُْتُ: بعلت فِدَاكَا عزجتت لذن ليت مه 


قال: ا سین افا ا و مَوْضِعٌ مزل مایم 


گفتم: قربانت كردم! آیا امام حسین تفا در كربلا نیست؟ 
فرمود: آری» ولی آن كاه كه سر مبارکش به شام برده می‌شد یکی از دوستانمان او را 
سرقت نمود و در کنار اميرالمؤمنين اق دفن کرد. 

۲ - ابان بن تغلب گوید: همراه امام صادق اش بودم كه از يشت کوفه گذشت. آن كاه 
فرود آمد ودو ركعت نماز گز ارد» سپس مقداری پیش رفت ودو ركعت نماز خواند آن كاه 
مقداری سواره رفت سپس از مرکب فرود آمد دو رکعت نماز به جا آورد. 

سپس فرمود: اين جا محل قبر امير المؤمنين ٤‏ است. 
00 اس ا 10 








۶۱۶ فروع کافی ج / ۴ 


(۱۸) 
اب زِيَارَة بر آبي عَبّد الله الْحُسَيْنِ بْنِ على اه 
TT e‏ ل 
1 3 لین | اكلا فائت ےت یت 


۳ 


رت ره 2 و 


لكي و وتا حتّی تَدْخْلَ الی ابر مِنَ الْجَانِبٍ الشَّرْقِيَ وَ قل حین تد له 

«السَلام عَلَى مَلانكة اللّه الْمُدْرَِينَ السَلام عَلَى مَلَایِكَة الله الْمُرِدِفِينَ السَلامْ عَلَى ملانكة 
اللّه الْمُسَوّمِينَ لخم عَلَى مَلَائِكَةِ الله الَذِينَ هُمْ في هذا الْحَرَمِ مُقِيمُونَ». 

فاذا اسْتقبَلتَ 5 بر الحسیٌن 86 ا فقّل: «السَّلَامُ عَلَى سول اللّه. السَّلَامُ عَلَى آمین الله 
عَلَى ژسله و عزانم فره و الْحَاتَم لِمَا سَبْقَ و الفاتح لِمَا اسْتَقْبِلَ و الْمُهَئِِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلَّهِ و 
السَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةٌ الله و بَرَكَاتهُ. 


اہ 


بخش هیجدهم 
زبارت قبر امام حسین بن على بت 
١-يونس‏ کناسی گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 
هركا كار قر مم حسین آمدی پس به رود فرات برو ومقابل قبرش غسل كن وبا 
آرامش ووقاررو به حرم امام حسين نا كن تا از طرف شرقى وارد حرم شو به هنكام ورد 
بكو: «السَّلَامُ عَلَى مَلَائكَة الله اْفنّلین. السَلَام عَلی مَلَائكَة اللہ اْفزدفین. اسلا عَلَى مَلَازِكَةِ النَّهِ 
aS‏ الَّذِينَ هُمْ في هَذا الْحَرَم مُقِيمُونَ». 
چون مقابل قبر امام حسين معا ایستادی بگو: «السَّلَامُ ی سول الله السّلَام عَلَى مین اللّه 
0 - +۰00" 


و رَحْمَةُ اللہ و بَرَكَاتُهُ). 








بخش‌های مربوط به زيارات پک 


تم تَقُولُ: «اللّهُمَ صَلّ على آمیر الْدُؤمِذِین عَبْدِكَ و أَخِي زشویك الَذِي انْتجَبْتهُ بعلمك و 
جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِنْتَ من خَلْقِكَ و الدَلِيلِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ برسالاتك و دَيّانِ الدّينِ بِعَدَلِكَ و 
فَضلٍ قَضَائَِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ و الْمُهَيِمِنِ عَلَى دك کُنّه, و السَلَامْ عَلَيْهِ و رَخمَة اللّه و بَرَكَائُهُ. 

الهم صَلٌ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ عَبْدِكَ و ابْنِ الَذِي انْتجَبْتَهُ بعلمك و جَعَلْتَهُ هادیا ِم شِنتَ 
مِنْ خَلْقِكَ و الدَلِيلٍ عَلَى مَنْ بَعَتْتَه بَعَشْتَهُ برسالاتت وَدَيَانِ الین بذلت و فضل قضانك بَيْنَ حَلْقِكَ و 
ای عله و سو وحم او مركافة» 

: کر ی و کت اھر کت على 
الحَسَن الا نم تاتي قبر ألحْسَيْن اد 

» ی شس صلّی الله عَلَيْكَ تا أبَا 
ند الله أَشهَدُ أنّكَ قذ بَنَفْتَ عن اللّهِ عر و جَلَّ ما أُمِرْتَ به و لغ تخش أحدا غَيْرَهُ و جَامَذتَ في 
سبیله و عَيَدْتَهُ صَادِقاً خی أَتَاكَ لین 


آن كاه می‌گویی: «اللّهُمَ صَلٌ عَلَى أمیر الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ و أخي رَسُولِكَ الّذِي انْتَجَيْتَهُ بعلمك و 
جَعَلْتَهُ مَادِياًلِمَنْ شنت مِنْ خَلْقِكَ و الیل عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ برسالاتك و دیّان الدّينِ بِعَدْلِكَ و فضل قَضَائِكَ 
بَيْنَ خلْقِكَ و لین عَلَى ذلك که و السَلَام عَلَيْهِ و رحمة الله و بَرکَان 
و الیل عَلى من فته بِرِسَالاتكَ و تیان لین بخ و قصل قضاك بين خلت و اللهنمن على یذ له 
و السَّلَام عَلَيْهِ و رَحمَة الله و باه 

سپس به امام حسین 2 ودیگر امامان َه درود وی ء آن سان كه بر امام 
حسين 2 درود وسلام فرستادی, آن كاه كنار قبر امام حسين الي می بی ومىكويى: 
ا ا ا ا تا ن اک ب وا 
انك قذ بَنَغْتَ عن اه عر و جَلَّ ما مت به و نَم تخش أحداً غَيْرَهُ و جَاهذت في سبیله و عَبَدْتَهُ صَایقاً 


حَتّی أَنَاكَ الْيَقَينٌ 
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شم ان کی وی و باب ادى و الْعرْوةُ الؤذقَى. و لح علی من يَبْقَى و من تخت 


الذّرّى. 

طابّث و بت مي بخضها من بخض متا من الله و حمة و أشه الله و أُشهدَكُمْ اني بكم مُؤْمِنُ 

و َم ابع في نات تفي و شوانع ديني و خاتعة عمَلِي و فثقبي و مثواي أُشأل اه الب 

الرّحِيمَ أَنْ یت ذَلِكَ ِي أَشْهَدُ أَنَكُمْ قذ بَلَفْتُمْ عن الله ما أَمَرَكُمْ به و لَنْ تَخشوا أَحَداً عَيْرَهُ و 
أَشْهِدُ أنَّ الَذِينَ انْتَهَكُوا حُرْمَتَكُمْ و سَقَكُوا دَمَكُمْ ملغوئون عَلَى لسان ای المع 


نم تقول: «اللّهُمَ الْعَنِ الَذِينَ دلوا يَعْمَتَدَ و خَالَقُوا م لوا عن آفرك ق E‏ 


رََسُوَلَكَ و صَدُوا عَنْ 7 سَبِيلِكَ. 


هن كَلمَةُ وی و باب الْهُدَى و الْعْرْوةُ وی و الحُجَّةُ على من یی و مَنْ تخت الشَّرَى. 

شه أن ذلك ساب فیما مضی و دك لكُمْ فاح فیما بقي. هه أن أروَاحَكُمْ و طیتکم طيبَة طَابَتْ و 
طَهْرَتْ هي بَخضها من بخض متا من الله و رحمة و أشه الله و آشهذکخ أَنّي کم مُؤْمِنَوَ لَكُمْ تاب في 
ذاتِ نَفْسِي و شرانع ديني و خَاتِمَةِ عَمَلِي و شنقلبي و مَثوَائٰ, و أَسْأَلُ له الْبَيّ الرّحِيمَ آن يْتِمَ دَلِكَ بي 


۶ ر و 


هه أَنَكُمْ قذ بلتم غن الله ما أَمَرَكُمْ به و لَنْ تخْشوا أحداً غَيْرَهُ و جَامَدْثُم في سبیله و عَبتفو حَتّى 
هد اَن الّذِينَ انْتهکوا حُرْمَتَكُمْ و سفکوا دَمَكُمْ مَلُعُونُونَ عَلَى لسان الدَبِيّ المع د». 
آن گاه مىكويى: «اللَّهُمَ ان الَذِينَ بَدلّوا نخمتك و حالفُوا مِلَّتَكَ و رَغببُوا عَنْ أَمْركَ و اتَهَمُوارَسُولَكَ 


و صدّوا عَنْ ب سَبِيلِكَ. 
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له اخش بورشم ناو آجوافیو اراو احشوفم و شیامه إلى جهئ وا 
للم لخنا له به ڪل ملل قرب و کل نبي مسل و ڪل عبر من انتکلت قب 
للایمان. ۱ 
الهم الْعثهُم في مُسْتَسِرٌ اسر و في ظامر الا 
الهم لخن جوابیت هذ الأة و العن طواغیته و ان فراعنتها و انحن تله امبر المُْمِنِينَ 


و و 


الَّهُمّ لجُعلْنَا من يَنْصُرُهُ و تنتصن به و تن عَلَْهِ بنضرك لدینك في الدَنْيَا وَالْآخِرَة». 


دنت أميناً وفتلت صدّیقا وَمَضَیْت عَلَى یقین لَمْثُؤُثِز عَمَى عَلَى هُدَى وَلَمْ تَمِلْ من حق ای باطل. 
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَذ أَقَمْتَ ا لصّلاةَ و آتَيْتَ الزَّكَاةَ و أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفٍ و نَهَيْتَ عن الْمنکر و اتَّبَعْتَ 
الرَسُولَ و تَلَؤت الاب حَقَ تِلَاوَتِهِ و دَعَوْتَ إلى سبیل رب ِالْحِكْمَةِ و الْمَوْعِظَة الْحَسَنَةٍ 
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صَلَّى الله عَلَيَِ و سَلَم تشلِیماً و جَرَاكَ الله من صِدَّيقٍ خَيْرا عَنْ رَعبِّتِكَ. 

الم اخش فُبُورَمُم تارا و أَجوَافَهُم نارق اخشزمُم و أَشْيَاعَهُم ّى جَهَتَم ررق 

الم لَْتهخ تنا بلح به کل مب قرب و کل نبي فزسل و کل عَبْدِ مُؤْمِنٍ امْتحَدْت له بلایمان. 

اللَهُمْ انْحَنْهُمْ في مُشتسرّ لسر و في ظاهر الْعلانية. 

الم اْن جوابیت هذه ام و ان طواغیتها و العنْ فزاعنتها انعن قله آمیر الْموّمنین, و ان 
قَتلَة لخسین. و عَذَبِهُمْ غذاباً لا تُعَذَّبُ به أحداً من الالمين. 

له اجْعلَْا مِمَنْ يَنْصُرْهُ و تَنْتَصِرُ به و تفن عَلَيْهِ بنضرك دینك في الدَُنَْاوَالآخِرَةٍ». 

سپس بالای سر حضرتش بنشین وبگو: «صَلَّى الله علي اه ان عَبدُ الله و مین بنَغْتَ 
نَاصحاًوَأَدّيْتَ من وَفتلت صِدَّيقاً ومضیت عَلَى یَقین تون عمی عَلَى هُدَى وَلَوْتَمِلُ من حَقٍ ای باطل. 

هد نك قذ آقفت الصَّلَاةَ و آشَيْتَ الرَّكَاةَ و مرت بالمَفژوف و نَهَيْتَ عن الْمُنْكَر و اتَبَخْتَ الَسُولَ و 
توت الْكِتَابَ حَقَ تلاوته و دَعَوْتَ إِلَى سبیل رَبّكَ بالْكمة و الْمَؤْعِظَة الحَسَنة صلّی اللّهُ عَلَيْكَ و سل 


تسلیماء و جَرَاكَ الله من صدیق خَيْراً عَنْ رَعیتك 
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و أَشْهَدُ أنْ الجهاد معك جهاه و أنٌ الْحَقَّ معك. و إِلَيِكَ و أَنْتَ أَهْلّهُ و مَعْدِنُهُ و میراث ابو 

أَشْهَدُ نت صِدّيقْ اللہ و حُجَن علی خلقہ و أَشْهَدُ نْ دغوئك حَقَّ و کل داع متضوب غَيْرَكَ 
0ئ۰" بیو بے 
ل بن سين هه فد" 

سَلَام الله و سَلام ملانکته الْمُقَوَبِينَ و أَنْبِيَائِِْ الْمُرْسَلِينَ با مؤلاي و ابْنَ مَؤْلايَ و رَحْمَةُ 
له و بَرَكَائُهُ غیت صَلَّى اللّهُعلَيْكَ و عَلَى أَهْلٍ بَيْتِكَ و عِثْرَةٍ آبَائِكَ الأَخْيَارِ یزار الَذِينَ أدْهَبَ 
له 0 الجن مع ہے 
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ادان اهاد معك جهاه و أن الْحَقَ معد. وَإِلَيْكَ وت هله و من و میزاث لب عننك و عند 
هل بَتْتِدَ صلّی اللّهُ لك و سم تَسْلِيماً 

شه أن صدیق اللہ و حُجَتهُ عى خلعه, وش ان دغونك حَق و کل داع منضوب غیرد فهو بَاطِلُ 
مذخوض و أَشْهَدُ أنَّ الله هُوَ الحَق الْمُبِينُ». 

آن كاه به طرف يايبن ياى حضرتش مىروى وهر جه خواستى برای خود دعا مىكنى. 

سپس به طرف بالاى سر على بن الحسين اه می‌روی ومی‌گویی: 

“و مَلَائكتِهِ الْمَُوّبِينَ و أَنْبِيَائِہ اْمُوْسَلِينَ یا مؤلاي و ابن مزلاي و رَحْمَةُ له و 
بَرَكَاثه عَلَيْكَ صلّی اللّهُ عَلَيْكَ و عَلَی اَهَل بَيْتِكَ و عِثْرَةٍ آبَائِكَ الأَخيَارِ الأَْرَارٍ انَّذِينَ أَدْهَبَ الله عَنْهُمْ 
الرّجْسَ و طَهّرَهُمْ تطهيرا». 


آن گاه کنار قبور شهدا می آبی وبر آنان سلام م ىكنى وم ىكويى: 
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«السَلام عَلَيْكُمْ انها الرَبَاتُون أَنْثُم تنا فرط و تَحَنْ لَكُمْ تبغ, و خن لَكُمْ خَلَفُ و نصا 
هه نم نصا له و سَادَةٌ الشّهَدَاءِ في الدَّنْيَا و الآخِرَۃِ فَإِنكُمْأَنْصَارُ 099 
جلٌ: و كاين من َي فال مع رون کر فا وعلوا ای في ہیل الله و ما توا و ما 
استَكانُوا4 و ما صحفت و ما اشتكذة حتّی لَقِيِتُمُ اللّهَ عَلَى سبیل الْحَقّ و نْصْرَةٍ كَلِمَةِ الله 
التَّامّة صَلَّى الله عَلَى أَرْوَاحِكُمْ و أَْدَانِكُمْ و سَلَمَ تضلیماً 

اشوا بِمَوْعِدٍ الله الَذِي لا خُلَفَ لَه إِنَّهُ لا يُخْلِفُ الَمِیعَاد, و اللَّهُ مُدْرِكٌ لَكُمْ بقار ما وَعَدَكُمْ 
نم سا الشّهَدَاءِ في الا و الآخِرَۃِ أَنْتُمُ السَابِقُونَ و الْمُهَاجِرُونَ و انا 

أَشْهَدُ أَنَكُمْ قذ جَامَدثُم في سبیل الله و قُتنْتُمْ عَلَى منهاج سول الله و ان رَسُولِ الله 
ضلّی الله عَلَيْهِ و آله و سَلَّمَ شلیما 

وی وت 


مرجم إلى اقب و تَقُولُ 


«السَلام عَلَيْكُمْ انها الرَبَانتُونَ اَن نا فرط و نَحْنْ لَكُْ تبَع و خن َم خلف و أَنصَاز شه کم 
سی سو یچ رت این ین ي 
اتل مَعه ییون کیب فا وهنوا يا اُصاتَهُم في سَبیلِ الله و وا نتر وَمَا اشتکائوا» و ما فقو 
و دو دہ وہ مه صلّی اللَهُ عَلَى أَرْوَاحِكُهْ و أَبْدَانِكُمْ 

أَيْشِرُوا بمؤعِد اللَهِ الَذِي لا خُلْقَ لَه إِنَّهُ لا يُخْلِفُ المیعاد. و الله فذرك لَكُمْ بقار مَا وَعَدَكُمْ أَنْكُمْ سَادَةُ 
الشّهَدَاء في الا و الآخرَة, أَنْتُمُ السَابِقُونَ و الْمُهَاجِرُونَ و الْأَنْصَارٌ 

هد انك قد جَامَدثُم في سبیل اللہ و تن عَلَى مِنْهَاحٍ زشول الله و ابن سول له صَلَّى الله 
له و آله و سَلَمَ تَسْلِيماً 

ا کروی 


آن كاه كنار قبر امام حسين ند برمیگردی ومی‌گویی: 
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تِن با حَبِيبٍ زشول اللّهِ وَابْنَ وله و ني بك عَارِفٌ و بِحَقَكَ مقر بلك مُسْتَبْصِرٌ 


بضَلَالَة مَنْ خَالَقَكَ عارف بِالْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْه بابی انت و أمَّى و نَفْسِى. 


للم ني أصَلّي یه كما یت عَلَيْهِ نت و زشولت و آمیز الْمُؤْمِنِينَ صلاة مُتَتَابعَة 


2 مك مه 


مُتَوَاصلةً مُتَرَادِفة تَذْبَعُ تَخْضُهًا بضا لا انقطاع لَهَا و لا مدء و لا أَجَلَ فى مَحْضَرنًا هَذَا و لد غِيْنَا 
و شَهِدْنًا و السَّلَامُ عَلَيِكَ و رَحْمَة الله و بَرَكَاتُهُ). 

وَإِذَا ارَدْتَ ان تُودُعَةُ فقل: 

«السَّلَامُ عَلَيْكَ و رَحْمَةُ الله و بَرَكَائَهُ أَسْتَؤْدِعْكَ اللّه و فا عَلَيِْكَ السشلام. ما باللّه و 
بِالرَّسُولٍ و بِمَا جنّت به و دَلَلْتَ عَلَيْهِ و انَّبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتَيْنَا مَعَ الشاهدین. 

لیم لا تجعه آجرالعه و مذ 

الله انی شالت أَنْ تَنْفْعَنَا بخته. 


و و 


اللّهُمَ اَذه مقاماً مخموداً تنضز به دینك و تَقْثَلُ به عَدُوَّكَ و ثبیز به من نصب حزباً ال 


مُحَمَّدٍ قَإِنَّكَ وَعَدْتَ ذَلِكَ و آنت لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ السَلام عَلَيْكَ و مه الله و بَرَكَاتُهُ. 


اید يا خبیب رَسُولٍ الله و ابْنَ وله و إِنّي بك غارف و بِحَقَكَ مُقِوٌ فلك مُْتَبْصِرٌ بضَلانة 
مَنْ خَالَقكَ غارف بِالْهُدَى الَذِي أَنُْمْ عَلَيْهِ بابي نت و اي و تفسي. 

للم ني صلّي عَلَيْهِ کما لت عَلَيِهِ أَنْتَ و سولت و ایز الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مُتَتَابِعَة مُتواصلنة 
مُتَرَادِفَةَ تب بَعْضُهَا بخضاً لا اتقطاع لها و لا أَمَدَء و لاأُجَلَ في مخضرنا هذاو إا غِيْنَا و شهذتا و السَلام 
عَلَيِكَ و رَحْمَةُ اللّه و برَکَانه. 

وهرگاه خواستی آن حضرت را وداع کنی پس بگو: «الشلام عَليْكَوَ رَحْمَة الله و بَرَكَائَهُ 
آشتورغك الله ور یت الشلام. آنا باه و سول و ہما جْت به و لت عَلَيهِ و بت لوشو 
َاكْتَبْنَا مع الشَاهِدِينَ. 

له تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدٍ من و من 

اللَهُمٌ ابْحَثْهُ مقاماً مَحْمُوداً تَنْصُرٌُ به دینك و تَقْثَلُ به عَدُوكَ و ثبیز به مَنْ نصب خزبا لا مُحَمَّدٍ فَإِنَكَ 


وَعَدْتَ لك و أَنْتَ لا تخلف الْمِيعَادَ السَلامٌ عَلَيْكَ و رَحْمَةٌ اللّه و جركاثة. 








بخش‌های مربوط به زیارات 7- 


أَشْهَدُ نکم شْهَدَاءُ تُجَبَاءُ جَاهَذثُم في سبیل الله و فلت علی منهاج رَسُولٍ الله صلّی ال 
عَلَيْهِ و آله و سَلّمَ تَسلِيماً كثيراً. 

۲ جح وٹ ل 
ن راش عَنِ الحْسَینِ بن تُوَيْرِ قال 

کا 5 رئش بن فا و اتل بق هدور عة ارا اور اوت 
بي عَبْدِ له اذ و کان الفتکلم وس و گان را نا َالَأ EE‏ 
ی اخضر مجیس هوّلاء لقم يعني ول باس فما آقول؟ 

فقال: اذا حَضَرْتٌ فذ گوتنا فقل: 

«اللَّهُمَ را الرَحَاءَ و السژور. فا تأتي عَلَى ما ثریذ». 

فَقُلَتٌ: مت فِدَاك! نی كيرا ما اذ کر الخسین ا ای 3 


2 


فَقَالَ: قل: «صلّی الله عَلَيْكَ تا با ند اللّه» تعید ذلك تلانا؛ 


و یا ۔ ۵ م 
و سای من مو 


أَشْهِدُ أَنَكُمْ شْهَدَاءُ نجباء جَاهَدُْمْ في سبیل الله و قُِتُمْ عَلَى منهاج زشول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ و لِه 

١‏ حسین بن ویر گوید: من يونس بن ظبیان. مفضل بن عمر و ابو سلمه سرّاج در 
خدمت امام صادق ّا نشسته بودیم. سخنگوی ما يونس بود که از ما بزرگ‌تر بود. يس او 
به حضرت گفت: قربانت گردم! من در مجلس اين قوم - یعنی فرزندان عباس - حاضر 
می‌شوم جه بگویم؟ 

فرمود: آن‌گاه که در محافل آنها حاضر شدی و مارا یاد کردی يس بگو: «اللَّهُمَ ارم الرَّحَاءَ 
و الشُژور فَإِنّكَ تَأتِي علی ها مْرِيُ. 

عرض کردم: قربانت گردم! من بیشتر اوقات امام حسين ی را به ياد می‌آورم در این 
هنكام جه بگویم: 

فرمود: بگو: صلی الله عََيِكَ یا یا عَبْدِ اللّه» این عبارت را سه بار تكرار کن» چرا که از دور 








۶۲۴ فروع کافی ج / ۴ 


تم قال: إنَّ آبا عبّد الله رر يه الو کے 
و اھ A‏ ین و مَنْ ینیب فی الج و الثار مِنْ خلت رب 
ھا بُڑی وما لا ری یکی علی أبي عبر لله سین ا إلا تلانة أَشْيَاءَ لَمْ تبك 

قَلْتّ: جعلت فدَاكَ! و ما هذه الثَّلَانَةٌ الأشياء؟ 

قال: لم تبك عَلَيْه ابره و لا مق و لا آل عُثْمَاَ عایهم لغْنة الله 

قلكٌ: جلث فدال !اي رید أن د آژوز؛ تکیف ول؟ و كيف أضتغ؟ 

قال: ذا اتيت با عَبْدٍ الله اي فاعتیل على شاطی رات تم اليك یاک 
لطَاهِرَةَ نم افش افیا في خرم من رم الله و رم شوه و و علیك 
پاتکیر و الیل ز اثنیح و ابید ز قل بل رو جل کر و لصا 
على مُگ و ال بت حتّی تصیرالی باب الحَیْر 


۹ 


e 


آن كاه فرمود: هنگامی که امام حسين اا به شهادت رسيد آسمان‌های هفتگانه وزمین 
هفتكانه وآنجه در آنها ودر بين آنهاست وهمهٌ مخلوقات آفریدگار ما که در بهشت 
ودوزخند وآنجه ديده شود و آن‌چه ديده نشود به اباعبدالله الحسين ا كريستند جز 
سه جيز که به آن حضرت كريه نكرد. 

گفتم: قربانت كردم! آن سه جيز كدامند؟ 

نرہ 2د يضرم وی آل مان لمات تعدا بر انها داه نه ان خضرت كرية نت 

گفتم: قربانت گردم! من می‌خواهم آن حضرت را زیارت نمایم جه بگویم و چگونه 
زیارت نمايم؟ 

فرمود: آن كاه كه كنار قبر امام حسین نلا رفتی يس در کنار رود فرات غسل کن» بعد از 
آن لباس‌های پاکیزه‌ات را بپوش» يس پا برهنه برو زیرا که تو در حرمی از حرم‌های خدا و 
حرم رسول او هستی و بر تو باد به تكبيرء لا اله الا اللہ سبحان الله و الحمد لله گفتن 
و خداوند ك را بسیار با عظمت وبزرگی ياد کنی و درود بر محمد و آل محمد اه 


وخاندان آن حضرت بفرستی تا به در آستانه امام حسین ع برسی» سپس می‌گویی: 








بخش‌های مربوط به زیارات 


۶۲۵ 
«السَّلَامٌ عَلَيْكَ با حُْجَّةَاللّهِ وَائْنَ خخته خچته. اسلا بت کے 


لم ط غذر شطوات. نز تف و كبز تین تخر انش له کی 7۷ 


۳ 


مِنْ قبل و جهه فَاسْتقُبل و جه بوجهه و تجعل اقب ین يميک تم قل: 


«السَلام عَلَيِكَ يَا حُجَّةَ اللّه و این خّته. السَّلَامْ عَلَيْكَ با قَتِيِلَ الله و ابْنَ قتبله. السَّلَامُ عَلَيْكَ 


يا قاز الله و این ثاره. السَلَامْ نك يَا ور اللّهِ الْمَؤْثُورَ في السَّمَاوَاتِ و الأزض 


ی 


شد أنَّ دَمَكَ سکن في الخد و اقشَعرّث له أظة الخزش و بکی لَهُ جمیغ الخلایق. و بَکث لَهُ 
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ و الأرَضُونَ السَبْعُ و ما فیهنٌ و ما بَيْتَهُنَّ و مَنْ يَتَقنّبُ في الْجَنَّة و الا من 
خلّق رین و ما يْرَى و ما لا يْرَى. 

َشْهَدُ ان حُجَه الله و اْنُ حُجَتِهِ و أَشْهَدُ أَنّكَ فقيل الله وا 


بن قتبله 
و أَشْهَدُ أَنّكَ فَايَدْ اللّه و ايْنُ کاه ره و أَشْهَدُ أَنّكَ وَثْرُ اللّه الْمَؤْتُو فی ا لسْماوات و الأؤض 
و أَُشْهَدُ اك قذ بَتَفْتَ و تصخت و وَفَيْتَ و أَؤْقَيْتَ قَيْتَ و جَاهَدْتَ في سبیل الله و مَضَیْت لِلَّذِي 
كُنْتَ علنه شهيداً و مُسْتَشْهَداً و شاهداً و مشهُودا 


دالسّلَامْ عَلَيِكَ با حْجَة الله و ان حُجَّته, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ با مَلَائِكَةَ اللّه و زو از قَبْر این نبي اللّه» 
آن گاه دہ گام برداں سپس بایست وسی مرتبه تکبیر بكوء آن كاه حرکت كن تا از رو به 
رو وارد حرم شو ورو به روی حضرتش بایست و قبله را بي 


بين دو كتفت قرار بده آن گاه بگو: 
«السَلام عَلَيْكَ يا حُجَةَ الله و این حُجَّتِه. السَلام عَلَيْكَ با قَتِيلَ الله و ايْنَ قتبله السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاَارَ اللّه وق 
ان كار اسلا غلك يا وثر اله ؤو في السَّمَاوَاتٍ و الأزض 


َشْهَدُ أنَّ دَمَكَ سَعَنَ في لح و افشعرّث لَه أَظِلَةُ العزش و بَكى لَه جمیغ الخلائق, و بکث لَه 


السْماوّاتْ السَّيْعُ و الأرَضُونَ السَّيْعُ و ما فيهنّ و ما بَيْنَهُنَّ و مَنْ يَتَقَلبُ في الْجنة و النار من خلّق رَبَّنَا وق 
مَايْرَى و ما لا یرّی. 


و ت 


e Ro 


أَُشْهَنُ أَنّكَ حُجَّةٌ اللّه و اننْ خجته و أَُشْهَنُ أَنّكَ تيل الله و این قتبله. 


و شه أن کی اله ابی تئر و شه ا ونر الا نو تب 


شهيداً و مُسْتَدُ 


او شاهداً و مَشْهُوداً 








۶۲۶ فروع کافی ج / ۴ 


ما مل ۵۶ 


أا عَبُْ الله و مَوْلاكَ و في طَاعَتِكَ و الوافذ إِلَيْكَ تيس كمال اْمَدْزِلةٍ عند الله و بات الم 
في الْهجِرَةٍ إِلَئِكَ و السَّبِيلَ الَذِي لا يُخْتَلَجُ دونك من الُخُولِ في كَقَالَتِكَ الَتِي آمزت بها. 

مَنْ أرَادَ اللّه بدا ِكُمْ بِكُمْ يْيَيّنْ الله الَكَذِبَ, و بِكُمْ يُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الکیب. و بِكُمْ فَتَحَ الله و 
بكم يَخْتِمُ اللّهُ و بِكُمْ ینخو ما يَضَاءُ و بِكُمْ يُذْبِث وَبِكُمْ یف ال من رِقَابنَاء و بِكُمْ يُدْرِكُ الله ترَة 
کل مُؤْمِنِ يُطْلَبُ بهء و بِكُمْ ثثبث الأزْضُ آشجارهاء و بِكُمْ تخرج الشجاز آْمازهء و بِكُم ثزل 
السَّمَاءٌ قَطْرَهَا و رِزْقَهَا و بِكُمْ تخشف اللَّهُ الْکَرْبَ۔ و بِكُمْ یرل الله الْعَيْتَ و بِكُمْ قسیخ الاأزض 


الَتَى تَحْمِلُ أَيْدَانَكُمْ و تَسْتَقِرُ جبالها عَنْ مَرَاسِيهًا إِرَادَهُ الرّبَ فى مقادیر آمُوره تَهْبِطُإلَيْكُمْ 


«وه 


تَصدُرٌ من بْيُوتِكُهْ و الصَایر عَم فصل من آخکام العباد لُجِنْ أَمَةٌ قنك و ام حَالفتَکم و امه 


جَحَدَٿ وَلَايَتَكُه و امه ظَاهَرَتْ عَلَنْكُمْ و امه شهدث وَلَمْ فشتشهذ. 
الْحَمْدُلِلّه الذِي جَعَلَ التاز مَتواهُم و بِنْسَ ورد الواریین. و بش الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ و الْحَمْدُ له 


رت الحالمین. و صَلَّى الله عَلَيِكَ با بَا َداللّه. 


ُنَا عَيْدُ اللّهِ و مولات و في طَاعَتِكَ و الْوَافِدُ نت ادس كَمَالَ الْمَنِْلَةِ عِنْد الله و بات الم في الْهِجْرَةٍ 
ایت. و السّمِيلَ الَذِي لا يُخْتَلَحُ دونك من الدّخُولٍ في کقانتك الَتِي أمزت با 

مَنْ أَرَادَ له بدا بِكُمْ بِكُمْ يُبَيّنُ الله الکَذب. و بِكُمْ دُبَاعِد الله الزّمَانَ الکلب. و بِكُمْ فتح الله و بِكُمْ 
يُطْلَبُ بهاء و بِكُم ثنبث الأرْض أَشْجَارَهَاء و بِكُمْ تخرج الأَشْجَارُ أَذْمَارَهَاء و بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قطرها و 
رژقها و بِكُمْ تخشف الله اْكَرْبَ و بِكُمْ رل اللّهُ اْعَيْتَ و بِكُمْ قسیخ اأص الَتِي تخمل أَبْدَانَكُمْ و متفر 
جبالها غن مَرَاسِيها إرَاَةُ الب في مقادیر أُمُورِہِ تَهبط یک و تَضْدُرٌُ من بُيُوتِكُمْ و لایر عَمًا فَصَلَ 
مِنْ خکام العباد لمنث امه تكم و مه خَالَفَثكُم و مه جحدث وَلاتِتكُم و مه ظَاهَرَث عَلَيِكُم و أَمَةُ 
شهدث و لَمْ ششتشهد. 

الَف لِه الذٍي جَعَلَ الاز مَنْوَاهُمْ و بش وزد الْوَارِدِينَ و بِنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ و الْحَمدُ لِلّهِ رب 


الخالمین, و صَلَّى الله عَلَيْكَ با أَبَا عند اللّه. 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۲۷ 


نا إلى اللہ من خالفك بي .تلانا. 

تم تقوم فتاتي ابْنَهُ علا افا ا و هو عند رجلیه فتقول: 

«لسَلام عَلَيِكَ يا ِن شول اللہ, اسلا عَلَيْكََا ان غِي آمیر انلومنین. 

السَلام عَلَيْكَ با این الْحَسَنِ و الْحُسَيْنِ السَّلَامُ نك با ان خُدِيجَة و فَاطِمَة, ٠‏ صلّی اللَّهُ 


عَلَيْكَ لَعَنَ اللّهُ مَنْ قَتَلَكَ. 


رات الی الله ه مِنْهُخْ بَرِيءٌ» تلانا 
ته موم فَومِی بیدك إلى ادك ورل 
و سور مہ رتم و الله رم و اللہ فلت اني معکخ فأفوز قؤزاً عظیما. 


گی رز مره 


م دور فتجعل قبرآبی عَبْد الله ا بَيْنَ يدبك َو لت کات ر تم , 
زیارئک فا شنت فانضرف. 
۱ ۳ ین أُضْحَابناعَنْ سل بن زیون مد بن أُورَمَةَ عن بض أَصْحَابنا 
عَنْ آبي الْحَسَنِ صاجب آلعشگر ا قَالَ: 


وسه مرتبه میگوبی: 9ہ" 

آن كاه به كنار فرزندش على نب می‌آیی که نزد پایین پای حضرتش قرار دارد و می‌گویی: 
×السّلَامْ عَلَيْكَ يَا این زشول اله الشلام غلية يا ابن عبن بیان 

السام عََيِكَ ا ان الخشن و الخشین.اللام ی یا بن خرِيجَة و فاطِمة. صلی الله عَلَيِك لخن 
اللَهُ مَنْ قَتَلَكَ». 

وسه مرتبه می‌گویی: نَا ّى اللّهِ مخ برِيءُ . 

آن كاه برمی‌خیزی وبا دست خود به جانب شهدا اشاره می‌کنی وسه مرتبه می‌گویی: 
«السلام علیکم» [ بعد مىكويى:] «قُرْتُمْ 7 فُزئخ و الله فلت اني معکم فأفوز قؤزاً عظیماٌ. 

آن كاه دور می‌زنی وقبر امام حسين 3 پیش روى خود قرار می‌دهی. پس شش ركعت 
نماز بخوان كه در واقع زيارت تو يايان يافته است يس اكر خواستى مىتوانى بركردى. 

۳- یکی از اصحاب ما كويد: امام هادى لا فرمود: 








۶۲۸ فروع کافی ج / ؟ 


دالسّلام عَلَيدَ يا آبا عبر اللہ السَلَامُ عَليدَ یا حُجَة اللہ في آزضه و شَاهِدَهُ عَلَى خلقه, 
السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا اْنَ سول الله السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا ائْنَ عَلِيَ الْمْوْنَضَىء السّلَامْ عَلَيِكَ پا ائْنَ فَاطِمَةَ 
الزّهْرَاءِ ۱ 

هد أَنَكَ قذ أَقَمْتَ الصّلاة و آتَيْتَ الرَّكَاةَ و أَمَزت بِالْمَعْرُوفٍ و نَهَيْتَ عن الْمُنْكَرِ وَ جَاهذت 
في سبیل الله ختّی أَتَاكَ الْيَقِينُ قَصَلَّى اللّهُ عَلَيِكَ حَيَاً وَ مَتا. 

تم نَضَعٌ حَدَكَ الْأئِمَنَ عَلَى الْقَبْروَ قل: 

«أَشهَدُ أَنَّ علَى ينه من رَبك جذث مزا بالذنُوب بتشفع ِي عِنْد زبك يا يِن رَسُولٍ الله 

مم اذ کر لبم 92 با سمائهم واحداً واحدا و قل: 


یہ 


«أَشَهَدُ نکم حُجَة اللّه. 


نم قل: «اكْتْتٍ لِي عِنْدَكَ مِيتاقاً و عَهْداً أَنّي نك أَجَدَدُ المیقاق فَاشْهَدْ ِي عِنْدَ رَبَكَ ان أَنْتَ 


الشاهِنُ. 


در نزد بالاى سر امام حسين م مىكويى: 

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يا با عَبْدِ الله السَّلَامُ علَيْكَ يَا حُجَّةَ الله في أزْضه و شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقهء السّلَامُ عََيَْ 
يا ابْنَ زشول له السَّلَامُ َلَيْكَ با ائنَ عَلِيَ الْمْوْقَضَىء السلام عَلَِكَ با ابْنَ َاطمَة الرَهْرَاء. 

شآ قذ َقفت الصَّلَاةَ و آتَيْتَ الرَّكَاةَ و أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفٍ و نَهَيْتَ عن الْمُنْكَرِ و جَاهدت في سبیل 
الله حتّی أَتَاكَ الْيَقِين. فصلّی اللّهُ عَلَيْكَ حا و متتاٌ. 

آن كاه گونه راستت را بر روی قبر مطهّر بگذار وبکو: «أَشْهِدُأَنَكَ عَلَى بَينَةِ من رَبّكَ جنْتُ مُقزاً 
بِالذّنُوبٍ لِتَشْقَعَ ِي عِنْدَ رک يا ان سول له 

سپس ائمۂ ا را یکی یکی با نام‌هایشان یاد کن وبگو: «أَشْهِدُ نکم حجَة اللّه. 

آن كاه بگو: «اَْبِ لِي عندك میثاقاً و عهدا أَنّي َتْنُك أُجَدَدُ المیقاق فاشهذ لِي عند رَبَكَ ان أَنْتَ 


الشاهذ». 








بخش‌های مربوط به زیارات 


م5 واه 


اس کت 
إذا و ون تم الفُهداء فائت کا عبد الله الا 
دک كه ٤‏ تَصَلَّى ما بَدَا ک. 


)19( 


بَابُ القوْلٍ عِنْدَ قَبْرِ أبي الْحَسَنِ موی و أبي جَغفر الاني 


يُخْزِئُ من الْقَوْلٍ عند كُلَّهوَاكة 


م مُحَمَدِيْنِ عِيسَى بْنِ عَبَيْدٍ > 


۔ 
o‏ لٹ ا 


۱ ا 


۴ حسن بن عطيه گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 


اد و ما 


۶۲۹ 


عم و 


عن الحَسَنِ بن 


و 
ہی یں 
ہین 


2 


3 


عَمَنْ ذ که عَنْ 


آن گاه از سلام شهدا فارغ شدی پس كنار قبر امام حسین ی بياو قبر را پیش روی خود 


قرار ده و هر جه خواستی نماز بگزار. 


بخش نوزدهم 


الح کہ جو له زیاراتی که در بارگاه امامان 24 


١-راوى‏ گوید: امام هادی اقلا فرمود: 


در بغداد (در بارگاه كاظمين 24 ) می‌گویی : 








۶۳۰ فروع کافی ج ۴ 


«السَّلَامُ غیت یا وی ال السَلَام عَلَيْكَ بَا حُجَةٌ اللہ, السَلام عَلَيَْ يَا نُورَ الله في ظلمَاتِ الأزض 
السَّلَامُ عَلَيِكَ یا من بدا لہ في شانه. تينك عارفاً ِحَقَكَ معاییا لأعْدَائْكَ فاشفغ لِي عِنْدَ ریْك». 

تن له و سل حَاجتك. 

7 بو فير 

١‏ - محمد بْنُ بخ ع مد شم من مرو ل واد 
ما عن لضا ال قال: 

سیل أبي لا عَنْ إِنيَانِ قبر الحسَین ل28 

فقال. صَلُوا في العتاجد حَولة و ری في اْموَاضع كلها أن تقو 

«السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللّهِ و أآضفیاثه. السَّلَامُ عَلَى أمَنَاءِ الله و أحبَاثه, السَّلَامُ غلی أنصار 
اللَِ و خُلَفَايْهِ. السَّلَامُ عَلَى مَحَالٌَ مَعْرِفَةٍ اللّه. السَّلَامُ عَلَى مساکن ذِكر اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى 
مُظَاهِرِي أَمْرٍ اللّهِ و تیه السََامُ عَلَى الدَْاة ای اللہ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرّينَ في مَرْضَاةٍ ال 


السَّلَامُ عَلَى الْمُمَخَصِينَ فى طاعة اللّه. السَّلَامُ عَلَى الْأَِلَاءِ عَلَى اللّه. 


«السَاام عَلَيْكَ یا وَلِيّ الله السَّلَامُ عَلَيْكَ پا حُجَةَ الله السَّلَامُ عَلَيْكَ یا ُوز اللّه في ظْمات الأأرْضٍ 
السّلَام عَلَيْكَ با من بدا له في شَأَنِهِء تينك عَارِفاً بِحَقَكَ مُعَادِياً لأاك فاشفع لِي عِنْدَ رَبّكَ». 

وخدارا بخوان وحاجت خود را بخواه. 

فرمود: همین گونه به امام جواد الا 2 می دهى . 

1 کس سے امام رضا اق فرمود: 

از يدر بزرگوارم ليه رو ارت قو انا حسين اما سؤال شد. 

فرمود: در مساجد پیرامون بارگاه حضرتش نماز بخوانيد وكافى است که در همه 
مواضع آن بگویی: 

«السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاء اللّهِ و أَضفیایه. السّلام عَلَى متام اللہ و اه السَلَام عَلَى أَنْصَارٍ الله و 
خُلَقَائِ السَّلَامُ عَلَى مَحَالَّ مَعْرِقَةِ اللّه. السَلَامْ عَلَى مساکن ذِكْرٍ الله السَّلَامُ عَلَى مُظَاهِرِي أَمْرِ له و 
نَهْيهِ السَّلَامُ عَلَى الذّعَاةٍ ای اللّه. السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرَينَ في مَرْضَاةٍ اللّه. السَّلَامُ عَلَى الْمُمَخّصِينَ في 
طاغة اللّه. السَّلَامُ عَلَى الالء عَلَى اللّه. 








بخشهاى مربوط به زيارات ع 


السَّلَامُ عَلَى الَذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَى الله و مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى ال و مَنْ عَرَقَهُمْ فَقَْ 
عرق الله و مَنْ جَهِلَهُمْ فقذ جَهِلَ اللَهَ و من اعْتَحَ غُتصم بهم فقٍ اعْتَهَ عُتَصَمَ باللّه. و من تخل مِنْهُمْ فقن 
تَخَل مِنَ اللّه: 

شه الله ئي سِلَم لِمَنْ سَالْمْثُم, و حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْثُم مُؤمِنٌ ِسِرّكُمْ و عَلَانَِتِكُم موص في 
ذَلِكَ كُلّهِ لیم لَعَنَ الله عَدُوٌ آلِ مُحَمَّدٍ من الجنْ و دنس و أَبْرَا ای الله مِنْهُمْ و صلّی اللَهُ عَلَى 
مُحَمّدِ و آله». 

هذا بجر في الزیَارَاتِ که و یر ین الصّلاة ی مُحَمّدِ و آلو و سمي 
ا ۶ لئ اغد تشكاة نفيك من الدعاء 

1 تو له ی و لمات 


السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ و مَنْ عَادَاهُمْ قَقَدْ عَادَى اللَّهَ و مَنْ عَرَقَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ الله 
و مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ الله و من اغتضم بهم فقد اغتصم باللّه. و مَنْ تحلّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَى من اللّه: 

اه هي سِلم ین سَالَفثم و حب یمن حَارَبُِ. وم رکه و غلانیتکم فقوض في ذب كله 
ین الله عَدوٌ آلِ مُحَمّدٍ من اجن و انس و با نی اللّه مغ و صلی الله َلَى مُحَمدِ و آيه». 

اين زیارت در همه زیارت‌گاه‌ها کافی است. وبر محمّد وآل محمّد 82 بیشتر صلوات 
پفرست وهر یک را با نام‌های مبارکشان نام ببر واز دشمنانشان به خدا دوری جوی وهر 


دعایی که دوست داری برای خود وزنان ومردان مؤمن بخوان. 








۶۳۲ فروع کافی ج / ؟ 


(٣٢( 
بَابُ فَضلِ الزَيَارَاتِ و كَوَابهًا‎ 

۱ ا 1 یی مد بن اسن عن محمد بن إشماعيل بن بيع ُن 

ت اي ند :تا لمن راخدا بت 

قال: 0 زاز 5 اللہ يآ ۰2 
قار تم شول ال 
7 ص E KGS‏ 
وش کا تكد و مها عات لاہ انا اخلط مق 


o 


ٿن ء 


2 


6 ۶ 


اهو الها و شداندها حَتى اصَيْرَهُ معي في درجتی. 


فضیلت زيارتها و ثواب آنها 

۱-زید شخام گوید: به امام صادق ماع گفتم: پاداش کسی که یکی از شما را زیارت کند 
چیست ؟ 

فرمود: به سان کسی است که رسول خدا يَقِيْةُ را زیارت نماید. 

۲ محمّد بن على در روایت مرفوعه‌ای گوید: رسول خدا که فرمود: 

ای علی! هر كس مرا در دوران زنده بودنم و یا بعد از مرگم» يا تو را در دوران زنده 
بودنت و يا يس از مركت ويا دو فرزندت را در دوران زنده بودنشان و پا يس از مرگشان 
زیارت کند بر او ضمانت می‌کنم که درروز قیامت از موارد هولناک وسختی‌های آن رهایش 








بخش‌های مربوط به زیارات سے 


TT 1 9 ۳‏ 
دح الْمَديئة ی ابا عبد الله الا تم رع ا نك تبتك و لم ازز امير 
الْمُوْ منِينَ اا 


یش نا تفت لگ من یاف 7 و 
لملائكة و يَرُورُهُ تنا و يَرُورُةُ الْمُؤْمْنُونَ ؟! 

قَلْتٌ: جیلت فداك! ما عَلِمْتٌ ذلك. 

ال لم أن أمير امین هد فصل عند الله من الأبكة كله و له مات 
آغمالهم و علی قَذر آغمالهم نر 


۳ ابو وهب قصری گوید: وارد مدینه شده وبه خدمت امام صادق اا شرف‌یاب 


شدم وگفتم: قربانت شوم! خدمت شما آمدم در حالی که امير المؤمنين لا را زیارت 
نکردم. 

فرمود: جه کار بدی انجام دادی؟! اگر از شیعیان ما نبودی به تو نگاه نمی کردم. آیا 
زیارت نکردی کسی را که خدا با فرشتگان او را زیارت می نمایندء پیامبران او را زیارت 
م ىكنند و مومنین او را زیارت می‌کنند؟ 

گفتم: قربانت شوم! از این موضوع اطلاع نداشتم. 

فرمود: بدان که امير المؤمنين ا در پیشگاه خدا از همه امامان افضل وبرتر است و 
پاداش اعمال آنها برای اوست و آنها به مقدار اعمالشان فضیلت وبرتری دارند. 








۶۳۴ فروع کافی ج / ۴ 


(۲۱) 
اب فضل زيارة آبي عَبْد اللہ امین انا 
١۔‏ مُحَمّد بْنُ يَحْبَى عَنْ مُحمّدبن الحْسَيْنِ عَنْ محمد بن اشم شماعیل عَنْ صالح 
بن عُمْبَةَ عَنْ بشیر الذَهَان قال: 
لت لابي عَبد له ا: و قائني الج فأعرف ند تبر الْسَیْن افا 
الآ خسنت با یریما من آئی کر لسن 3 عارفا مه في غير زم 
ی كنب الل له شري ةو شري غُمْرَةْ مَبْرُورَاتٍ ا 
جد َة و مره م يي موسل أ ِمَامٍ عَذِ, و من أن في یم عی کب الله له ماله 
انا َه عفرة و ماله وه مَع بي مُرْسَلٍ أو إِمَامٍ عَذلٍ. 
قال: فك له: کیف لي بمثل لو قف؟ 


3 


م 


« كع 


3 
aA 
۱ 


فضیلت زیارت امام حسین ا 

١‏ بشیر دهان گوید: به امام صادق ال گفتم: گاهی انجام حج از دست من می رود پس 
نزد قبر امام حسین نی اعمال روز عرفه را به جا می‌آورم. 

فرمود: کار خوبى می کنی ای بشیر! هر مومنی که به زيارت قبر امام حسین نی در غير 
روز عید با شناخت حق او بيايد خدا برای او بيست حج و بيست عمره نیکوی قبول شده و 
بيست حج و عمره با پیامبر مرسل يا امام عادل می‌نویسد. 

و هر کس در روز عید به زیارت او بيايد خداوند برای او صد حج. صد عمره و صد 
جنگ در ركاب پیامبر مرسل يا امام عادل می‌نویسد. 


كويد: عرض کردم: چگونه در همچو جایگاهی (این همه پاداش ) است؟ 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۳۵ 


ہس ہت ی و کت تہ 
ا 
SS ۲‏ 


هار كبر سین اد غد .یت 


2 


۱ 0 


GEN 


م ت 


حجه. 
۳ یج او تج ل 
کت تع أي عبد اللہ هد ذ مه قرع على عیبر فقال: این رید هَوّلاء؟ 
فلت ور الشهداء 
قال: فَمَا يمهم من زَارة الشَّهِيدٍ الفریب؟ 


2 


گوید: حضرتش به من همانند غضبناک نگاه کرد سپس فرمود: ای بشیر! همانا هرگاه 
مؤمن روز عرفه به كنار قبر امام حسین ا آمد و در فرات غسل نمود. آن كاه متوجه آن 
حضرت شود خدا به هر گام او یک حج با مناسکش می‌نویسد. 
راوى گوید: ندانستم كه حضرتش» 0 یک جنگ را هم فرمود. 
۲ - زید شخام گوید: ہی 2 فرمود: 
زیارت قبر امام حسین برب بیست جع یتست عمر و سج اس 
٣۔‏ یزید بن عبدالملک كويد: خدمت امام صادق عه جد بودم که عده‌ای با الاغ از آن جا 
فرمود: اينها به کجا می‌روند؟ 
گفتم: به قبور شهدا (ى احد). 
فرمود: پس جه چیزی را از زيارت شهید غریب ( كربلا) باز می‌دارد؟ 








۶۳۶ فروع کافی ج / ۴ 


ا ین أَهْلٍ رای زاره واجب؟ 

قال: زِيَارَتُهُ خیر من حَجَةٍ و عمرة و عَمْرَةٍ و حَجَةٍ حَجُة» حتی عد عشرین حَجَّةَ و 
0 

نم قال: مَقببولاتِ 807 

قال فو الم قا فوت ع ا ي فد حججث بشع شرا 

َب ادع الل أن رژقبي تام رین : 
قال: هل زت قَبْرَ الحْسَيْن 281 
ہی 


2 


کر 


ن سین عن تمد ین اس شماعیل عَنْ ضاح بن عُفْبَةَ عَنْ آبي شید 
e‏ 


پس مردى از اهل عراق كفت: زيارت آن حضرت واجب است؟ 

فرمود: زیارت او بهتر از حج و عمره و عمره و حج ینت 

حضرتش تا بيست بار حج و عمره را شمرد. سپس فرمود: ( حج و عمره) قبول شده و 

راوی گوید: به خدا سوگند! از جایم برنخاستم تا آن‌که مردی آمد و به حضرتش گفت: 
من نوزده بار حج نموده‌ام از خدا بخواه که بيست بار حج را روزيم فرماید. 

فرمود: آیا قبر امام حسین لي لق را زیارت کرده‌ای؟ 

گفت: نه. 

فرمود: زیارت آن حضرت از بيست حج بهتر است. 


۴ -ابو سعيد مدائنى گوید: 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۳۷ 


خلت علی آبي عَبد الله الا لت لَه: مُعِلت فِدَاكَ! نت ” قير سین د؟ 
قال: تم با با سيدا مات باب شول اللو ولا یب | لير و أطهر 


2 2 


لے سر ف ماه 3 


الطاهرین و أَبَرالأَبْرَاِ فا زره كب الله لک به مه و جشرین حَجّة 

۵ محمد : ہہ تر و 
ی قال: قال ابو عبد الله ا 

من أتى قَبِرَ سین ا اد عارفا بِحَمّه كَنَبَ الله لا جر من أَغتق الف نسَمته 
و کمن حَمَلَ عَلَى آلف فرس مُشرجة مُلْجَمَةِ في سيل الله 

۶ سس« 


ںی 


۷ 


0 


خدمت امام صادق اا وارد شدم به آن حضرت گفتم: قربانت گردم! به زيارت قبر امام 
حسين لا بروم؟ 

فرمود: آری ای ابو سعيد! به زيارت قبر امام حسين ی برو كه خوشبوترين 
خوشبویانء پاکیزه‌ترین پاکیزگان و نیکوترین نیکویان است. يس ۳ آن حضرت را 
زیارت نمودی خدا برای تو بيست و ينج حج می‌نویسد. 

۵ صالح نيلى گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر کس به زيارت قبر امام حسين 32 با شناخت مقام او برود خدا برای او پاداش کسی 
را مىنويسد که هزار بنده آزاد كرده و همانند كسى است كه هزار اسب زين و لكام شده در 
راه خدا حمل کند. 


١‏ اصل «أنت» اء تى» بوده كه به جهت كثرت استعمال «أنت» شده است. 











۶۳۸ فروع کافی ج / ؟ 


و کل الب بر الحسَيْن ! E‏ عة آلف ملك شخب عبر کول إلى يوم لا 


02 
و ره 
1 


من زاره عارقاً, بحقه شَيّعُوهُ ختّی بَبِلفُوهُ ماه وَإِنْ مَرض عَادُوهُ غدوة 


و یه و إن مات شهذوا جار و اسفقروا إلى یمام 


2 ۵ ع م 


۷ - محمد بن يَحْبَى عَنْ مد بن اْحْسَيْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سغذان عَنْ عَبّد الله 
سم رت لے 
ا آلاف ملك عند تبر الحْسَيْن للا شغث یر يبَكُونَهُ إلى یوم القَامَة 


ريسم مك یال له EN E‏ 


یه و لا مرض لا عادو و لا يَمُوتٌ الا صَلَّوْا علی جنازیه و اسْتَغْفَوُوا لَه 


2 


e‏ محمد محمد عن ممعلّی بح عن آبيداژد اشرق خن بَغض 


ا 1 کت ہے بد قال: ا ول 


20 


خداوند چهار هزار فرشته را به قبر وبارگاه امام حسین یه ا موکل نموده که پزمرده 
وژولیده وغبار آلودند. آنان تاروز قيامت بر او گریه می‌کنند. پس هر كس آن حضرت را با 
شناخت مقامش زیارت نماید فرشتگان او را مشایعت می‌کنند تا به جایگاه امن خود 
برسانند و اگرزایر بیمار شود صبح و شام عیادتش می‌کنند واگر بميرد به تشییع جنازه‌اش 
حاضر می‌شوند و تاروز قیامت بر او استغفار می‌کنند. 

۷ ابان بن تغلب گوید: امام صادق لب فرمود: 

کنار قبر و بارگاه امام حسین نان چهار هزار فرشته ژولیده مو و غبارآلود وجود دارد آنها 
تاروز قیامت بر آن حضرت گریه می‌کنند. رئیس آنها فرشته‌ای است که منصور نامیده 
می‌شود. زایری که آن حضرت را زیارت می‌کند به استقبال او می‌روند وهر که آن حضرت 
را وداع می‌کند او را مشایعت می‌نمایند واگرزایری او را عیادت می‌کنند و اگر زایری بمیرد 
به متاو او لها دسق كوار تو سن اف ی راو ار کی کل 

۸-مثنی الحناط كويد 7 و فرمود: 

هركس با آشنایی به مقام امام حسین اا ابا به زیارت آن حضرت برود خداوند گناهان گذشته 
و آينده او را می‌آمرزد. 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۳۰ 


۹ محمد تن 1 ل يو کت 


| أذ شا باب یہ يد لہ بش رات إ5 ۱ 


سح تو مه م2 


متكا عا شنا شرن مزا قد ارک قاد ۾ 


2 


.ےمد ےت اي 
عَنْ مُوسَى بن ُمَرَعَنْ غَسَّانَ البَضرِيّ عَنْ مُعَاوِيَةَْنِ وَهْبٍ و علی بْن! إبَْامِیم عنْ 
أبيه عَنْ ب بغض أَضْحَابنًا عن راهيم عفن مُعَاويَةَ بن وطب قَالَ: 


اشتأدل عَلَى ابی عبد الله الا فقيل لی: اذخل. 


7 0 


زایری که با شناخت حق ہو یت 
زیارت کند. کمترین پاداشی که به او داده می‌شود اين است که گناهان گذشته و آینده او 
ہے ووتا 

هر كس سای مس لاف وا ا به زیارتش برود خداوند گناهان گذشته و آينده 
او را می آمرزد. 

۱ - معاوية بن وهب گوید: از امام صادق اا اجازهۂ ورود خواستم يس به من گفته 


شد: وارد شو. 








۶۴۰ فروع کافی ج /۴ 


ابی م2 


فد خلت فَوَعِدَثهُ فی مُصَلَاهُ فی بیْنه» فَجَلَمْتٌ حتی قضی صلاته فَتَمغْتَهُ و 
هو يناجي رب و يقول: «یا من خَصّنًا بالکرامة و خَصَّنَا بالْؤصِبّة. و وعنا الشفاعة. و 
اعطانا عِلَم ما مضی و ما بَقي و جَعَلَ فد من الناس تهوي إِلَيَْا اغفز يي و لإِخْوَانِي و لزوّار 
بر بي عَبّد اللہ الخسینخ1 الَِينَأَنْقَُوا أَهوَالَهُمْوَ أشَحَصُواأَبْدَائَهُمْ رَعْبَةَ في بوّنا و رَجَاء لِما 
عِنْدَكَ في صِلَتِنًا و سور أَدخَلُوهُ علی نَبِيّكَ ضلوائك عَلَيْهِ و آله و إِجَابَةَ مِنْهُم لافنا و عَيْظاً 
كه یھ ھ ہہں ویو مرگ و موه یں مر و 3 وه ٤ھ‏ 2 YE‏ 
اذلو عَلَى عَدُوّنَا أَرَادُوا بِدَلِكَ رضاك فکافهخ عَذَا بالضوان. و اكلَاهُم باللَیْلِ و النهار و اخلف 
عَلَى آهالیهغ و أؤلادِهِم الَذِينَ خلفوا باخسَن الْخَلَفِ و اضْحَبْهُمْ و اكفهم شر کل جَبَارِ نید و كل 
ضعیف من خَلْقِكَ او شَدِيدٍ و شر شَيَاطِينٍ اس و الجن و أغطِهم أَفْضَلَ ما أمَلُوا منك في 


ي 


م۵٥‏ ه مر ٥‏ 


َنِه عَنْ آوطانهخ و ما آتزونا به عَلَى یناه و أهَالِيهم و قَرَابَاتِهم. 

الهم إن نا ابوا علهغ حُرُوجهُم َم ينُم ین عن الشخوص لیذ و خلافاً مغ على 
مَنْ خَالَقَناه فَارْحَمْ تِلْكَ الْؤجُوة الّتِي قذ نها الششش, و ارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَتِي تَقلّبَتْ عَلَى 
حَفْرَةٍ أبي عند الله و ارْحَمْ نك الْأَعيْنَ الَتِي جَرَتْ ذموغها رَحْمَةَ لَنَاوَازْحَمْ تلك انلوب الَتِي 


جَزِعَتْ و اخْتَرَقَتْ لَنَاه و ازخم الصّرْحَة الَّتِي كَانَتْ نا 


١ 


3 


پس وارد شدم» ديدم حضرتش در جایگاہ نماز خانه‌اش مشغول نماز است. نشستم تا 
بالَْرامة وَخَصَّنًا بالوصیّة و وَعَدَنَا الشَّفَاعَة و غطانا عِلْمَ ما مَضَے و ما بَقِي, و جَعَلَ أَفْيْدَة مِنَ الاس 
تَهُوي إِلَيَْا اغفز ِي و لاخواني و لژوّار قَبْرِ آبي عَبْدٍ اللّه الْحُسَيْنِ اب الّذِينَ أَنْقَقُوا أَمْوَالَهُمْ و أشخَصُوا 
دهم رَعْبَةَ في بنا و زجاء لِمَا عِنْدكَ في صلتنا و سُرُوراً دوه عَلَى نبیّك صَلَوَائَكَ عَلَيْهِ و آله و 
إِجَابَةَ مه لِأَمرنَا و غتطا وه عَلَى عون أَرَادُوا بالك رضاك فکافهخ عَنَا با ضوان. و اكْلَأهُمْ ال 
و التهار و الف عَلَى آهالهخ و أوْلادِهِمٌ الَذِينَ خَُقُوا باخشن الْخَلَفِ و اضحَبِهم. و اكْفِهم شر کل جر 
عنیدٍ و کل ضعیف من خَلْقِكَ آؤ شَدِيدٍ و شَرٌ شیّاطین الس و الجن و آغطهم أَفْضَلَ ما أَمَلُوا منك في 
غزبتهخ عَنْ أَوْطَانِهِمْ و ما آتژونا به علی أَبْنَابْهِمْ و آهالیهخ و قَرَابَاتھخ 

للم اغذاعنا عَابُوا عَلَيْهمْ خُرُوجَهُمْ فل يَنْمَهُمْ ذلك عَنِ الشخوص إِلَيْنَا و خلافاً مِنهُمْ علی مَنْ 
خَالَقنَاء فَارْحَمْ تلك وجوه الَتِي قذ غَيَّرَتهَا الشفش, و ارْحَمْ تِلكَ الَخُدُودَ الَتِي تلبت عَلَى خُفْرۃ أبي عَبْدٍ 
الله و ارْحَمْ تلد الْأعْيْنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعْهَا رَحْمَةَ نا و ارْحَمْ تلك قوب الَِّي جَزِعَتْ و احْتَرَقَتْ نَا 
و ازحم الصَّرْحَةَ الّتِی كَانَتْ لَنَا. 








بخشهاى مربوط به زیارات ۶۴۱ 


له ني أَسْتَوْدِعْكَ تك افش و لك الْأَئِدَانَ حتّی نُوَافَِهُمْ عَلَى الْحَؤْضٍ يَوْمَ الخطش». 
فما ال و هو ساجذ يَدْعُو بهذا الذعای فَلَمًا حرف ليه اف ل 
2 ن هدا لذٍي سمفث ينك کان لِم لا 07 0+90 


و اله هذ تمي أن گنت رز و لمخم 
ال لی: ما نونک يئة؟ اي بتك من نی 


الم اي أَسْمَوْدِعْكَ لك انس و لك بان حتّی نُوَافِيَهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ يَوْمَ العطش». 

حضرتش پیوسته در سجدہ بود واين دعا را می‌خواند. وقتی نمازش پایان یافت. 
عرض کردم: قربانت گردم! اگر این دعایی را که از شما شنیدم در حق کسی بود كه خدا را 
نمی‌شناسد. يقين می‌کردم كه شعلة آتشی او را نخواهد سوزانید. به خدا سوگند! آرزو 
کردم که امام حسین ا را زیارت می‌کردم ولی حج انجام نمی‌دادم. 

فرمود: تو چقدر به آن حضرت نزدیکی؟ برای جه او را زیارت نمی کنی؟ 

سپس فرمود: ای معاویه! چرا آن‌را رها کردی؟ 

گفتم: قربانت گردم! چنین همه اين مطالب را نمی‌دانستم. 

فرمود: ای معاویه! کسانی که زایران آن حضرت در آسمان دعا می‌کنند بیشتر از کسانی 


است که در زمين آن‌ها را دعا می‌کنند. 








۳3 فروع کافی ج / ۴ 


(Y۲) 
بَابُ فضّل زيَازة أبي الْحَسَنِ مُوسی الا‎ 

8 ہے ور کت 
الحيريَ عن الخسین بن ۱ مُحَمَدٍ المي قَالَ: قال الرّضًا 1ة: 

من زار براي ا داد کمن زار بر ول الله يل و یر مير الْمُؤْ مِنِينَ سلواث 
سال و لأمیر الْمُوْمِِينَ تلاث اله تهنا فَضْلَهُمًا. 

0 تی عَنْ أَحْمَذ بن محم عَنِ الحَسَنٍ بن علي الوشاء عَنٍ 
الوصا قال: 

مھ اہ کر ان ي الحسن ائ مثل 5 قر ألْحَسَيْن كا 

قال: نع 

۳ 0 0 شو عن دان ا نی عَنْ عَلِی بن مُحمّدِ الحضییی عَنْ 
E‏ 


بخش بيست و دوم 
با 

١‏ حسین بن محمّد قمی گوید: امام رضا یه فرمود: 

هر كه قبر يدر بزرگوارم اا را در بغداد زیارت کند همانند کسی است که قبر رسول خدا 
جَيْةُ و قبر امیرالممنین صلوات الله عليه را زيارت نموده باشد مگر این که رسول خدا و 
امير المومنین صلوات الله علیهما فضیلتی نسبت به خود دارند. 

32 حسن بن على وشاء گوید: از امام رضا ا پرسیدم: زیارت قبر امام کاظم‎ ١ 
همانند زیارت قبر امام حسين ا است؟‎ 

فرمود: آ9 

۳-ایراهیم بن عقیه گوید: 








بخشهاى مربوط به زيارات ser‏ 


۷٦ 
ایا‎ 
8 
3 
3 
5 
لك‎ 
۳ 
٠ 
- 


کت یا ریت اي اس 


ال 00 9 للدم ومد مه وج 7 


۳ 


1 


ےت امم أيه عد ان قو قل كلك بی سر 


201 


ری یی آفشل, iT AS‏ 7 
ليان لا لسرا ین اي 

بے نی لل ےئ وساي صن 
مد ن اب2 تع شلیمان قال: " 


نامه‌ای به امام هادى ١‏ لي نوشتم واز زيارت امام كاظم و امام جواد اه ٠‏ ٹا پرسیدم. 
اد 


حضرتش در ياسخ من نوشت: زيارت امام حسین عا مقدم است. و این هم 


دربرگیرنده آنها وهم از نظر ياداشى بزركتر است. 


بخش بيست و سوم 
فضیلت زيارت امام رضا اا 
١‏ على بن مهزیار كويد : به امام جواد اا گفتم: قربانت گردم! زیارت امام ر ضا1 برتر 
است يا زیارت امام حسين ا ؟ 
فرمود : زیارت پدرم برتر است. زیرا امام حسين ١‏ ا را همه مردم زیارت می‌کنند» ولی 
پدرم را زیارت نمی‌کنند جز خواص شیعه. 
۲ - محمّد بن سلیمان گوید: 








۶۴۴ فروع کافی ج / ؟ 
عالت ا جغفر ا ا عَنْ رَجُجل حح حَجة الاشلام فدخل معا ب العُمْرَةٍ إلى 
لح َأََائة الله علی غفرته و خجه كم آئی لین فسلم عَلَى الى کا شم 
<<« رت سے 
- مُوسَى ال کو لضرت ی ادو 
ی ل ا سای ری و 


۵ تپ 


ا ات 
سم انه 
قَالَ: بل تأت اسان یسم علی اي خسن الد آفضل, ولیک لك في 
ی وی د وی وس ل 
٣۔‏ محمد بن بخ عر رس رد جم 


3 


لے ا 1 از کي بي عَنْ رجل عن أبي جغفر اڊ الس من عَلِيٌ 
1 


از امام جواد 3 پرسیدم: :کسی که حَجة الاسلام را انجام داد و متمتع به وت 
و خدااو را به مرو و جج یاری نمود ٠‏ بعد از أن به مديئة آمد و بر پیامبر 6 سلام نمود 
وسپس خدمت تنما آمل در حالی که آشنا نه عمق شماست و می‌داند که شما حجت خدا 
بر خلق هستى وهمان بابى هستى كه مردم به سوى آن می‌روند. يس به شما سلام داد. 
آن‌گاه كنار قبر امام حسين نی آمد و بر آن حضرت سلام داد. سپس به بغداد رفت وبر امام 
کاظم ا سلام داد. سپس به شهر خود رفت. 

هنگامی که وقت حج فرا رسید خدا رو اوج وزی کرد بنا براین کدام یک برتر است 
اين که حَجَة الاسلام را انجام داده باز به حج برگردد و آن‌را انجام دهد و یا به خراسان برود 
وبر پدر بزرگوارت امام رضا ا سلام دهد؟ 

فرمود: نه» بلکه به خراسان بيايد وبه امام رضا اه سلام دهد برتر است و این هم در 
ماه رجب باشد و برای شما سزاوار نیست که در اين روز ( ایام حج ) این کار را انجام دهید 
زیرا برای ماو شمااز طرف سلطان ترس ووحشت است. 

۳ حمدان بن اسحاق گوید: از امام جواد 3 شنیدم -یا راوی برای من نقل کرد تردید 
از على بن ابراهیم است که فرمود: 








بخش‌های مربوط به زیارات ۶۴۵ 


1 
*و ۶و ت ےہ رع دس 


E‏ ا بطو عفر الله له ما تقدم مِنْ ذنبه و ما تاخر. 


شماه 


فال: فجت بعد یاه لیت یوب بن توح فقال لي: قال و جغفر الثاني اند 

من راز قرب پطوش ۷ 8ا تال لاتم توا شوت 
ترا في جذاء مر م سرت 2 حتّی فرع الله من حساب الْحََلَائْقي. 

ری و قذ تہ > ES‏ ۳۳ 

۴۔ محمد بن بخ یخی عن علي سین ابو عن إنراهيم بن مد عَنْ 
لالز شمان بن شعي المع عن بخیی بي لعل انآ پ خسن 


هركس قبر پدرم ا را در طوس زيارت نمايد خداوند گناهان گذشته وآیندۂ او را می‌آمرزد. 

877ہی جو ج ‏ رر رت 
کردم .وی گفت: ۳ جواد 4 فرمود: 

هر كس قبر پدرم ناب را وی یی ارت خداوند كناهان كذشته وآیندۂ او را 
می‌آمرزد وبرای او منبری در برابر حضرت محمد ا وحضرت على ا می‌سازد تا از 
حسابرسی آفریدگان پایان یابد. 

يس او را ديدم که به زیارت آن حضرت مشوف شدء أن كاه گفت: آمدم تا رز و 

تھی کر 

۴- يحيى بن سليمان مازنى كويد: امام کاظم ی فرمود: هر کس قبر فرزندم على را 
زیارت كين برای او در پیشگاه حدا همانند کس ید 

عرض کردم: هفتاد حج ؟ 

فرمود: آری. وهفتاد هزار حج. 

عرض کردم: هفتاد هزار حج؟ 








۶۴۶ فروع کافی ج / ۴ 


یں و ی ی 


LS‏ زاره وقات ملا الله کا اک تو الا و 
قال: نَعَمْ إِذَا کان يوم الْقِيَامَةٍ ان عَلَى عرش اہ ما این و 
بَعَةٌ من الاجرين. فا ا ٤‏ یی هُمْ من این ہے و قوسی 
َعِيسى 2# راما الأزبعَة ین الا رین فِمُحَمّدٌ و عَلِيٌ و الْحَسَنٌ و الْحَسَيْنُ حلواث 
اله متهم م بم لمضتاز فأ 2 دم من ار ی نج مه إِلَاأَنَ غلامم درجة 
وَأَقریَهُمْ حَبْوَةَ 6 زُوَارُ قبر ولي على 281 


2 


۵ با م نهر لح وو کرت العو ف 
شماعیل عَنْ صالح بن عة عَنْ ری السام قال: 

لك لبي له لابا : ۶۶٣‏ 0" 

قال: كَمَنْ از الله عَر و جل وق عرشه 

ال قُلْتُ: قما می راز أخدا مَِكُمْ؟ 

قال: كَمَْ زَارَوَسُولَ الله کل 


فرمود: جه بسا که حجی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. هركس او را زارت کند و شبی را 
در نزد او بیتوته کند به سان کسی است که خداوند را در عرش زیارت کرده است. 

فرمود: آری» أن كاه كه روز قيامت فرا رسد بر عرش خدای رحمان چهارتن از پیشینیان 
وچهارتن از پسینیان خوهد بود. چهار تن از پیشینیان عبارتند از: نوح» ابراهیم» موسی 
وعيسى 8 ۷ یم سیر دو ید راب 
و حضرت امام حسين َه ی آنگاه جایگاه آماده می‌شود وزایران قبور ائمه 232 با ما می‌نشینند با 
این تفاوت که بالاترین درجه تح سار ویو تر رکم على اب است. 

۵-زید شخام گوید: به امام صادق اا عرض کردم: پاداش زایر رسول خدا 4 چیست؟ 

فرمود: به سان کسی است که خداوند متعال را در بالای عرش زیارت کرده است. 

مرن کردم : باداش کی که کار شما (انامان له را رارت کو جیست؟ 

وس اسان کی که اضر انا ری کردم حافك 








بخشهاى مربوط به زیارات ۶۷ 


١‏ علي بن زيم یه عن ای عَْ لاد لاب عَنْ اي عَبد الله ِا قال 

که خر الله و رم رشولو و حرم آمیر الْمؤْمِنِينَ 84 الصا هة فيها بمِانَةِ ألفٍ 
صلاة و و الدَّرْهَمُ فِيهَا بمائة اف دزهم و الْمَدِينَه حرم م الله و حرم م رَسوله و حرم 
میامن منوت لله يه الصا فیها بعشرة لافب ضلاة ‏ الذَرْهَم ها بعَشَر 
آلافی 0م و الْكُوفَةٌ حَرَمُ مُ الله وحم وسولة و حرم امير مین 3 الصّلَا 
یاف صَلَاو و الدَرْحَم فيها لب دزهم. 

-١‏ محمد بن يَحْيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سین عَنْ مُحَمّدِ بْنِ ستان عَنْ اشخاق بن 


و 
٥‏ 


بخش بیست و چهارم 
کا 2 
[نمازدر 2 چهارگانه ] 
ا خلاد قلانسی گوید: امام صادق اه فرمود: 
که حرم داو رمول أو رازن 2 است . يك نماز در آن برابر صد هزا رنماز 
و امير المؤمنين صلوات الله عليهما پیج یت درهم در آن 
برابر ده هزار ردرهم سي .و کوفه حرم خدا و رسول او و امیرالممنین َه جع است . یک نماز 
در آن برابر هزار نماز و يك درهم در آن برابر ھزار درهم اتا 


غ 


يه شنيدم که می‌فرمود: 








یم اسلا ذ کر ا ؛ فی المَشجد الخرام و : مَسْجِدٍ الشول 4 و 
ا انت الحسَین صلواث الہ علی 

حر یت 7 0 

و لہ تس ہچ ھک يي و منجد الكوفة و حَرم 
اهت لئے 

۴ برغ شري عَنِ الس بن علي عَؿ عَلِي بن تهزتاز الْحُسَيْنِ بن 


سمي عَنْ إِرآهِيم : ِن أبِي الْبلَاد عَنْ زج من غ أَصْحَابنا يُقَالُ لَه ان 
عَبْد اللّهِ اا قَالّ: 
تیم الصَّلَاةٌ فی لاله مواطن: في الْمَسْجَدٍ الْحَرَام و مَسْجِدٍ الوَسُولٍ يه و عنا 


بر الحْسَیْنِ 39 


نماز در چھار جا تمام خوانده می‌شود: در مسجد الحرام» مسجدالرسول بإ ء مسجد 
کوفه وحرم امام حسین صلوات الله عليه . 

٣۔‏ نظیر این روايت را حذيفة بن منصور از امام صادق افا دخ ی كنك 

۴-یکی از اصحاب ما به نام حسين گوید: امام صادق لیذ فرمود: 

در سه جا نماز تمام خوانده می‌شود: مسجدالحرام. مسجد الرسول 6ة . وکنار قبر 








بخشهاى مربوط به زيارات ۴۹ء 


0 عة ِن أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَبنِ مد عَنِ الْحْسَيْنِ ِن سيد عَن عَبدِ المَلكِ 
تین ٍشتاییل ‏ چا نع یداوم اشتایل إن جغفر عَنْ آبي 
عند الله فلا قال 

یم شا في رد تون لْمَسْجِدٍ لام و مَسْجِدٍ الوَسُولٍ ب و مَسْجِدٍ 
لحُوفة و حَرم الخسین انا 

۶ لین اق دز مز وو رد نون وا اوم 2 
عَنْ آبي شِبْلٍ قَالَ: ۱ 

فلت لابي عَبد اله :ارو كبر سين 291؟ 

قال: ےرت وہ 

فلثْ: فان عض أضحابنا بَرؤن الب 

0 سر دا الح 


۵ - عبدالحمید گوید: امام صادق ام 4 فرمود: 

نماز در چهار جا تمام خوانده می‌شود: مسجدالحرام مسجد الرسول. مسجد کوفه 
وحرم امام حسین تاه . 

۶-ابو شبل گوید: به امام صادق تلا عرض کردم: قبر امام حسین لق را زیارت بنمایم؟ 
فرمود: آری» پاکیزه زیارت كن و نماز را در آن جا تمام گزار. 

گفتم: بعضی از اصحاب ما نظرشان به قصر است. 

فرمود: اين حکم را فقط ضعفا وناتوانان انجام می‌دهند. 








۳۹ فروع کافی ج ۴ 


(۲۵) 
بَابُ النوّادر 
١‏ باحك وض و وماس واه کل : قَالَ 


ُو عَبْدِ الله اٹ 


إذا بد کٹ بحم دشل اث به الا لل آغلی مرلو و ليصا ر كعتَيْن 
یوم پالشلام إلى قورت فإ ك تصل لا 

۲ عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ علی بن آلحکم عَنْ عض 
أَصْحَابئا عن آبي عَبْدِ الله 3 قا: ۱ 0 

إا أَرَدْتَ زِيَارَة آلحسین جا 9 رزه و نت حرین مَكْرُوبٌ شعث مُغْيْدٌ ایغ 
E‏ 


ال تن ول ُحَمّدٍ عَنِ اب فضاي عَنْ گرام عَنِ ان أبي یغفور فال: 


چند روایت نکته‌دار 

اوھ قفا ساوت وی 

هرگاه مسافت زیارت ما برای یکی از شما دور شد و خانه‌اش با ما فاصلهٌ زیادی داشت 
پس بر بالاترین جای منزلش برود ودو ركعت نماز گزارد وبه سلام به قبور ما اشاره کند. 
زیرا همان برای ما می‌رسد. 

اوقا امات نا کو م صادق لش فرمود: 

هررگاه خواستی امام حسین لذ را زیارت كنى ر e‏ اعد رم 
وزوليده وغبار آلود ا و تشنه زیارت كن و حاجت‌های خود را بخواه آن كاه برگرد 
وآن‌جارا وطن نگیر. 


الاب هت کر 








بخش‌های مربوط به زیارات 77 


أَحْمَدٌبْنُ محمد عَن الْحَسَنِ بن عَلِيَ عَنْ بولش بن الربيع عَنْ أبي عبد اد 


هت با ما تيتا هذا ديت اما سا س الم فليا 
حفرتا قَدرَ راع اد لین من راس لبر مل السَهلة حمراء فَذَرَالاَزْمُم 
تخملتاها إلى الخوفة و اه و الا عطي النّاسَ یداو ون بھا. 
ها مد تسیل مد عَنْ رژق الب آبيالعلاء عن ليما بن عُمَرَ الشواج عَنْ 
ع اک تن 


ا 


به امام صادق الا لاق كفتم : شخصى از خاک قبر امام حسين ١‏ ءاه بر می‌دارد ر پس از آن نفع 
می برد و ديكرى بر مىدارد ولى از آن نفع نمى برد. 

فرمود: نه» به خدايى که معبودی جز او نیست سوگند اکسی آن را بر نمی‌دارد که بداند 
که خداوند با آن نفع رک جح می‌رساند. 

۴ -یونس بن ربيع گوید: امام صادق ا فرمود: 

به راستی نزد سر امام تو تو سح ھت 
مز 

راوی گوید: ما بعد از شنیدن این حديث نزد سر قبر را کندیمء وقتی به اندازة یک زراع 
كنديم از سمت سر قبر همانند فناسية سرخ به اندازه درهم آشکار شد» يس أن را به کوفه 
بردیم وبا موادی مخلوط نمودیم و به مردم دادیم که با آن مداوا میکنند . 

۵- سليمان بن عمر سرّاج از یکی از اصحابمان اين گونه نقل مى كنل : 








۶۵۲ فروع کافی ج ۴ 


وھ لے و لصوم ا ذرَاعاً. 


کت0" 


ا تحت 
ورهن لزاع علد او تفه و عشرین ذراعا من اجية رجلیه و مه و 
عِشْرِينَ ؤرَاعاً من لفه و مزضغ قبره من یَومَ دفِنَ رَوْضَةٌ من ریّاض اجه و م 
مِعْرَاجٌ بَعْرَحٌ مِنْه اعمال زاره إلى انشماء ‏ لش ین مب حم 
السماوات لو هم یسألون الله اناد لهم فى را قبر الحُسَيْن افد 5 


يدام و پر 4 


و ف يَعْرْجُ. 
۷ - على بْنُ مُحَمَّدِ م مُحَمّد رَفْعَهُ قال: قال: 


o 


خاک قبر امام حسین ا از هفتاد زراعی قبر برداشته می‌شود. 

۶ ۔ اسحاق بن تہ ریت ما ) شنیدم که می‌فرمود: 

برای محل قبر امام حسين ی حرمت مشخصّی است. هر كس أن حرمت را بشناسد 
وبه وسيله آن پناه بخواهد پناه داده مىشود. 

كفتم: آن جايكاه را براى من توصيف بفرماييد؟ 

فرمود: از محل قبر امروزی آن حضرت بيست وپنج زراع از پیش روى آن بيست و 
پنج زراع از بالای سر وبيست و ينج زراعء از طرف يايين پا وبيست وپنج زراع واز يشت 
قبر بيبست وپنج زراع متر كنيد. محل قبر آن حضرت روزى كه دفن شد بوستانى از 
بوستان‌های بهشت است و عروج از آنجاست كه اعمال زوّارش از آن‌جا تا آسمان بالا 
وو ھن پیامبری که در آسمانها مات لا ام غامد کس انها سا وا 
شود که قبر امام حسين ماع را زیارت كنند. يس گروهی فرود می‌آیند و گروه دیگر بالا می‌روند. 

۷۔ على بن محمد در روايت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش فرمود: 








بخش‌های مربوط به زیارات وخ 


2 
2 


یه إا َنْرَْنَاهُ في لیلد در 4. 


2 


۳ 


شم علی طبن كبر تین اذ أن 
ہت 1 
«بشم ال له بحقّ هَذِه الثَرْبَةِ الطّاهِرَة و بحق الْبْقْعَةِ الطَيَبَة و بحق الوصي الَّذِي 
ثواریه و بحق جَدّه و بیه و أمه و أَخِيهِ و الملائكة لین يَحُُونَ به و الْمَلائِكة الغکوف عَلَى 
قبر ولیّك يَنْتَظِرُونَ نضره صلّی الله عَلَئِهمْ أَجْمَعِينَ اجْعَلْ لِي فيه شفقاء من کل داء و أَمَاناً من 
کل خؤف و عرَا من کل ذل و آوسغ به عَلَيّ ِي رقي و أصحٌ به جنمي. 


2 ۵ هم م 


۸۔ محمد بْنُ خی عن سَلَمَةَ بن لخطاب عَنْ عَبّد الله بن الطاب عَنْ عَبْدٍ 


الله ن مُحَمّدِ ن سِنّانِ عَنْ مشمع عَنْ يُونْسَ بن عَبْدِ الرخمان عَنْ حَتَان عَنْ أبيه 
قَالَ: 

قال أبُو عَبْدِ الله :با سد یڑا روز قبِرَ الحسین اد ذ في کل يَوْم؟ 

لے حملت فدال! لا 


خاک مُهر برداشتن از قبر امام حسین هذ این است که بر آن سوره قدر خوانده شود. 

وروایت شده است: هرگاه از خاک قبر برداشتی بگو: «بشم الله النَّهُمّ بح هَذِهِ الَرْبَةٍ 
الطّاهِرَةٍ و بحقّالِفعة الب و بحق الْوَصِيّ الَذِي ثواریه و بحق جَدہ و آبیه و امه و أيه و الْملائكةٍ 
الَِينَ يَحُقُونَ به و الْملانكة الْعْكُوفٍ عَلَى قَبْرِ وَِيّكَ يَنْتَظِوُونَ نضره صلّی الله عَلَيْهمْ َجْمَعِينَ اجْعَلْ بي 
ور و بھی لا وی ووجیت 

۸۔ پدر حنان گوید: ری 3 فرمود: 

ای سدیرا قبر امام حسين اا را در هر روز زیارت می‌کنی ؟ 

كفتم: قربانت ام 

فرمود يس شما جه جفاكاريد. 








۶۵۴ فروع کافی ج ۴ 
قال: زورون فی کل ممْعَة معة؟ 
قَلْتٌ: لا 
قال: فتَزُورُونَه فی کل شهر؟ 
قَلْتٌ: لا 
قال: فتروژونه في کل سَنَة؟ 
الا سد ڑا تا اناگ سین 2 لت اھ ال 
فلك شغث ۶ َر کون و يَرُورُونَ لا یر و عل لكا نا تن 
الحسیّن اف اقا في كل مْعَة حمس مَرّات و فِي کل يَوْم مد 
قَلْتٌ: لت فدال! ن بََِنَا و بيه یه فراسخ کیره 
دح ار لتايس ےت 


سض اس 

گفتم: له. 

فرمود: ان حضرت را در هر ماه زیارت می‌کنی ؟ 

گفتم: له. 

فرمود: در هر سال زبارت. می‌کنی ؟ 

گفتم: گاهی می‌شود. 

فرمود: ای سدير! شما نسبت به امام حسین م جه جفاکارید؟! 

آيا نمی دانی که برای خداوند ك دو میلیون فرشته است که ژولیدہ و غبارآلودند وبر آن 
حضرت گریه می‌کنند و حضرتش را زیارت می‌کنند وسستی نمی‌ورزند. ای سدیر! برای 
جه در هر هفته ينج بار و در هر روز یک بار را زیارت نمی‌کنی. 

گفتم: قربانت گردم! ميان ما و او فرسنگ‌های بسیاری فاصله است. 

حضرتش به من فرمود: بالای سمت بام خانه‌ات بروء سپس به سمت راست و چپ 
نگاه کن. آن كاه سرت را به طرف آسمان بلند کن» سپس به سوی قبر رو کن و بگو: 
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«السَلام عَلَيْكَ با أَبَا عَبْد الله السلام عَلَيْكَ و رَحْمَةٌ اللّهِ و بَرَكَاتُّ». 

کب لک رَورَة و الزَورَةً حَجّة و عَمْرَة. 

قال سَدِيرٌ فَرْبمَا فلت في الشَهِرِأكْثْر ین عشرین مر 

۹ على : رات E‏ بَعْضٍ أضحابه عَنْ هاژون بْن حََارِجَةَ عَنْ أبي 
عند الله اا قال: 

ادا ان اضف ین شاو تادی ماو من لمع ان لا راتری فر 
98 وع سم 

تم كِتَابُ الم مِنَ «لکافی» و یله کاب .۔ 


«السَلامْ عَلَيْكَ ۹ ا عند الله السلا عَلَيْكَ و رَحْمَةُ اللہ و 0 

با انجام اين عمل برای تو پاداش زیارت امام حسین 96 اا نوشته می‌شود که پاداش 
زیارت امام حسين ا پاداش یک حج و یک عمره است. 

سدير گوید: گاھی من در یک و ی عمل را انجام می دادم. 

٩-هارون‏ بن خارجه گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

هنگامی كه نیمه ماه شعبان فرا رسد منادی از بالای آسمان صدا زند: ای زایران قبر امام 
حسین 2 برگردید که آمرزیده شده‌اید وپاداش تما به عهده پروردگارتان وحضرت 
محمّد پیامبرتان 4 است. 

سياس خدا را که کتاب حج از کتاب شریف «کافی» پایان یافت ودر یی آن کتاب جهاد 


آغاز خواهد شد. 








